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غزلیات

شمارهٔ ۱ : طراز اسم اعظم داشت چون خاتم سلیمان را
شمارهٔ ۲ : الهی کیمیایی طور ده مشت گل ما را
شمارهٔ ۳ : بفکند سایه از خط به سر آن عذار ما را
شمارهٔ ۴ : چو چشم دلبران دیدم بنای خانه خود را
شمارهٔ ۵ : یک شرر باشد تجلّی شعله‌ی طور مرا
شمارهٔ ۶ : دل شب‌ها ز سودای تو سوزد داغ کوکبها
شمارهٔ ۷ : به رنگ خامه تا شق کرده‌ام در استخوان پیدا
شمارهٔ ۸ : بود مدّ حیات عاشقان موج طپیدنها
شمارهٔ ۹ : رو می‌دهد به صاف دلان دلفریب ما
شمارهٔ ۱۰ : گل مهرست صبح نو بهار آشنایی را
شمارهٔ ۱۱ : زهی پیمانه‌ی صهبای شوقت کاسه‌ی سرها
شمارهٔ ۱۲ : بس که در آغوش خوبان جا بود پیدا مرا
شمارهٔ ۱۳ : در عرق ماهش کند هم چشم پروین قطره را
شمارهٔ ۱۴ : فرنگی نرگسی دارد مرا دیوانه در صحرا
شمارهٔ ۱۵ : پیموده باده نرگس مست سیاه را
شمارهٔ ۱۶ : برق حضور شد نفس آشنا مرا
شمارهٔ ۱۷ : گرچه مهتاب است زور می کتان شیشه را
شمارهٔ ۱۸ : ای غم اوراد کرده‌ایم تو را
شمارهٔ ۱۹ : نعمت دندان بود پیرایه بخش خوان مرا
شمارهٔ ۲۰ : بیفشان از سحاب چشم تر اشک ندامت را
شمارهٔ ۲۱ : دل می‌مکد مداخل آن پشت پا مرا
شمارهٔ ۲۲ : اول شب شد بَرَد ساقی لبالب جام را
شمارهٔ ۲۳ : الهی رام الفت ساز این وحشی نگاهان را
شمارهٔ ۲۴ : چهره‌ی پوش کرده‌ایم تو را
شمارهٔ ۲۵ : گریه امداد کرده‌ایم تو را
شمارهٔ ۲۶ : دایم ز حرف خویش زیان کرده‌ایم ما
شمارهٔ ۲۷ : کشید از کلک مژگان خط نگارم نقش باطل را
شمارهٔ ۲۸ : بینم به پای او چو سر آفتاب را
شمارهٔ ۲۹ : جلوه ده در جام می ساقی عذار ساده را
شمارهٔ ۳۰ : که بر شکست چو گل گوشه‌ی نقاب تو را
شمارهٔ ۳۱ : تشریف صبح داد چو صدق و صفا مرا
شمارهٔ ۳۲ : نگهداشت چون خط دم حسن را
شمارهٔ ۳۳ : نصیب عمر ابد شد شهید جنگ تو را
شمارهٔ ۳۴ : تا چهره‌گشا شد غم عشقم یرقان را
شمارهٔ ۳۵ : شکوفه زد علم جلوه در گلستانها
شمارهٔ ۳۶ : نیست منظور نظر صهبای انگوری مرا
شمارهٔ ۳۷ : حضور یک جهتان است عمر باقی ما
شمارهٔ ۳۸ : کرده تا سلسله‌ی زلف تو دیوانه مرا
شمارهٔ ۳۹ : از نی کلکش چو بر تارک رقم داریم ما
شمارهٔ ۴۰ : به جوش گرمی بازار دیده‌ای خود را
شمارهٔ ۴۱ : گره از جبهه واکن لب به حرف آشنا بگشا
شمارهٔ ۴۲ : ز خال عارضش گل می‌کند رفع حجاب اینجا
شمارهٔ ۴۳ : چو آرایش دهم چون شاخ رُز کاشانه‌ی خود را
شمارهٔ ۴۴ : ز بس که آتش سودای او گداخت مرا
شمارهٔ ۴۵ : به گلشن گر گشاید چین زلف عنبر افشان را
شمارهٔ ۴۶ : بود از تیغ زبان فکر زره‌پوشی مرا
شمارهٔ ۴۷ : بود پهلونشین شمشیر شاه‌انداز دولت را
شمارهٔ ۴۸ : از آن موی و میان بستم کمر افکار عالی را
شمارهٔ ۴۹ : مده به سیل فنا خانه‌ی دل و دین را
شمارهٔ ۵۰ : عقده‌ی دل گر شود تسبیح استغفار ما
شمارهٔ ۵۱ : عَلَم از قَلَم ساخت دوران مرا
شمارهٔ ۵۲ : به مجلس‌ها نظر کردیم اعیان و اهالی را
شمارهٔ ۵۳ : تا لبالب ز می حسن تو شد شیشه‌ی ما
شمارهٔ ۵۴ : عتاب و لطفت از ابروی مه رویان شود پیدا
شمارهٔ ۵۵ : شب که پیچد عطر آن پیچیده کاکل در هوا
شمارهٔ ۵۶ : بس که سهم درد غفلت ناتوان دارد مرا
شمارهٔ ۵۷ : کباب شد جگر و گریه در گلوست مرا
شمارهٔ ۵۸ : حمایل حلقه‌ی دام است این زیورپرستان را
شمارهٔ ۵۹ : کرده تا چشم ترم انشاء ز مژگان ابر را
شمارهٔ ۶۰ : به گلشن بس که دارد غنچه تقلید حجابش را
شمارهٔ ۶۱ : شفق‌گون رنگ می‌سازد شراب دامن صحرا
شمارهٔ ۶۲ : زه ناز است کمان گوشه‌ی ابروی تو را
شمارهٔ ۶۳ : الف قدی که دلم ساخت مبتلا به بلا
شمارهٔ ۶۴ : با تمنّای دلت مطلب نگردد آشنا
شمارهٔ ۶۵ : ای ز تمکین تو چون کوه قوی پشت حباب
شمارهٔ ۶۶ : به رغم چرخ و اختر چیده‌ام بزم شراب امشب
شمارهٔ ۶۷ : ای پر پروانه‌ی شمعت چراغ آفتاب
شمارهٔ ۶۸ : مصحف حسن تو افکند چو تصویر در آب
شمارهٔ ۶۹ : از آب و تاب عکس تو ای مه جبین به آب
شمارهٔ ۷۰ : اشک گلگونم کشد هرجا عنان عندلیب
شمارهٔ ۷۱ : ابروی اوست مطلع دیوان آفتاب
شمارهٔ ۷۲ : مست خوابم را کند مژگان گشایی آفتاب
شمارهٔ ۷۳ : تا بساط خاک را پیچید چشم تر در آب
شمارهٔ ۷۴ : مُردم از نقش آن گل سیراب
شمارهٔ ۷۵ : آن که گوش چرخ را مالیده فریاد من است
شمارهٔ ۷۶ : تا ز عکسش منوّر آینه است
شمارهٔ ۷۷ : چارسوی دیده چو صحرای قزوین دلگشاست
شمارهٔ ۷۸ : بوته‌ای باید ز گل باغ مشجّر قحط نیست
شمارهٔ ۷۹ : بس که با دل ناز چشمش التفات از سر گرفت
شمارهٔ ۸۰ : کی قلب دل ز سیم‌تنان می‌توان گرفت
شمارهٔ ۸۱ : همین نه حسن رخش گل به نوبهار نداشت
شمارهٔ ۸۲ : خال لب تو شاهد داغ دل من است
شمارهٔ ۸۳ : تا ز حرفِ آن گلِ رو نامه بوی گل گرفت
شمارهٔ ۸۴ : باز عشق تازه‌ای برق قرارم گشته است
شمارهٔ ۸۵ : آنکه محراب دو عالم گوشه‌ی ابروی اوست
شمارهٔ ۸۶ : تو را که نرگس پرکار نکته پرداز است
شمارهٔ ۸۷ : مهره مهر فلک گوهری از افسر ماست
شمارهٔ ۸۸ : هر دم سخن ز دُرج دهان تو گفتنی است
شمارهٔ ۸۹ : بس که آن شوخی‌وش از می شوخ و شنگ
شمارهٔ ۹۰ : خط‌کشیدن بر غرض‌ها سطری از منشور ماست
شمارهٔ ۹۱ : از شفق کی تیغ خورشید جهان آرا گذشت
شمارهٔ ۹۲ : رمیدگیّ دل ما ز آرمیدن ماست
شمارهٔ ۹۳ : دُری که در صدف گوش آن جفا گوش است
شمارهٔ ۹۴ : رنگینی خیال تو از پافشردن است
شمارهٔ ۹۵ : ز انقلاب اشک و آهم بحر و بر در آتش است
شمارهٔ ۹۶ : راست کیشی نیست در عالم که کج رفتار نیست
شمارهٔ ۹۷ : مرا به خلوت اندیشه شیشه شیشه شراب است
شمارهٔ ۹۸ : تا به چشم نو بهار جلوه‌اش گل کرده است
شمارهٔ ۹۹ : بی کَرَم را نخوت و تمکین چراست
شمارهٔ ۱۰۰ : در سواری جلوه‌ات را آب و تاب دیگر است
شمارهٔ ۱۰۱ : بوته‌ی سوز و گداز از برگ عیشم حاصل است
شمارهٔ ۱۰۲ : هر که را خون جگر نعمت الوانش نیست
شمارهٔ ۱۰۳ : لطنت نفس بهیمی را مسخر کردن است
شمارهٔ ۱۰۴ : ناله‌ام تا نُه فلک را حلقه‌ی دف کرده است
شمارهٔ ۱۰۵ : غنچه بی لعلت به گلشن برگ خندیدن نداشت
شمارهٔ ۱۰۶ : از نشأه‌ی جور تو دلم مست مدام است
شمارهٔ ۱۰۷ : تا عذارش نقش آن خطّ زمرّد رنگ بست
شمارهٔ ۱۰۸ : تا دلم مست رنگ و بوی گل است
شمارهٔ ۱۰۹ : رو کن به حق چه جویی دارالشفا شفا اوست
شمارهٔ ۱۱۰ : میخانه‌ی صبوحی دل چشم مست توست
شمارهٔ ۱۱۱ : حسن بهار گیتی بر بوی گل سوار است
شمارهٔ ۱۱۲ : خط شبیخون زن اطراف گلستانش نیست
شمارهٔ ۱۱۳ : فروغ وصل ز شب‌های تار ما پیداست
شمارهٔ ۱۱۴ : هرگز از آن مژه‌ها نقش نمایانش نیست
شمارهٔ ۱۱۵ : جام شراب عیشش زخم گشاده‌رویی است
شمارهٔ ۱۱۶ : چون غنچه دلم از می گلرنگ گرفته است
شمارهٔ ۱۱۷ : نور چون مهر پرده‌دار من است
شمارهٔ ۱۱۸ : در حلقه‌های زلف چو دل خانه‌ها گرفت
شمارهٔ ۱۱۹ : غم نوای من در این بستان سرا بلبل بس است
شمارهٔ ۱۲۰ : تا جلوه کرد دامن طاقت کشید و رفت
شمارهٔ ۱۲۱ : آبروی گوهر ما را به نیسان کار نیست
شمارهٔ ۱۲۲ : کشت تمکینش مرا انصاف نیست
شمارهٔ ۱۲۳ : در دل و دیده چه گنجینه‌ی گوهر که مراست
شمارهٔ ۱۲۴ : گلِ دولت بهار زندگی‌هاست
شمارهٔ ۱۲۵ : حُسن در بزم ادا کیفیتی منظور ساخت
شمارهٔ ۱۲۶ : قرار دل اگر رقص آن کمان نگذاشت
شمارهٔ ۱۲۷ : تا به لب بحر از سرشکم اخگر تبخاله داشت
شمارهٔ ۱۲۸ : به ترسایی مرا عیش مدام است
شمارهٔ ۱۲۹ : بس که گرمش ز حُسن بازار است
شمارهٔ ۱۳۰ : کی سرانگشت تو را رنگ حنا پیچیده است
شمارهٔ ۱۳۱ : دستم ز پیچ و تاب دل از کار مانده است
شمارهٔ ۱۳۲ : ای فیض صبح گرده‌ای از آستانه‌ات
شمارهٔ ۱۳۳ : دگر نقاب تو را از رُخَش زمان جدایی است
شمارهٔ ۱۳۴ : مرده کی چون خاطر این زندگان افسرده است
شمارهٔ ۱۳۵ : پیشانی تو مشرق صبح ملاحت است
شمارهٔ ۱۳۶ : گُلت نه از عرق شرم شبنم افشان است
شمارهٔ ۱۳۷ : بر گل زخم دلم چون غنچه خندیدن نداشت
شمارهٔ ۱۳۸ : دل مرا چون غنچه از ترکان به خون
شمارهٔ ۱۳۹ : امشب از بزم چو آن آینه سیما برخاست
شمارهٔ ۱۴۰ : تند از برم چو آن مه ابرو کمان گذشت
شمارهٔ ۱۴۱ : نوبهار آمد چو مجنون نوبت شور من است
شمارهٔ ۱۴۲ : زخم ناسور مرا صبح قیامت مرهم است
شمارهٔ ۱۴۳ : نه فلک حلقه ای از سلسله موی کسی است
شمارهٔ ۱۴۴ : هر عرضه داشتم به تو نقش بهانه ی است
شمارهٔ ۱۴۵ : کی دهد یک کفه از میزان خبر
شمارهٔ ۱۴۶ : امشب از شمع جمالش بزم چشمم روشن است
شمارهٔ ۱۴۷ : بس که گندم گون من آدم سرشت افتاده است
شمارهٔ ۱۴۸ : توسن حسن بتی رام در آغوش ماست
شمارهٔ ۱۴۹ : بس که در دل آب حیوان لبش خون کرده است
شمارهٔ ۱۵۰ : گر حسن شکر خنده مهیای نیاز است
شمارهٔ ۱۵۱ : بر آن لب خال گندم گون نجیب است
شمارهٔ ۱۵۲ : خانه پردازی که تاراج دل و دین کرده است
شمارهٔ ۱۵۳ : گوهر بینش ما محو دل آرایی توست
شمارهٔ ۱۵۴ : صبح آن مَهَم در آتش ناز و عتاب سوخت
شمارهٔ ۱۵۵ : جرات ما دور باش جوشن و مغفر نداشت
شمارهٔ ۱۵۶ : محبت را اساس استواری است
شمارهٔ ۱۵۷ : هر که در قید فرنگ خویش است
شمارهٔ ۱۵۸ : نه فلک یک رقم از فرد شناسایی توست
شمارهٔ ۱۵۹ : زلف مشکین عقده اش هم دام دل هم دانه است
شمارهٔ ۱۶۰ : بس که بر مردم فریبی ها مدار چشم توست
شمارهٔ ۱۶۱ : پرده ی عقل به مستی ندردیم عبث
شمارهٔ ۱۶۲ : از بس که کرده ای به اسیران نگاه کج
شمارهٔ ۱۶۳ : عالمی در نشاه می پیچد می مینای صبح
شمارهٔ ۱۶۴ : زد ابلق آن نگاه سفید و سیاه و سرخ
شمارهٔ ۱۶۵ : زهی چو حرف رخت صفحه چون گلستان سرخ
شمارهٔ ۱۶۶ : لعل خفتان چو کند خاک تن خون آلود
شمارهٔ ۱۶۷ : جوهر حسن تواز تیغ تجلی دم زد
شمارهٔ ۱۶۸ : یاد از آن عمدی که تقلید هوس با ما نبود
شمارهٔ ۱۶۹ : به دست آن را که از مرجان دلها سبحه ها باشد
شمارهٔ ۱۷۰ : در جنون تنها نه معمار وجودم سنگ بود
شمارهٔ ۱۷۱ : تا به چشمم پرتو شمع جمالش خانه کرد
شمارهٔ ۱۷۲ : داغ مرا چو یاد تو ناسور می کند
شمارهٔ ۱۷۳ : به سینه ام چو دل داغدار می رقصد
شمارهٔ ۱۷۴ : نگاه از مردمی کی چرخ سنگین دل به ما دارد
شمارهٔ ۱۷۵ : مهیای نماز آن مه چو در مسجد درون آید
شمارهٔ ۱۷۶ : در چمن چون شبنم افشانی بر آن رخسار کرد
شمارهٔ ۱۷۷ : چو شمع عارضش منظر فروز چشم تر گردد
شمارهٔ ۱۷۸ : هر که از روشندلی داد ادا فهمی دهد
شمارهٔ ۱۷۹ : دلم آسوده در آن زلف معنبر باشد
شمارهٔ ۱۸۰ : بر لبش خط حجاب خواهد شد
شمارهٔ ۱۸۱ : سرشکم لاله ی گرداب خون در کوه می پیچد
شمارهٔ ۱۸۲ : ملک بر مزرع بی حاصل ما خوشه چین باشد
شمارهٔ ۱۸۳ : تا گل داغم به نخل آه و دل پیوند کرد
شمارهٔ ۱۸۴ : نظر کی مو شکاف از خط آن رخسار بردارد
شمارهٔ ۱۸۵ : تازگی داغ دلم را آه حسرت می دهد
شمارهٔ ۱۸۶ : مشرب هر کس گرفتاری مباد
شمارهٔ ۱۸۷ : دل به سودای غم او بنده شد آزاد شد
شمارهٔ ۱۸۸ : نی بی تو به نوایی نرسد
شمارهٔ ۱۸۹ : ای دیده ور به روز کجا چهره شب شود
شمارهٔ ۱۹۰ : چون زمن دامن فشان آن سرو قامت می رود
شمارهٔ ۱۹۱ : ماهم چو صبوحی زده بر بام برآید
شمارهٔ ۱۹۲ : هر کس به جرعه ای دل من شاد می کند
شمارهٔ ۱۹۳ : در گلستانی که آن شمشاد بالا می رود
شمارهٔ ۱۹۴ : زسودای محبت هر زیانی سود می گردد
شمارهٔ ۱۹۵ : بس که خاک از پرتوش آیینه آیین می شود
شمارهٔ ۱۹۶ : تا صبحدم به طرف چمن بی نقاب شد
شمارهٔ ۱۹۷ : نمود رخ نظر اما نمی توانم کرد
شمارهٔ ۱۹۸ : در چمن جلوه سرو قامت دلجو دهد
شمارهٔ ۱۹۹ : دمی گر عکس آن مه پاره در آیینه ها ماند
شمارهٔ ۲۰۰ : شمیم انگیز گلزاری که آن نسرین بدن باشد
شمارهٔ ۲۰۱ : از خدنگ ناز جانان زخم پیکان کس ندید
شمارهٔ ۲۰۲ : خاطر سیمین بران را خط مکدر می کند
شمارهٔ ۲۰۳ : دشمنی با دل بی کینه نمی باید کرد
شمارهٔ ۲۰۴ : تا جنون از طوق آن غبغب گریبانگیر شد
شمارهٔ ۲۰۵ : به اقبال جنون آرام من سیماب می گردد
شمارهٔ ۲۰۶ : ز خط چو حلقه ی حیرت به گوش مردم کرد
شمارهٔ ۲۰۷ : فلک را عقده های خاطرم از ناله وابندد
شمارهٔ ۲۰۸ : از گل رخسار او نظاره گلشن می شود
شمارهٔ ۲۰۹ : گلدسته وار تا همه بی خار و خس شوند
شمارهٔ ۲۱۰ : تا عرق از روی شرم آلود جانان پاک کرد
شمارهٔ ۲۱۱ : محو آن دندان گهر را آب پندارد که برد
شمارهٔ ۲۱۲ : گل فرو ز جلوه تا آن عنبرین کاکل شود
شمارهٔ ۲۱۳ : بس که انشا کرده دل از آه پیچان گرد باد
شمارهٔ ۲۱۴ : درد و داغ عشق با اجزای ما آمیختند
شمارهٔ ۲۱۵ : صبحدم چون گل شفق گون باده ام را ترکنید
شمارهٔ ۲۱۶ : گرداب غبغبش ز صفا موج می زند
شمارهٔ ۲۱۷ : بر عارض تو زلف دوتا موج می زند
شمارهٔ ۲۱۸ : شاخ نرگس پسری می آید
شمارهٔ ۲۱۹ : در دلم تا شهپر شاهین عشقش باز شد
شمارهٔ ۲۲۰ : اشکم از پرتو مهر تو ضیایی دارد
شمارهٔ ۲۲۱ : سر سرگشتگی چون محبت بینم در کنار خود
شمارهٔ ۲۲۲ : تا ز خط مشکبار او رقم پرور شود
شمارهٔ ۲۲۳ : ز چین جبهه ی او بس که نقشم خوش نشین باشد
شمارهٔ ۲۲۴ : ترا سرمایه ی جان آفریدند
شمارهٔ ۲۲۵ : بحر را در دل چو عکس مهوشت جا می کند
شمارهٔ ۲۲۶ : ناقصی با من نفس از نکته سنجیدن زند
شمارهٔ ۲۲۷ : هر تنک ظرف چه غم گر گله ی من دارد
شمارهٔ ۲۲۸ : بوسه ز لعل او جدا می شود و نمی شود
شمارهٔ ۲۲۹ : ترا سامان مهر و ماه باشد
شمارهٔ ۲۳۰ : شوخم از خط قماش و دیگر شد
شمارهٔ ۲۳۱ : می کشان قهقه ی شیشه ام ادراک کنید
شمارهٔ ۲۳۲ : ترا چون بی پناهان آفریدند
شمارهٔ ۲۳۳ : خصم طوفانی ز من در عین استیلا شود
شمارهٔ ۲۳۴ : چون به هم قانون الفت ساز مردم می کنند
شمارهٔ ۲۳۵ : شعله رویان جهان تشنه دیدار همند
شمارهٔ ۲۳۶ : چین زلفش چو مشکبار شود
شمارهٔ ۲۳۷ : گل تواند چید دامن دامن از شاخ امید
شمارهٔ ۲۳۸ : مژگان تو گر عقده گشای دل من شد
شمارهٔ ۲۳۹ : بی وجودی خطی از دایره ما باشد
شمارهٔ ۲۴۰ : شاخ گلم را میل اگر تکلیف گلزارش کند
شمارهٔ ۲۴۱ : از لبم تا موج خیز ناله دریا بار شد
شمارهٔ ۲۴۲ : نه قبه ی سپهر به یک غمزه شق کند
شمارهٔ ۲۴۳ : تا به دریا اشک گرمم شعله پرور می چکد
شمارهٔ ۲۴۴ : به نشأه همچو شراب رسیده می آید
شمارهٔ ۲۴۵ : تا زجوش اضطرابم جسم لاغر می طپد
شمارهٔ ۲۴۶ : اشک تاثیر آن صنم را در دل چون سنگ کرد
شمارهٔ ۲۴۷ : آن صنم تا به ما مصاحب شد
شمارهٔ ۲۴۸ : از این زرین کلاهان دلستان من که خواهد شد
شمارهٔ ۲۴۹ : نقش است چون خط یار بر روی کار آید
شمارهٔ ۲۵۰ : هر که چون شمع شود سرکش از او سرگیرند
شمارهٔ ۲۵۱ : دست نازی که بر کمر دارد
شمارهٔ ۲۵۲ : اگر نیکان روش بد می نمایند
شمارهٔ ۲۵۳ : ز روی حرف خود چون ماه من برقع براندازد
شمارهٔ ۲۵۴ : نقد کم سرمایه ی سودا نشد
شمارهٔ ۲۵۵ : دگر از تاب دردم ناله در تاثیر می پیچد
شمارهٔ ۲۵۶ : زهمت کی مرا شهباز مرغ آرام می گیرد
شمارهٔ ۲۵۷ : ز نو خطان چمن همچو من که دارد یاد
شمارهٔ ۲۵۸ : شاهد عیب نهان انشای سرگوشی بود
شمارهٔ ۲۵۹ : آن گل از کاکل چو سنبل در ترازو می کشد
شمارهٔ ۲۶۰ : تا مصور طره ی آن ترک یغمایی کشد
شمارهٔ ۲۶۱ : چتر مژگان سیاهش نگرید
شمارهٔ ۲۶۲ : قماش حسن تو چون طرح بود و تار کشید
شمارهٔ ۲۶۳ : دل گوهر اسرار چه بندد چه گشاید
شمارهٔ ۲۶۴ : دل زصهبای خیالش مست شد هشیار شد
شمارهٔ ۲۶۵ : هر که ترک خویشتن گوید توانگر می شود
شمارهٔ ۲۶۶ : خالی که به لعل یار باشد
شمارهٔ ۲۶۷ : در هر سری زعشقش سودا نمی نشیند
شمارهٔ ۲۶۸ : چو منظور من آن رخساره ی پر نور می گردد
شمارهٔ ۲۶۹ : ز شوخی چون نگه تمکینش از جولان نمی ماند
شمارهٔ ۲۷۰ : تا پا ز چشمخانه ام آن سیم بر کشید
شمارهٔ ۲۷۱ : به سروش گردلی سودا ندارد
شمارهٔ ۲۷۲ : بی رنگ شد گل تو از آن رو که چیده شد
شمارهٔ ۲۷۳ : یار از دست نگارین مژه ام را تر کرد
شمارهٔ ۲۷۴ : جوهر ناز چو از تیغ نگاهش ریزد
شمارهٔ ۲۷۵ : زهی عتاب تو از شربت حیات الذ
شمارهٔ ۲۷۶ : مست آمد کاکلش افتاده چین چین تا کمر
شمارهٔ ۲۷۷ : ریخت خون دل پرتاب و تبم بی زنهار
شمارهٔ ۲۷۸ : ای دُر گوش تو از ناهید روشن رنگتر
شمارهٔ ۲۷۹ : نقشی از جوهر آیینه ی جان است بهار
شمارهٔ ۲۸۰ : کند بنیاد مرا چون سیل بی زنهار یار
شمارهٔ ۲۸۱ : دست پیچ غیر دیدم طره ای چون شست یار
شمارهٔ ۲۸۲ : بهشت کرده ای از نوبهار باغ نظر
شمارهٔ ۲۸۳ : بنای دون نخواهد غیر پستی پایه ای دیگر
شمارهٔ ۲۸۴ : عزتم از عرض خواری ساخت دشمن بیشتر
شمارهٔ ۲۸۵ : در چمن چون شد ز هستی با خبر
شمارهٔ ۲۸۶ : سرو بالای تو را سایه نشین است بهار
شمارهٔ ۲۸۷ : منظور سرکشی است به میخانه در بهار
شمارهٔ ۲۸۸ : منم چو آب گهر باشم ایستاده اگر
شمارهٔ ۲۸۹ : به من دارد نگاهی یک جهان بیداد از آن خوشتر
شمارهٔ ۲۹۰ : بوسه بار از خط شود آن لعل خندان بیشتر
شمارهٔ ۲۹۱ : باز می گردد دکان دل به بازار کمر
شمارهٔ ۲۹۲ : گر چنین گردون ز آهم می کشد سر در غبار
شمارهٔ ۲۹۳ : داغ عشق از برق حسن افتاده بی زنهارتر
شمارهٔ ۲۹۴ : دود آهم شد به لب از برق آتشبارتر
شمارهٔ ۲۹۵ : فاش گردد راز عشق از پرده داری بیشتر
شمارهٔ ۲۹۶ : نازک اندامی که دارد پنجه در خون بهار
شمارهٔ ۲۹۷ : تا می کنی خانه زهر باب سرخ و سبز
شمارهٔ ۲۹۸ : زعجز من لب لعل تو طرح کرد اعجاز
شمارهٔ ۲۹۹ : هاله ی خطش چو گردید از گل سیراب سبز
شمارهٔ ۳۰۰ : بس که چشمش نسخه ها تالیف کرد از باب ناز
شمارهٔ ۳۰۱ : ای به صید ماهی دل طره ات قلاب ناز
شمارهٔ ۳۰۲ : برقی از جلوه درآیینه ی ادراک انداز
شمارهٔ ۳۰۳ : لبکی را مکیده ام که مپرس
شمارهٔ ۳۰۴ : فاش راز عشق شد از اشک گلگون در لباس
شمارهٔ ۳۰۵ : می کشد صیاد ما دام تماشا در قفس
شمارهٔ ۳۰۶ : سنگلاخی بریده ام که مپرس
شمارهٔ ۳۰۷ : ناوکش راست به دلها سروکاری که مپرس
شمارهٔ ۳۰۸ : مرغ نظاره کرده دل آرام در قفس
شمارهٔ ۳۰۹ : از شرم برق آهم گر آب گردد آتش
شمارهٔ ۳۱۰ : حلقه ی زلف است رهزن تر ز طوق غبغبش
شمارهٔ ۳۱۱ : مراعمری ست جان وتن به قربان سراپایش
شمارهٔ ۳۱۲ : چرا گویم که گل یا لاله یا گلشن به قربانش
شمارهٔ ۳۱۳ : سرکشد گر دلم از سودایش
شمارهٔ ۳۱۴ : سواد موج کوثر خط لعل شکر افشانش
شمارهٔ ۳۱۵ : نهان از چشم مردم عاشقان کشتند نخجیرش
شمارهٔ ۳۱۶ : مرا سروی است نخل وادی ایمن به قربانش
شمارهٔ ۳۱۷ : ز دل سر می کشد طرف کلاهش
شمارهٔ ۳۱۸ : قیامت کرده ای از جلوه های قد چالاکش
شمارهٔ ۳۱۹ : تشنه ی خون شد کمالم خاک نقصان بر سرش
شمارهٔ ۳۲۰ : بتخانه ی اندیشه بود روی چوماهش
شمارهٔ ۳۲۱ : غنچه نازی که نالد دل چو بلبل در کفش
شمارهٔ ۳۲۲ : ز شوخی در بهشت جلوه تازد تکیه بر گل سنبل زلف سمن‌س ...
شمارهٔ ۳۲۳ : ز عشق در دل من کرده داغ سودا رقص
شمارهٔ ۳۲۴ : شبی که آن بت مشکین کلاله شد رقاص
شمارهٔ ۳۲۵ : ای موجه ی خرام تو جوش بهار فیض
شمارهٔ ۳۲۶ : نیست تنها اشک من چون کوه بر صحرا محیط
شمارهٔ ۳۲۷ : از حضور ناقصان کامل عیاران را چه حظ
شمارهٔ ۳۲۸ : از اشک و آه شرح دهد داستان شمع
شمارهٔ ۳۲۹ : ای دُر گوش تو شرح لاله و گرداب شمع
شمارهٔ ۳۳۰ : در هر ورق آن جلوه نهان است در این باغ
شمارهٔ ۳۳۱ : از حسن تو چون عالم جان است در این باغ
شمارهٔ ۳۳۲ : گوهر شد ز عین لطف بینا در صدف
شمارهٔ ۳۳۳ : موجه ی سیلاب خون ما بود زنجیر زلف
شمارهٔ ۳۳۴ : حسن از که جام گیرد مست از چه گشت عاشق
شمارهٔ ۳۳۵ : در این چمن نکند هر که اختیار تعلق
شمارهٔ ۳۳۶ : هر چند در گوش حبابی است معلق
شمارهٔ ۳۳۷ : نقش کونین است در آیینه ی زانوی عشق
شمارهٔ ۳۳۸ : گداز قلب بود کار سکه ی توفیق
شمارهٔ ۳۳۹ : از شراب لعل ساقی بس که دارم کام خشک
شمارهٔ ۳۴۰ : کشتی به خون کشیده ی اشک است مردمک
شمارهٔ ۳۴۱ : دیده ی حق بین کجا مستور می گردد به خاک
شمارهٔ ۳۴۲ : به عهد جلوه ی ساقی چو جام لاله زسنگ
شمارهٔ ۳۴۳ : کوهکن کی صورت معشوق کرد افشا به سنگ
شمارهٔ ۳۴۴ : لعل می گون چون نگاه از حرف های نیم رنگ
شمارهٔ ۳۴۵ : بس که می ریزد نگاهش جنگ بر بالای جنگ
شمارهٔ ۳۴۶ : ریخت تا کوه غمت فرسنگ در فرسنگ سنگ
شمارهٔ ۳۴۷ : رویت چو ماه چارده از صنع ذوالجلال
شمارهٔ ۳۴۸ : تا به حسن معنی ام شد راهبر صاحب جمال
شمارهٔ ۳۴۹ : تا کند عزم صبوحی شبنم از صهبای گل
شمارهٔ ۳۵۰ : مست آمد آن نسرین بدن چون خرمن گل در بغل
شمارهٔ ۳۵۱ : چندان که آب شد دل من در هوای گل
شمارهٔ ۳۵۲ : بس که در طفلی غمش شد اضطراب افزای دل
شمارهٔ ۳۵۳ : دارم دل صدپاره هر پاره جانان در بغل
شمارهٔ ۳۵۴ : فرصتی کو تا به کام آن لعل شکّرخا مکم
شمارهٔ ۳۵۵ : ای قامت بلند تو عمر نظاره ام
شمارهٔ ۳۵۶ : ز آب رو تا دیده و دل را توانگر ساختم
شمارهٔ ۳۵۷ : کشته ی اشک بسمل نازم
شمارهٔ ۳۵۸ : ز آهنگ مخالف تا چونی پر شور شد گوشم
شمارهٔ ۳۵۹ : گر به گلگشت ارم یا بزم دارا می روم
شمارهٔ ۳۶۰ : به ساز تربیت درپرده ی مهر است دستورم
شمارهٔ ۳۶۱ : نسیم گل چه کنم چیست نکهت سمنم
شمارهٔ ۳۶۲ : دیده را آیینه ی صورت اشیا کردم
شمارهٔ ۳۶۳ : از مهر همچو سینه ی مشرق لبالبم
شمارهٔ ۳۶۴ : طفل اشکم را قدم هر چند فرسودی به چشم
شمارهٔ ۳۶۵ : تکیه بر لطف الهی دارم
شمارهٔ ۳۶۶ : فغان چو شد چونی از بند بندم بس که نالانم
شمارهٔ ۳۶۷ : شمع آگاهی کجا افزود از بالین گرم
شمارهٔ ۳۶۸ : نبیند تیغ آن مه را چو بر سر قطره ی خونم
شمارهٔ ۳۶۹ : موی چشم آیینه را گردد تن کاهیده ام
شمارهٔ ۳۷۰ : پیشتر گل دام چشم اشکباری داشتیم
شمارهٔ ۳۷۱ : به ایمایی ز ایمان بی نصیب انداختی بازم
شمارهٔ ۳۷۲ : عجب مدار که پا در رکاب شد دل و دینم
شمارهٔ ۳۷۳ : چون من از شرم گناه خویش از جا می روم
شمارهٔ ۳۷۴ : پیچم چو نامه ی غم دل باز می کنم
شمارهٔ ۳۷۵ : از قفس روزی که مصر آرزو می ساختم
شمارهٔ ۳۷۶ : اگر تاری ز زلف آن پری رو در بغل دارم
شمارهٔ ۳۷۷ : از سواد رقم زلف اگر بی خبرم
شمارهٔ ۳۷۸ : دمی که از مه رویش نقاب می گیرم
شمارهٔ ۳۷۹ : دلی حیران آن حور پری رو در بغل دارم
شمارهٔ ۳۸۰ : یاد ایامی که در دل خار خاری داشتیم
شمارهٔ ۳۸۱ : کمر یار بسته می بینم
شمارهٔ ۳۸۲ : من که گردون در بغل چون وقت ساعت می کشم
شمارهٔ ۳۸۳ : من آن طفلم که جوید دایگی مهر جهانگیرم
شمارهٔ ۳۸۴ : بوسه بر لعل گهر بار تو سیمین بر زدم
شمارهٔ ۳۸۵ : شور سودای تو در سر دارم
شمارهٔ ۳۸۶ : دست و پا از خون چو مژگان در حنا می داشتم
شمارهٔ ۳۸۷ : تا بر خم گیسوی تو پیچید نگاهم
شمارهٔ ۳۸۸ : به گلشن حرفی از بالای آن گل پیرهن گفتم
شمارهٔ ۳۸۹ : از چمن تا کعبه ی کوی تو رفت از خود دلم
شمارهٔ ۳۹۰ : ز مهر جلوه فال تجلی زد بر او دوشم
شمارهٔ ۳۹۱ : گرم و تر در عشق چون اشک کباب افتاده ام
شمارهٔ ۳۹۲ : می دهد تا زنده ام روزی خدا چون بنده ام
شمارهٔ ۳۹۳ : آنچه در وجه مقرر دارم
شمارهٔ ۳۹۴ : چنین که بر سرهر حرف او سخن دارم
شمارهٔ ۳۹۵ : آن شفق گون چهره چون ساقی است امشب در برم
شمارهٔ ۳۹۶ : قبای مردمی بر قامتت کوتاه چون دیدم
شمارهٔ ۳۹۷ : آن طایرم که تیر جفا را نشانه ام
شمارهٔ ۳۹۸ : غبار در دل از آن خط مشکبار ندارم
شمارهٔ ۳۹۹ : ز استغنا کند گردش چو گردون آسیای من
شمارهٔ ۴۰۰ : به هر دم شمع آه از شوخی مژگان شود روشن
شمارهٔ ۴۰۱ : چهره ی معنی گشاید کلک سحر آثار من
شمارهٔ ۴۰۲ : آیینه روی صحبتم من
شمارهٔ ۴۰۳ : یه یک ساغر ای ساقی مست من
شمارهٔ ۴۰۴ : بسته دارد طلسم تن دندان
شمارهٔ ۴۰۵ : ای بر لب تو خال سیه مهره دار حسن
شمارهٔ ۴۰۶ : گر شبی خندان گل من بی نقاب آید برون
شمارهٔ ۴۰۷ : بس که راه دلکش حرف است مشکل تا زبان
شمارهٔ ۴۰۸ : گوشی به حرف نرگس دنباله دار کن
شمارهٔ ۴۰۹ : به خنجر کج مژگان او شهید شدن
شمارهٔ ۴۱۰ : شد به حرف حقه ی لعل تو مایل تا زبان
شمارهٔ ۴۱۱ : افراخت قد آن چهره بر افروخته ی من
شمارهٔ ۴۱۲ : کرده تا طوفان معنی لفظ گوهر بار من
شمارهٔ ۴۱۳ : تا ز سرو قامتش دل شد مهیای سخن
شمارهٔ ۴۱۴ : تا شد از چشم ترم جیحون خوناب آستین
شمارهٔ ۴۱۵ : گر چه می مالد نهیبم خصم را رو بر زمین
شمارهٔ ۴۱۶ : ای سر ز من پیچده تر گرد سرت گردیده من
شمارهٔ ۴۱۷ : رو نما سازد ز جان حسن دلارای سخن
شمارهٔ ۴۱۸ : تا شد آن زنار کاکل سایه ی گستر بر زمین
شمارهٔ ۴۱۹ : به افسون ریاضت خصم جانی میتوان کشتن
شمارهٔ ۴۲۰ : اگر عکسی فتد از لعل ساقی در ایاغ من
شمارهٔ ۴۲۱ : نیست بنا گوش باغ نسترن است این
شمارهٔ ۴۲۲ : ای از دلم رنجیده تو دامن ز جان در چیده من
شمارهٔ ۴۲۳ : در قند آن دهان شده لب تا کمر نهان
شمارهٔ ۴۲۴ : می نهد لقمه در دهن دندان
شمارهٔ ۴۲۵ : در چار باغ هجران جیب است گلشن من
شمارهٔ ۴۲۶ : کرده تا از زلف مشکین تار در بر پیرهن
شمارهٔ ۴۲۷ : نقشبند جان نباشد جز سخن
شمارهٔ ۴۲۸ : من آن مرغم که باشد چرخ و اختر خط و خال من
شمارهٔ ۴۲۹ : بر ابلق زمانه نظر را سوار کن
شمارهٔ ۴۳۰ : هر که زعمر پرسدت لب بگشا که همچنین
شمارهٔ ۴۳۱ : چون نهال شمع در زرین بهار سوختن
شمارهٔ ۴۳۲ : به هند می بردم بازی زمانه ی ایران
شمارهٔ ۴۳۳ : آمد ز روی مهر مه من به خواب من
شمارهٔ ۴۳۴ : دولت وصلش چو روزی شد مرا شب در میان
شمارهٔ ۴۳۵ : فتنه ی دور قمر زلف سحر پوش او
شمارهٔ ۴۳۶ : ای تماشای تو ما را روزگار آرزو
شمارهٔ ۴۳۷ : کی خامه طی کند ره بی منتهای تو
شمارهٔ ۴۳۸ : بر عذار آن مزلف دیده حیران باش کو
شمارهٔ ۴۳۹ : از خاطرم به دام تو گر وا شود گره
شمارهٔ ۴۴۰ : ای عرش،طایران تو را آشیانه ای
شمارهٔ ۴۴۱ : یک دم ز دیده دور به صد میل رفته ای
شمارهٔ ۴۴۲ : از نوبهار چین جبین شکفته ای
شمارهٔ ۴۴۳ : سویدای دلم چون خال بر لعل تو چسبیده
شمارهٔ ۴۴۴ : بر جگرم ز غمزه ای خورد خدنگ تازه ای
شمارهٔ ۴۴۵ : غنچه خندان کن و چشمک زن و آیان شده ای
شمارهٔ ۴۴۶ : گرفت تا نفسم ارتفاع اختر آه
شمارهٔ ۴۴۷ : رخنه را دخل به گنجینه ی اسرار مده
شمارهٔ ۴۴۸ : ای ناز تو دیبا چه ی دیوان بهانه
شمارهٔ ۴۴۹ : به خود صاحب حسد چون موی آتش دیده پیچیده
شمارهٔ ۴۵۰ : چرخ صیادی است صیدش هر کجا فرزانه ای
شمارهٔ ۴۵۱ : آتش آلود می شرم گداز آمده ای
شمارهٔ ۴۵۲ : ای ز گلزار تو مالامال گل هر دامنی
شمارهٔ ۴۵۳ : ای که چون زلف دو تا در هم و آشفته زمایی
شمارهٔ ۴۵۴ : برمه کشیده ز لفش طرح نقاب نیمی
شمارهٔ ۴۵۵ : توتیا شد پیکرم در زیر بار زندگی
شمارهٔ ۴۵۶ : نیست با زخم بزرگی مرهم آسودگی
شمارهٔ ۴۵۷ : بس که بر سر از غمش سودا کنم گرد آوری
شمارهٔ ۴۵۸ : داغ ناسور است سر لوح کتاب زندگی
شمارهٔ ۴۵۹ : روز وصلش را چو آرم در حساب زندگی
شمارهٔ ۴۶۰ : دارم هزار شعله به داغ جگر نهان
شمارهٔ ۴۶۱ : کاروانی است زگلزار روان هر نفسی
شمارهٔ ۴۶۲ : سواد خط تو مشک ختاست پنداری
شمارهٔ ۴۶۳ : در هر نفس چو ناله به ما هم نفس تویی
شمارهٔ ۴۶۴ : نیست آرامی نفس را از شتاب زندگی
شمارهٔ ۴۶۵ : شفق رنگ از حنا سرپنجه آمد گرم دلداری
شمارهٔ ۴۶۶ : آبرویت نیست بی ریزش اگر دارا شوی
شمارهٔ ۴۶۷ : بیان روشنی دارم به معنی گوش اگر داری
شمارهٔ ۴۶۸ : چنان در دل خلید از عشق خاری
شمارهٔ ۴۶۹ : ای اختر سهیل ز لعل تو خاتمی
شمارهٔ ۴۷۰ : مژه در گهر گرفتم که نظر کنی نکردی
شمارهٔ ۴۷۱ : سخن گر از تجلی طور شد موسی است خاموشی
شمارهٔ ۴۷۲ : مثال عمر جاوید تو را طغرا است خاموشی
شمارهٔ ۴۷۳ : ای نگاهت اشاره آقاسی
شمارهٔ ۴۷۴ : ای که از شاخ گل آراسته تر می آیی
شمارهٔ ۴۷۵ : چو دل می خواهم از شوخ خدنگ ناز مژگانی
شمارهٔ ۴۷۶ : در خشم و ناز جان من اعجاز می کنی
شمارهٔ ۴۷۷ : گشتم شهید خنجر مژگان سیاهکی
شمارهٔ ۴۷۸ : ز چشم شب به یادش کی عنان تاب است بیداری
شمارهٔ ۴۷۹ : به نقصان گر نداری ربطی ای کامل چه می خندی
شمارهٔ ۴۸۰ : شد از رنگ زری رو زعفرانی


شمارهٔ ۱

طراز اسم اعظم داشت چون خاتم سلیمان را
ز بسم الله داد اکلیل کلکم فرق دیوان را
از این اسم است آرایش جمال شاهد دین را
از این نام است طغرای حقیقت حکم ایمان را
از این مدّ است زلف عنبرین لیلای راحت را
از این نقش است مشکین ابروان رخسار قرآن را
از این اسم است ترکیب وجود افلاک و انجم را
از این نام است ترتیب نظام اجزای امکان را
از این پرگار باشد نقطه‌ی ایجاد را هستی
از این جدول بود موج رسایی بحر احسان را
همین ترکیب می‌سازد مزاج حق‌پرستی را
همین معجون دوای جان بود بیمار عصیان را
چو اعجاز لب جان‌بخش عیسی هر دم از فیضش
ببین نام خدا زیر نگینم عالم جان را
از این کُحل‌الجواهر چشم دارم نور بینایی
چو نورس کرده‌ام روشن سواد حق عرفان را
شمارهٔ ۲

الهی کیمیایی طور ده مشت گل ما را
نظرگاه تجلی کن سویدای دل ما را
ز برق آه عالم‌سوز، شمع ناله روشن کن
به بال شعله پرواز سمندر ده دل ما را
نمک‌پرورده شور قیامت کن لب زخمم
ز خون سیراب جرأت ساز تیغ قاتل ما را
چه حسن عالم‌افروزی است کز یک
مه و خورشید شد پروانه شمع محفل ما را
نمی‌فهمد زبان عقده‌ی دل ناخن داغم
الهی خنجر نازش کند حل مشکل ما را
اگر در وادی مجنون گذار ناقه‌ام افتد
دهد لیلی جرس از غنچه‌ی دل محمل ما را
نمی‌دانم چه کرد این آتشین خنجر، همی دانم
که رقص شعله‌ی جوّاله باشد بسمل ما را
شکایت کم کن از موج خطر نورس در این دریا
که هر نقش قدم گرداب باشد ساحل ما را
شمارهٔ ۳

بفکند سایه از خط به سر آن عذار ما را
بود آفتاب گردان خط سبز یار ما را
چو شهاب آه مژگان زده بر ستاره پهلو
به فلک کشیده امشب دل داغدار ما را
همه دم ز چرخ نالان شب انتظار باشد
به طریق وقت و ساعت دل بی‌قرار ما را
مژه‌ها ز قطره‌ی خون به نظر کلاله بندند
که قماش حسنت آورده به روی کار ما را
ز همین خیال لرزان به تن ایستاده مور است
که ز خط لب تو زهری بکند به کار ما را
مژه‌ها ز خون حنایی چو گرفته‌‌اند در آب
ندهی ز دست امشب عبث ای نگار ما را
به دو نشئه‌ایم سر خوش چو از آن دو
که به یک نگه برآری کمر از خمار ما را
مژه را نشد در این شب به فسانه گرم سازیم
خط سبز یار باشد شب نو بهار ما را
ز ره صلاح قسمت به تو می‌کنیم واعظ
تو و خلد و پای طوبی، سر کوی یار ما را
به گذار امتحان‌ها همه دم چه می‌دمیدم
به محک زدی چو نورس تو هزار بار ما را
شمارهٔ ۴

چو چشم دلبران دیدم بنای خانه خود را
ز جور نشأه گردش می‌دهم پیمانه‌ی خود را
زدی خون جوش چون فواره‌ی افشان مرا از دل
چو زد بر طرّه، آن شمشاد بالا شانه‌ی خود را
به گرد خویش چون آب گهر بی‌پرده می‌گردم
چو در دل جلوه گاهی دیده‌ام جانانه‌ی خود را
سرشکم جوش کیفیت زند از چشم میگونی
محیط نشأه دیدم گریه مستانه‌ی خود را
گهی احوال مشتاق از دل خود نیز می‌پرسی
به سنگی گاه یادی می‌کنی دیوانه‌ی خود را
تو هم شمعی نه شمع از حکم گرمی‌های پنهانی
دهد بر گرد سرگردیدنی پروانه‌ی خود را
خضاب از خون دل داری نظر چون پنجه
ز کف بگذار دست‌انداز بی‌رحمانه‌ی خود را
زره از حلقه افعی چرا زیر قباپوشی
مکن مغلوبه از هر نقش خلوت خانه‌ی خود را
به دام صحبت اغیار خود را دانه می‌سازی
ندانی حیف قدر صید دام و دانه‌ی خود را
دلت دارد خبر از گرمی بازار سودایم
به نقد داغ اول داده‌ام بیعانه‌ی خود را
بهار حسن جوش از غنچه‌ی دل می‌زند نورس
عجب آباد می‌بینم دگر ویرانه خود را
شمارهٔ ۵

یک شرر باشد تجلّی شعله‌ی طور مرا
کرده‌اند از نخل ایمن دار منصور مرا
بر فلک خورشید داغ در نمک خوابیده است
پرده بردارد شکرخند تو چون شور مرا
خال روی نور باشد ظلمتش چون مردمک
با خیال مهوشی شب‌های دیجور مرا
مرهم کافور گرمی‌های این آهندلان
سوده‌ی الماس گردد زخم ناسور مرا
خلق را گر مدّ انعام آیه‌ی رحمت بود
ناوک دل دوز باشد طبع مغرور مرا
سیل، دخلی رخنه در بنیاد اشعارم نکرد
باکی از طوفان نباشد بیت معمور مرا
لفظ من خورشید معنی را دهد بیت الشرف
دارد از روشندلان نورس که دستور مرا
شمارهٔ ۶

دل شب‌ها ز سودای تو سوزد داغ کوکبها
تو هم از شعله‌ی آهی به دست آور دل شبها
به مستی چون سهیل لعل آن مه بر فلک خندد
شرار آتش یاقوت می‌گردند کوکبها
ز خاک راه او کز آب حیوان نقش پادارد
لبالب از شراب زندگی شد جام مشربها
ندارد دیده‌ها گر آب مروارید نقصانی
چرا در موج خیز اختلاف افتاده مذهبها
چو مژگان بختم از برگشتگی‌ها دیده ور گردد
دلم آئینه‌ی اقبال سازد عکس مطلبها
فروغی نیست با لفظی که بی‌جان باشد از معنی
ز شمع روح دارد پرتوی فانوس قالبها
سخن گر شاهد حال سخنور می‌تواند شد
چرا قدرم نشد معلوم این طفلان مکتبها
بیا در غنچه‌ی گلزارها نورس تماشا کن
که صد رنگین بهار آرزو، گل کرد از آن لبها
شمارهٔ ۷

به رنگ خامه تا شق کرده‌ام در استخوان پیدا
سرا پا در سخن پیچم چو گردد همزبان پیدا
ز بس دارم نهان دود دل و داغش پس از مردن
چو کاوی مشت خاکم را شود هفت آسمان پیدا
ز نقل بوسه‌ی او در دهان خلق افتادم
دو لب چون خورد بر هم گشت چندین داستان پیدا
سرافرازی کجا سرمایه‌ی افتادگی دارد
که رنگ صدر می‌گردد ز روی آستان پیدا
مرا مانع ز مقصد رقص آه و رفتن دل شد
هجوم رهزن است اینجا ز گرد کاروان پیدا
گرفت از بس که بر دل تنگ، چون بیم
به یک لب خنده می‌گردد مرا راز نهان پیدا
خدنگش دلنشین‌تر از رگ جان در تنم باشد
نشان زخم پیکان نیست قطعاً زین نشان پیدا
ز بس کز حسرت آن لعل گوهر بار کاهیدم
بود چون شیرماهی جوهرم از استخوان پیدا
نقاب از چهره‌ی معنی لباس لفظ بردارد
که این آئینه را سازد همین آئینه‌دان پیدا
تنعّم دایم از اقبال مهمان میزبان دارد
ولی نعمت شود در خانه چون مهمان شود پیدا
زند آتش به خشک و تر جهان را آه نومیدی
که گرد فتنه است از دامن آخر زمان پیدا
ببین مژگان اشک افشان دو چشم تر که نوری را
ز بام کعبه‌ی دل نیست غیر از ناودان پیدا
شمارهٔ ۸

بود مدّ حیات عاشقان موج طپیدنها
به کشتن رفت سیماب از قبول آرمیدنها
ز گل گر مهد آسایش دهم ترتیب چو شبنم
برد از جا دلم را لذت در خون طپیدنها
ه رنگ غنچه بی‌جا مدتی خون جگر خوردم
گل دامن ز خارستان دنیا داشت چیدنها
خدنگ ناز آن بدخو مرا در دل ترازو شد
از این سو دست غیر آماده‌ی حسرت کشیدنها
ز تمکین آب گوهر چهره‌پرداز صفا گردد
مکدّر خاطر سیل است از بی‌جا دویدنها
من آن مشتاق دیدارم که از خون گرمی همّت
تجلّی کرد استقبال من در طور دیدنها
نباشد دور اگر راه طلب طی کرده‌ام نورس
در آتش داشتم از جذبه‌ی نعل رسیدنها
شمارهٔ ۹

رو می‌دهد به صاف دلان دلفریب ما
پیدا از آب و آینه گردد رقیب ما
گل گل شکفت از سخن ما حبیب ما
جوش گل است زمزمه‌ی عندلیب ما
جان را به لب رساند و احیا به دم کند
جز شربت حیات نسازد طبیب ما
آیان تری ز نکهت گل در قبای آل
دل در لباس می‌بری ای جامه زیب ما
جانا چه دیده‌ای که نگیری دمی قرار
همچون نگه به غارت صبر و شکیب ما
عمری تتبّع خط یاقوت کرده‌ایم
تا قطعه‌ای ز لعل تو گردد نصیب ما
نقش گهر ز گرد یتیمی نشسته است
معنی وطن کند به خیال غریب ما
باید ز گوشمال جگر گوشه تربیت
آزاد چون کند ز غم اینجا ادیب ما
ترکیب ما چو صبحدم از مهر کرده‌اند
روشن شود زمانه ز تیغ لهیب ما
بر ساز چار تار تن ما نموده‌اند
ترکیب زیر و بم ز فراز و نشیب ما
نورس به خون دیده گل ما سرشته‌اند
بی غم دمی نزد دل آدم نصیب ما
شمارهٔ ۱۰

گل مهرست صبح نو بهار آشنایی را
گلستان کن از این گل روزگار آشنایی را
کند گفتار چون ظاهر عیار آشنایی را
زبان زد بس که نقد اعتبار آشنایی را
به کتف از مهر چون مُهر نبوت نقشها دارم
به دوش جان کشیدم بس که بار آشنایی را
چو وا شد غنچه‌ی دل از نسیم آشنا هر دم
شمردم دسته‌ی گل خار خار آشنایی را
ز راه آشنایی روح در قالب تو را آمد
به تن بردار چو دل طرح کار آشنایی را
عمل فرما به غیر از خویش دَّیاری نمی‌بینم
نباشد عالمی چون من دیار آشنایی را
همین مضراب ناخن از نوازش بر جگر دیدم
به قانون نظر بستم چو تار آشنایی را
به یاران زبانی چون کنم تفویض امر دل
به چندین جبر کردم اختیار آشنایی را
نمی‌خواهم که افتد اتفاق صحبتم با خود
نفاق افتاده چون مرکز مدار آشنایی را
اگر می‌دیدم اول اضطراب خاطر یاران
به خود هرگز نمی‌دادم قرار آشنایی را
کویان تا به دام آرند دل‌های نظربازان
دهند اول قماشی روی کار آشنایی را
چو باید هفت‌خوان تازه‌ی هر روز طی‌کردن
شود عاجز تهمتن گیر و دار آشنایی را
صُداعش را نباشد غیر صحبت صندلی نورس
می وصل است چو درمان خمار آشنایی را
شمارهٔ ۱۱

زهی پیمانه‌ی صهبای شوقت کاسه‌ی سرها
ز عکست چهره پرداز تجلّی می به ساغرها
نویسد تا حدیثی کلکم از خورشید رخسارت
شود خطّ شعاعی صفحه‌ام را تار مسطرها
دماغ آشفته در بزم طرب بی‌سنبل زلفت
پریشان شد به مرگ طاقتم گیسوی مجمرها
دگر کیفیت چشم که ساقی شد در این محفل
که آمد همچو جام می به گردش کاسه‌ی سرها
به دریا عکس یاقوت رُخش تا پرتو افکن شد
صدف را اشک حسرت گشت در دل آب گوهرها
اگر از وحشت دل نامه‌ای افشا کند کلکم
رَم آهو پذیرد نقش بر بال کبوترها
نهان از چشم این ظاهرپرستان از دل آگاهی
به خاک افتاده‌تر از نقش پا می‌بینم افسرها
از آن آتش که دارد عشق او در سینه‌ام نورس
پر پروانه شد بر شعله‌اش بال سمندرها
شمارهٔ ۱۲

بس که در آغوش خوبان جا بود پیدا مرا
بر لب گل خنده در گلشن نماید جا مرا
گردش چشم غزالان است دور ساغرم
دام عیش آماده است از دامن صحرا مرا
بس که عالمگیر باشد بی وجودی‌های من
خویش را گم کرد تا پیدا کند عنقا مرا
سرو بالایان ز بس دلجویی من کرده‌اند
غنچه گردد گل اگر خاری رود در پا مرا
آنچنان آسان که اندازد ز مژگان دیده اشک
افکنند از چشم دنیا مردم دنیا مرا
طفل دادی جلوه خود را پیش هر بالغ نظر
گر سبک برداشتی ای خصم بی‌پروا مرا
سخت بر دل کار موی آن کمر از بس گرفت
می‌توان پی را رساندن تا رگ خارا مرا
مشرق اقبال من مغرب بود چون آفتاب
کرد چون با خاک یکسان همت والا مرا
گوهرم از آبداری بس که طوفان کرده است
قطره آید در نظر بیند اگر دریا مرا
عالمم زیر نگین چون فیض صبح از آبروست
ساخت همت آفتاب اوج استغنا مرا
هرچه آید در نظر از چشمش آفت می‌رسد
ساخت ایمن از حوادث بی‌وجودیها مرا
سایه نقصان می‌کند از خیرگی با آفتاب
می‌کنند آزار این همسایگان بیجا مرا
بس که در افتادگی نورس سرآمد گشته‌ام
خاک خود در کُشتی آخر کرد نقش پا مرا
شمارهٔ ۱۳

در عرق ماهش کند هم چشم پروین قطره را
شوخی شرمش دهد بر شعله تمکین قطره را
در دل هر ذره بحر فیض طوفان کرده است
کمتر از دریا نبیند چشم حق بین قطره را
جوش اشکم یوسفستان از خیال حسن اوست
موج این دریا کند بتخانه‌ی چین قطره را
آب و آتش را به هم آمیخت شرم عارضش
شمع محجوبم دهد از شعله بالین قطره را
بر محیط خون دل جاری است فرمان سرشک
بحر در زیر نگین باشد چو موج این قطره را
گوهر و دریا تجلّی دارد از آئینه‌اش
قطره می‌بیند همین چشم غلط بین قطره را
چشم اگر داری گرانقدری مکن خود را سبک
گوهر شهوار کرد اقبال تمکین قطره را
آسمان‌ها در سویدای دلم دارِ مدار
شور چندین بحر می‌گنجد به ظرف این قطره را
روشن از نورس به هر محفل چراغ آبروست
می‌کند گوهر به همت بحر چندین قطره را
شمارهٔ ۱۴

فرنگی نرگسی دارد مرا دیوانه در صحرا
که ریزد جلوه‌ی اورنگ صد بتخانه در صحرا
به چشمم سایه‌ی گل کاکل آشفته می‌آمد
چو زد بر سنبل آن شمشاد بالا شانه در صحرا
ز بس رفتار او را حکم کیفیت بود جاری
ز نقش پای او پر می‌کنم پیمانه در صحرا
نگارین نو بهار من چو شمع جلوه افروزد
ز برگ گل کند انشا پر پروانه در صحرا
چو دارم ته نشان داغ، جامی از دل پر خون
به یاد لاله‌رویان می‌کشم پیمانه در صحرا
شود هر گردبادش آتشین فواره از آهم
چو خون شعله جوشد از دل دیوانه در صحرا
به نخجیر دل نورس مهیا کرده گل دامی
ز موج پیچ و تاب زلف صیّادانه در صحرا
شمارهٔ ۱۵

پیموده باده نرگس مست سیاه را
داده‌ست آب عربده تیغ نگاه را
یکسو فکن نقاب رخ همچو ماه را
خورشید را ز مردمکم کن نگاه را
بهر حجاب خیره نگاهان به حکم ناز
داده است جانشینی برقع کلاه را
امشب جدا ز سنبل زلفش کشیده‌ام
در گوش ناله حلقه‌ی گیسوی آه را
تقصیر در گناه اگر ما نکرده‌ایم
دانسته‌ایم لطف تو امید گاه را
مفتون چشم و خال و خط و زلف و کاکلم
آماده‌ام هزار بلای سیاه را
نورس به برق شعله شب از آه آتشین
کردم سپند مجمر دل مهر و ماه را
شمارهٔ ۱۶

برق حضور شد نفس آشنا مرا
کو بیخودی که از همه سازد رها مرا
از چرخ و آفتاب‌شناسای حق شدم
راهی نموده‌اند به بانگ درا مرا
مدّ حیات مُهر خموشی است بر لبم
چون شمع سوخت رشته‌ی جان ماجرا مرا
چون شمع سوخت رشته‌ی جان ماجرا مرا
انداخت در قفس گل برگ و نوا مرا
سررشته‌ی رهم چو سنگ نشان گُم است
بر تار جاده است گره نقش پا مرا
بیماری‌ام چو چشم بتان عین صحت است
بی‌درد وانمود به مردم دوا مرا
محو غبار دیده‌ی کحل‌الجواهر است
ای کاش از نظر فِکَند توتیا مرا
حیوانی‌ام ز صافی باطن زیاده شد
آیینه‌وار محو نماید جلا مرا
بر خوان عشق مشرب آتش گرفته‌ام
از سوختن زیاده شود اشتها مرا
گنج روان ز فیض قناعت نصیب شد
چون صبح مس طلاست از این کیمیا مرا
بی‌پرده نقش آینه از سادگی نشست
مطلب نگار شد دل بی‌مدّعا مرا
در چشم خویش عینک مینا شکسته است
هر دوربین که خست به سنگ جفا مرا
شد خُرد دانه‌ی دل خصم از غبار من
در گرد بوده است مگر آشیان مرا
چون چشم یار قبله‌ی اهل نظر شدم
دارند مردمان به دو دست دعا مرا
تسلیم کرده‌اند به من ملک بی‌زوال
شاهی نصیب شد به مقام رضا مرا
چشم عنایتی چو ندارم ز عمرو و زید
نورس دهد مراد دو عالم خدا مرا
شمارهٔ ۱۷

گرچه مهتاب است زور می کتان شیشه را
آفتاب از باده باید آسمان شیشه را
چون قدح دارد لب میگون ساقی در نظر
جز دل پر خون نفهمد کس زبان شیشه را
گر تُنُگ ظرفی به بزم باده‌نوشان می‌کند
می‌کشد لب‌های ساقی ترجمان شیشه را
دختر رُز را کند گفتار تلخش پردگی
مُهر از لب می‌کند واعظ دهان شیشه را
چون قدح سررشته‌اش از دست‌دادن مشکل است
بسته‌اند از باده رنگین داستان شیشه را
دست چون ساغر به هم یک آب خوردن می‌دهد
فتح اقلیم خرد صاحبقران شیشه را
کامیاب از چرخ می‌گردد خراباتی تمام
دختر رز می‌کشد آسان کمان شیشه را
با خشن‌طبعان طرف نازک‌مزاجان را مساز
کی کنند از سنگ خارا امتحان شیشه را
چون به باد سنگ می‌گیرند بهر باده‌اش
بوده است از خود حرامی کاروان شیشه را
حرمت مستوره‌ی رز را نمی‌دارد نگاه
مشرب خود کرده زاهد کسر شأن شیشه را
گر چه هر دم در کفش کرده است قالب را تهی
شاد می‌سازد لب ساقی روان شیشه را
سخت گستاخانه ساقی را بغل‌گیری کند
خرد خواهد کرد نورس استخوان شیشه را
شمارهٔ ۱۸

ای غم اوراد کرده‌ایم تو را
به هم اِسناد کرده‌ایم تو را
بنده‌ی خود چو خواند خود سر من
گفت آزاد کرده‌ایم تو را
بیستون غمی به دل داریم
ناله فرهاد کرده‌ایم تو را
ای دل از ماه طلعتی چون صبح
مهر بنیاد کرده‌ایم تو را
ای سرشک از طراز حسن غمش
بت نوشاد کرده‌ایم تو را
حسن هم با تو در نظر بازی است
طرفه صیاد کرده‌ایم تو را
درس ناز تو خوانده دال از بر
بس که استاد کرده‌ایم تو را
به فنون نظر به شیشه‌ی دل
چو پریزاد کرده‌ایم تو را
ای دل از نقش یاد مژگانش
کِلک بهزاد کرده‌ایم تو را
تا قلم بر قواعدت نکشند
به خط ارشاد کرده‌ایم تو را
سر خطت از شکستگی دادیم
نورس امداد کرده‌ایم تو را
شمارهٔ ۱۹

نعمت دندان بود پیرایه بخش خوان مرا
تخته شد دکّان لذت ریخت چون دندان مرا
بس که دارد یاد آن زلف دو پا پیچان مرا
کُنده بر پا می‌شود زنجیر در زندان مرا
کلک نقاش از شبیهم شاخ سنبل می‌شود
گر چنین دارد مشوّش طُره‌ی جانان مرا
بر محیط اشک من گردد حبابی آسمان
گر فشارد آستینی پنجه‌ی مژگان مرا
در چمن دور از گل خود غنچه‌ی هر لاله‌ای
شعله در جان می‌زند چون آتشین پیکان مرا
آستین بر من فشاند از چیره دستی‌های غیر
چاک جیب امروز می‌بوسد لب دامان مرا
در حبابی چون گشاید شور طوفان بال و پر
نیست جولانگاه همت عالم امکان مرا
خویش را هموار کردم نورس از فیض سخن
مست از دندانه‌ی سین سخن سوهان مرا
شمارهٔ ۲۰

بیفشان از سحاب چشم تر اشک ندامت را
که هر یک قطره‌اش گوهر شود دریای رحمت را
اگر کوه غم از چاک دل من سایه اندازد
چراغ زیر دامن می‌کند صبح قیامت را
بهار بی‌خزان در گلشن امکان نمی‌باشد
ز خط یار روشن کن سواد چشم عبرت را
نگارین بس که از خون پنجه‌ی انکار می‌بینم
زبان تیغ می‌دانم سر انگشت شهادت را
به رنگ پنجه‌ی خورشید در گلریز زر پاشی
بود گلدسته‌ی زرین ز کف گلزار همت را
به این آشفتگی در حشر اگر از خاک برخیزم
چو گل بر سر زند هنگامه‌ام شور قیامت را
سیه‌کاری است حاصل چون سوادنامه‌ی خاتم
اگر نقش نگین بخت خود سازم سعادت را
غبارآلود آمیزش مکن آئینه‌ی خاطر
که غیر از گرد کلْفت نیست خاکی دام صحبت را
چنین آتش نوای عشق اگر نورس به حشر آیم
نفس در سینه سوزد آه من صبح قیامت را
شمارهٔ ۲۱

دل می‌مکد مداخل آن پشت پا مرا
باید به خون نشست ز دست حنا مرا
از شام خط گرفته شود صبح خاطرم
دل می‌برد به خطّه‌ی زلف دو تا مرا
خون شفق ز سایه من جوش می‌زند
پیچد چو لعل او به شکر خنده‌ها مرا
تابیده پنجه‌ی مژه‌اش را نظاره‌ام
پیچیده دست دل نگه آشنا مرا
هر عضو او ز عضو دگر دل رباتر است
مانده است بی‌قراری دل جا به جا مرا
لعلت نظاره را رگ یاقوت کرده است
در خون کشد به موج تبسم چرا مرا
خال لبت امام صف بوسه‌ی من است
باید چو کاکلت به تو کرد اقتدا مرا
دست تو چون کلید در باغ جنت است
قفل دل است عقده‌ی بند قبا مرا
خونم چو ریختی چه غم از روز بازخواست
داغ محبت تو بود خون‌بها مرا
نورس چه‌ها می‌کشم از دست زهد خشک
در ناخنان کشیده نِیِ بوریا مرا
شمارهٔ ۲۲

اول شب شد بَرَد ساقی لبالب جام را
این شفق بسیار رنگین‌تر نماید جام را
چشم میگون تو را نازم که مدّ نشئه‌اش
چون خط ساغر نماید گردش ایام را
بس که استقبال امّیدم کند آن غنچه لب
در نسیم بوسه می‌پیچد گل پیغام را
تا نگردد محو لذّت کام امّید رقیب
از زبان او مکیدم تلخی دشنام را
واکشیدم بوسه‌ای خواهی نخواهی از لبش
کار ساز خویش نورس کرده‌ام ابرام را
شمارهٔ ۲۳

الهی رام الفت ساز این وحشی نگاهان را
که تا کردم به گرد سر چو کاکل کج‌کلاهان را
ز بالیدن شود هر ذره خورشید جهان تابی
دهد چون پرتو او پرورش بی‌دستگاهان را
غزالی در کمند وحشتم دارد که از شوخی
خیالش سر به صحرا می‌دهد آهو نگاهان را
زدی بستی شکستی خَستی آزردی و افکندی
جوابت چیست فردای قیامت دادخواهان را
دهان زخم دل خمیازه‌ی زخم دگر دارد
چه اعجاز است یا رب تیغ این مژگان سیاهان را
مرصّع قبضه خنجر، ترکی از من برده دل نورس
که می‌سازد نگار دست خون بی‌گناهان را
شمارهٔ ۲۴

چهره‌ی پوش کرده‌ایم تو را
گل آغوش کرده‌ایم تو را
طرفه آبی به روی کار آمد
تا قدح نوش کرده‌ایم تو را
به نگاهی چو شعله‌ی یاقوت
تند و خاموش کرده‌ایم تو را
به تو بستیم عقد دختر رُز
خونی هوش کرده‌ایم تو را
همچو نور نظر ز پرده‌ی خشم
یک تهی پوش کرده‌ایم تو را
به گل چهره چون بنفشه‌ی خط
حلقه در گوش کرده‌ایم تو را
ای سرشک از بساط لخت جگر
خانه بر دوش کرده‌ایم تو را
هست یاد تو جان هستی ما
کی فراموش کرده‌ایم تو را
خون نورس به کیش توست حلال
تا چغا کوش کرده‌ایم تو را
شمارهٔ ۲۵

گریه امداد کرده‌ایم تو را
شطّ بغداد کرده‌ایم تو را
از پی همدمی به درد فراق
ناله فریاد کرده‌ایم تو را
جان تو را داده‌ایم از غم یار
اشک ایجاد کرده‌ایم تو را
غیر یاد تو هیچ مجرا نیست
هر چه اِنفاد کرده‌ایم تو را
داغ غم سوخت جان ما چو تمام
نصف دل شاد کرده‌ایم تو را
خون طفل سرشک ریخته‌ای
غمزه جلاد کرده‌ایم تو را
اینکه دل داد دارد از دستت
عرض بیداد کرده‌ایم تو را
خون خود می‌خورد دل از غیرت
تا به جان یاد کرده‌ایم تو را
گرد از هستی‌ات برآوردیم
نورس آباد کرده‌ایم تو را
شمارهٔ ۲۶

دایم ز حرف خویش زیان کرده‌ایم ما
چون شمع تن فدای زبان کرده‌ایم ما
گوهر شود چو قطره ز دریا جدا شود
خود را جدا ز خلق از آن کرده‌ایم ما
تا دیده از غبار خطش توتیا گرفت
ادراک لطف جوهر جان کرده‌ایم ما
تا درد پی برد به تن ناتوان ما
خود را به ناوک تو نشان کرده‌ایم ما
از عین اشتیاق چو شبنم در آفتاب
خود را به جلوه‌ی تو نهان کرده‌ایم ما
ما را به هیچ کار ندادند اختیار
کاری که گفته‌اند همان کرده‌ایم ما
تا بر دلیل عقلی ملّا گذشته‌ایم
نورس یقین خویش گمان کرده‌ایم ما
شمارهٔ ۲۷

کشید از کلک مژگان خط نگارم نقش باطل را
به این صیقل توان بی زنگ کرد آئینه‌ی دل را
ز دام فتنه‌ی این خاک دلگیر از سبک دستی
وانی کوه را برداشت گر برداشتی دل را
برای مشت خاک از عالم جان چشم پوشیدی
چرا گرد آوری کردی چو طفلان مُهره گِل را
نقاب روی احسان حُسن همت را عیان سازد
که ریزد ریزش بی‌پرده آب روی سایل را
کجا دیوار از آئینه روشندل تواند شد
ز آگاهی نصیبی نیست هرگز جان غافل را
نباشد حُسن معنی را چو دل آئینه‌پردازی
شکستی چون تو سنگین دل ز گل نشناختی دل را
به تن بردارم از انکار حاسد خشک مغزی را
به موج بحر، تن در می‌دهد پهلوی ساحل را
رَهَت منزل نماید منزل خود راه پنداری
ز گمراهی تو چون نشناختی از راه منزل را
ندارد حاجت تذهیب نورس نسخه‌ی شعرت
به آرایش نباشد احتیاجی حسن کامل را
شمارهٔ ۲۸

بینم به پای او چو سر آفتاب را
حیران شود دلم جگر آفتاب را
گر سوخت داغ او جگر آفتاب را
بشکسته است طره‌اش کمر آفتاب را
خطّ شعاع نیست که طرف کلاه او
چون شاخ گل شکسته سر آفتاب را
در تیغ بازی خم ابروی او هلال
هر دم به سرکشد سپر آفتاب را
هر صبحدم ز شوخی طاووس حُسن او
آهم شکست بال و پر آفتاب را
گوهرفروش شرم مه عارضش چو دید
گردون به سنگ زد گهر آفتاب را
باشد شفق دلیل که شام و سحر چو اشک
ماهم به خون کشد نظر آفتاب را
اطفال اشک از پی پابوس ماه من
بر سر نهند تاج زر آفتاب را
آنجا که هست سایه طوبای روی او
گیرد کسی چرا خبر آفتاب را
در روزگار پرتو حسن تو چشم را
بندد به موج خون کمر آفتاب را
چون دل به طاق ابروی حسن تو در چمن
شبنم کشید جام زرِ آفتاب را
کس بی‌غبار آئینه‌ای را ندیده است
برهان شود خطش خطر آفتاب را
روشن شود که باید از این خاکدان گذشت
بینم چو از جهان سفر آفتاب را
نورس ز غصه‌اش دل خود می‌خورم چو ماه
دیدم به روی او اثر آفتاب را
شمارهٔ ۲۹

جلوه ده در جام می ساقی عذار ساده را
بی‌خود از کیفیت دیدار خود کن باده را
پنجه‌ی خورشید سازد خشت بالین زیر خاک
هر که دست از مهر گیرد مردم افتاده را
دست تاراج خزان کوتاه از سرو سهی است
شد تهی دستی حصار عافیت آزاده را
بی‌حضور اوقات خود را فوت‌کردن ابلهی است
زندگی چون مرگ باشد تن به غفلت‌داده را
از برای سجده‌اش در قبله‌ی افتادگی
ر زمین هر نقش پا محراب باشد جاده را
در کمین‌گاه ریا زاهد پی خونریز عام
نَطْع و ریگ خود شمارد سبحه و کباده را
گلشنش گلخن بهارش دی بهشتش دوزخ است
نورس از یار و دیار خویش دور افتاده را
شمارهٔ ۳۰

که بر شکست چو گل گوشه‌ی نقاب تو را
که شد نسیم صبا غنچه‌ی حجاب تو را
ز رشک رشته جان تن به پیچ و تاب دهد
که تاب داده دگر زلف نیم تاب تو را
اگر چه سایه شود پایمال جلوه‌ی مهر
شکست سایه‌ی خط رنگ آفتاب تو را
در این معامله چون غمزه‌ی تو استادم
بیا که ناز کنم چشم نیم خواب تو را
پریده رنگ ز رخسار جوهر تیغت
به قتل نورس خود دیده‌ام شتاب تو را
شمارهٔ ۳۱

تشریف صبح داد چو صدق و صفا مرا
خورشید تکمه‌ای است ز جیب قبا مرا
آب گهر ز سایه‌ی من موج می‌زند
پیچد چو طوق غبغب او در صفا مرا
سیری مرا ز خوان محبت نشد نصیب
چون صبح صادق است به مِهر اشتها مرا
دل را به برگرفته غم و سختی دلش
این شیشه بین میان دو سنگ آسیا مرا
گل می‌کند بهار و خزانش ز دیده‌ام
سودا به سر زده است ز دست حنا مرا
یارب به ارّه‌ای دو سر این دل دو نیم باد
در خون کشد مداخل آن پشت پا مرا
آن شاخ گل که دست تبرکش زده است باز
در خون چو داغ لاله کشید از جفا مرا
گردی که می‌شود ز ره جلوه‌ات بلند
سر می‌دهد چو موج به آب بقا مرا
قید فرنگ بند قبای تو بوده است
آزاد کن ز بند دل مبتلا مرا
در هم مشو که از گله قصدی نداشتم
عرض محبتی به تو بود این ادا مرا
رنگین کند ز خون دل من بساط غیر
نورس به خون طپیدن من شد سزا مرا
شمارهٔ ۳۲

نگهداشت چون خط دم حسن را
حیا گل بود شبنم حسن را
سواد نظر کردم آن لعل لب
نگین دان منم خاتم حسن را
عرق بر گلش چون نشیند ز شرم
مسیحا بود مریم حسن را
ز چاه ذَقَن داده دل چشم آب
ببین چشمه‌ی زمزم حسن را
از این رَم دلم نقش آرام بست
چه اُنسی است با جانِ رَم حسن را
به جان از ترازوی تیر نگاه
کشد زخم دل مرهم حسن را
شمارهٔ ۳۳

نصیب عمر ابد شد شهید جنگ تو را
ز موج آب حیات است پر خدنگ تو را
نظاره شد رگ لعل از عقیق سیرابت
ندارد آتش یاقوت آب و رنگ تو را
به ملک عشق پی دعوی سلیمانی
نگین خاتم دل کرده‌ایم سنگ تو را
چنین که روی دل عالمی به خود دارد
به کعبه ناز رسد نرگس فرنگ تو را
امید زنده کند از شراب جلوه‌ی خویش
که هست نشأه‌ی جان حُسن نیم رنگ تو را
چنین که از ستمت کرده بی‌نصیب مرا
به خون صلح کنم تشنه باز جنگ تو را
چو نورس این همه عرض شکسته‌پایی چیست
مگر شنیده کسی عذرهای لنگ تو را
شمارهٔ ۳۴

تا چهره‌گشا شد غم عشقم یرقان را
در خلوت آئینه کنم سیر خزان را
چون کوه ز سنگین دلی آن مایه‌ی تمکین
در کُشتَنَم از تاب کمر بسته میان را
حیرت نشود گر سُبُل دیده توان دید
بر آینه‌ی عارض او جوهر جان را
گر رنجش بی جای تو را هیچ سبب نیست
ما هیچ نوشتیم میان را و دهان را
ز آشفتگی بخت نمودیم چو نورس
مجموعه‌ی دل زلف پریشان بتان را
شمارهٔ ۳۵

شکوفه زد علم جلوه در گلستانها
شد از بهار جلو خوان گل گلستانها
شکوفه از افق شاخ سر چو کوکب زد
گرفت کوکبه‌ی آسمان گلستانها
برای طفل نگه غنچه‌ی شکوفه ز شاخ
چو ماه بدر پر از شیر کرده پستانها
شکوفه را ید بیضاست در گشایش دل
گشود چون گره شاخ عقده‌ی جانها
ز بس که موج گهر از شکوفه زد لب جو
محیط خنده‌ی دندان‌نماست بستانها
ستاره ریز چو شاخ از شکوفه گشت نمود
چو کهکشان به نظر جدول خیابانها
شکوفه می‌کند از گنج‌های باد آورد
لبالب از زر سرخ و سفید دامانها
به باغ تازه نهالان چو جمع موزونان
گرفته‌اند به دست از شکوفه دیوانها
ز بس که ریخته اوراق و خامه بر سر هم
شد از شکوفه دگر شاخ چون دبستانها
دهان باغ دگر از شکوفه و شبنم
برای خوردن غم نقد کرده دندانها
شد از شکوفه دگر چون سفینه‌ی نورس
محیط موج گهر صفحه گلستانها
شمارهٔ ۳۶

نیست منظور نظر صهبای انگوری مرا
نشأه بهتر داد شفتالوی این نوری مرا
مرگ می‌سازد گوارا داغ مهجوری مرا
آب غربت می‌نشاند آتش دوری مرا
جنت از رضوان نمی‌خواهم به پاداش عمل
خوش نمی‌آید به چندین باب مزدوری مرا
سختی احوال من زین نرم رویان شد زیاد
شد نمک بر داغ مرهم‌های کافوری مرا
دست شاه‌اندازی‌ام را چون تهی دستی گرفت
ماند خالی کاسه‌ی پر کار فغفوری مرا
طعنه‌ی هر بی‌حجابی رخنه در کارم فکند
پرده در شد زخم‌های نیش زنبوری مرا
رده‌پوشی بیشتر غمّاز راز عشق را
دارد آن پیمان‌شکن رسوای مستوری مرا
چهره‌ی خود را به سیلی سرخ می‌دارد غمش
آنکه در خون می‌کشد هر دم ز مغروری مرا
از مداوای عزیزان بیشتر ماندم علیل
نورس افزون از طبیبان کشت رنجوری مرا
شمارهٔ ۳۷

حضور یک جهتان است عمر باقی ما
گل همیشه بهار است بی‌نفاقی ما
به اتفاق توان کامیاب عالم شد
خدا نصیب کند عیش اتفاقی ما
ز خرّمی دل هر رود را کنم خالی
اگر غم تو دهد تن به هم وثاقی ما
در این بهار می بی خمار مطلوب است
بس است یاد لب او شراب و ساقی ما
به شهد نکته‌ی نورس که در حقیقت نیست
مکیدن لب جانان به خوش مذاقی ما
شمارهٔ ۳۸

کرده تا سلسله‌ی زلف تو دیوانه مرا
جلوه در شیشه‌ی دل داده پری خانه مرا
نیست در عالم تمثال ز آئینه اثر
کرده از خویش تماشای تو بیگانه مرا
از خیال خم ابروی تو چون شیفتگان
موج زد بال پری در دل دیوانه مرا
مدّ نظّاره شفق‌پوش شود چون رگ لعل
در تماشای عقیق لب جانانه مرا
مهر و مه برگ خزان دیده‌ی باغش باشد
در زمینی که کند نشو و نما دانه مرا
مژه چون مردمک از اشک شود آینه‌ساز
در نظربازی آن گوهر یک دانه مرا
نورس از عشق پریزاد ازل خواهد کرد
فارغ از هر دو جهان همت مردانه مرا
شمارهٔ ۳۹

از نی کلکش چو بر تارک رقم داریم ما
خنده‌ها بر ابلق اکلیل جم داریم ما
سالکان را کفر و دین پامال راه شوق اوست
کعبه و بتخانه در نقش قدم داریم ما
آفتاب عارض او بس که رنگین جلوه است
در دل هر ذره صد بیت‌الصنم داریم ما
در دل دریا ز نیسان آب گوهر شد گره
عقده‌ها در خاطر از ابر کَرَم داریم ما
عالمی را در دمی تسخیر کردن کار ماست
همچو صبح از چاک دل تیغ دو دم داریم ما
در کمند زلف آه ما دل صیاد ماست
در شکنج دام خود صید حرم داریم ما
وارث خاتم سلیمان را خموشی بوده است
عالمی زیر نگین از پاس دم داریم ما
در گره از خال آن لب نقد جان را بسته‌ایم
چون خطش زیر نگین باغ ارم داریم ما
جزء جزء ما بهشت آباد از یاد تو شد
چون تو را داریم در عالم چه غم داریم ما
عالم دیگر بود هر جلوه‌ی ناز تو را
در نگین نقش پایت ملک جم داریم ما
شور سودا درد و داغ و لخت دل خون جگر
هر دم از ایوان نعمت‌ها چه کم داریم ما
شوخی از آهو نگاهان بیشتر منظور ماست
از دل آرامی که وحشی نیست رَم داریم ما
همچو نورس زان رخ و مژگان سخنور گشته‌ایم
سرنوشت فکر از این لوح و قلم داریم ما
شمارهٔ ۴۰

به جوش گرمی بازار دیده‌ای خود را
از آن به چشم خریدار دیده‌ای خود را
دمی ز دیده و دل چشم بر نمی‌داری
در این دو آینه بسیار دیده‌ای خود را
ز سایه‌ی نگهت رم کنی که ترسیده است
ز خویش چشم تو پُر کار دیده‌ای خود را
ز خود چو شبنم گل چشم بر نمی‌داری
که خرمن گل بی‌خار دیده‌ای خود را
سراغ خود ز من ای خود پرست می‌گیری
نهان به خویش گرفتار دیده‌ای خود را
چو دل به گرد تو چون کاینات می‌گردند
به رنگ نقطه‌ی پرگار دیده‌ای خود را
تو طور نورس و آداب را چه می‌دانی
همیشه بر سر بازار دیده‌ای خود را
شمارهٔ ۴۱

گره از جبهه واکن لب به حرف آشنا بگشا
گشاد ابرو تر از گل غنچه‌ی مشکل‌گشا بگشا
زند موج لطافت جدول چاک گریبانت
بیا طوفان کن ای گل پیرهن بند قبا بگشا
مبادا بر دلی آئینه‌ی حسنت گران آمد
برای خاطر من عقده از زلف دو تا بگشا
شهیدان امیدم را به یک نظّاره احیا کن
بخندان غنچه‌ی دل نرگس از خواب حیا بگشا
چرا باید که بار خاطر نازک خیالان شد
به مویی بسته‌ام دل از کمر تیغ جفا بگشا
نگه چون شاخ نرگس گل کند از دیدن چشمت
درِ باغ نظر از یک نگه بر روی ما بگشا
به خود بالد شکفتن غنچه را محو تبسم کن
چو صبح از خنده یک دم دفتر مهر و وفا بگشا
معمای دهانت جز مکیدن حل نمی‌سازد
بیا این عقده از کار دل ای شیرین ادا بگشا
نگارستان چین در دیده از یک جلوه انشا کن
رخ کار بهار از خانه‌ی مژگان ما بگشا
بر اندامت عرق گل کرده است از آتش داغم
به پهلویم نشستی سوختم بند قبا بگشا
به جز گرد تو گردیدن ندارد مطلبی نورس
ز روی دل به روی او درِ صد مدعا بگشا
شمارهٔ ۴۲

ز خال عارضش گل می‌کند رفع حجاب اینجا
سویدای دل شب چهره شد با آفتاب اینجا
حدیث وصف خالش تا قیامت می‌توان گفتن
توان از نقطه‌ای ترتیب‌دادن صد کتاب اینجا
ز شوخی نرگسش از چشم آهو می‌زند ساغر
به تمکین گر چه دارد کوه را پا در رکاب اینجا
گل روی تو از چشم ترم نشو و نما دارد
گشاید خود به خود چون غنچه‌ات بند نقاب اینجا
ز تنگی آن دهان لبریز از یک بوسه می‌گردد
بیا ای غنچه لب خالی کنم جای عتاب اینجا
ز دیوان خط چابک رقم بر خویش می‌لرزد
بود حُسن جهان سوز تو را پای حساب اینجا
روایت دختر رُز را چو چادر می‌شود زاهد
بساط زهد را برچین که برخیزد حجاب اینجا
چو اشک شادی از رخسار او در دیده‌ام گردد
به من گوید که می‌آید عجب بوی گلاب اینجا
ز راه مهرماهم از کدامین در درون آید
دانم از چه مشرق می‌زند سر آفتاب اینجا
مرا تصدیع تشریف تو زاهد سرگران دارد
خمارِ می نمایی چاره‌ات باشد شراب اینجا
سرا پای تو را در بوسه می‌پیچد از آن نورس
که یک دستی تو چون گل نیست جای
شمارهٔ ۴۳

چو آرایش دهم چون شاخ رُز کاشانه‌ی خود را
گذارم همچو خاتم مُهر بر در خانه‌ی خود را
ز خاک کنج تنهایی به دست افتاده اکسیری
به گنج شایگان کی می‌دهم ویرانه خود را
دمی کز ظلمت آباد تن خاکی برون آیم
چو خضر از آب حیوان پر کنم پیمانه‌ی خود را
به زیر دست و پا چون تخم گل کم سبز می‌گردد
میفشان چشم من در دام صحبت دانه‌ی خود را
پر کاهی تو را چون کوه بر خاطر گران آید
چرا در زیر بار خلق خواهی شانه‌ی خود را
چرا از خواب خصم خویش را بیدار می‌سازی
به گوش هیچ‌کس راهی مده افسانه‌ی خود را
مبادا نیمه‌شب آثار شیطانی شود ظاهر
چه سازی از پری لبریز دیوانخانه‌ی خود را
شرر با پرتو خورشید تابان بر نمی‌خیزد
مکن در کار دانا شیوه‌ی رندانه خود را
نظر را آشنای حسن فکر از دل نمی‌بازی
نفهمیدی قماش معنی بیگانه‌ی خود را
چو صبح از داغ نورس داغ خورشیدی به دل دارم
به هر شمعی نسوزم بال و پر پروانه‌ی خود را
شمارهٔ ۴۴

ز بس که آتش سودای او گداخت مرا
میان سوختگان عشق شعله ساخت مرا
چه شکر بخت کنم خانه‌ی دل آبادان
که از شراب محبت خراب ساخت مرا
مگو تو را نشناسم چرا چه بی‌مهری است
غم تو درد تو داغ تو چون شناخت مرا
چها که می‌کند آن سنگدل به خانه زین
شکست و بست و برآشفت و خست و تاخت مرا
ز مهره‌ریزی نرّاد داغ دل نورس
غمش به شش در سوز و گداز باخت مرا
شمارهٔ ۴۵

به گلشن گر گشاید چین زلف عنبر افشان را
تبسم عطسه گردد غنچه‌ی گل‌های خندان را
اگر بر ظلمت افتد پرتوی از لعل جان بخشش
نماید موی آتش دیده موج آب حیوان را
به جیبش تکمه‌ی خورشید داغ رشک می‌گردد
گشاید ماه من بر صبح اگر چاک گریبان را
به طفل شوخ‌چشمی داده‌ام دل را که از وحشت
رگ خواب گران داند رَمِ وحشی غزالان را
ز آشوبش چرا ایمن نباشد عالم ایمان
سر زلف تو در زنجیر دارد کافرستان را
مهیا شد مرا اسباب تقطیع از دم تیغش
چو گل آرایش تن کرده‌ام زخم نمایان را
سراپایم چو در حسن از تبسم غنچه‌اش پیچد
به چشمم چون رگ گل می‌نماید خار مژگان را
شمیم نو بهار حکمتش مَعْزی که دریابد
گل رعنای این گلزار داند کفر و ایمان را
بهار روی آتش ناک او در چشم تو نورس
چو شمع طور گلریز تجلّی کرده مژگان را
شمارهٔ ۴۶

بود از تیغ زبان فکر زره‌پوشی مرا
جوشن داودیی شد مُهر خاموشی مرا
بس که من بیگانگی از آشنایان دیده‌ام
یادگار دوستان باشد فراموشی مرا
اختلاطم بس که چسبان است با افتادگی
هست با نقش قدم چون جاده هم دوشی مرا
چون کمان سر بر سر هم تاک جان آورده‌اند
می‌خورد بر دل چو پیکان حرف سرگوشی مرا
هست جام بی‌خودی زان لعل نوخط گشته‌ام
گرد خط شد برلبش داروی بیهوشی مرا
با خزانم جوش خون‌گرمی بهارش می‌زند
چون گل رعناست با جانان هم آغوشی مرا
چون تن آرایان خطایی پوش نورس نیستم
پوشش مردانه‌ای باشد خطاپوشی مرا
شمارهٔ ۴۷

بود پهلونشین شمشیر شاه‌انداز دولت را
به جز شمشیر، بالی نیست نوپرداز دولت را
چرا دادی به این بلبل‌نوایان ناز دولت را
به رنگ سینه‌ی کبکی تو چون شهباز دولت را
ز بس کز خرده‌بینی ریزه‌خوانی دارد آهنگش
به رنگ چینی مودار دیدم ساز دولت را
مخالف می‌شود بی‌پرده در هر گوشه آهنگت
مده در گوش خود ره نغمه‌ی شهناز دولت را
ز خود داری چو ساز آوازه‌ی خود مست می‌سازی
مکن در کار خود این سرته آواز دولت را
نواها خوانده‌ام بی‌پرده بر ناسازی جیغش
کسی ننواخت در هر گوشه چو من ساز دولت را
چو سیلاب دم شمشیر از کج ماجرایی‌ها
به خاک انداختن فهمیده‌ام انداز دولت را
به دست دیگری باشد عنان سیر و جولانش
چو بال شعله می‌بینم پر پرواز دولت را
نمی‌دانی چه‌ها افسرده است از عزل انجامش
اگر هنگامه‌ی گرمی بود آغاز دولت را
چو تصحیفش دو لب گردیده مقراض است
بریدن سر فکندن بوده منصب کار دولت را
دعای دولت من تا قیامت فرض می‌دانند
اگر بر جورکردن فاش سازم راز دولت را
چرا نورس به کنج عافیت با خود نمی‌سازی
نبینی فتنه‌های عالم ناساز دولت را
شمارهٔ ۴۸

از آن موی و میان بستم کمر افکار عالی را
رسانیدم به معراج ادا نازک خیالی را
چو خط از خال سر زد شمع داغش سوخت
شود روشن چراغ روز هندوی حوالی را
نیاید بی تو کیفیت به خواب ساغر نرگس
کجا بر سرکشم در باغ جام خشک و خالی را
به از زلف است دل را خانه‌های حلقه‌ی کاکل
هوا بهتر بود اکثر عمارات شمالی را
چو باران سرشک از رشحه‌ی خود داده دل هر دم
به هند زلف او عرض هوای بر شگالی را
من از هر مصرع قدّت به هر برخورد می‌خوانم
نبینی عاشق از برخوانده است اشعار عالی را
رشح میل چشم نرگس این باغ می‌گردد
به شبنم رو مده گل‌های تصویر نهالی را
نگاه چشم میگون تو دل در نشأه می‌پیچد
پیاپی ده به من جام شراب پرتکالی را
نگارش داده از لطفت بدن در پای کوبیها
نگار پای او تعبیر خواب نقش قالی را
مطیع امر نازِ توست هر جزیی ز اجزایم
رعیت می‌کشد در هر ولایت حکم والی را
مرا چون خرده‌ی گل جزء جزء از هم جدا گردد
چو می‌آرم به یاد خویش فصل خردسالی را
گهر سفتن به معنی نیست کار هر تُنُک‌فهمی
که مشقت نیست حدّ درک نورس این لئالی را
شمارهٔ ۴۹

مده به سیل فنا خانه‌ی دل و دین را
به آب تیغ مشو روی خط مشکین را
چو اشک از مژه‌ام دست بر نمی‌داری
اگر به دیده کشی پنجه‌ی نگارین را
شمارهٔ ۵۰

عقده‌ی دل گر شود تسبیح استغفار ما
گوهر مقصود می‌گردد گره در کار ما
بس که زخم از حرف خود خوردیم چون
می‌زند خون خموشی موج از گفتار ما
چون تَذَروِ یاد او در دل گشاید بال حسن
چتر طاووس است داغ سایه‌ی دیوار ما
چون رگ یاقوت موج ناله‌ی بلبل شود
گر به روی گلشنی خندد لب دلدار ما
دشت را فوّاره‌ی نورس شود هر گرد باد
چون دهد عرض تجلّی آتشین رخسار ما
پرتو حسن تو شد تا محفل افروز بهار
قبّه‌ی نور است یکسر شبنم گلزار ما
چهره‌ی گل می‌گشاید ناله‌ی ما بلبلان
نقش می‌بندد بهار از سایه‌ی منقار ما
مخزن اسرار معنی باشد آن میم دهن
نقطه‌ی خال لب او مرکز ادوار ما
بس که در آب و گل ما درد را نشو و نماست
خار پا گل می‌کند از گوشه‌ی دستار ما
بس که از هر جزء ما سرگشتگی گل کرده است
آتشین گرداب گردد لاله در گلزار ما
گر شویم از حرف او خاموش نورس نام او
چون نگین نقش است بر مهر لب اظهار ما
شمارهٔ ۵۱

عَلَم از قَلَم ساخت دوران مرا
در اقلیم خط کرد سلطان مرا
قلم در کَفَم خطّه‌ی خط گرفت
مسخّر عراق و خراسان مرا
مسلّم به حُسن خط از شعر تر
گلِ تاج فردوس دیوان مرا
خِرد واله‌ی حُسن انشای من
قبول است طُغرای عنوان مرا
زند حرف خطّم لب لعل یار
سیاهی است در آب حیوان مرا
فسادی است پیش من اصلاح خط
صلاح است ای خوش‌نویسان مرا
به دفع شیاطین چو تیر شهاب
عجب ترکشی شد قلمدان مرا
چو صدرم به دیوان دانشوری
صدارت نمودند شاهان مرا
نظرباز من شوخ چشمان هند
خریدار خُنکار و خاقان مرا
چرا در کشاکش نباشد دلم
کشیدند از شیره‌ی جان مرا
چو نورس شرف‌نامه‌ی عالمم
عَلَم کرد توفیق یزدان مرا
شمارهٔ ۵۲

به مجلس‌ها نظر کردیم اعیان و اهالی را
پر از نقش دَغَل دیدیم مسند‌های خالی را
به محض ادّعا هر مطلبی ثابت نمی‌گردد
به نقض خویشتن شاهد مکن صاحب کمالی را
همین عشق است کز راز حقیقت پرده بردارد
به چشم عقل نتوان دید حُسن لایزالی را
زِ مهر دوست آتش هم نسازد سرد عاشق را
کجا آسان توان الزام داد از بحث غالی را
در انشای عدالت لفظ بی‌معنی نمی‌باشد
بهشت نقد خرد تن بُوَد نیکو فعالی را
ز بس شد محو نقش آب و گل از لوح ترکیبم
گشایم چهره چون تمثال ابدان مثالی را
هلال ابرو از صبح جبینش دیده دانستم
که بر طاق بلندی جا دهد صاحب جمالی را
شبی صاحب‌فراشی را طبابت می‌توان کردن
دوا از شربت وصل است هر شوریده حالی را
ندارد پَست فطرت غیر خواهش هیچ مرسولی
ز همّت باشد استغنا ملازم طبع عالی را
گدازد بر سر چینی کشان دیهیم فغفوری
زَر اندود از چه دوران می‌کند جام سُفالی را
تو را حُسن تفأل هادی راه است چون نورس
به هر حالی مده از کف عنان نیک فالی را
شمارهٔ ۵۳

تا لبالب ز می حسن تو شد شیشه‌ی ما
خونِ گل جوش زند از رگ اندیشه‌ی ما
امشب از باده‌ی دیدار تو ساغر زده‌ایم
ماه و خورشید بُوَد دُرد تهِ شیشه‌ی ما
از رگ برق تجلّی است زبان در دهنش
بیستون را سَبَق طور دهد تیشه‌ی ما
محو حُسنیم ز رخسار تو ای رشک بهشت
مژه‌ی حور بود خار و خس بیشه‌ی ما
نخل ایمن چه عجب گر دمد از تربت ما
رشته‌ی شمع تجلّی است رگ و ریشه ما
نورسا پی سپر تیغ حوادث شده‌ایم
چون قلم تا شده انشای سخن پیشه‌ی ما
شمارهٔ ۵۴

عتاب و لطفت از ابروی مه رویان شود پیدا
که رازنامه از دیباچه‌ی عنوان شود پیدا
ز ترکِ نقش هستی قطره هم زانوی دریا شد
چو رو از خود تو هم پنهان کنی جانان شود پیدا
ز بس محو تو ای رشک بهارم تا دَمِ محشر
چو نرگس دان ز خاکم دیده‌ی حیران شود پیدا
به جام لفظ سازد نشأه ظاهر باده‌ی معنی
چو تن ساغر شود لطف شراب جان شود پیدا
ز مژگان طفل اشکم چون شَرَر هر دم به
چو گلناری لباس آن آتشین جولان شود پیدا
خَدَنگش بس که شد جزء بدن تا می‌زند نَشْتَر
به جای قطره‌ی خون از رگم پیکان شود پیدا
فدایت عالمی از گوشه‌گیری‌ها تواند شد
کمان در چلّه گر چون می‌رود قربان شود پیدا
چو هفت اقلیم نورس یک قلم تسخیر کِلْکت شد
نظیرت کی دگر در کشور ایران شود پیدا
شمارهٔ ۵۵

شب که پیچد عطر آن پیچیده کاکل در هوا
دود آهم می‌گشاید دام سنبل در هوا
جزر و مدّ از عشق دارد بحر گوهر خیز حُسن
موجه‌ی دریای گل شد بال بلبل در هوا
ناله‌ها از غنچه‌ی منقار بلبل در چمن
ره نمی‌یابد ز جوش خنده‌ی گل در هوا
نیم‌شب تا برقع از رُخ ماه تابانم فکند
دود شمع کشته شد خورشید کاکل در هوا
در هوای غنچه‌اش از اشک خون پالا مرا
چون شفق گل کرده گلزارِ قَرَنفُل در هوا
تا نماید کاروان ناله‌ی بلبل عبور
موج گل بسته است چون خطّ شفق پل در هوا
دود آه آسمان سیرم از آن زنجیر زلف
کرده در دور خط اثبات تسلسل در هوا
چون خط ساغر که باشد محضر سامان عیش
هر رگ ابری دهد عرض تجمّل در هوا
زیر پای خود نبیند بس که آن سلطان حُسن
می‌زند نظّاره‌اش تخت تغافل در هوا
سُفله جز پستی نمی‌بیند ز اوج اعتبار
مُهره‌ی گل می‌کشد طرح تنزّل در هوا
از طپیدن‌های دل، نورس چو رقص گرد باد
ناله‌ام بی‌پرده اندازد تزلزل در هوا
شمارهٔ ۵۶

بس که سهم درد غفلت ناتوان دارد مرا
آب تیغش با گوارایی زیان دارد مرا
تا شکستم استخوان پیوند کارم شد درست
مومیایی در شکستن استخوان دارد مرا
از تجلی خویش را شمع زیان‌آور گداخت
در زیان از هر تمنایی زبان دارد مرا
گر دهد کم خاک‌مالم چون هدف بر جور عشق
از برای فتنه برپا آسمان دارد مرا
گوشه‌گیری چلّه‌ام را تیر باران کرده است
چرخ دایم در کشاکش چون کمان دارد مرا
چون خط از طالع مرا نشو و نما پیچد به هم
نوبهار اینجا هم آغوش خزان دارد مرا
می‌توان امّید دل را بست این نسبت کمر
لاغری‌ها رشک آن موسی جوان دارد مرا
شد غبار چشم اقبال من آنکه سر به سر
راهزن در پرده گرد کاروان دارد مرا
نیست از تفتیش رحمت هیچ آهن پاره را
نسبت زر در گداز امتحان دارد مرا
یار تا سازد دلم هر دم به روی مبتلا
می‌توان گفتش ز خواهش همچو جان دارد مرا
می‌گذارد قاف ناف از سایه‌ی من بر زمین
کوه تمکینش ز بس خاطر گران دارد مرا
چون تهمتن از تن خاکی چه‌ها طی کرده‌ام
پیکر از اعضا مهیا هفت‌خوان دارد مرا
سر به طوفان کشتی بالا نشین را داده‌اند
سدّ سیل فتنه خاک آستان دارد مرا
موج شهدم نیش بر جان زد چو زنبور عسل
دل مشبّک طالع از پهلوی‌شان دارد مرا
خانه‌ی معنی نگارم می‌کشد دل‌ها به دام
هر طرف صد کعبه نورس ناودان دارد مرا


شمارهٔ ۵۷

کباب شد جگر و گریه در گلوست مرا
که همچو شعله عجب یار تندخوست مرا
به رنگ دایره نشناختند ناز سرم
ز بس به گرد تو گردیدن آرزوست مرا
در این محیط پر آشوب همچو آب گهر
حصار عافیت از فیض آبروست مرا
به دام بوقلمون می‌کشم سر از سودا
هزار رنگ چو دل باده در کدوست مرا
هزار سوزن الماس غم به سینه‌ی ریش
از این سیاه‌دلان سفید موست مرا
به سنگ آمد از آن پای شیشه‌ی دل من
که در محبت سنگین‌دلان غُلوست مرا
مرا به بوته‌ی خار جفاگداز دهند
به جرم اینکه چو گل سیرت نکوست مرا
نشسته در طلبش می‌دوند چشم و دلم
که همچو قبله‌نما برگ جستجوست مرا
چرا چو نورس از این می نمی‌کشی قدحی
که از چکیده جان باده در سبوست مرا
شمارهٔ ۵۸

حمایل حلقه‌ی دام است این زیورپرستان را
پر از اخگر چو مجمر جیب شد گوهرپرستان را
گل دستار باشد ترک تارک سرپرستان را
فلک بر تخته می‌بندد کلاه افسر پرستان را
چو برگردد ورق از فرد اول می‌شود ظاهر
رسوم حق‌شناسی نیست این دفتر پرستان را
ز آزادی فراغ بال آرایش طلب دارد
که از تن رُسته چون رگ دام بال و پر پرستان را
کند بی‌پرده گل از بدره‌ی هر غنچه این معنی
نباشد خرده‌ای جز عقده‌ی دل زر پرستان را
کجا یک دل غمش را می‌تواند خانه خواه آمد
به دست‌آوردن دل باب شد دلبر پرستان را
ندارد رنگی از اسلام معنی مایل صورت
که رسم بت‌پرستی باشد این پیکر پرستان را
سیه روزی نمی‌بینند از خال لبش روزی
سعادت نیست در طالع مگر اختر پرستان را
چون می‌رانی وجود کثرت است از صاحب وحدت
بگو اندیشه‌ای از وحدتم شکّر پرستان را
حدیث خاک پای آن بهشتی رو چو سر کردم
ز خجلت آب شد بر لب نفس کوثر پرستان را
پی باران رحمت نامه‌ی اعمال در محشر
گُل ابر است پنداری به کف ساغر پرستان را
ز شهد انگیزی لفظ معانی پرور نورس
حلاوت زهر پالا شد به لب شکّر پرستان را
شمارهٔ ۵۹

کرده تا چشم ترم انشاء ز مژگان ابر را
می‌کند در قطره شرم بحر پنهان ابر را
بی‌تفاوت می‌کند ریزش کف دریادلان
خار و گل در قسمت فیض است یکسان ابر را
تا سحاب دیده‌ی من جوش طوفان می‌زند
می‌نماید پرده‌های چشم حیران ابر را
دیده را این ماجرا از ابر روشن تر بُود
داده مژگان ترم تعلیم باران ابر را
در سحاب خطّ مشکین تا چو ماه آن چهره‌راست
مدّ آهم کرده رشک باغ ریحان ابر را
چون هوا گرد غبارم از خیال جلوه‌اش
می‌کند آئینه‌ی حُسن گلستان ابر را
آستین نورس چو بردارم ز چشم خون‌فشان
می‌دهم جولان خس بر روی طوفان ابر را
شمارهٔ ۶۰

به گلشن بس که دارد غنچه تقلید حجابش را
گل از موج تبسم وا کند بند نقابش را
اگر یک شب سهیل لعل آن مه بر فلک تابد
چو داغ لاله آرد در نظر صبح آفتابش را
چو از خون بهار آن شاخ گل می در قدح ریزد
دهد از مجمر گل‌ها دل بلبل کبابش را
ندارد بر بساط دلبری هم چشمی از شوخی
که بالین از رَم آهوست چشم نیم خوابش را
به رنگ غنچه خونین لعل او را موج می‌سازد
مگر در شیشه‌ی شبنم رساند گل شرابش را
چو محو نشأه‌ام دارد شراب جلوه‌ی یادش
روم از خویش اگر جانان براندازد نقابش را
به رنگ زخم گل ناسور داغ لاله می‌گردد
به گلشن گر گشاید طُرّه زلف نیم تابش را
چو بیند در نیازم بی جگر آشفته می‌گردد
زبان چون نی نمی‌فهمد کسی ناز و عتابش را
چو ماه نو نماید ضعف طالع پیکر مردم
چرا از دور چون خورشید می‌بوسم رکابش را
عجب دارم که در آب عرق روز شمار افتد
ز خجلت هر که اینجا پاک می‌سازد حسابش را
چه غم در هند اگر روشن سواد صد غزل گردد
که من همچو حنا شب در میان گویم جوابش را
دل ویران نورس نازنین کیفیتی دارد
چو چشم مست خوبان دیدم احوال خرابش را
شمارهٔ ۶۱

شفق‌گون رنگ می‌سازد شراب دامن صحرا
افق لب‌ها و ساغر آفتاب دامن صحرا
به دستم ده قدح زان راح ریحانی که روشن شد
چراغ روح عیشم در نقاب دامن صحرا
چو شبنم می‌کند تسخیر خیل گلعذاران را
پری در شیشه دارد ماهتاب دامن صحرا
نقاب از روی حسن مطلب ما برقع‌افکن شد
نماید چهره‌ی گل از حجاب دامن صحرا
گل از شرح جمالش نسخه‌ای دیدم از آن کردم
سواد دیده روشن از کتاب دامن صحرا
چو رنگ صد بهار از گریه ریزد ماه رخسارش
بود اشکم چو طفل غنچه باب دامن صحرا
به جسمش چهره‌ی لیلی گشاید چشم هر آهو
چو مجنون کس نباشد کامیاب دامن صحرا
تبارک نشأه را ابلق زند حسن تماشایش
به رنگ پنبه‌ی مینا سحاب دامن صحرا
گریبان چاک گردد گردباد آه مجنونش
همین شاخ غزال آورده تاب دامن صحرا
به راه وسعت مشرب تواند خرده بین گیرد
ز نقش پای هر موری حساب دامن صحرا
ز گلریزان احسان وسعت خلق است منظورم
من از گلزار کردم انتخاب دامن صحرا
به آرامی که منظور است نورس گرم می‌سازم
سری چون غنچه‌ی نرگس به خواب دامن صحرا
شمارهٔ ۶۲

زه ناز است کمان گوشه‌ی ابروی تو را
شبنم از خنده‌ی صبح است گل روی تو را
اشک ما خاک‌نشینی است سرکوی تو را
بحر از چشم تر ماست برِ روی تو را
گرد شبنم زده تا شرم گل روی تو را
مردمک گشت عرق چین سر هر موی تو را
کرد تسخیر به افسون چو پریزاد سخن
سوسن خامه‌ی من نرگس جادوی تو را
گر لبت کم‌سخن افتاده به تقریر حیا
روی حرف است به دل چشم سخنگوی تو را
در دلم عشق تو شد شوخ تر از نکهت مشک
نتوان داشت در این غنچه نهان بوی تو را
بس که چون مدّ نگاه تو رسا افتاده است
مژه‌ها شانه کشد طره‌ی گیسوی تو را
پا در آهن دلم از کاکل زرّین تو ماند
دام در کوچه زنجیر بود موی تو را
کرده‌ام سحر مبینی که به یک چشم زدن
رام چون سرمه نمودم رَم آهوی تو را
حسن در پیرهن عشق خریدار تو شد
یوسف مصر کشد ماه ترازوی تو را
گرم با نورس اگر بر نخوری دم نزنم
خس بر آتش نَنَهم یافته‌ام خوی تو را
شمارهٔ ۶۳

الف قدی که دلم ساخت مبتلا به بلا
یکی هزار بلا جلوه داد از بالا
مرا به چهره‌ی زرّین ز لعل می گونش
گرفته قطره‌ی اشک آب و تاب تُنگ طلا
کشیده حلقه‌ی شبنم به گوش لولی گل
به برگ لاله‌ی گوش تو لؤلوءِ لالا
دهان و دیده نیاید چو چاک سینه به هم
زند به نعمت دیدار حسن او چو صلا
بود بعید ز انصاف پادشاهی حُسن
که دزدِ خال بَرَد نقد دل مرا به مَلا
ز شاهراه توکّل مَنه قدم بیرون
که نیست کج روشی‌ها طریقه‌ی عقلا
به اَکْل میته اگر نیست میل طبع خبیث
چه می‌خورند چنین قوم در خَلا و مَلا
ز راه مرگ فلاطون از او سلامت جست
چو نیست فوت دقایق وظیفه‌ی مُلّا
به من ز راه کدورت نکرد یار نظر
به رنگ آینه می‌بایدم زدن به جلا
رسیده است به حد کمال چون زهدش
به دوزخش نَفِتَد راه ای خُنُک مُلّا
به راه عشق چو نورس مخوان فسانه‌ی عقل
به اهل علم مکن عرض قصّه‌ی جُهَلا
شمارهٔ ۶۴

با تمنّای دلت مطلب نگردد آشنا
لب تو را شب‌ها چو با یارب نگردد آشنا
گرم آن قنّاد شکّر لب نگردد آشنا
روز اگر تابد چو مهرم شب نگردد آشنا
گر سر دل بند سازد حلقه‌ی زنجیر زلف
گردنم را طوق آن غبغب نگردد آشنا
خاک دام الفت حسن است با ترکیب ما
بی تعشُّق روح با قالب نگردد آشنا
زهر می‌بارد چو افعی از نگاه مدّعی
با رگ جان نیش این عقرب نگردد آشنا
خال کنج لب منجّم زاده برق طاقت است
طالع از رجعت به این کوکب نگردد آشنا
در قلم پیچند اجزای وجودش همچو لوح
هیچ طفل ساده با مکتب نگردد آشنا
چوب دار عزل چون نصب از برایش می‌کنند
حق‌شناس عقل با منصب نگردد آشنا
اختلاط شبنم و گل نیست نورس پایدار
با سبک روحان تُنُک مشرب نگردد آشنا
بر کمر زّنار می‌بندد چو تیغ از موج خون
بت‌پرست جاه با مکتب نگردد آشنا
بس که شد زیر و زبر بنیاد آمیزش ز خلق
از پی یک حرف لب با لب نگردد آشنا
شمارهٔ ۶۵

ای ز تمکین تو چون کوه قوی پشت حباب
ز آتشین عکس رخت کعبه‌ی زردشت حباب
چون نگردد دلم از ناخن اغیار خراب
خانه‌پرداز شد از زخم سرانگشت حباب
فال رخسار عرق ناک تو در بحر زدم
ساخت پر چون صدف از عقد گهر مشت حباب
ناخن موج کند زیر و زبر بنیادش
می‌نهد بر ورق بحر گر انگشت حباب
می‌کشد بحر در آغوش به یک چشم زدن
نورس از غیرت این وصل مرا گشت حباب
شمارهٔ ۶۶

به رغم چرخ و اختر چیده‌ام بزم شراب امشب
سهیلی باده ساغر ماه و ساقی آفتاب امشب
ز رویش بس که می‌جوشد به خون گل می
به جای اشک شمع بزم می‌ریزد گلاب امشب
ز موج نور آن رخسار اشک شادی از چشمم
چو مروارید کوشش ریخت رنگ ماهتاب امشب
چو دادم چشم آتش بار را آب از گل رویش
به اشک گرم کردم شبنم گل را کباب امشب
ز بس رنگ طراوت شمعم از یاقوت لب ریزد
چو برگ گل پر پروانه می‌بندد خضاب امشب
شود روشن چراغ طور از داغ تمنّایم
مگر آمد به خواب آرزویم بی نقاب امشب
چنان گرم نمک‌پاشی است یاد لعل می‌نوشش
که می‌سوزد چو چشم اخترم در دیده خواب امشب
ز عریانی نگه صد پیرهن برخویش می‌بالد
مگر آن آتشین نظّاره می‌سوزد مجاب امشب
ز صد در نرگس رنگین نگاهش مردمی دارد
ندارد کوتهی نظّاره‌اش درهیچ باب امشب
چنان از طلعتش محو تجلّی گشته اجزایم
که در زنجیر دارد سایه‌ام صد آفتاب امشب
به شست موج می‌آورده‌ام آتش عذاری را
به افسون شعله را پیچیده‌ام نورس به آب امشب
شمارهٔ ۶۷

ای پر پروانه‌ی شمعت چراغ آفتاب
عینک چشم تمنای تو داغ آفتاب
بس که دل سرشار شد از باده‌ی مهر رُخت
ساغر خالی است در چشمش ایاغ آفتاب
اشک در دل نقش می‌بندد خیال عارضش
چشم تر می‌گردد از شبنم سراغ آفتاب
هر نفس واعظ مزن دامن به شمع داغ عشق
کی شود خاموش از صرصر چراغ آفتاب
دور مینای فلک باشد به کام راستان
صبح از آن رو زد صبوحی از ایاغ آفتاب
چشم ظاهر کی کند ادراک ماه طلعتش
دیده گل چینی نمی‌داند ز باغ آفتاب
بی دِماغان غمش را نیست میل این و آن
نی هوای ماه دارم نی دِماغ آفتاب
گر ز حاسد پرسد احوال مرا پُر دور نیست
هر که از خفّاش می‌گیرد سراغ آفتاب
زیردستم عالم خاک است و گردون تکیه‌گاه
ز فروغ روی او دارم فراغ آفتاب
ورس از مهر رضا هر روز در مشرق زمین
سوختم بر سینه همچون صبح داغ آفتاب
شمارهٔ ۶۸

مصحف حسن تو افکند چو تصویر در آب
موج بیضای وی انداخته تفسیر در آب
پیش اشکم سپر انداخت خدنگ نگهش
بال پرواز فراموش کند تیر در آب
هر حباب از لب او شیشه‌ی گل تند نمود
ریخت مهتاب رُخش گر چه طباشیر در آب
در نظر دانه‌ی زنجیر نماید گرداب
دام اگر افکند آن زلف گره گیر در آب
پیش من طالب معنی نزند بی جا دم
بهر کوهی شده غواص نفس گیر در آب
خنده تا اهل تو بردیده‌ی گریان زده است
می‌مکد طفل نگاهم شکر و شیر در آب
شوخی سنبل میر آب تو مبذول چوگشت
موج شد خشک تر از سایه‌ی زنجیر در آب
بس که حیرت‌زده از حسن بهار خط توست
جوهر آینه شد سبزه کشمیر در آب
از پی دانه‌ی دل چند کند کوتاهی
لطف لعل تو نکرده است چو تقصیر در آب
خط یاقوت لب از طرح زمرّد شاهی
پیش اشکم فکند دفتر تقدیر در آب
تا تو را هیچ نظر باز نبیند در خواب
اشک نورس نکند نسخه‌ی تعبیر در آب
شمارهٔ ۶۹

از آب و تاب عکس تو ای مه جبین به آب
گرداب شد به رنگ گل آتشین در آب
تا صورت تو گشت تجلی نگار حسن
از موج شرم غوطه زند نقش چین در آب
در بوته‌ی گداز غمت چون کباب فام
بر آتش است دامنم و آستین در آب
گردد حباب نافه و سنبل سوار موج
افتد تو را چو عکس خط عنبرین در آب
تا گشت شمع حسن تو گوهر فروز عکس
قندیل نور شد صدف ته‌نشین در آب
شد چون ترنج در کف فوّاره بی‌قرار
از شوخی طپیدن عکس زمین در آب
بتخانه‌ی فرنگ محیط است هر حباب
افتد چو عکس آن صنم نازنین در آب
گرداب عرض شعله‌ی جوّاله می‌دهد
چون برق اگر کشم نفس آتشین در آب
هر دم گذشته است مرا از سر آب تیغ
در بحر عشق غوطه توان زد چنین در آب
نقش درست در دل ما عکس مدعاست
طفل سرشک من شده کشتی‌نشین در آب
نورس به بحر چشم تر از پاره‌های دل
رسم خط است راست ز عکس نگین در آب
شمارهٔ ۷۰

اشک گلگونم کشد هرجا عنان عندلیب
می‌کشم در چلّه‌ی افغان کمان عندلیب
گر چنین بی حد به باغ از دل فغان عندلیب
نخل بند ناله گردد آشیان عندلیب
ناخنی باشد نگارین بر جگر هر برگ گل
دل به یاد این نغمه دارد از زبان عندلیب
خانه‌ی منقار را تحریر پر پیچیده است
ناله‌ی عشاق باشد ترجمان عندلیب
رنگ گل چون نکهت از دستان به رقص
نشنود گلبانگ ما گوش کران عندلیب
هر نفس دمْ سردِ عاشق را گلوگیری کند
سنبلی باد خزان زد بر دهان عندلیب
ساز از خود رفتنی چون بوی گل کردم به باغ
دل چو پیش آهنگ شد در کاروان عندلیب
در گلستانی که کرد آن شاخ گل آهنگ رقص
بود تار ساز حیرت نبض جان عندلیب
شوخی مضراب شوق از تار قانون سرشک
بست چون گلدسته رنگین داستان عندلیب
با خریداران خود باید نکویان را شوند
گل بساط جلوه چیند در دکان عندلیب
شرح حال بی‌نوایان چهره‌ی نو خط کند
می‌دهد پرواز رنگ گل نشان عندلیب
خنده‌ی گل را بساط اشک بلبل دیده‌ایم
نغمه‌ی شادی کند گل از فغان عندلیب
از نگاهی می‌کند انشا هزاران نغمه را
چون گل من کس نشد هم‌داستان عندلیب
بس که هردم نغمه‌ی دیگر زمستی سر کند
کرده صد تقصیر گل خاطر نشان عندلیب
همچو نورس ما به بو زان غنچه‌ی لب قانعیم
می‌توان ای شاخ گل کرد امتحان عندلیب
شمارهٔ ۷۱

ابروی اوست مطلع دیوان آفتاب
یا موج عنبرست ز طوفان آفتاب
مشکین هلال ابلق زرین کلاه او
بسم‌اللهی است بر سر دیوان آفتاب
سیمین ترنج غبعب او هر که دیده است
سنجیده است گوی گریبان آفتاب
فرمان آفتاب بود خطّ عارضش
خالش چو مهر بر سرِ فرمان آفتاب
هر قطره بس که آینه پرواز عکس اوست
با اشک ماست حسن چراغان آفتاب
روزی که عرض حسن جهان سوز کرده‌ای
شد آتش تو شعله کش از جان آفتاب
خال سیه به گوشه‌ی ابروی ماه من
گویی است رفته در خم چوگان آفتاب
هر کس که گرم با همه از مهر بر خَورَد
گردد جهان فروز به عنوان آفتاب
هر کس که داده باز سِتَد پرده‌اش درید
باشد هلال زخم نمایان آفتاب
دارد در آستین ید بیضای موسوی
نورس علم کشید به میدان آفتاب
شمارهٔ ۷۲

مست خوابم را کند مژگان گشایی آفتاب
گرم دارد با سر من آشنایی آفتاب
چهره‌ی زرین روشندل کم از اکسیر نیست
سنگ سازد لعل با رنگ طلایی آفتاب
گر کشد جام صبوحی ماه من یک صبحدم
توبه خواهد کرد رسم خود نمایی آفتاب
عکس خون‌آلود مژگانم نماید بی رخش
پنجه را چون از شفق سازد حنایی آفتاب
خرقه‌پوش از شرم هر دم پیش آن سلطان حسن
پنجه می‌سازد علم بهر گدایی آفتاب
چون مه من از خطا پهلو به هر خس می‌دهد
سخت می‌ماند به آن ترک خُتایی آفتاب
آسمان زخم ملایم طینتان را مرهم است
بر شکست موم باشد مومیایی آفتاب
نیست مقدورش که اصلاحی کند دم سرد را
گرچه در گرمی ندارد نارسایی آفتاب
ذرّه از کوچک دلی رقص روانی سر کند
هر کجا چیند بساط کبریایی آفتاب
با مه محبوب نورس لاف هم چشمی زند
می‌کند بسیار کافر ماجرایی آفتاب
شمارهٔ ۷۳

تا بساط خاک را پیچید چشم تر در آب
شد سپهر نیلگون هم چشم نیلوفر در آب
آب در گوهر چو زلف موج می‌پیچد به خویش
افکند گر پیچ و تاب سایه‌ام لنگر در آب
همچو تار شمع موجش زرفشان شعله‌ای است
پرتو افکن شد مگر آن آتشین منظر در آب
در نظر چون قُبّه‌های نور می‌آید حباب
تا تجلّی کرده است آن چهره‌ی انور در آب
تا حُباب از لعل او شد شیشه‌ی شاخ نبات
شد ز شکّر خنده‌اش فوّاره نیشکّر در آب
کی به سعی بادبان دیگر سبک جولان شود
کشتی ما شد ز کوه غم گران لنگر در آب
هر که از سنگ طمع در فکر پاس آبروست
تر نسازد کام خشک خویش چون گوهر در آب
دور از آن مه نورس از تأثیر شور ناله‌ام
فلس ماهی چون جُلاجل شد نواگستر در آب
شمارهٔ ۷۴

مُردم از نقش آن گل سیراب
از نی کلک من چکیده گلاب
گردش چشمش از نظاره‌ی گرم
آب آئینه را کند گرداب
مستم از چهره‌ی عرق ناکش
مزه دارد شراب در مهتاب
بوسه‌ام نقشبند شوخی شد
دوش تا دیدم آن پری در خواب
در دل بحر از هوای غمش
خانه خالی کند گهر چو حباب
چه غباری است بر لب از خطّش
گر نشد خانه‌ی امید خراب
شد مرا قبله طاق ابرویت
بست احرام دل در این محراب
هیچ با یکدگر نمی‌جوشند
با لبت بوسه را بُوَد شکراب
برق چشمش گداخت جانم را
دلم از آتش گل است کباب
می‌خورد خون دختر رز را
پیش زاهد مگو حدیث شراب
کرده نورس به رنگ شبنم گل
آتش لعل او دلم را آب
شمارهٔ ۷۵

آن که گوش چرخ را مالیده فریاد من است
آنچه می‌پیچد عنان سیل بنیاد من است
خار صحرای تو چون مژگان لیلی دل رباست
هر که مجنون تو می‌گردد پریزاد من است
صید آن‌کس می‌شوم کز هر دو عالم فارغ است
هر که دام خویش را برچیده صیاد من است
بیستون چرخ را شیرین ز جا برداشتن
یک فن از پرکاری بازوی فرهاد من است
ناخن رشک از دم شمشیر می‌گردد خراج
هر که گردد کشته‌ی تیغ تو جلاد من است
بس که از نقش خیالم لوح دلها ساده است
آنچه تصویر فراموشی بود یاد من است
هر که از خود دور و با حق آشنا سازد مرا
نورس از امداد خود در فکر ارشاد من است
شمارهٔ ۷۶

تا ز عکسش منوّر آینه است
رشک خورشید خاور آینه است
از بهشت رخ عرق ناکش
چهره‌پرداز کوثر آینه است
از فروغ سهیل عکس لبش
شفق صبح محشر آینه است
در نظربازی سیه‌چشمان
از نگاه که کمتر آینه است
نورس از فیض نوش خندانش
صدف لؤلوءِ تر آینه است
شمارهٔ ۷۷

چارسوی دیده چو صحرای قزوین دلگشاست
طفل معصوم سرشکم در نظر گلگون قباست
سنگ داغ افتاده‌ام چون لاله در میدان سنگ
در دل از سرکوچه‌ی ریحان کاکل فتنه‌هاست
ساخت مجمر سینه را مژگان آتش پاره‌ای
منظر دل زان دو چشم سرمه‌سا چینی نماست
ناز شاهد در کفم چاک گریبان محضرست
ریختی خون نیاز اما نگاهی خون‌بهاست
گویمت من گر تو نشناسی دل خون گشته را
خانه خواه شوخی و ناز تو ای دیر آشناست
نقد جان پیش نگه لب خنده ضامن در ادا
گر ادای مبلغ جان می‌کند لعلت اداست
کز نگاهت مهربان گردد حیا سنگین دل است
گر کند گرمی تبسم ناز کافر ماجرا است
لب نکردی میزبانم چون تو را مهمان شدم
از کریمان چشم من مهمان‌نوازی خوش‌نما است
ترک من نورس نمی‌فهمد زبان فارسی
یک دهن با من زبان را گر یکی سازد به جاست
شمارهٔ ۷۸

بوته‌ای باید ز گل باغ مشجّر قحط نیست
کیمیا منظور باشد کیمیاگر قحط نیست
همچو یوسف ما بتی خواهیم بتگر قحط نیست
از پسر روشن چراغ ماست دختر قحط نیست
نامه‌ای گاهی رقم کن کلک و دفتر قحط نیست
پر زند دل بهر مکتوبی کبوتر قحط نیست
از نشان چون غنچه داری در نظر کز جیب
تا بُوَد منظور روی عاشقان زر قحط نیست
دل ز عاشق بیشتر حسن محبت می‌برد
کو بت عاشق نگهداری، ستمگر قحط نیست
چشم ما باشد به دنبال تو ای طاووس مست
بر سر اقبال عاشق چتر سنجر قحط نیست
همچو طوطی در سخن آیینه رخساری نکوست
تازه گویی مدّعا باشد سخنور قحط نیست
می‌کند بیداد ترک چشم سیر از جان خودش
می‌زنم خود را به مژگان تو خنجر قحط نیست
گر نبخشی بوسه دشنامی به دست آرد دلم
زان دهان قحط است لطفی، چیز دیگر قحط نیست
از بزرگان خرده‌بین را کی بود چشم نیاز
شهریاری زاده‌ای خواهم کلانتر قحط نیست
کام رغبت را نسازد حنظل دشنام تلخ
ز دهان تنگ او قند مکرر قحط نیست
دل به موج بحر خون گر بی تو راز افتاده است
کشتی امّید را از صبر لنگر قحط نیست
بی وجود سکّه کی دارد عیاری سلطنت
آبرو را قدر باشد ملک قیصر قحط نیست
مُهره‌ی گل کی بود چون جوهر جان دلپذیر
کنز عرفان را طلب کن گنج گوهر قحط نیست
ترک سر کرد و تو را بر سرکلاه خسروی
بگذری از سر اگر چون شمع افسر قحط نیست
فیض نورس می‌رسد از عالم بالا مرا
در نظر دارم قدی سرو و صنوبر قحط نیست
شمارهٔ ۷۹

بس که با دل ناز چشمش التفات از سر گرفت
موج طوفان از محیط حسن چشم تر گرفت
از تکلم رشته‌ی امّید در گوهر گرفت
لطف جان بی‌پرده شد تا پرده از رخ برگرفت
گشته زرین رنگ ما زان نرگس نیلوفری
این طلا زان لاجورد آرایش دیگر گرفت
یافت دل در شام زلفش جاه بی اندازه‌ای
قدر دیگر در شب معراج پیغمبر گرفت
در پر طاووس می‌پیچد نفس را سینه‌ام
صحبت دل بس که با داغ غم او در گرفت
عالمی را روی دل پیداست در گرد خطش
خوش صفا از لطف این آیینه خاکستر گرفت
در ریاض حسن چندانی که نخلش قد کشید
ناوکش جا در حریم سینه بالاتر گرفت
فیض اکسیر است با نظّاره‌ی روشن دلان
آفتاب از پرتو روی زمین در زر گرفت
حرص این سنگین دلان از ریگ روغن می‌کشید
جذبه‌ی این تشنه چشمان آب از گوهر گرفت
از هوس نورس دل ما ماند در طوفان غم
بادبان کشتی ما مشرب لنگر گرفت
شمارهٔ ۸۰

کی قلب دل ز سیم‌تنان می‌توان گرفت
یا آنکه سکه‌ی خطشان نقد جان گرفت
در طالعم حجاب مهیاست از فلک
خورشید پیش روی تو در آسمان گرفت
کفرست در طریقت من چو گرفتگی
خون خورده‌ام که خاطرم از دوستان گرفت
ن داده‌ام به تیغ جفایش چو جان و دل
خود را چگونه از ستمش می‌توان گرفت
گفتم به حرف بوسه ستانم ز لعل یار
در عرض مدعا به لب او زبان گرفت
دامی برای صید قفس ناله می‌کشد
ما را چو بیضه غنچه‌ی دل آشیان گرفت
باج تو ای نگار بهار و خزان دهند
رنگ حنای دست تو حسن خزان گرفت
دست تو را کسی نگرفته است جز نگار
داغم که دل ز دست تو جان داد و جان گرفت
نورس به اتفاق هم آهنگ حافظ است
آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت
شمارهٔ ۸۱

همین نه حسن رخش گل به نوبهار نداشت
ز نغمه‌های لب ما یکی هَزار نداشت
به دست ماست ز ریحان باغ حُسن سَنَد
کدام آینه‌ی دل ز خط غبار نداشت
به هر دو نشأه نشد تر دماغ کیفیت
کسی که در نظر آن چشم پرخمار نداشت
به دل نشسته مرا همچو نشئه در صهبا
خدنگ غمزه مگو ذوق این شکار نداشت
مدام مستی چشم تو را زیاده نمود
شراب لعلی خون دلم خمار نداشت
ز ناخن تو کشد خط به خون خود هر دم
ز دست و پای تو رنگی مگو نگار نداشت
ز رنگ و بوی جهان گل به چشمت افتاده است
تو را چو ذوق نگه چشم اعتبار نداشت
حریص را که غرض اسم و رسم بود آخر
اثر ز نام به جز لوح بر مزار نداشت
کسی ز قطره شکایت نکرد با طوفان
دلم ز جور تو نالش ز روزگار نداشت
روانه نورس از آن کرد قاصد جان را
به راه وعده چو دل تاب انتظار نداشت
شمارهٔ ۸۲

خال لب تو شاهد داغ دل من است
داغ محبت تو چراغ دل من است
از بس که محو باده‌ی لعل تو گشته است
خطّ لب تو خطّ ایاغ دل من است
خون گرمی ای که از دم تیغ تو دیده‌ام
خورشید حشر پنبه‌ی داغ دل من است
با یار زلف حور بود موج اشک و آه
بی او نظاره موی دماغ دل من است
تعلیقه‌ی نیاز بود خطّ سبز یار
از قید زلف وقت فراغ دل من است
خورشید داغ لاله‌ی گلزار حسن اوست
انجم سواد شبنم باغ دل من است
چون رشته‌ای که بی‌گهرش تاب می‌رود
آشفته زلف او به سراغ دل من است
بی درد باختی که فراموش کرده‌ای
شرط محبتی که به باغ دل من است
نورس چرا به دست و لب من نمی‌رسد
سیب ذقن که میوه‌ی باغ دل من است
شمارهٔ ۸۳

تا ز حرفِ آن گلِ رو نامه بوی گل گرفت
در کفم چون شاخه سنبل خانه بوی گل گرفت
تا چو شبنم اشکم از یاد تو شد گل پیرهن
همچو مینای گلابم جامه بوی گل گرفت
بس که می‌جوشد بهار حسنش از مکتوب من
همچو منقار هَزاران خامه بوی گل گرفت
تا بساط آرای دل چون غنچه گلبرگ تو شد
همچو برگ گلشنم هنگامه بوی گل گرفت
پیش محراب از گل رویَش حدیثی خوانده شد
زاهد بی مغز را عمامه بوی گل گرفت
گل عذار من به مدرس غنچه‌ی لب تا گشود
جزء جزء دفتر علامه بوی گل گرفت
بس که در افواه حرف نو بهارم کرده گل
غنچه‌سان نورس دهان عامه بوی گل گرفت
شمارهٔ ۸۴

باز عشق تازه‌ای برق قرارم گشته است
شمع داغی مونس شب‌های تارم گشته است
یار تا دور از دو چشم اشک بارم گشته است
چشمه‌سار جوش خون چون دل کنارم گشته است
زخم دل ناسور شد از نافه‌ی خال لبش
نقطه اینجا مانع پرگار کارم گشته است
طفل اشک من زمّرد پوش می‌غلطد به خاک
سبزه‌ی خطّ که سرمشق غبارم گشته است
گردباد از خاک من خیزد چو فانوس خیال
آتشین نظّاره‌ی شمع مزارم گشته است
تا دلم را کرده لعل نو خطش گردآوری
رنگ و بو چون غنچه بر گرد بهارم گشته است
چار ابرویی مگر کشتی به گردابم فکند
چار موج طرفه طوفانی دچارم گشته است
شرم عشق پاک من با معنی پاس ادب
سدّ راه گریه‌ی بی‌اختیارم گشته است
گرد راه شهسوار عرصه‌ی دشت خیال
سرمه‌ی چشم دل معنی شکارم گشته است
بند بند از هم جدا چون قرعه می‌گردد مرا
بی‌خبر از بنده‌ی خود شهریارم گشته است
نورس از طرح شهنشه روح معنی تازه شد
راحت افزای دل امیدوارم گشته است
شمارهٔ ۸۵

آنکه محراب دو عالم گوشه‌ی ابروی اوست
در دل هر ذره پنهان آفتاب روی اوست
مهر و مه یک پرتو از شمع تجلی سایه‌اش
نُه فلک یک پیچ و تاب از حلقه گیسوی اوست
طرفه صحرایی است صحرای سواد معرفت
حیرت نظّاره آنجا شوخی آهوی اوست
پیچ و تاب رشته دارم در هوای گوهری
از رگ اندیشه دل را گر چه راهی سوی اوست
در گلستان شناسایی چرا کج نغمه‌ای
چون گل هر رنگ و رنگ هر گلی را بوی اوست
صفحه‌ام رشک پر طوطی است از حرف خطش
خامه‌ام شاخ گل از وصف بهار روی اوست
صورت معنی است نورس جلوه‌گر ز آیینه‌اش
کاسه سر هر که را هم کاسه زانوی اوست
شمارهٔ ۸۶

تو را که نرگس پرکار نکته پرداز است
لطیفه‌های نگاهش بدیهه‌ی ناز است
شفق نگار ز آهم بساط نُه فلک است
چه خون که در دل من زان نگار طنّاز است
به جنگل مژه شاهین شوخی نگهش
برای صید دل من تمام انداز است
رسانده است به خونریز من چو مژگان دم
ز بس که تیغ نگاهش به فتنه دمساز است
چو آفتاب برد زنگ کلفت از دل دهر
تو را که آینه‌ی چهره صبح پرداز است
نیاز را نبود راه چشم واکردن
ز بس نگاه تو را ناز بر سر ناز است
همین نکرده نظر بند دیده و دل را
به دام سحر نگاه تو عین اعجاز است
ه غیر دختر رز هیچکس نپوشیده است
قبای آل سرشکم که رنگ شیراز است
مسخر است مرا آسمان چو روی زمین
جهان نورد سرشک آه من فلک تاز است
تو را به چهره درِ فیض چشم بستن بست
دری است صبح که بر روی عالمی باز است
رسد فراخور همت به مدّعا سالک
چنانکه طی مدارج به قدر پرواز است
چرا ز پرده دری چشم دل نمی‌پوشی
چو اشک خون جگر چون نصیب غمّاز است
معطر از نفس خویش عالمی دارد
به رنگ غنچه در این باغ هرکه خود ساز است
خط شعاعی نورس خدنگ طعنه بود
چو آفتاب اگر در زمانه ممتاز است
شمارهٔ ۸۷

مهره مهر فلک گوهری از افسر ماست
ماه و ماهی همه چون فتنه به زیر سرِ ماست
هر چه در بحر وجود آمده از موج عطا
همه چون هیکل خاکی صدف گوهر ماست
چهره‌ای را ز دو عالم که نهان از نظر است
همه چون عکس در آئینه‌ی صورتگر ماست
آب حیوان که حبابی است از او نقش حیات
در سیه‌خانه‌ی لفظی است که در دفتر ماست
تا به صد رنگ نظر باز جمال تو شود
بال طاووس ازل عینک چشم تر ماست
از هوای تو سر نورس ما خالی نیست
شور سودای تو سرمایه فروش سرِ ماست
شمارهٔ ۸۸

هر دم سخن ز دُرج دهان تو گفتنی است
در ملک نظم گوهر نایاب سُفتنی است
آئینه شخص عیب ز اظهار عیب شد
عیب کسان به شرع بصیرت نهفتنی است
گوید بلند گفتن آهسته ای خبیث
کای بینوا حکایت غیبت نگفتنی است
حرفی است چشم از رگ خارا گشودنش
یک بار ناله‌ی دل زارم شنفتنی است
بر دل اگر چه نیست غباری ز خط مرا
گرد غمی ز چهره‌ی امّید رُفتنی است
یک شب چو روشنان فلک گر نخفته‌ام
خون من از فسانه‌ی تیغ تو خفتنی است
دارد چو بوسه‌ی نظر از غنچه‌ی لبت
از باغ آرزو گل نورس شکفتنی است
شمارهٔ ۸۹

بس که آن شوخی‌وش از می شوخ و شنگ
هند پندارم که در دست فرنگ افتاده است
گر ز خط چشم‌سیه کم شوخ و شنگ افتاده است
هند را منظور صلحی با فرنگ افتاده است
خنده‌ی دندان‌نما با لعل آتش رنگ نیست
شعله‌ی جواله با شبنم به جنگ افتاده است
از لبش نازک خیالی‌ها مکیدن می‌کند
جای طرح بوسه از بس نیم رنگ افتاده است
خون کیفیت زند موج از شکست ساغرم
باز از آن خال لبم بر شیشه سنگ افتاده است
شوخ‌تر شد مردمک در دور آن چشم کبود
گردش افلاک با اختر به جنگ افتاده است
بس که دارد نازکی شمشاد بالایش به چشم
در کمان ابروان قدّش خدنگ افتاده است
شد اسیر شوخی چشمش دل پر داغ من
از رَم آهو تماشا کن پلنگ افتاده است
تیغ بر خطّ غبار آیینه رخسارم کشید
قتل عام طرفه‌ای در شهر رنگ افتاده است
ناقصان گشتند پا انداز راه مطلبم
بس که دستاویز هر یک عذر لنگ افتاده است
می‌کشد میدان ماتم دهر در تمهید شور
شهد دنیا پرده‌ی کار شرنگ افتاده است
خون خود را می‌کند بر مردم چشمم مسیل
مور خط از شکّرش نورس به تنگ افتاده است
شمارهٔ ۹۰

خط‌کشیدن بر غرض‌ها سطری از منشور ماست
سیر چشمی از تماشای جهان منظور ماست
باده‌ای کز نشأه‌اش آمد فلک‌ها در سماع
جرعه‌ای از ساغر خمیازه‌ی مخمور ماست
قطره‌ی مار است در دل شور صد طوفان گره
عرصه‌ی ملک سلیمان زیر بال مور ماست
دستبرد ما بود دست از جهان برداشتن
پای در دامن کشیدن رایت منصور ماست
زیر بار درد بهر زخم خون پالای دل
استخوان سوده‌ی ما مرهم کافور ماست
گر سر مویی رساتر ناله از دل برکشیم
کاسه‌ی افلاک ساز چینی فغفور ماست
می‌توان از سیر این گلزار چشمی آب داد
طرفه باغ دلگشایی سینه‌ی ناسور ماست
اسم اعظم بر نگین مهر خاموشی است نقش
نورس این خاتم چو باشد عالمی مامور ماست
شمارهٔ ۹۱

از شفق کی تیغ خورشید جهان آرا گذشت
این چنین کان ترک بی‌پروا ز خون ما گذشت
تیغ بر ما می‌کشد خمیازه‌ی آغوش ما
بس که از ما آن شکار افکن به استغنا گذشت
در دل جانان اثر با نارسایی ناله کرد
بی پر و پیکان خدنگم بود کز خارا گذشت
می‌نگارم هر چه از حسن خیالم رو دهد
پشت پای یوسف من از ید بیضا گذشت
بس که تیغ ناز هر دم شهسوارم رانده است
چاک دل چو جاده‌ام از دامن صحرا گذشت
زلف موجی نیست کان را یوسفی در دام نیست
تا جهاز جلوه‌ی ناز که زین دریا گذشت
بگذرد یا رب به خیر و بخت برگردد مرا
آفت جان و دل ما بود چون از ما گذشت
سایه‌سان آخر به خاکم یاد آن بالا نشاند
سوختم چون شمع بر سر داغ عشق از پا گذشت
نیست جایی در جگر از ناوک او سفته نیست
گر گذشت از دل مرا پیکان او بی جا گذشت
تا به هر جا فکر تندم سر برآرد می‌دود
پایه‌ی اشعار رنگین من از شَعْرا گذشت
وعده کردی تا شوی یک شب چراغ خلوتش
روزی نورس نشد این عمر و مدت‌ها گذشت
شمارهٔ ۹۲

رمیدگیّ دل ما ز آرمیدن ماست
چو اشک آب رخ ما به خون طپیدن ماست
ز چشم بستن ما خیرگی زیاده شود
چو شمع سرکشی ما ز سربریدن ماست
ز خاک دانه شود چون سوار نشو و نما
به خاکساری ما هم عنان دمیدن ماست
به بحر محو شدن قطره راست عمر ابد
شهید تیغ تو گشتن به جان رسیدن ماست
ز فیض خود شکنی کار ما چو اوج گرفت
شکست شهپر پرواز ما پریدن ماست
قدم شمرده نه‌ای ره نورد وادی عشق
که سنگ راه همین پیش پا ندیدن ماست
غرض گهر بود از غوص بحر چون نورس
به لطف حرف رسیدن سخن شنیدن ماست
شمارهٔ ۹۳

دُری که در صدف گوش آن جفا گوش است
ستاره‌ی سحر مشرق بناگوش است
ز صبح چاک گریبان و خطّ مصحف حسن
مرا سواد نظر روشن از دُر گوش است
عیار نشأه از این بیشتر نمی‌باشد
خمار چشم تو چون باده رهزن هوش است
به باغ نیست گل و ارغوان که از رگ شاخ
ز رشک حسن تو خون بهار در جوش است
دمی که تیغ سخن می‌کند جگر خایی
به زخم او سپرِ دِل، زبان خاموش است
تو را ز بی بصری چشم عیب جو باشد
و گر نه دیده‌ی صاحب‌نظر خطا پوش است
ز چشم نورس ما طرح کرده مهتابی
مهی که دایره‌ی هاله‌اش ز آغوش است
شمارهٔ ۹۴

رنگینی خیال تو از پافشردن است
چون طرّه حسن فکر تو در تاب خوردن است
خواهی تو را کنند پسندیدگان قبول
دعوای ناپسندی‌ات از پیش بردن است
صاحب وجود عالم شایستگی شدن
نقش خودی ز لوح تعیّن ستُردن است
معراجِ سیرِ ذَروه‌ی عزت شدن ز قدر
خود را به پایه از همه کمتر شمردن است
پروانه از گدازش تن وصل شمع یافت
در نرد عشق باختنش عین بردن است
از شعر خود مسوّده دادن به بی‌کمال
فرزند را به دست قلندر سپردن است
نورس چو شربت دم تیغش مرا دواست
درد مرا علاج به یک آب خوردن است
شمارهٔ ۹۵

ز انقلاب اشک و آهم بحر و بر در آتش است
قلزمم در آستین و چشم تر در آتش است
برق طور جلوه‌ی من بیشتر گستاخ سوز
بی ادب پروانه‌ها را بال و پر در آتش است
حلقه‌های خطّ مشکین بر گل روی تو نیست
آب و رنگ حسن را لعل سفر در آتش است
برگ از خود رفتن دل ساز داغ دل کند
نکهت گل را ز گل لعل سفر در آتش است
تا دُر گوش آتش یاقوت آن لب شعله زد
ز گل او شبنم آب گهر در آتش است
از نسیم غنچه‌اش چون عود می‌سوزد جگر
از خیال لعل او دل را شکر در آتش است
قرمز اشک روان رنگ طلایی را گداخت
از شراب لعلی ما جام زر در آتش است
ز آفتاب حسن شرم‌افروز جانان همچو شمع
آب می‌گردد دلم اما جگر درآتش است
سوخت نورس داغ رشک اینجا سویدای دلم
از لب او خال هندو تا کمر در آتش است
شمارهٔ ۹۶

راست کیشی نیست در عالم که کج رفتار نیست
یک خدنگ از چرخ بی لب خنده سوفار نیست
معنی آید در تبسم از لب لفظ لطیف
غنچه نشکفته‌ی ما را در این گلزار نیست
گوهر یک دانه‌ی معنی است اکسیر حیات
پیش ما بسیار باشد هر چه آن بسیار نیست
از گداز تن چراغ هستی ما روشن است
همچو شمعم کی دمی چشم تر آتش‌بار نیست
از بحور نظمم آید گوهر معنی به کف
چون رگ ابرم قلم بی بحر گوهر‌بار نیست
نقطه‌ی خال تو را پرگار مژگان من است
روشن است این نکته‌ام یک نقطه بی‌پرگار نیست
با درشتان ربط ما برهان همواری بود
پیش ما هموار باشد هر که او هموار نیست
از خیال شمع رخسارش چراغم روشن است
همچو زلف او شبستان غم دل تار نیست
بس که چیزی در بهای خود عزیزان کم دهند
همچو گل یک خود فروش امروز در بازار نیست
بس که اکثر خلق عالم نابکار افتاده‌اند
هر که می‌آید به کاری این زمان در کار نیست
گفتگوی خود کنیم از پنبه سازی گوش کش
این زمان ما را مصاحب کمتر از دیوار نیست
این نوای تازه گر کلک تو نورس کرد گل
عندلیب باغ را در غنچه‌ی منقار نیست
شمارهٔ ۹۷

مرا به خلوت اندیشه شیشه شیشه شراب است
که جزء جزء سخن پیشه شیشه شیشه شراب است
ز لعل مِی ‌کِشی اندیشه شیشه شیشه شراب است
خیال نشأه در این شیشه شیشه شیشه شراب است
حباب قلزم اندیشه شیشه شیشه شراب است
سفینه‌های سخن پیشه شیشه شیشه شراب است
کلید میکده‌ی طبع ماست ناخن دقت
که زخم کاری این تیشه شیشه شیشه شراب است
دل پر آبله‌ام باده کش ز یاد لبی شد
به رنگ نار در این شیشه شیشه شیشه شراب است
ببین که نشاه‌ی لعل لبش چه مرتبه دارد
که از غمش به رگ و ریشه شیشه شیشه شراب است
به دام مستی ما گل کند ز باده‌ی فکرت
هزار پیشه اندیشه شیشه شیشه شراب است
مده چو شبنم گل ساغر حضور خود از کف
چو غنچه با خس این بیشه شیشه شیشه شراب است
چو کرد خطّ لب می چکان ز نشأه‌ی یادش
غبار خاطر غم پیشه شیشه شیشه شراب است
چو شمع نشأه‌ی هستی است با گداز وجودم
ز شعله‌ام به رگ و ریشه شیشه شیشه شراب است
توان رساند دِماغ از هزار پیشه کلکم
مرا چو نورس از اندیشه شیشه شیشه شراب است
شمارهٔ ۹۸

تا به چشم نو بهار جلوه‌اش گل کرده است
خار مژگان مرا منقار بلبل کرده است
همچو مژگان سینه‌ی نظّاره‌ام شد چاک چاک
با دل من تا چها تیغ تغافل کرده است
بس که در چشم و دل من یاد خالش نقش بست
سُبحه‌ی مرجان اشکم چشم بلبل کرده است
سایه‌ی مو بر تنم شمشیر لنگر دار شد
بس که در قتلم ز شوخی‌ها تأمّل کرده است
بس که صد چاک از شکاف سینه می‌خیزد فغان
ناله‌ام را شانه‌ی آن زلف و کاکل کرده است
می‌کند احسان خالق را وکیل خرج خویش
هر که نقد عمر خود صرف توکل کرده است
نورس از آشفتگی اندیشه‌ی تصویر من
خانه‌ی نقاش را چون شاخ سنبل کرده است
شمارهٔ ۹۹

بی کَرَم را نخوت و تمکین چراست
ظرف خالی این قدر سنگین چراست
نیست چسبان زشت را مشّاطگی
لوچ گو آماده تحسین چراست
چون نمک را نیست ربطی با شکر
لعل لب با این نمک شیرین چراست
بالشی از داغ دل دارد ضرور
نرگس بیمار بی بالین چراست
سر به پیش افکندنت پوشید جیب
صبح صادق همدم پیشین چراست
زد چو مژگان ناخنم بر دل نگاه
در پی گنجشک این شاهین چراست
گه به فُتراکش سر دل بند نیست
آن کمند زلف چین در چین چراست
گر ندارد عزم کوچ از خطّ لب
توسن حسن تو زیر زین چراست
پرورش دادش به خوناب جگر
فکر نورس را مگو رنگین چراست
شمارهٔ ۱۰۰

در سواری جلوه‌ات را آب و تاب دیگر است
خانه‌ی زین تو آبادان که مهمان‌پرور است
زلف مشکین تو ابر آفتاب محشرست
کاکلت را هرچه می‌گویم از آن بالاتر است
در گلستانی که بی سرو تو در خون می‌طپیم
بر سر نظّاره‌ی من شاخ نرگس شش پر است
می‌کنی انکار عشق ما ندارد صورتی
داغ ما از آب و از آئینه هم روشن‌تر است
خنده تا بر چشم گریانم زد آن شیرین دهان
قطره‌های اشک پر شورم چو تنگ شکّر است
همچو دل از گرمی نظّاره‌اش در گوشوار
ز آتش رخسار او در جوش آب گوهر است
نقش پا نظّاره را گل کرد بر اندام او
آن بدن یک پیرهن از فکر من نازک‌تر است
دور چشم نیم خوابش نیست مژگان بلند
غمزه را در آفتاب حسن چتری بر سر است
اضطرابم هر دم از چین جبینش گل کند
بهر پرواز دل من موج گل بال و پر است
حلقه‌ها در گوش خورشید قیامت می‌کشد
طره‌ی مشکین او مالک رقاب محشر است
نورس آن طفلی که گنجشک دلم نخجیر اوست
در مذاقش خون من شیرین چو شیر مادر است
شمارهٔ ۱۰۱

بوته‌ی سوز و گداز از برگ عیشم حاصل است
چون شود روشن چراغ لاله داغش بر دل است
آب و رنگ حسن می‌بندد حنا بر پای عشق
بلبلان باغ را از جوش گل پا در گِل است
حسن و عشق آیینه‌دار صورت حال هم‌اند
خال آن سیب زنخدان شاهد داغ دل است
پا کشید از چشم پرخون دست شست از خون من
در حنا بستن نگار سیم ساقم را جُل است
مصحف حسن تو را چین جبین سر سوره است
آیه‌ی خطّ لبت در شأن مطلب نازل است
شام در محراب آغوش مدرّس زاده‌ای
می‌توان تا صبح طاعت کرد جای فاضل است
غوطه در گرداب زهر از چشم سبزی می‌زنم
وسمه‌ی ابروی جانان موج زهر قاتل است
غیر یار از هر دو عالم نیست چیزی مطلبم
هر که را دیدیم در عالم به چیزی مایل است
از کثافت لطف حسنِ خردسال آید به چشم
همچو معنی بی‌سخن در پرده حسن کامل است
در طریق معرفت حیرت دلیل مدعاست
در ره اینجا هر که می‌ماند مقیم منزل است
نورس آن اندام سیمین در حریر شعله باف
سرو زرین جلوه‌ی او را چراغان دل است
شمارهٔ ۱۰۲

هر که را خون جگر نعمت الوانش نیست
چشم گریان لب نالان دل بریانش نیست
روح جز عشق نباشد جسد هستی را
نیست یک‌ذره که از مهر به تن جانش نیست
حسن واجب نشود ممکن ادراک کسی
ندهد جلوه از آن عرض که امکانش نیست
در ته چاه غمت آنکه قبولی دارد
یوسفی نیست در این مصر که زندانش نیست
باغ فردوس شد آیینه ز رخسار بتان
رونقی نیست در آن خانه که مهمانش نیست
بحر در زیر نگین کف همت باشد
جود کاذب رگ ابری است که بارانش نیست
همت ساختگی مشعل تصویر بُوَد
هست دود خبر و شعله‌ی تابانش نیست
حسن بی‌ساخته مشّاطه و زیور چه کند
اشتها را غمی از نعمت الوانش نیست
نتوان ریخت گهر را به ترازوی سفال
نعمت ارزانی آن باد که دندانش نیست
نیست گلدسته بُوَد هست خسی از خشکی
گل سرپنجه اگر شبنم احسانش نیست
نورس از حلقه‌ی نُه دایره در زنجیر است
بهر افشای سخن سلسله‌جنبانش نیست
شمارهٔ ۱۰۳

لطنت نفس بهیمی را مسخر کردن است
همت سرشار ترک افسر زر کردن است
شورش افکندن به جان از رستخیر آرزو
خاطر آسوده را صحرای محشر کردن است
چون بهار از فیض لاف نشأه‌ی همت زدن
دست سائل را چو گل پیمانه‌ی زر کردن است
بردن مضمون و دادن پیش اهل بخیه عرض
جامه‌ی دزدیده را از جهل در برکردن است
ساقی بزمی که من دارم چو دور روزگار
خون به دلها کردن او را می به ساغر کردن است
محو غفلت را مثال‌آموز آگاهی شدن
طوطی تصویر را نورس سخنور کردن است
شمارهٔ ۱۰۴

ناله‌ام تا نُه فلک را حلقه‌ی دف کرده است
چهره‌ی خورشید را آهم مزّلف کرده است
هر دم از تنزیل عکس آن آیت حسن و جمال
صفحه‌ی آیینه را هم چشم مصحف کرده است
نازنین ترکی که من دارم ز استغنای حسن
در تغافل شرط با نوّاب اشرف کرده است
باز در قتل اسیران از مصاف ترک چشم
فتنه چون مژگان شوخ آرایش صف کرده است
مشرق خمیازه باشد چون کمان آغوش زخم
تا خدنگش سینه را نورس مشرّف کرده است
شمارهٔ ۱۰۵

غنچه بی لعلت به گلشن برگ خندیدن نداشت
برگ گل چون ناخن تصویر بالیدن نداشت
نامه‌ی اغیار گرداگرد نی در کار داشت
در بغل چون زلف بی‌تابانه پیچیدن نداشت
شمع من خندان نشستن پیش‌کش در بزم غیر
چون شرر برجستن و چون شعله رقصیدن نداشت
در وثاق غیر بر کف جام و مینا در بغل
رفتن بی‌جا به جا سرمست خوابیدن نداشت
هیچ خودداری نفهمی حیف جز با من کسی
نوش جان با غیر کردن باده غلطیدن نداشت
آخر از خود شرم ای خودکام می‌بایست کرد
خویش را در خلوت آیینه چسبیدن نداشت
برق جولان من از ابر عرق چین بی‌حجاب
بر بساط غیر مروارید باریدن نداشت
لطف اندام تو چون آیینه‌ی مطلب نماست
بر لب خود نقش یاد بوسه دزدیدن نداشت
آبی آوردی به گلشن غیر را بر روی کار
همچو شبنم بر بساط گل خرامیدن نداشت
هر نفس آیینه را بتخانه کردن رسم حسن
شرم ناکردن ز دل بر خویش چسبیدن نداشت
چون تویی در گرمسیر خواهش گرم دلم
بهر یک شفتالو این مقدار لرزیدن نداشت
هر که دارد بینشی منظور دارد نور چشم
از نگاه زیر چشمی فاش رنجیدن نداشت
کند فهمی را بود لازم سرا پا خواندش
گر گشودی نامه‌ی اغیار گردیدن نداشت
تن جدا از جان کجا در خواب بیند زندگی
بی‌خبر احوال نورس باز پرسیدن نداشت
شمارهٔ ۱۰۶

از نشأه‌ی جور تو دلم مست مدام است
بر من خط بیداد تو گویی خط جام است
ای شاخ رز از شوخی هر جلوه‌ی نازت
سیماب شد اجزای زمین این چه خرام است
آلوده به مصحف نکشد دست از آن رو
بر بوالهوسان فیض لقای تو حرام است
هر جنبش ابروی تو را شیوه‌ی خاصی است
هر چند که کج بازی مژگان تو عام است
وسعتکده‌ی عالم خاکم چه نماید
چون دایره‌ی چرخ مرا حلقه‌ی دام است
بر سر گل ناکالی‌ات از نشأه‌ی باقی است
چندان که تو را گردش افلاک به کام است
گرم طلب جاهی و داری طمع قرب
پختی هوس چند و خیالت همه خام است
از بس که خطر دیده‌ام از دیدن مردم
پیش نظرم چشم گشودن لب بام است
نورس چه خراشی ز پی نام دل ریش
چون روی نگین محو خراش از ره نام است
شمارهٔ ۱۰۷

تا عذارش نقش آن خطّ زمرّد رنگ بست
صفحه آیینه‌ام از عکس طوطی رنگ بست
چون نگارستان سِحر از خامه‌ی مژگان شوخ
بر هوا موج نگاهش صورت ارژنگ بست
هر سر مو بر تنم فوّاره‌ی بوی گل است
سرو من چون دسته‌ی گل تا کمر را تنگ بست
اشک طوفان مشربم جوش گرانی می‌زند
کوهسار از موج سیلابم کمر چون سنگ بست
نورسا تا کلک لامع عرصه پیما گشته است
بر زمین از نقش پایش صورت ارژنگ بست
شمارهٔ ۱۰۸

تا دلم مست رنگ و بوی گل است
چشم چون شبنمم به روی گل است
عندلیبان باغ را منقار
جرس کاروان بوی گل است
داده‌ام تا به عارضش نسبت
خاطرم وقف آرزوی گل است
جلوه‌ی حسن او به باغ وجود
فاش و مستور همچو بوی گل است
شبنم آسا در این چمن نورس
دیده آیینه دار روی گل است
شمارهٔ ۱۰۹

رو کن به حق چه جویی دارالشفا شفا اوست
دردی که نیست آن را پیدا دوا، دوا اوست
قلبی است تیره مرآت بی‌سکّه‌ی تجلّی
نقد دلی که دارد حسن صفا صفا اوست
بی‌التفات نقاش کی نقش دلپذیر است
سیمای هر چه دارد حسن صفا صفا اوست
در ذره مهر پیداست بحر از گهر هویداست
هر جوهری که دارد نور و بها، بها اوست
بیند کسی که از بر خوانده ست درس بینش
در باغ آفرینش جوش نما نما اوست
در بحر ژرف هستی لنگر فکن به پستی
خود را مدان معلم بر ناخدا خدا اوست
گر چاک سینه‌ی ما چون موج از آن محیط است
مرهم به زخم آهم هر دم جدا جدا اوست
جز یار نیست مقصود ما را ز هر دو عالم
عشاق بی‌نوا را روز جزا جزا اوست
در سینه ناله چون نی بخشد نشان ز همدم
گوشی مده به هر صوت ای بینوا نوا اوست
نورس کجا کشد کس ناز نیازمندان
آن کو نمی‌کشد سر از ناز ناز ما اوست


شمارهٔ ۱۱۰

میخانه‌ی صبوحی دل چشم مست توست
لبریز نشأه غنچه‌ی ساغرپرست توست
در خون چو طفل اشک طپد ناله در دلم
این زخم کاری از مژه‌ی تند شست توست
در دام اضطراب تو ما را فکنده‌ای
نبض تپیدن دل عاشق به دست توست
دیدیم نسخه‌های گلستان ورق ورق
کی برگ گل به رنگ گل رنگ بست توست
عشقت گرفت گرم و جهانی در آتش‌اند
خورشید اگر خطا نکنم داغ دست توست
سرباز زهد و باده ده الامان یکی است
زاهد عمامه‌ات به چنین دور بست توست
داغ سپند خال تو از سینه سوختیم
دلها کباب هندوی آتش‌پرست توست
حسن تو را فزاید و مویی شود ز غم
هرکس چو زلف چهره‌گشای شکست توست
سرو قد تو رفته به معراج دلبری
چون سایه هر نهال در این باغ پست توست
رطل گران علاج خمارش نمی‌کند
مخمور نورس از نگه نیم مست توست
شمارهٔ ۱۱۱

حسن بهار گیتی بر بوی گل سوار است
گلدسته‌ای که بندد تارش ز نوک خار است
رنگینی ریاضش از سیمیاست نقشی
نشو و نمای نخلش پروردگار دار است
رنگ پریده‌ی ما بال و پر تَذَروَش
طاووس شوخ چترش جان‌های داغدار است
عنقای مغرب او صیاد زندگانی است
باز سفید صبحش از عمر طعنه خوار است
بر چرخ کهکشانش مار هزار چشم است
دوران روزگارش ثعبان جان شکار است
اکلیل اعتبارش سرمایه‌ی کَلال است
اقبال بیم‌دارش ادبار پایدار است
در نوش بی‌قوامش پنهان هزار نیش است
زیر نگین گنجش بی‌پرده زهر مار است
دیهیم اقتدارش صورت طراز ترک است
امّید بی‌مآلش یاس نقاب‌دار است
جام شراب عیشش زخم گشاده‌روی است
موج می نشاطش دام خِرَد شکار است
نقش بر آب حسنش موج سراب باشد
گنج روان جاهش سیلاب نوبهار است
داغ جبین ناموس هر نقد سکّه سوزش
سیل اساس دینش از آب روی کار است
بی‌پرده نقش آشوب از مهد راحت او
آیین بزمگاهش تصویر کارزار است
پرواز رنگ دارد نقش نگین دولت
بر سر چو بال مرغش طغرای اعتبار است
نورس نشاط دنیا آماده‌ی ملال است
دیدیم دختر رز آماده‌ی خمار است
شمارهٔ ۱۱۲

خط شبیخون زن اطراف گلستانش نیست
سایه‌ی خضر به سر چشمه حیوانش نیست
کیست کز مهر تو داغی به دل و جانش نیست
نامه‌ای نیست که مهر تو به عنوانش نیست
جیب گل پاره نه تنها ز نگار کف توست
کیست کز دست تو چاکی به گریبانش نیست
از رگ جان نکند فرق خدنگ تو کسی
زان به دلها اثر زخم به پیکانش نیست
به خم طره‌ات افتاده سر و کار دلم
می‌زنم قطره در آن راه که پایانش نیست
ماند پیکان تو در خاک و مشبّک دلهاست
گوهری نیست که صددیده نگهبانش نیست
عقده‌ی مهر چرا در دل صبح است از او
پُر گِرِه خاطرم از کوی گریبانش نیست
شاهد داغ دلم را سند افتاده به دست
خال بر حاشیه‌ی سیب زنخدانش نیست
چهره‌پرداز غبار دل نورس ز صفاست
رقم خط به لب از خامه‌ی ریحانش نیست
شمارهٔ ۱۱۳

فروغ وصل ز شب‌های تار ما پیداست
صفای حسن ز مشت غبار ما پیداست
نَسَب به گوهر سیراب می‌رسد ما را
که بی‌قراری ما از قرار ما پیداست
قماش درد کند گل ز رنگ گاهی ما
که روی کار خزان از بهار ما پیداست
سحاب را نبُوَد دستگاه دیده‌ی تر
که آبروی محیط از کنار ما پیداست
چنان به بوته‌ی داغ غمت گداخته‌ایم
که جان درد ز جسم نزار ما پیداست
به خویش جبر مکن چاره نیست جز تسلیم
که عجز بندگی از اختیار ما پیداست
چو نورس آینه‌پرداز نقش اعجازیم
که حسن جوهر ذاتی ز کار ما پیداست
شمارهٔ ۱۱۴

هرگز از آن مژه‌ها نقش نمایانش نیست
خبری از نمک خنده‌ی پنهانش نیست
خبر طرفه‌ای از عالم بالا دارم
شد دلم قُمری سروی که گلستانش نیست
که برآرد سری از روزن قصر فردوس
گر مشبّک دلت از شوخی مژگانش نیست
خوش قماش است اگر دزد کنم همچو حنا
دزدی بوسه قماشی است که تاوانش نیست
دلبری را که هوادار ز عاشق نبود
هست آن گلبن و آن گل که هزارانش نیست
اشک سرچشمه‌ی چشمی که ندارد منظور
زنده رودی است که گلزار صفاهانش نیست
محو معشوق ازل دیده‌ی بیدار بود
بخت آن چشم به خواب است که حیرانش نیست
زندگی بی‌غم معشوق ندارد نورس
جسم بی‌روح دلی بوده که جانانش نیست
شمارهٔ ۱۱۵

جام شراب عیشش زخم گشاده‌رویی است
موج می نشاطش دام خِرَد شکار است
نقش برآب حسنش موج سراب باشد
گنج روان جاهش سیلاب نوبهار است
داغ جبین ناموس هر نقد سکّه سوزش
سیل اساس دینش از آب روی کار است
بی‌پرده نقش آشوب از مهد راحت او
آیین بزمگاهش تصویر کارزار است
پرواز رنگ دارد نقش نگین دولت
بر سر چو بال مرغش طغرای اعتبار است
نورس نشاط دنیا آماده ملال است
دیدیم دختر رز آبستن خمار است
شمارهٔ ۱۱۶

چون غنچه دلم از می گلرنگ گرفته است
این آینه از صیقل خود رنگ گرفته است
تا حشر بود عیش ابد زیر نگینش
دستی که در آغوش تو را تنگ گرفته است
بی‌رنگی حُسنش زند آتش به دو عالم
دل را ز من آن شوخ به این رنگ گرفته است
بهر دل سودا زده آن صبح بناگوش
دام عجبی از خط شبرنگ گرفته است
گرمی است که تسخیر کند سخت دلان را
زان جام شرر در جگر سنگ گرفته است
از خوش‌سخنی هر که کند راه به دلها
در هر نفسی قلعه‌ی بی‌جنگ گرفته است
نورس سخنم رشته‌ی یاقوت نماید
ز بس که ز خوناب دلم رنگ گرفته است
شمارهٔ ۱۱۷

نور چون مهر پرده‌دار من است
آبرو چون گهر حصار من است
بس که صاف است سینه‌ام با خلق
عقده‌ی هر دلی به کار من است
تند هر جا که بوی گل آید
رد جولان شهسوار من است
از ره حرف وا شود گاهی
قفل ابجد دهان یار من است
می‌کشم باده‌ی لب لعلش
خطّ او موسم بهار من است
دست فکرت از این حنا رنگین
سِحر معنی کف نگار من است
کشتی عالمی است طوفانی
دل دریا مگر کنار من است
طارح مطلع هلالی لب
خال موزون لعل یار من است
آنچه گردد نقاب چهره‌ی فکر
پرده‌ی چشم اشک بار من است
دم زدن لب ز مدعا بستن
مَثَل جبر و اختیار من است
نورس آشفته زلف و کاکل یار
چهره‌پرداز روزگار من است
شمارهٔ ۱۱۸

در حلقه‌های زلف چو دل خانه‌ها گرفت
اول ز لعل مغبچه پروانه‌ها گرفت
چشمم به گریه زان لب میگون کشید جام
تسبیح داد از کف و پیمانه‌ها گرفت
فغفور دل کشید چو لشکر ز اشک و آه
در چین زلف یار پری خانه‌ها گرفت
نگذاشت دل به داغ غمش آشنا شود
آن تند خو که مشرب پیکانه‌ها گرفت
در هند زلف سود ز سودا ندیده‌ام
فال مکرّری دلم از شانه‌ها گرفت
هرکس که پاس سکّه از این قوم قلب داشت
مسکن چو گنج در دل ویرانه‌ها گرفت
غافل مشو ز حاصل احسان که ابر را
بخشید بحر آبی و دُردانه‌ها گرفت
مانع شده است سرکشی شعله را به چوب
هر کس جنون به سنگ ز دیوانه‌ها گرفت
از جام حرف دوست می وصل می‌کشیم
نورس گلاب از گل افسانه‌ها گرفت
شمارهٔ ۱۱۹

غم نوای من در این بستان سرا بلبل بس است
گر به کف باید ز می ساغر ایاغ گل بس است
گیسوی لیلی‌وشان سازد پریشان خاطرم
در کف دل مایه‌ی سودا مرا کاکل بس است
از تحمل سیل تندی چون قلم شد سینه چاک
بهر مشق بردباری سر خط بابل بس است
نیل می‌خواهد اگر پیشانی طفل سرشک
بر سر از باغ بنا گوشش ز خط سنبل بس است
دختر رز طرفه تردستی است در تسخیر شرم
از پی رفع حجاب یار جام مل بس است
تا زند مژگان به هم در دام او پر می‌زنم
ابر صید مرغ دل ما را همین جنگل بس است
واجب آمد مکه و یثرب گرفتن تا نجف
از برای اهل سنت مصر و اِسْتَنبُل بس است
گر چه نورس همچو حاسد جرم دارد بی‌حساب
شافع روز حسابش صاحب دلدل بس است
شمارهٔ ۱۲۰

تا جلوه کرد دامن طاقت کشید و رفت
آمد دمی چو نکهت گل آرمید و رفت
بر سر هزار پیشه‌ی چشمی کشیده دل
هوشم از آن چو آهوی وحشی رمید و رفت
شوخی که در دل است به تمکین یاد خویش
از پیش دیده همچو سرشکم دوید و رفت
چون عمر زنده داشت مرا بی وفا گذشت
چون ناوکش مداد دل من رسید و رفت
شوخی که نشنود دو جهان ناله از چه راه
یک حرف آشنا ز نگاهم شنید ورفت
از گنج کرده بود قناعت به مار و گنج
آن بی‌خبر که زهر امل را چشید و رفت
زخم مراست مرهم کافوری از اجل
نورس خنک دلی که زهستی رمید و رفت
شمارهٔ ۱۲۱

آبروی گوهر ما را به نیسان کار نیست
همچو خورشید آتش ما را به دامان کار نیست
دست استغنا ندارد دستگاه آستین
چشم همت بستن ما را به مژگان کار نیست
موشکافان شانه‌گیر از فرق معنی نیستند
محو کاکل را به گیسوی پریشان کار نیست
هیچ موج خودنمایی نیست با آب گهر
بحر گوهرخیز معنی را به طوفان کار نیست
می‌کشد بر قطعه‌ی یاقوت لعلش خطّ نسخ
محو ریحان خطش را با گلستان کار نیست
دلنشین من ز دیوان‌ها شود بیت‌الغزل
با پری باشد سر و کارم به دیوان کار نیست
قوّت از حق می‌رسد آن را که شد ضعفش قوی
کمترم از مور از آنم با سلیمان کار نیست
نیست یار از دلنشینی همچو جان از تن جدا
محو آن غارتگر جان را به هجران کار نیست
شمع را در پرده‌ی شب‌ها نشیند نقش گل
اهل استعداد را نورس به ایران کار نیست
شمارهٔ ۱۲۲

کشت تمکینش مرا انصاف نیست
دامن من زیر کوه قاف نیست
می‌زند گر تیغ بی‌باکم چه باک
می‌زنم لاف غم او لاف نیست
اشکم اطلس پوش از آن رخسار شد
از خطش کی بوسه مخمل باف نیست
از خلافش سکه‌ی دلها شکست
چون درستی بابت صرّاف نیست
می‌گشاید هر سحر جیب تو را
سینه‌ی آیینه با ما صاف نیست
برندارم از گریبان تو دست
چاک اگر جیب تو تا ناف نیست
پر تَهِ کارَت به است از روی کار
اطلس رومی است شال خاف نیست
می‌زنی دم از هجای ما چرا
با الف میم تو از ما کاف نیست
از تو راضی شد به سودای نگاه
دیدِ نورس بین که بی‌انصاف نیست
شمارهٔ ۱۲۳

در دل و دیده چه گنجینه‌ی گوهر که مراست
هست هم چشم صدف این مژه‌ی تر که مراست
شانه را زود کند دست تصرف کوتاه
دل صد چاکی از آن زلف معنبر که مراست
صفدر بحر به یک چشم زدن می‌گردد
در رکاب مژه این اشک دلاور که مراست
خنده‌ی چاک به پیراهن طاقت زده است
ناخنی بر دل از این وضع مکرر که مراست
نورس از جزء پریشان دلم قصه مپرس
چه توان یافت از این نسخه‌ی ابتر که مراست
شمارهٔ ۱۲۴

گلِ دولت بهار زندگی‌هاست
ولی بی‌بهره از پایندگی‌هاست
به رنگین گلستان تاج و طومار
سحاب تیغ را بارندگی‌هاست
سرشک گرمم از یاد رخ دوست
چو شمع مهر در تابندگی‌هاست
به بی برگی است توأم باد دستی
که خود داریِ گل دارندگی‌هاست
مهیا کرده از شمشیر ناخن
چو شیران جاه را درّندگی‌هاست
سگ آدم خوری بوده است دولت
که از گیراندنش گیرندگی‌هاست
چو نورس بر عِذار عذرخواهی
مرا گلگونه‌ی شرمندگی‌هاست
شمارهٔ ۱۲۵

حُسن در بزم ادا کیفیتی منظور ساخت
ساغر مردافکنی زان نرگس مخمور ساخت
می‌زند پهلو بر افلاک از شراب عشق دل
ساغرم را چرخ زن این باده‌ی پر زور ساخت
پادشاه حُسن چون بر تخت استغنا نشست
شرم را حاجب نمود و ناز را دستور ساخت
آنکه از سنگ قناعت ساغر عیشم شکست
از غبار راهم اول چینی فغفور ساخت
آن که چون موج از محیط وصل او دارم کنار
می‌کشد در بر مرا چندان که از خود دور ساخت
از فغان تابند بندم همچو نی لبریز شد
نامه‌ام هفت آسمان را کاسه‌ی طنبور ساخت
پرتو رخسار او تا گشت منظورم چو شمع
تار مژگان‌ها مرا فوّاره‌های نور ساخت
کاسه‌ی چشم مرا حُسن از نمک لبریز کرد
دل کباب آن لعل خندان کرد و بی‌حد شور ساخت
گرچه بر زخم خیال بوالهوس مرهم نهاد
خطّ مشک افشان لعلش داغ دل ناسور ساخت
دست نکهت غنچه را در جیب شاهان جا دهد
این دل ویران به بویی می‌توان معمور ساخت
فتح اقلیم معانی کرد نورس همتم
خامه را اقبال فکرم رایت منصور ساخت
شمارهٔ ۱۲۶

قرار دل اگر رقص آن کمان نگذاشت
گشاد شست توأم عقده‌ای به جان نگذاشت
به برج ثابت داغ اختر خدنگ تو را
اگر گذاشته بی‌مهری آسمان نگذاشت
نگار دلکش من از پی کمان داری
چون ساخت از جگر من هدف نشان نگذاشت
به رنگ شمع که چون در گرفت سوزد پاک
مرا اثر ز تن ناتوان زبان نگذاشت
چرا ز اهل سخن دست بر نمی‌دارید
کسی به تیغ زبان دست امتحان نگذاشت
ز آبرو شده در مصر امتیاز عزیز
زمانه یوسف ما را به کاروان نگذاشت
تو گر به خانه‌ی آیینه میهمان خودی
مرا به حالت خود رشک بد گمان نگذاشت
نظر به شاخ بلندی است عندلیب مرا
به هیچ گلشنی این طایر آشیان نگذاشت
ز بس به خون جگر همچو نورسم خرسند
کند ضیافتم آن میزبان که خوان نگذاشت
شمارهٔ ۱۲۷

تا به لب بحر از سرشکم اخگر تبخاله داشت
حلقه‌ی گرداب رقص شعله‌ی جوّاله داشت
از هجوم حسرت آن نوبهار سرو و گل
اشک در مژگان گِرِه چشم چمن از ژاله داشت
در غم عشق تو از خونابه نوشان چمن
شاخ گل زخم نمایان داغ سودا لاله داشت
امشب از اقبال مستی خال هندوی لبت
در شکرزار تبسم خطّه‌ی بنگاله داشت
بی تو شب در پرده‌ی تأثیر افغان دلم
چون جرس فانوس شمع محفل من ناله داشت
اشکم از مژگان چو کرد آن سرمه‌سا نرگس روان
چشم تا می‌کرد کار این کاروان دنباله داشت
نورس امشب بر سپهر دلبری در موج نور
ماه او از حلقه‌های زلف مشکی ناله داشت
شمارهٔ ۱۲۸

به ترسایی مرا عیش مدام است
مسیحم ساقی و خورشید جام است
چو صبحم نقده کاری ره زد از مهر
سرشکم زرکش آهم سیم خام است
نماز بوسه از خطّش قضا شد
مگر بسیار نازک وقت شام است
به این سر رشته صیادی ندیدم
تو را از دانه زاهد خاک دام است
غذای دل مرا انفاس قدسی است
به شرع ذوق حیوانی حرام است
رخ کار سخن را خال زیبا
ز نقش پای کِلکِ اهتمام است
عموم لطف طبعم گوید این راز
که زخم خاص بهْ از لطف عام است
اگر سنجیدگی نورس، حلال است
تو را با غیر سنجیدن حرام است
شمارهٔ ۱۲۹

بس که گرمش ز حُسن بازار است
ناز خود را ز خود خریدار است
هست واجب عیادت نگهم
نرگس مست یار بیمار است
کاکل افشانده زلف وا کرده
دل به آشفتگی گرفتار است
دو نگارند پیش یک صرّاف
دو بُتی را رواج بازار است
دل به بال غمش کند پرواز
جعفر ما بهشت طیار است
دل حصاری شد از پریشانی
فتنه را کاکل تو سردار است
بیشتر دل به خطّ سبز بری
نقش آیینه‌ی تو زنگار است
آن پریزاد را کشیده به دام
شیشه‌ی باده سرخ عیّار است
ملک زیر نگین مینایی است
وارث ملک بخت بیدار است
بی‌مُخِل نیست وضع اهل کمال
شاخ گل در شکنجه‌ی خار است
شاهد حال نخل بارور است
بخت اهل هنر نگون سار است
جز نکویی نیایداز نیکان
به بدی هر بدی سزاوار است
بی‌خبر آیدش بلا بر سر
هر که او بیشتر خبردار است
نورس آسودگی است منظورت
فتنه‌ی روزگار در کار است
شمارهٔ ۱۳۰

کی سرانگشت تو را رنگ حنا پیچیده است
مشت خون من تو را بر دست و پا پیچیده است
یار تار زلف بر مکتوب ما پیچیده است
نیست بر پیچیده مطلب مدعا پیچیده است
عقده می‌افتد به کار قطره از گوهر شدن
قابلیت پنجه‌ی اقبال ما پیچیده است
حاصل جمعیت ما نیست جز سرگشتگی
از وجود دانه بر خود آسیا پیچیده است
بند بندم هفت‌بند ناله چون نی کرده پر
بس که در هر بندم از شستش صدا پیچیده است
در چمن با جلوه‌ی نازش کجا همسر شود
غنچه گر دستار خود ابری نما پیچیده است
جوش اشکم در نظر گرداب آب گوهر است
تا ز طوق غبغب او در صفا پیچیده است
گر دل صد چاک ما سازد پریشان دور نیست
شانه را سر پنجه آن زلف دو تا پیچیده است
شوخی نظّاره چون سر پنجه‌ی مژگان ناز
رشته‌ی جان‌ها بر انگشت ادا پیچیده است
بی‌تکلّف نفت و آتش کاش تشریف آورند
زاهد خشک از ریا بر بوریا پیچیده است
هست منشور نوازش برگ برگ این چمن
از رگ هر برگ گوش این نوا پیچیده است
ترک چشمش نورس از شلتاق هر نظّاره‌ای
پنجه‌ی صبرم چو مژگان بر قفا پیچیده است
شمارهٔ ۱۳۱

دستم ز پیچ و تاب دل از کار مانده است
رنگم ز بس شکسته به رخسار مانده است
ای کاش می‌رسید ولی نعمتی مرا
دل ناشتای نعمت دیدار مانده است
در جلد خویش یافته قید فرنگ را
در بند خود کسی که گرفتار مانده است
خوش نشأه‌ای است ذکر مدام مرا مگر
تسبیح من به خانه‌ی خمّار مانده است
حُسنت اگر نماند به جا عشق پاک ماست
این جنس اگر چه رفت خریدار مانده است
باغ جهان که نیست به جا رنگ و بوی آن
گل رفته دسته‌دسته همین خار مانده است
آیینه‌ی تمیز معانی است در غبار
صیقل ز دست رفته و زنگار مانده است
نورس عجب مدار اگر نیست منصفی
اقرار رفته است که انکار مانده است
شمارهٔ ۱۳۲

ای فیض صبح گرده‌ای از آستانه‌ات
خورشید دُرد جام شراب شبانه‌ات
تا زلف مشکبار تو از دست داده‌ام
دارم هزار چاک به دل همچو شانه‌ات
چون بلبلم در آتش گل جوش می‌دهی
ای دل کباب گرمی ناز و بهانه‌ات
پیش‌‌اند زلف و خال تو در دلبری ز هم
باجی نمی‌دهند به هم دام و دانه ات
صورت گرفت نقش گرفتاری‌ات به خود
تا گشت خلوت دلم آیینه خانه‌ات
دل داده‌ای به هم چو خودی یا به خود بگو
حسرت تو را و از نگه عاشقانه‌ات
تا زد ره تو پرده‌ی عشاق همچو گل
در خون طپید بلبل رنگین ترانه‌ات
نورس به رنگ طالب آمل در این چمن
گل‌های بوسه ریخته بر آستانه‌ات
شمارهٔ ۱۳۳

دگر نقاب تو را از رُخَش زمان جدایی است
خطش چو خامه‌ی نقاش گرم چهره‌گشایی است
تو هم سفینه‌ی مایی به این شمایل موزون
رخ انوری و نگه وحشی و لب تو شفایی است
به هیچ‌وجه نبینی تو روی دل ز نکویان
چنین که آینه‌ات زنگ بند هرزه درآیی است
نشان دهد به حقیقت ز طبع نازک عاشق
چو نامه‌ای خط او را ورق حریر ختایی است
چو آفتاب در احسان به جیب او ید و بیضاست
گَزَند سُفله چو چرخ از کمال بی سر و پایی است
چو هیچ وجه جمیلی به منع عشق نداری
بگو چه عربده واعظ تو را به کار خدایی است
مقدمات سؤال و جواب خاتمه دارد
دکان وعظ که دیباچه‌ی کتاب گدایی است
گذاشتند به قصد قطار بر سر منبر
عمامه بیضه‌ی اسلام زاهدان ریایی است
نوای تازه‌ی نورس شکفتِ غنچه دلها
که همچو مرغ چمن در مقام نغمه سرایی است
شمارهٔ ۱۳۴

مرده کی چون خاطر این زندگان افسرده است
در چنین ایام هر کس مُرد جانی برده است
روبه‌رو گردیدنت با این چنین سرکش خطاست
کز شهاب آه گردون خون ناوک خورده است
تندرست امروز یک کس بر فراش خاک نیست
هر که را می‌بینم از خلق جهان آزرده است
سر ز پای خویش نشناسم چو کوی مهر و ماه
بس که در آزار من ایام پا افشرده است
می‌دود گنبد زنان بر سر مرا بی‌اختیار
آسمان سفله پنداری نمایی خورده است
قرص ماه و مهر در خون شفق جنبانده‌اند
روزی از خوان فلک ما را جگر یا گرده است
زخم مأموری بود نورس بر آن پاشیده مُشک
بر طَبَق گل را مپنداری که از زر خورده است
شمارهٔ ۱۳۵

پیشانی تو مشرق صبح ملاحت است
خال لب تو تکمه‌ی جیب ملاحت است
بر زخم دل تبّسم دندان نما ز لطف
از بهر بیم بسمل ناز تو راحت است
تنها چرا تو باده حرامی شوی رفیق
با غیر عزم باده‌کشیدن قباحت است
لعل لبت که روی تبسم به غیر داشت
اکنون مرا به جای نمک بر جراحت است
آسایش وطن ز سفر دارد آرزو
از عمر هر که در طلب استراحت است
چون غنچه هیچ‌کس نخورد بر دماغ او
هرکس به رنگ نکهت گل در سیاحت است
ای مدعّی کنایه بُوَد ابلغ از صریح
چندان که ابلهی به کمال صراحت است
خونم اگر به کیش تو بدخو بود مباح
خونم نریختی سخنم در اباحت است
چون غنچه‌ی لب تو ندیده است بلبلی
نورس که نخل بند ریاض فصاحت است
شمارهٔ ۱۳۶

گُلت نه از عرق شرم شبنم افشان است
محیط حُسن تو را باز جوش طوفان است
گهر به خواب ندیده است این لطافت را
نظاره چون رگ لعل از لبش نمایان است
چنان به یاد سر زلف او پریشانم
که سایه‌ام به نظر موج سنبلستان است
جدا ز نرگس مخمور و لعل می گونش
به دلخراشی من موج باده سوهان است
ز گردش انجم و افلاک باز می‌مانند
چنین که بر مه حسنت زمانه حیران است
چرا ز شوخی نظّاره می‌شوی وحشی
تو را چو مردمکم تکمه‌ی گریبان است
به یاد لعل تو چندان طپیده‌ام در خون
که زلف آه مرا حُسن شاخ مرجان است
دل از تخیّل زلف تو نافه‌ی چین است
به یاد لعل تو اشکم چکیده‌ی جان است
کشد ز موج الف بر تن از تمنایش
غبار راه تو منظور آب حیوان است
ز جوش گوهر سیراب بی‌سخن نورس
زبان کلک تو هم چشم ابر نیسان است
شمارهٔ ۱۳۷

بر گل زخم دلم چون غنچه خندیدن نداشت
تیغ خواباندن به جا چون گل به خود چیدن نداشت
روی لطف از آشنای مهر تابیدن نداشت
چون تویی منظور جان بر دل نچسبیدن نداشت
داشتم زان نرگس فتّان نگاهی چشم داشت
از تمنای دل من چشم‌پوشیدن نداشت
صد نمکدان در بغل هر قطره‌ی خوناب داشت
سنگدل بر روی چاک سینه خندیدن نداشت
غنچه کردن‌ها لب مژگان ز شوخی پیشکش
دامن نظّاره را از ناز برچیدن نداشت
ای که خود را می‌شماری در دغل بازی فرید
بد قماری تا به این دستور ورزیدن نداشت
بازگشتن شرط راه است از طریق رهزنی
از ره همراهی ما باز گردیدن نداشت
چون نگاهت نقش پا ننشسته برگشتی ز راه
این بساط مردمی ناچیده بر چیدن نداشت
باید اندیشید چون فریاد خیزد از کمان
ناله ما گوشه‌گیران هیچ بشنیدن نداشت
مگذر از حق این قَدَر از حق چرا باید گذشت
راه حق همچون کف دست است لغزیدن نداشت
شرط می‌بندم به سر گر قصد دل فهمیده‌ای
مطلب سربسته‌ی نورس نفهمیدن نداشت
شمارهٔ ۱۳۸

دل مرا چون غنچه از ترکان به خون
ز گل خنجر کسی جز بوی خون نشنیده است
چیده دام دست بازی هر نفس با طُره‌اش
شانه پنداری چو دل زلف تو را تابیده است
شانه پنداری چو دل زلف تو را تابیده است
سر ز قتلم این قزلباش از کجا پیچیده است
مرکز پرگار حیرت چون سویدای دل است
مردمک تا نقطه‌ی خال لبش را دیده است
پای طالع چون نیاید طبع موزون را به سنگ
در کشاکش همچو میزان گوهر سنجیده است
این که چون عیب بدان پوشیده‌ام راز کسان
در بر من خاصه از شه خلعت پوشیده است
پنجه‌ی خورشید روزم را نماید دستگاه
صبح هم بر روزگار طالعم خندیده است
هر که انشای بزرگی کرده از لفظ نَسَب
همچو حرف مبتذل یا معنی دزدیده است
نورس از منظور خاطر کرده‌ام قطع نظر
بس که چشم من از این نادیدگان ترسیده است
شمارهٔ ۱۳۹

امشب از بزم چو آن آینه سیما برخاست
در دلم آه به تعظیم غم از جا برخاست
گشته‌ام خاک و ز سودای سر زلف کجش
سبزه از تربت من سلسله بر پا برخاست
تا نظر یافتم از صیقل روشن گهری
چون غبار از دل من رغبت دنیا برخاست
بس که ترسیده از این چشمه‌ی خونین چشمش
تا زدم چشم به هم شور ز دریا برخاست
از خرام تو چو دامی که بر آرند ز خاک
همه تن چشم غبارم به تماشا برخاست
دودی از چاک دلم سایه به هامون افکند
جاده آهی شد و از سینه‌ی صحرا برخاست
همچو شبنم که از این سیر چمن پوشد چشم
نورس آیینه‌ام از رنگ تمنا برخاست
شمارهٔ ۱۴۰

تند از برم چو آن مه ابرو کمان گذشت
تیر شهاب آه ز هفت آسمان گذشت
پیری رسید و تند ز من آن جوان گذاشت
رویم به چلّه کرد چو تیر از کمان گذشت
در وصل حسرتم ز جدایی زیاده بود
بر من بهار عمر چو فصل خزان گذشت
زخم نویی است در نظرم زان هلال تیغ
چون حرف تازه بود مرا بر زبان گذشت
از سایه بیستون به زمین طرح می‌کنم
آن شوخ جلوه بس که ز من سرگران گذشت
ایام عمر قافله‌ی راه مدعاست
آگه دمی شدیم که این کاروان گذشت
دیوان عمر یار و غزل جلوه‌های شوخ
از شاه‌بیت مطلع لب چون توان گذشت
ایام زندگی که بهار وجود ماست
بشنو به این لطیفه که گویم چسان گذشت
یک روز همچو گل به تبسم گشود لب
روز دگر چو بوی گل از گلستان گذشت
آماده‌ی عدم چه کند شان همین بس است
بر شان کس نشانه که از باب شان گذشت
آنجا که آب حادثه از سرگذشته است
چیزی کز آن تو را گذراند همان گذشت
باشد محال کز ته نان بگذرد خسیس
خورده است نیشکر چو ز حلقش سنان گذشت
از آسمان چرا به زمین صلح می‌کنند
کی دل دهد به صدر چو کس ز آستان گذشت
از هفت قله‌ی تن خاکی گذشته‌ام
نورس تهمتن است کز این هفت‌خوان گذشت
دستی به هم رسان که زنی پنجه با سپهر
یا پای وحشتی که ز خود هم توان گذشت
شمارهٔ ۱۴۱

نوبهار آمد چو مجنون نوبت شور من است
سرکشی در کوچه‌ی زنجیر منظور من است
سخت می‌ترسم شود نزدیک این معنی به هم
مصرع زلفی خیال تازه‌ی دور من است
همچو گلبن نیشتر گل کرده از رگها مرا
خنده‌ی گل راز دار زخم ناسور من است
قدرت گفتارم از تمهید عجزم ظاهر است
چون کمان بازوی خم سر پنجه‌ی زور من است
شبنمی خورشید باشد سوسن داغ مرا
شمع فانوس تجلّی لاله‌ی طور من است
نقش کوثر می‌زند کلک از خیال تازه‌ام
خاطر از بکر معانی جنّت و حور من است
در ادای حق ندارم از حقیقت کوتهی
نورسم از نخل ایمن دار منصور من است
شمارهٔ ۱۴۲

زخم ناسور مرا صبح قیامت مرهم است
بر گل داغ دلم خورشید محشر مرهم است
از نغلطیدن کمر با کوه دارد اتحاد
از نرنجیدن اساس دوستداری محکم است
عیب جاهل یک قلم رسوا چو موی خامه است
بی سخن حسبُ الرَّقَم در حرف نادان مُلزَم است
کس ندارد دوست بر من چو سلیمان زین نگین
مهر خاموشی مرا بر لب چو اسم اعظم است
کم به کار خویش از پر کاری خود آمدیم
بیشتر چیزی که می‌آید به کار ما کم است
رفته و آینده را کیفیت این ساغر دهد
چشم دل اصحاب عبرت را به از جام جم است
سر ز خطّ کار من بیرون نیارد هیچ فرد
چون خط مجنون ز سودا بس که کارم در هم است
دیده‌ام پر فصل فصل انواع هر جنسی که هست
آنچه را من دیده‌ام در دور خود کم آدم است
مستقل نورس ندیدم یک تن از اقلیم عقل
دیده‌ام در هند سودا هر گدایی خرّم است
شمارهٔ ۱۴۳

نه فلک حلقه ای از سلسله موی کسی است
مهر یک شبنم غلطان ز گل روی کسی است
بی نگهبان گهری در صدف امکان نیست
سر سودایی افلاک به زانوی کسی است
بلد کوچه ی توفیق دل بیدار است
صبحدم یک ره خوابیده ای از کوی کسی است
بی محرک ندهد دست قلم را رفتار
زور سر پنجه ام از قوت بازوی کسی است
هرکه را گوهر سنجیده بود می داند
کفر و دین سنگ حسابی ز ترازوی کسی است
چرخ را آینه چون چشم ترم غماز است
ماه نو سایه ی طاق خم ابروی کسی است
پای اندیشه از این راه به سنگ آمده است
نه فلک سنگ نشانی ز ره کوی کسی است
دست از دامن عمر ابدم کوته نیست
سر امید به پای خم گیسوی کسی است
دود آهم شفقی هر نفسی از رنگ گلی است
نافه هر قطره ی خون در تنم از بوی کسی است
گر زچشم هوس افتاد گل جلوه ی غیر
نیست جرم نگهم روی دلم سوی کسی است
نورس این آتش بی رنگ چه بی زنهار است
به کنم آینه آب از اثر خوی کسی است
شمارهٔ ۱۴۴

هر عرضه داشتم به تو نقش بهانه ی است
از بهر التفات تو آیینه خانه ای است
مضمون آن چو باده ی ریحانی خطست
در پرده ی سواد شراب شبانه ای است
سر بیت خیل ناز تو را پیش خانه است
هر حرف نقطه دار تو را دام و دانه ای است
هر سطر آن به راه عتاب تو جاده است
هر نکته اش تبسم لب را بهانه ای است
هر همزه اش به تیغ نگاه تو جوهری است
تشدید آن به طره ی تاز تو شانه ای است
شاید چو خامه بر سر تیر آوری مرا
مکتوب من برای خدنگت نشانه ای است
مضمون نامه قصه ی نورس حدیث شوق
از بهر خواب ناز تو شیرین فسانه ای است
شمارهٔ ۱۴۵

کی دهد یک کفه از میزان خبر
مهر بی وزن است کز یک جانب است
آرزو دارم دل بی رغبتی
هر که را دیدم به چیزی راغب است
رزق روزی خواره چون عاشق است
هر چه را مطلوب بینی طالب است
گر چه پیچد بوی ناخوش از دماغ
دیدنی های ضروری واجب است
هیچ عامل از هوایی نگذرد
آن خر دایم به ریش صاحب است
خصم اگر سر پنجه از آهن کند
بازوی ضعف تو نورس غالب است
شمارهٔ ۱۴۶

امشب از شمع جمالش بزم چشمم روشن است
خار مژگان را گل خورشید در پیراهن است
درچمن بی سایه ی شمشاد رنگین جلوه اش
خنده ی گل آتش غم را نسیم دامن است
چون رود بیرون زگلزار آن بهار رنگ و بو
غنچه با منقار بلبل همزمان در شیون است
از ملاحت تا لب لعل تو آیددر خیال
خنده ی زخم دل ما در نمک افشاندن است
تا ز تاب آن کمر چون مو ضعیف افتاده ام
نقش پای مور در چشمم چون چاه بیژن است
ترک اسباب تعلق کن که در معراج قرب
پای همت لنگ عیسی را زخار سوزن است
گوهری باشد صدف پروده ی دریای دل
قطره ی اشکی که غم را تکمه ی پیراهن است
می فروزم بهر دیوانخانه شبها شمع فکر
گفته ام تا مصرع تندی چراغم روشن است
بی قراری های ما نورس نه از دلبستگی است
هر طپیدن بر دو عالم آستین افشاندن است
شمارهٔ ۱۴۷

بس که گندم گون من آدم سرشت افتاده است
دل ز دام اختلاطش در بهشت افتاده است
نیست بی حسن عمل از رحمت آرایش ترا
می کند مشاطه رم از هر که زشت افتاده است
هر که را از جان آگاهی بود قالب تهی
چار پهلو بر زمین دایم چوخشت افتاده است
نه امید پرورش نی برگ سر برگردنم
دانه ی چندم که بر اطراف کشت افتاده است
قرب حق آخر نصیب از راه دوری شد مرا
کعبه ی عاشق در آغوش کنشت افتاده است
دوزخ جمعیتم می سوزد ای یاران امان
گوشه ی تنهایی من چون بهشت افتاده است
در گلویم باده می ریزند نورس گلرخان
چون خط ساغر همینم سرنوشت افتاده است
شمارهٔ ۱۴۸

توسن حسن بتی رام در آغوش ماست
لعل لب او زخط غاشیه بر دوش ماست
نقطه ای از کلک ما ست حرف ازل تا ابد
راز دو عالم نهان در لب خاموش ماست
شیشه ی دل را شکست طره ی میگون یار
کاکل ترسا مگر باده ی سرجوش ماست
چون ورق گل نداشت قصه لعل لبش
زمزمه ی عندلیب خواب فراموش ماست
رشته ای از ساز ماست سلسله ی کاینات
دایره نه سپهر حلقه ای از گوش ماست
چاره ی ما را نکرد رطل می پرتکال
گردش چشم سیاه راهزن هوش ماست
غنچه تنگ دهان هیچ نشد بو کنیم
دسته ی ریحان زلف بار چو بردوش ماست
شبنمی از باغ ماست آیینه ی نه چمن
کاسه ی هفت آسمان در ته سرپوش ماست
ناله ی دل بی اثر کوشش ما بی ثمر
قاتل نورس مگر شوخ جفا کوش ماست
شمارهٔ ۱۴۹

بس که در دل آب حیوان لبش خون کرده است
زنده رود دیده را هم چشم جیحون کرده است
در غبار خاطر از حیرت فرو رفتم به خاک
تا زگنج آیینه را حسن تو قارون کرده است
از شمیم سنبل خطش به گلشن عندلیب
بوی گل را از حریم باغ بیرون کرده است
جوهر آیینه از عکسش رگ یاقوت شد
با تبسم تا چها آن لعل می گون کرده است
شرم حسنش غنچه می سازد گل خورشید را
چون شفق تا چهره را از باده گلگون کرده است
می کشد از ضعف در بر سایه ی مژگان مرا
بس که چشم یار بیمارم به افسون کرده است
سرمه گون شد روزم از چشمی که شوق دیدنش
عکس لیلی را نگه در چشم مجنون کرده است
نورس امشب در سواد سینه بر هفت آسمان
ناله ام با آه تمهید شبیخون کرده است
شمارهٔ ۱۵۰

گر حسن شکر خنده مهیای نیاز است
آن خال بنا گوش جگر گوشه ی ناز است
هرچند که برق نگهت صبر گداز است
هر عشوه ی پنهان تو امید نواز است
درسایه ی گیرایی شاهین نگاهت
هرسایه ی مو بر تن من جنگل باز است
چون قصه ی امید به پایان نرسانم
چون روز قیامت شب زلف تو دراز است
صاحب رقم آه و سرشک است دل من
چون شمع که پروانه چی سوز و گداز است
شاهین نگاهت زده تا ناخن مژگان
چون پیکر ماهی جگرم سینه ی باز است
آن شوخ که عاشق کش و آیان چو نگاه است
مهری است که در اوج رسایی همه ناز است
آتش نفسان واقف اسرار نهانند
هر سینه ی افسرده کجا محرم راز است
در دایره ی فهم مقامات توکل
نه پرده افلاک مرا پرده ی ساز است
از سجده ی او خاک درت قبله نما شد
دلجویی نورس به تو واجب چو نماز است
شمارهٔ ۱۵۱

بر آن لب خال گندم گون نجیب است
عجایب دانه ی آدم فریب است
چه خرم باشد آن خال بناگوش
به هند زلف او اورنگ زیب است
لبش دارد ملاحت تنگ در بر
نمک پیوسته با شکر غریب است
به تقریب نسیم افتد به رویش
مرا گل هم در این گلشن رقیب است
دلی کز جلوه اش زیر و زبر نیست
زآیات محبت بی نصیب است
حیا با مصحف خوش خط رخسار
به مکتب خانه ی نازش ادیب است
قوی عشقم به روز ناتوانی است
دلم را چشم بیمارش طبیب است
به صدر آن زنخدان لعل میگون
سهیلی طالع از بالای سیب است
حیات ماست دور از روی او مرگ
از آن رو جان نورس نا شکیب است
شمارهٔ ۱۵۲

خانه پردازی که تاراج دل و دین کرده است
طاق ابرو را مقرنس کاری چین کرده است
می رسد چون صبح منشورش به مهر آفتاب
مطلع ما را کسی کزصدق تحسین کرده است
می پذیرد گوهر غلطان عیار اعتبار
قدرحسنت شوخی افزون تر زتمکین کرده است
گرد جولانش چراغ طور را روشن کند
ازتجلی تا چها در خانه ی زین کرده است
تا مثال حسن او شد چهره پرداز نظر
دیده را هم چشم صورت خانه ی چین کرده است
جلوه ی تصویر یار از کوهکن صورت نبست
جا به سنگ از دلنشینی نقش شیرین کرده است
نورس امشب در خضاب گریه چون مژگان تر
پنجه خورشید را اشکم نگارین کرده است
شمارهٔ ۱۵۳

گوهر بینش ما محو دل آرایی توست
چشم طوفانی ما کشتی دریایی توست
جان صاحبنظران واله زیبایی توست
چشم دل را مژه از پنجه کبرایی توست
قطره ی بحر در آغوش در این لنگرگاه
عکسی از مردمک چشم تماشایی توست
سوره ی نور دل از مصحف حسنت باشد
گل خود روی سرشک آیت خودرایی توست
نور عقلی که بود صیقل مرآت وجود
سایه ی پنبه ی داغ دل سودایی توست
چون تویی از همه منظور نظر حلقه صفت
چشم ما در به در از جلوه ی هر جایی توست
آنچه از نقش دو عالم به نظر می آید
سایه ی ابلقی از افسر دارایی توست
نقش شمشاد قدان بر ورق دیده و دل
عکس خوابیده ای از جلوه ی رعنایی توست
در نظر بازی حسن تو سویدای دلم
نقطه ی دایره ی خط چلیپایی توست
باده دارد قدح نرگست از شبنم فیض
نورسا رنگ سخن از گل مینایی توست
شمارهٔ ۱۵۴

صبح آن مَهَم در آتش ناز و عتاب سوخت
از گرمی زیاده مرا آفتاب سوخت
چون شمع آه جوش شرر زد ز دیده اشک
از بس که تند آتش دل گشت آب سوخت
گردید آب بس که دل از تاب عارضش
چون شبنم از مصاحبت آفتاب سوخت
شد تند و از حجاب برآمد نگاه یار
از بس که بر فروخت عذارش نقاب سوخت
زد شعله ام به پرده ی چشم تر از نگاه
برقی نمود جستن و چندین سحاب سوخت
زان نوبهار بس که مرا شعله در دل است
در ساغرم چو لاله احمر شراب سوخت
زد شب زبانه اخگر داغ از شهاب آه
مغزم در استخوان چو گل ماهتاب سوخت
یارب چه فتنه دختر رز با تو ساز کرد
کز آتش شراب دلم چون کباب سوخت
از من سوال کرد چو وجه سلام خویش
بر لب مرا ز شعله ی خویش جواب سوخت
در بوته ی گداز به بازی مَهَم فتاد
از دستبرد گنجفه آن آفتاب سوخت
نورس شب از خیال به افسانه ی وصال
رفتم که چشم خویش کنم گرم خواب سوخت
شمارهٔ ۱۵۵

جرات ما دور باش جوشن و مغفر نداشت
دولت ما منت بال هما بر سر نداشت
طایر ما بیضه ی افلاک زیر پرنداشت
این سمندر هیچ اقبالی به خاکستر نداشت
هر شرر کی رهزن پروانه ی همت شود
آنچه ما داریم در دل طور در مجمر نداشت
تشنه لب سر می کند راه بیابان فنا
هر که آب از چشمه ی تیغ شهادت برنداشت
جای خون اخگر زچاک سینه ام ریزد به خاک
مهر در دل یک شرر آن آتشین خنجر نداشت
ساختم فواره ی سیماب در چنگش سنان
جوهر تیغ آزمایی خصم بدگوهر نداشت
اشک می شوید ز رخسار دلم گرد ملال
هرگز این آیینه غیر از آب روشنگر نداشت
آن بهشتی رو که ما را تشنه ی دیدار کرد
آبروی خاک پایش چشمه ی کوثر نداشت
هر دو عالم شد خراب گردش آن چشم مست
این شراب فتنه دور چرخ در ساغر نداشت
نورس از دل تیر مژگانش سبک جولان گذشت
این چنین زخم جفا تیغ گران لنگر نداشت
شمارهٔ ۱۵۶

محبت را اساس استواری است
هوس سر در هوای پاچناری است
مرا بی لعل آتش رنگ جانان
بدخشی اشک و دود دل بخاری است
به صد شوخی دل از من برد بازی
بگو کار تغافل بردباری است
تو پرکاری به کار دل نیایی
ز دلجویی همین زخم تو کاری است
نگویم در لباس از من بری دل
قبا در بر ترا دایم شکاری است
گریبان گر ترا دشت بیاضی است
لب از قندی سواد زلف تاری است
حظت شامی نبات لعل مصری
نقابت مغربی کاکل تتاری است
کمرچینی بناگوش تو رومی
دهان رازی تبسم شهریاری است
مرا آه دل آذربایجانی است
نه مژگان جیب و دامن رودباری است
چه پرسی از دل آواره ی من
غمش کوهی نصیبش از تو خواری است
زنورس بی سخن این تازه ترکیب
جواب نکته ی ایران مداری است
شمارهٔ ۱۵۷

هر که در قید فرنگ خویش است
می توان گفت که کافر کیش است
از نجیبان نرسد هیچ گزند
شاه زنبور از آن بی نیش است
طایر نامه بر او عنقاست
دور گردی که محال اندیش است
سعی ها ضامن مطلب باشد
هر خبر در گرو تفتیش است
هر فسادی که بود با بیشی است
با کمی رتبه ی بیش از بیش است
هر که برداشت دل از جمعیت
فارغ از تفرقه و تشویش است
غافل از مرتبه ی فقر مباش
شاه یک بنده ی نا درویش است
چشم مرهم نتوان داشت زمشک
دل ما از خط خوبان ریش است
نورس از قافله ی اهل سخن
هر که دنبال فتد در پیش است
شمارهٔ ۱۵۸

نه فلک یک رقم از فرد شناسایی توست
مهر و مه عینکی از چشم تماشایی توست
گوهر آیینه ی خودبینی دریا باشد
چشم حیرت زده مراه خودآرایی توست
برگ برگی که در این باغ به هم نیست شبیه
فرد میزان شده ی دفتر یکتایی توست
کی سر از دایره ی خط تو پیچد نگهم
اشک چون سلسله بر پای تماشایی توست
سیر بی جنبش افلاک ندارد کوکب
قطره ی اشک من از منبع جویایی توست
بی توجه نشوند آیینه ها مظهر حسن
نقش ادراک دل از لطف پذیرایی توست
فاش این راز شد از آهن و از مغناطیس
زور هر جذبه ای از دست توانایی توست
کرده ای قلب شکن خیل خط و خال از حسن
شأن هر معرکه از طرح صف آرایی توست
پیچ و تاب دل نورس به تمنای وصال
سایه ی سلسله ی زلف چلیپایی توست
شمارهٔ ۱۵۹

زلف مشکین عقده اش هم دام دل هم دانه است
چشم خوش کیفیتش هم باده هم پیمانه است
هم ز داد او توانگر هم زبیدادش خراب
این دل صد چاک هم گنج است و هم ویرانه است
غفلت و آگاهی اینجا باده ی یک ساغرند
خلوت تنگ دلم هم کعبه هم بتخانه است
چون رم و آمیزش نظاره اش با چشم مست
یادش از شوخی به دل هم خویش و هم پیکانه است
بس که از گرد هوس پاک است و صد چاک از جفاست
دل به دست یار هم آیینه و هم شانه است
تا برافروزد شود چون برق گرم اضطراب
دل به بزم و صل هم شمع است و هم پروانه است
غفلت و اسباب غفلت مستی یک باده اند
اعتبارات جهان هم خواب و هم افسانه است
هر که نورس این غزل را می کند فکر جواب
می توانم گفت هم فرزانه هم دیوانه است
شمارهٔ ۱۶۰

بس که بر مردم فریبی ها مدار چشم توست
همچو مژگان در دل من خار خار چشم توست
آرزو را سیر چشم از هر تمنا کرده است
مد احسان سرمه ی دنباله دار چشم توست
تا زسحرش در طلسم اضطراب افتاده ایم
گر کشی تصویر ما را بی قرار چشم توست
نیست تنها دیده و دل در غبار تیرگی
روزگار من به رنگ سرمه تار چشم توست
خون ما در طرفه العینی به ناحق ریختن
چشم اگر از حق نمی پوشند کار چشم توست
درد این مینا مرا کیفیت صافی دهد
مستی سرشار نورس از خمار چشم توست
شمارهٔ ۱۶۱

پرده ی عقل به مستی ندردیم عبث
چون قدح دختر رز را نکشیدیم عبث
فارسی فهم نبوده است قزلباش نگاه
نمک ترکی آن لب نچشیدیم عبث
لب خاموش تو فریاد مکیدن دارد
سخن غوری لعلت نشنیدم عبث
پا زسر ساخته در راه هوس خاک شدیم
خاری از پا به ره دل نکشیدیم عبث
به رگ خامی ما داشت جهانی پیوند
ما در این میکده چون باده رسیدیم عبث
در گلستان جهان از ثمر نخل حیات
هر چه چیدیم خطا هر چه نچیدیم عبث
مرگ بیچاره کند یک نفس افلاطون را
ما به قفل در هر چاره کلیدیم عبث
کعبه یک سنگ نشانی است چو ازجاده ی عشق
ما ره بادیه عقل بردیم عبث
میخ دوزیم بخار غم دنیا شب و روز
در چمن ما می و شاهد نچمیدیم عبث
مهد آسایش ما دام گرفتاری بود
ما ز آرام دل خویش رمیدیم عبث
در جگر ناوک آه از تو شکستیم خطا
از دل این رشته ی پیوند بردیم عبث
سر دلجویی مانیست بتان را نورس
ما به خون جگر خویش طپیدیم عبث
شمارهٔ ۱۶۲

از بس که کرده ای به اسیران نگاه کج
بر سر چو ابلقت شده طرف کلاه کج
مژگان صفت به قلب دلم راست می زند
تابسته ترک چشم تو تیغ نگاه کج
جز خط که تکیه بر گل خورشید داده است
دیگر ندیده ایم به این دستگاه کج
مژگان کج ابروان کج و ریحان طره کج
صورت ندارد این که نباشد سیاه کج
کج کج به قلب دل زده مژگان که در مصاف
سلطان حسن بسته صف این سپاه کج
از حرف راست گر نشوی رنجه سرو من
دور از تو قامتم شده چون زلف آه کج
چشم نوازش از تو به قانون مخالف است
خواهی تو راست باش به عشاق آه کج
جز پای نغز هیچ نیاید به دست او
هر کس می نهد قدم خود به راه کج
مگذر ز راستی که کجک بر سرش زنند
در دعوی کسی که برآید گواه کج
هر دم خورد زخصم چو دار سکندری
نورس شود سیاه چو با پادشاه کج
شمارهٔ ۱۶۳

عالمی در نشاه می پیچد می مینای صبح
جام لبریزی بود خورشید از صهبای صبح
روی کار اطلس افلاک روشندل بود
دیده ی پندار تصویرست بردیبای صبح
خار در پا رفته نظاره مژگان را مکن
کز گل فیض است رنگین دامن صحرای صبح
ساحل این لُجّه ی فیاض باشد آفتاب
تا چه باشد آب و تاب گوهر دریای صبح
نیست جز صدق و صفا پیرانه ی روشن دلان
آمد این تشریف والا هست بر بالای صبح
نامه ی عصیان سفید آه سحرگاهی کند
خط ظلمت محو سازد خانه ی انشای صبح
زیرسنگ خواب غفلت دامن مژگان ماست
کرد بخت عالمی بیدار اگر غوغای صبح
از دم پیران گشاید عقده ی کار جوان
می کند خورشید عالم گیری از بالای صبح
عالمی در زیر عطف دامنش آسوده اند
بس رسا افتاده نورس خلعت والای صبح
شمارهٔ ۱۶۴

زد ابلق آن نگاه سفید و سیاه و سرخ
موجی زد این بهار سفید و سیاه و سرخ
از شرم خط یار که از رحمت آیتی است
مصحف شد آشکار سفید و سیاه و سرخ
از سیم اشک و چهره زرین و فلس داغ
دارم پی نثار سفید و سیاه و سرخ
خیزد ز فیض لعل و بناگوش و خط یار
از خاک من غبار سفید و سیاه و سرخ
نورس هزار نقش زند بیشتر بر آب
تا کف کند نگار سفید و سیاه و سرخ
شمارهٔ ۱۶۵

زهی چو حرف رخت صفحه چون گلستان سرخ
ز نقش لعل تو کلکم چو شاخ مرجان سرخ
زرشک لعل تو درموج خیز خون جگر
چو باده ی شفقی موج آب حیوان سرخ
چنان سرشته به خون پرده های چشم ترم
که آبروی نگاهم چکد ز مژگان سرخ
زبس که صاف گذشت از جگر خدنگش را
نشد زخون دل من چو غنچه پیکان سرخ
صباح وصل به خون غوطه می دهم دل را
که روز عید بود بیضه های طفلان سرخ
ز رشک لعل لبت غنچه در سواد چمن
کند به خون جگر چون شفق گریبان سرخ
زموج سیل سرشکم که آسمان پیماست
شده ست بال ملایک چو شاخ مرجان سرخ
زدود از دل نورس غبار غم ساقی
به غازه کاری می روی می پرستان سرخ
شمارهٔ ۱۶۶

لعل خفتان چو کند خاک تن خون آلود
لاله را داغ کنم از کفن خون آلود
ای خط لعل تو مشک ختن خون آلود
جوش تبخال عقیق یمن خون آلود
پشت دستی مگر از جلوه ی گستاخ تو خورد
غنچه در باغ نماید دهن خون آلود
در شب هجر تو شمع از مژه ی خونبارم
همچو فصاد نماید لگن خون آلود
تنی از زخم تو هم جامه ی گل می خواهم
در بر میل تو آید بدن خون آلود
گل تصویر ندارد خبر از لطف شمیم
بوی یوسف ندهد پیرهن خون آلود
معنی روشن از انکار مکدر نشود
سخن آلوده نشد از دهن خون آلود
مژه ام چون خط میگون لب لعل توشد
در نظر چهره ی گشای چمن خون آلود
دور از آن یوسف گل پیرهن آید به نظر
گلشن از لاله چو بیت الحزن خون آلود
زخمی تیغ زبان را ندهد مرهم سود
شسته از آب نگردد سخن خون آلود
نورس از دست جفای تو نماید محضر
صبح محشر به کف او کفن خون آلود


شمارهٔ ۱۶۷

جوهر حسن تواز تیغ تجلی دم زد
الف چاک چو گندم به دل آدم زد
علم جلوه چو حسن آمد و برعالم زد
سکه ی عکس به مرات دل آدم زد
نه همین آه به فراشی راهش دم زد
آب بر درگه یادش مژه ی پر نم زد
نه فلک را تل خاکستر پروانه نمود
دل چو از شعشه ی شمع جمالش دم زد
دل صد چاک به سر پنجه ی گیرایی حسن
دست در شانه در آن زلف خم اندر خم زد
شمع داغی که به فانوس دل افروخته اند
عشق اکسیر کمالی است که بر آدم زد
گرده ی نقش خط و خال که برداشته عشق
مشت خاکی است که بر دیده ی نامحرم زد
پیش کج بین به سر طره قسم ها خوردیم
دل ما بود که در زلف دو تایش خم زد
آن که بر چنگ دلم ناخن مژگان زده است
گفتمش زیر تر آواز برآور بم زد
اسم اعظم چو غمش سجع نگین دل ماست
هر که آورد به کف نقشی از این خاتم زد
دل که از حمله ی غم گشته زمین گیر ز عجز
بانگ در معرکه ی عشق تو بر ادهم زد
بخیه ی چاک دل افتاد زغم بر رخ کار
زخم کاری دم شمشیر تو بر مرهم زد
صبح یا گوهر یکتای تو کرد از بحرین
دل غمدیده ی ما با دو جهان بر هم زد
نورس از اشک دل و دیده زند جوش بهار
گل امید زمژگان ترم شبنم زد
شمارهٔ ۱۶۸

یاد از آن عمدی که تقلید هوس با ما نبود
داشتیم آزادی و چندین قفس با ما نبود
غنچه ی بی رنگی دل بوی جان در پرده داشت
سینه ی مجروحی از هر خار و خس با ما نبود
ماهیان بودیم و در سرچشمه ی حیوان وصل
بی هوای غیر جز جانان نفس باما نبود
سنگلاخ جسم را چابکسوار جان نداشت
بیم رهزن در دل و گرد فرس با ما نبود
در رکاب جلوه ی آن لیلی محمل نشین
نقش پای ناقه و بانگ جرس با ما نبود
پشت و رویی چون نمی دارد قماش اتحاد
هیچ راه امتیاز پیش و پس با ما نبود
چون دل خویش از دو عالم سیر چشمی داشتیم
دیده گستاخ و طبع بوالهوس با ما نبود
خوش نشین مصر بی رنگی چو بودیم از ازل
بی لب فریاد جز فریادرس با ما نبود
این ره خوابیده را مردانه ما طی کرده ایم
در ره انصاف نورس هیچ کس با ما نبود
شمارهٔ ۱۶۹

به دست آن را که از مرجان دلها سبحه ها باشد
به هر جایی که باشد خاک او در کربلا باشد
زترک سربلندی سرفرازی می شود روزی
تو را سربگذرد از عرش اگر سر زیر پا باشد
قماش طائرم از حسن باطن پرده بردارد
که چون گوهر مرا در بر قبای تن نما باشد
به اکسیر محبت مشت خاک زر تواند شد
محبت گر تو را باشد محبت کیمیا باشد
به فتح الباب مطلب چون زبان از کام جویی ها
کلیدی گر به دست آید ترا.... باشد
نظر بازی به حسن فهم باشد چشم دل ها را
شود منظور دل هر کس به معنی آشنا باشد
خطای بنده باشد مایه ی تقریب آمرزش
پریشان از خطای خود اگر باشم خطا باشد
بهار خنده ی صبح از غبار تربتم جوشد
ز بس هر عضوم از مهر تو لبریز صفا باشد
پی انجام مطلب چاره ات بی چارگی گردد
دوا در دست اگر منظور دردت را دوا باشد
نظر از مبدا فیاض اگر داری تو در معنی
چو نورس نکته ی بکر تو منظور ادا باشد
شمارهٔ ۱۷۰

در جنون تنها نه معمار وجودم سنگ بود
چون بساط جوهری اسباب سودم سنگ بود
شیشه سازی های طفل اشک من نرمش نکرد
پر در این سودا دلت را آزمودم سنگ بود
سوختم از بس که سخت ای سنگ دل در آتشت
همچو رگ دراخگر یاقوت دودم سنگ بود
چون نگردد چون رگ خارا مرا موج نفس
نغمه ای تا از دل سختش سرودم سنگ بود
آبروی هر کمالی راز چشم ناقصان
تا نهفتم بود گوهر چون نمودم سنگ بود
نرم رویی های مردم کار بر من سخت کرد
در نظر موم آمد اما دست سودم سنگ بود
بس که کارم در گره چون خاره سخت افتاده است
در کف از دل عقده ای را گر گشودم سنگ بود
خلعت خارا ز چرخ سنگدل پوشیده ام
چون قماش شیشه طرح تار و پودم سنگ بود
همچو نقش کوه کن بر سنگ در دشت جنون
در هر از خارا زره بر فرق خودم سنگ بود
زیر سنگ آن دل سخت است نورس دست دل
آنچه من در دست بازی های ربودم سنگ بود
شمارهٔ ۱۷۱

تا به چشمم پرتو شمع جمالش خانه کرد
بال مژگان را نگاهم شهپر پروانه کرد
منزل ما را که طوفان داشت پاس عزتش
زهد خشک از موج نقش بوریا ویرانه کرد
نشأه ای دارد که می گردد سر هامون از او
در جنون سودای اشکم کوه را دیوانه کرد
ابر مژگان از سرشک آسمان پیمای من
اختران را سبز در باغ فلک چون دانه کرد
پنجه ی خورشید چون مشاطه امشب بر فلک
زلف آهم را ز مژگان مسیحا شانه کرد
ساقی بزم ازل نورس چو صاف و دُرد جام
ناز او را با نیاز ما به یک پیمانه کرد
شمارهٔ ۱۷۲

داغ مرا چو یاد تو ناسور می کند
طوفان بی قراری دل شور می کند
بر زخم من که تشنه لب تیغ قاتل است
الماس کار مرهم کافور می کند
در هستی ام نهانی و محرومم از وصال
نزدیکی زیاد مرا دور می کند
در موج سلسبیل کشد دفتر گناه
هر کس که چاره ی من مخمور می کند
در دیده هر که سرمه ی وحدت کشیده است
او راد خود ترانه ی منصور می کند
تن زن که از غبار جفا چینی سپهر
خاک سیه به کاسه ی فغفور می کند
از نیش جان گزا فلک پرستاره
نورس خیال خانه ی زنبور می کند
شمارهٔ ۱۷۳

به سینه ام چو دل داغدار می رقصد
به گوش او گهر گوشوار می رقصد
چو بوی گل که زند موج از نسیم بهار
ز باده رنگ به رخسار یار می رقصد
صفای حسن پذیرای مشرب شوخیست
که آب در گهر شاهوار می رقصد
سرشکم از مژه شبهای تار در وجدست
که سبحه در کف شب زنده دار می رقصد
مگر در آینه با خود کنی نظر بازی
که چشم مست تو بی اختیار می رقصد
زعارض تو نلغزد چگونه پای دلم
گهر بر آینه سیماب وار می رقصد
چو برهمن که به بتخانه در سماع آن
نگه به نرگس میگون یار می رقصد
به دامن مژه بی تاب شبنم اشکم
در آفتاب رخش ذره وار می رقصد
غبار خاطر از این رهگذر دل دارد
که در رکاب تو چون دل غبار می رقصد
کدام سرو روان پای کوب گلشن شد
که غنچه همچو دل بی قرار می رقصد
مگرشنیده چمن بویی از بهار خطش
که خون گل به رگ شاخسار می رقصد
همین نه رقص روانی سرشک من دارد
به لب تبسم آن گلعذار می رقصد
کدام شاخ گل از جلوه رنگ شوخی ریخت
که همچو نبض پریزاد خار می رقصد
شود سپند سویدای دل به مجمر داغ
چو شمع سرکش من شعله دار می رقصد
چه گفته اند به ایما مشعبدان نیاز
که باز گوشه ابروی یار می رقصد
مگر بهار من آهنگ سیرگلش کرد
کز اضطراب رگ گل هزار می رقصد
چگونه دل نطپد از تبسمش نورس
که خال کنج لبش چون شرار می رقصد
شمارهٔ ۱۷۴

نگاه از مردمی کی چرخ سنگین دل به ما دارد
به خون عالمی چشم مدار این آسیا دارد
محیط حسن جانان جز دل تنگم نمی باشد
به ظرف قطره این دریا زموج فیض جا دارد
ندارد رتبه افتادگی اوج سرافرازی
زمین از خاکساری آسمان در زیر پا دارد
تواند چون غبار از افسر شاهان کند مسند
به دامان تواضع هر که دستی آشنا دارد
می لعل و نسیم طره اش اکسیر جان باشد
عجب نشو و نمایی دل در این آب و هوا دارد
نگارین پنجه ای شد رهزنم کز دست تمکینش
به خون دل چو مژگان ناله ام پا در حنا دارد
چو مژگانش ندارم کوتهی در موشکافی ها
که چشم از غبار خط آن لب توتیا دارد
زاقبال محبت روی دل هرگز نمی بیند
از این آیینه رویان چشم هر کس بر قفا دارد
پی خوابیدن تیغ تو جانها مهد راحت شد
طپیدن های دل گر مهد جنبان است جا دارد
بساط روی دل فرش است در سر منزل نورس
که چون آینه از جوهر زمینش بوریا دارد
شمارهٔ ۱۷۵

مهیای نماز آن مه چو در مسجد درون آید
به رنگ سجده ی تیغ از رکوعش بوی خون آید
زخال نیلی لیلی نگاهی همچو نیلوفر
زمژگان موج سیلاب سرشکم نیلگون آید
سواد آب حیوان از خط ظلمت شود روشن
خط عمرست در چشمم چو زان لب خط برون آید
کنند از سنگ سودا همدمان لوح مزارم را
ز بس کز مشت خاک تربتم بوی جنون آید
به دست آرد دل فرهاد را از خودنمایی ها
اگر آیینه شیرین به سنگ بیستون آید
چو از بسیار گویی خفت هر عقل می سنجم
در این میزان کند کم قدر خود هر کس فزون آید
شمارد روز تا شب مردم چشم اختر اشکم
چها بر سر مرا از کوکب داغ جنون آید
به هم شد چون نوای شکوه از ناسازی جانان
به نالش در تنم رگها چو تار ارغنون آید
نمی دانم چه رنگین عشوه شیرین کرد در کارش
که بوی عشقی از هر پاره سنگ بیستون آید
جدا زآن گل چو بوی گل ته یک پیرهن باشم
دهم تن نورس این کوتاهی از بخت زبون آید
شمارهٔ ۱۷۶

در چمن چون شبنم افشانی بر آن رخسار کرد
صبحدم سرو مرا از خواب گل بیدار کرد
آتشم در جان به گلشن خنده ی گل می زند
یوسفم دل را کباب از گرمی بازار کرد
نقش شد حرف ترحم بر عقیقش چون نگین
در دل جانان خراش ناله از بس کار کرد
آب و تاب شعله حسنی به عکس مدعا
گریه آتشبارم از دل ناله دریا بار کرد
آن که انشا کرده از دریای گل طوفان حسن
بلبلان را همچو کشتی غنچه منقار کرد
نشأه ی وصلش نصیب از دور گردی های ماست
از شکستن توبه می در جام استغفار کرد
خویش را چون دید گلچین از بهار وصل یار
رقص نکهت رنگ گل برطرف آن دستار کرد
می زند موج پری تالاب دیوانخانه ام
بلبل افکار مرا دیباچه ی گلزار کرد
بادل صد چاک شمشیر دو دم هرگز نکرد
آنچه در هر مطلبی با من لب اظهار کرد
نورس از پست و بلندش بسکه در دل عقده داشت
راه ناهموار دولت را به خود هموار کرد
شمارهٔ ۱۷۷

چو شمع عارضش منظر فروز چشم تر گردد
نگه در دیده ام پروانه ی بی بال و پر گردد
در آن دریا که گرداب بلا جمعیتش باشد
کمند وحدت کشتی نشین موج خطر گردد
مکن کوتاه دست از دامن نحسش که در دولت
کف اهر دعا تیغ حوادث را سپر گردد
نیابی آبرو تا خویشتن را وا نمی بوسی
سرشگ از بوسه ی مژگان در گوش اثر گردد
به دریا عکس یاقوت لبش تا پرتو اندازد
صدف را اشک حسرت در دل از آب گهر گردد
مرا شیرین دهانی تلخ کام زهر غم دارد
که در کف خانه ام ازحرف لعلش نیشکر گردد
رگ نایاب جان را در دل سیماب پردازم
خیال سایه ی مژگان شوخش نیشتر گردد
ز ابر فکرتم نورس ترشح های معنی را
اگر باشد صدف دل سینه دریای گهر گردد
شمارهٔ ۱۷۸

هر که از روشندلی داد ادا فهمی دهد
شاهد لفظ مرا آیینه می معنی دهد
بس که مجنون نگاه خوش خرامی گشته ام
گرد راهم یادی از نظاره ی لیلی دهد
آن بهشتی رو که من دارم خیال سنبلش
پیچ و تابم را قماش طره ی حوری دهد
تیرگی آیینه را منظور روشنگر کند
کار ما را صورت آخر بی سرانجامی دهد
نورس از پر کاری تصویر این سحر حلال
خانه ی معنی نگارت خجلت مانی دهد
شمارهٔ ۱۷۹

دلم آسوده در آن زلف معنبر باشد
پنبه ی داغ من از دامن محشر باشد
دل چو در آتش سودای تو مجمر باشد
آه چون سنبل خط تو معطر باشد
تا عرق ناظر آن چهره ی انور باشد
آب در دیده ی سیرابی گوهر باشد
نه همین لعل لبت روح مصور باشد
جنت روی تو را چشمه کوثر باشد
کودک جان و گهی شوخی نشتر باشد
شیوه های نگهت غیر مکرر باشد
عقده های دل از آن طره ی خودسر باشد
نامه ی من گره بال کبوتر باشد
بحر حسن تو زند موج مرا در دل تنگ
این محیطی است که در قطره شناور باشد
گرم دلجویی ما در خم زلف است رخش
همچو احمد که شفاعتگر محشر باشد
بر زمینی که فتد سایه ام از یاد رخت
هر کف خاک صنم خانه ی آذر باشد
به خطا می زند از طره ی مشکین تو دم
این خیالات کج از خامی عنبر باشد
عقده ها در دل تاک است از این نشاه پاک
مستی چشم تو از باده ی دیگر باشد
در نا سفته ی دندان ز لبت نیست عیان
غنچه لعل تو را شبنم گوهر باشد
روشن آیینه ی معنی شود از لفظ متین
صدف این گهر از سد سکندر باشد
هست بی پرده هنرور ز هنر در زندان
تیغ در حبس نیام از ره جوهر باشد
از کمانی که بود حلقه توانی پی برد
آنچه هم حلقهو هم خانه و هم در باشد
نیست آلوده پذیرای سخن های لطیف
مخزن دُر صدف از پاکی گوهر باشد
شیر مه زهر نحوست نبرد از عقرب
نیک شوم است بر آن کس که بداختر باشد
حُسن ابکار معانی بود از عصمت لفظ
دلبری فرع پذیرایی منظر باشد
یوسف از فتنه ی اخوان چه کشاکش که ندید
نیست آسودگی آن را که برادر باشد
صبح صادق نکشد منت نور از انجم
راست گفتار چه محتاج به محضر باشد
لرزه چون موج هوا در تن عام اندازد
یک نفس زاهد اگر بر سر منبر باشد
سنبل باغ سیه روز پریشانی هاست
چهره افروختگی همچو گل از زر باشد
تلخ و خونخوار و بر آشفته و شورانگیز است
بحر مشرب بود آنکس که توانگر باشد
محو در جلوه خورشید شود نور سها
کیت نورس به تو امروز برابر باشد
شمارهٔ ۱۸۰

بر لبش خط حجاب خواهد شد
کوثر او سراب خواهد شد
تا زد ابلق سوار خط بیرون
حسن پا در رکاب خواهد شد
نفس خود شمرده خواهد زد
عاقبت خود حساب شد
از لب او به همزبانی خط
آرزو کامیاب خواهد شد
به سلیمان حسن و کشور او
مور مالک رقاب خواهد شد
خواند افسانه ای چوتنهایی
نرگسش مست خواب خواهد شد
نورس آن شوخ با زبان بازی
از خط خود مجاب خواهد شد
شمارهٔ ۱۸۱

سرشکم لاله ی گرداب خون در کوه می پیچد
فغانم چون فلک ناف مه از اندوه می پیچد
خیال داغ من گر گل کند در سینه ی صحرا
به خود چون موی آتش دیده تیغ کوه می پیچد
شود از غلغل مینای پر می روشن این معنی
نفس بر لب چو خون در دل شود انبوه می پیچد
مکن منعم اگر از جلوه ی اغیار در تابم
رگ جان هوش را از دیدن مکروه می پیچد
جدا از آن گوهر نایاب نورس گرد می مانم
به رنگ ناف گردابم دل از اندوه می پیچد
شمارهٔ ۱۸۲

ملک بر مزرع بی حاصل ما خوشه چین باشد
به درالملک همت آسمان ما را زمین باشد
ظهور فیض را لطف نهانی بیشتر دارد
مرا دست کرم چون بوی گل در آستین باشد
ز روی گرم خوش راه محتاجان کنم خود را
چو مهرم کز زمین تا آسمان زیر نگین باشد
دل خود را دو نیم از یاس چون نظر من ....
گدایی را که بر سر اره ی چین جبین باشد
ولی نعمت شدیم افلاک را با این زمین گیری
چو شبنم گشت ما را مهر تابان خوشه چین باشد
خموشی بهر حفظ دیده در سدّ سکندر شد
حیای چشم خوبان را حصار آهنین باشد
ز بس کز داغ دوری موج خیز شعله شد جانم
زبان خامه چون شمع از حدیثم آتشین باشد
گذشتن از سر کونین باشد اولین گامم
که چون نورس برای همتم در زیر زین باشد
شمارهٔ ۱۸۳

تا گل داغم به نخل آه و دل پیوند کرد
آستین از اشک گلگون دامن الوند کرد
در نظر مژگان اشک آلوده را شاخ نبات
از شکر خند مکرر آن لب چون قند کرد
اتصالش را دهد صورت مگر پیوند وصل
چون جدایی ها جدا بند مرا از بند کرد
پاکبازانت به بوی پیرهن قانع شوند
خاطر از پیغام خشکی می توان خرسند کرد
آن که از موی کمر کوه سرین را می کنند
خون ما را با غرور حسن هم پیوند کرد
قتل عام زادگان فکر کج فهمان کنند
داغ ما را اختلاط خونی فرزند کرد
نورس از تسلیم من ناصح به خود بالیده است
همچو پندارد که دردم را علاج از پند کرد
شمارهٔ ۱۸۴

نظر کی مو شکاف از خط آن رخسار بردارد
که هر مرغوله اش زنجیر بر پای نظر دارد
به آیینی که مژگان تکیه بر لخت جگر دارد
به هر جزء دلم آمیزش آن موی کمر دارد
گران خیزی کند طوفانی خواری عزیزان را
در این دریا زلنگر بیشتر کشتی خطر دارد
سرت را بوسه گاه تیغ می سازد تن آرایی
که بر سر ابلق مقراض شمع از تاج زر دارد
مکش تیغ زبان خویش را بر مُهر خاموشی
که اینجا بیشتر شمشیر آفت از سپر دارد
کسی پوشد نظر از آبروی مردم دانا
که چشمش آب مروارید نقصان گهر دارد
سرشکم عرض حیرت می دهد در عین بی تابی
زشوخی های تمکین تو رنگی چشم تر دارد
به گلشن صحبت ما بیشتر با لاله در گیرد
که برگ عیش از داغ دل و خون جگر دارد
زجولان رم آهو نگاه من چه می پرسی
که نقش پایی از چشم غزالان شوخ تر دارد
نفهمیدست نورس لطف صافی را ز دردآن کس
که از رخسار خوبان چشم بر طرف کمر دارد
شمارهٔ ۱۸۵

تازگی داغ دلم را آه حسرت می دهد
خنده ی برق این گلستان را طراوات می دهد
آستین را مشرق صبح قیامت کرده ام
تا به دستم ساغر آن خورشید طلعت می دهد
می زند آب گهر موج از غبار خاطرم
چون خط لعلش به دل عرض لطافت می دهد
کوه را مشاطه ی حسن رم آهو کند
چون به صحرا گرد راهش عرض وحشت می دهد
چون مه نو می زند شاخ غزالان موج نور
از فروغ حسن دشتی را که زینت می دهد
بس که در دل زنده شد چندین شهید آرزو
جلوه ی او یادی از صبح قیامت می دهد
در رهم موج نگه سد سکندر می شود
گر چنین ضعف مرا هجر تو قوت می دهد
تا قیامت ساغرش لبریز در دوران بود
هر که چون خورشید می از جام همت می دهد
نشاه ی کامل نصیب می کشان ما نشد
ساقی این دور خوش می را به حکمت می دهد
می کشد میدان که از یک حمله بر خاک افکند
چند روزی هر که را ایام مهلت می دهد
هر که بی با کانانه نورس تیغ دعوی می کشد
بازوی فکرم مرا دستور جرات می دهد
شمارهٔ ۱۸۶

مشرب هر کس گرفتاری مباد
زلف او در بند دلداری مباد
قابل ادراک لذت نیست غیر
زخم تیغش بر جگر کاری مباد
دارد از خط خاطر حسنش غبار
صفحه ی آیینه زنگاری مباد
می فروشد نرگسش ناز زیاد
چشم مردم را خریداری مباد
دارد از دلجویی من یار عار
هیچ یاراز عاشقی عاری مباد
ما زچشم خویش هم ترسیده ام
در نظر ما را ز کس یاری مباد
هر که پهلو داد ظالم را چوتیغ
یک دم امساکش زخونخواری مباد
هر که مست از جام خواب غفلت است
بی خود از صهبای هشیاری مباد
کشت ما را از دوای یک نگاه
نرگسش فارغ ز بیماری مباد
ریختم رنگی به وصل کاکلش
این بنا محتاج سرکاری مباد
بی سخن چون سجده خلقش می برند
شاه بیت امروز بازاری مباد
هر که باری از دلم برداشته است
بی نصیب از رحمت باری مباد
دین ودنیا را کند فاسد حسد
این مرض بر جان کس کاری مباد
صاحب این شیوه کم آید به کار
پیشه ی اصحاب پر کاری مباد
می چکد نورس ز هر مویش نیاز
مشرب آن طره دلداری مباد
شمارهٔ ۱۸۷

دل به سودای غم او بنده شد آزاد شد
یافت گنج حسن او ویرانه شد آباد شد
از غزال چشم پرکار تو صید لاغرم
وحشی آمد رام شد نخجیر شد صیاد شد
کرد دل مشق نگاه از نرگسش آیینه وار
ساده شد پرکار شد شاگرد شد استاد شد
سبزه ی خط بر لب لعلش دل صد پاره را
مرهم زنگار شد شمشیر شد جلاد شد
داغ دل از ناخن مژگان آن شیرین دهان
بیستون شد جوی خون شد تیشه شد فرهاد شد
عقده ی غم در دل موئینم از موی میان
کوه آهن شد کمر شد خاره شد فولاد شد
بی نسیم غنچه اش نورس مرا برگ و نوا
دود دل شد موج خون شد ناله شد فریاد شد
شمارهٔ ۱۸۸

نی بی تو به نوایی نرسد
فکر نامرد به جایی نرسد
همچو کشکول شکم پر سازد
نعمت شه به گدایی نرسد
سنگ کم را چو نباشد مقدار
گهر دون به بهایی نرسد
چشم بر خون دل من دارد
ناخن غم به حنایی نرسد
مست را نشئه آگاهی نیست
درد غافل به دوایی نرسد
کند چون شست به دل ترک نگاه
چشم دارم که خطایی نرسد
لطف تحسین نکند استقبال
سخنت گر به ادایی نرسد
شاه گیریم به سر پنجه ی خویش
گر به گیسوی رسایی نرسد
پای کم شیوه ی نامرد بود
قدم سست به جایی نرسد
نورس آن کس که به دادت نرسید
نیست ممکن به جزایی نرسد
شمارهٔ ۱۸۹

ای دیده ور به روز کجا چهره شب شود
هم چشم آفتاب چرا ذو ذنب شود
در شیشه می گل شفق و صبح محشرت
خورشید من چو ساقی بزم طرب شود
نازت نشد حریف زبان شکایتم
مهر دهان من مگر آن خال لب شود
هر کس چو اشک ریخته است آبرو به خاک
مفتون دلربایی حسن طلب شود
روشندلی که همچو گهر محو آبروست
مقدار او زیاد به قدر ادب شود
آنرا که نیست محضر سرمایه ی کمال
کی معتبر به شاهد عرض نسب شود
بر بدر نکته ام کلفی از نشان مخواه
دیوان آفتاب کجا منتخب شود
بر نرد مدعا همه نقش دو شش زدند
نورس اگر دو چار به او نیم شب شود
شمارهٔ ۱۹۰

چون زمن دامن فشان آن سرو قامت می رود
چاک جیبم تا به دامان قیامت می رود
حرف صحت آشنای درد را در خون کشد
اره بر فرق من از سین سلامت می رود
در نظر بازی مرا کاری که رفت از پیش چشم
روز تا شب کاروان اشک حسرت می رود
آتشم چون شمع جای آب می گردد به چشم
بس که از پیش نگاهم کرم وحشت می رود
گشت شادی هر گره نورس دل به اقبال غمش
یوسفی گویا زلیخا را به خلوت می رود
شمارهٔ ۱۹۱

ماهم چو صبوحی زده بر بام برآید
مهر از شفق شرم چون گل جام بر آید
از ناز چو آن دلبر خودکام برآید
جان ز تن فتنه ی ایام بر آید
از پرده چو آن عارض گلفام برآید
کافر زبت و مومن از اسلام بر آید
گر حرف سر زلف تو بر خاک نویسم
چون سنبل از اجزای زمین دام برآید
شد چهره به خورشید عذارش خط شبرنگ
با صبح ندیدست کسی شام برآید
باید به مکیدن شود آن شکر لب حل
شاید ز معمای دهان نام بر آید
مستم زمی گردش چشم تو عجب مست
از تربت من لاله صفت جام بر آید
در بر چو مرا دل طپداز شوق تو در بحر
آب گهراز مشرب آرام برآید
زد نقش اثر از خط رخسار تو آبم
شب هاست که با فتنه ایام بر آید
از گرمی عشق تو دلی را که اثر نیست
چون پخته ی سودای هوس خام برآید
جا کرده ز بس ذوق نگاهت به دل من
تا حشر زخاکم گل بادام برآید
داری نظر لطف به بی تابی نورس
آهوی تو از وحشت دل رام برآید
شمارهٔ ۱۹۲

هر کس به جرعه ای دل من شاد می کند
میخانه ها ز بهر خود آباد می کند
اندازد آن که طفل سرشک مرا به راه
چشم تو را به دلبری استاد می کند
رقص روانی و در گوش تو هر نفس
روح طپیدن دل من شاد می کند
تیغ نگه به خون جگر آب می دهد
چون ترک من اراده بیداد می کند
گیرد قرار بس که دلم بر بساط درد
بالین زنوک خنجر جلاد می کند
نازت نشد حریف به نازم ز عشق پاک
خون این شکار در دل صیاد می کند
شمعی که کرده است مرا دیده اشکبار
اطفال مکتب دلم آزاد می کند
هفت آسمان چو پرده ساز است در نظر
ناقوس دل چو زمزمه بنیاد می کند
بر صفحه ی عذار نکویان غبار خط
آیینه خانه ی دلم آباد می کند
نورس ز باغ حسن چو گلچین شود کسی
اول خیال شوخ تو را یاد میکند
شمارهٔ ۱۹۳

در گلستانی که آن شمشاد بالا می رود
از نسیمی بال قمری سرو از جا می رود
سالک راه تمنایش چو تنها می رود
می برد غیرت بر آن خاری که در پا می رود
گر فتد نظاره ی من بی تو بروی کسی
مردم چشم مرا عضوی است کز جا می رود
بیشتر شاهین اقبال سبک سر گیرد اوج
از ترازو کفه ی کم سنگ بالا می رود
تا مرا در جستجوی او سفر صورت گرفت
بیشتر نقش قدم در راهم از پا می رود
دهر دارد عرصه ی تنگی که در اقلیم آن
وارد اسکندر اگر گردید دارا می رود
چون جرس هر قطره اشکم را فغان گل کرده ست
کاروان گریه ی من خوش به غوغا می رود
بگذرد ضعف تن من بس که از حد تا به لب
ناله ام خیزد ز دل امروز و فردا می رود
بس که یاد شوخی چشمش برد از جا مرا
پا رم آهو دلم صحرا به صحرا می رود
محو حق را مشرب آمیزشی با خلق نیست
آب کی از چشم گوهر به دریا می رود
گر سمرقندش به استقبال آید دور نیست
این غزل نورس ز ایران تا بخارا می رود
شمارهٔ ۱۹۴

زسودای محبت هر زیانی سود می گردد
نگردد هر که مقبول غمش مردود می گردد
مگر دل می کند یاد لب لعل می آلودش
که موج آب حیوان آتشم را دود می گردد
نمی دانم چه با دل کرد اکسیر تمنایش
که جان را عقده ی غم گوهر مقصود می گردد
مگر سر رشته ای دارد دلم از یاد گیسویی
که آهم در جگر امشب شمیم عود می گردد
نماید سبزه ی خود رو دو بالا حسن گلش را
کجا آیینه اش از خط غبار آلود می گردد
دهم جان گر زسودای غمش جان دگر یابم
خیالش همچو جان در جسم غم فرسود می گردد
اگر آه جهان سوزم به دریا سایه اندازد
به چشم اول صدف را آب گوهر دود می گردد
حیات خضرم از تنگ شکر خند دهان دادی
زمعدودم تو عمر جاودان موجود می گردد
چو گیرد ناله ی رنگین او موج از دل خونین
به رنگ برگ گل افلاک خون آلود می گردد
نیاز من ایاز خاص سلطان جمالت شد
ز اخلاص تو نورس عاقبت محمود می گردد
شمارهٔ ۱۹۵

بس که خاک از پرتوش آیینه آیین می شود
نقش پا از عکس او بتخانه ی چین می شود
تا به خال شانه مضمونی به نظم آورده ام
مصرع پیچیده ی زلف تو تضمین می شود
جلوه ی شوخش چراغ برق را روشن کند
شعله ی حسنی که شمع خانه ی زین می شود
چون نبندد چشمه ی سیماب از صبرم چو سنگ
گردباد از طاقت من کوه تمکین می شود
خویشتن سوز از تن آرایی نمی باید شدن
شمع خاکستر نشین از تاج زرین می شود
در معارف حاجتی ما را به استدلال نیست
حکمت ما حاصل از طرح براهین می شود
تا هم آغوش نظر نورس بهار حسن اوست
بال مژگان چو پر طاووس رنگین می شود
شمارهٔ ۱۹۶

تا صبحدم به طرف چمن بی نقاب شد
شبنم چراغ انجمن آفتاب شد
تا لاله ی رخش به چمن بی نقاب شد
شبنم نگار شرم گل آفتاب شد
روشندلان زهمدمی هم مکدرند
آخر غبار خاطر آیینه آب شد
پاس نفس تو راست هوادار زندگی
از دم زدن شکسته اساس حباب شد
میگون لبی که در دلم آتش فکنده است
داغم که بی دماغ ز بوی کباب شد
گلی گل شکفت از می گلرنگ تا رسید
برقع گشودنش گل رفع حجاب شد
هر صبحدم به سرکشی خرج و دخل حسن
آیینه روزنامه ی آن آفتاب شد
از یاد زلف و روی تو ای رشک نوبهار
آهم چو شاخ سنبل و اشکم گلاب شد
افتاده عکس خال لبت در پیاله ام
آخر مرا دعای قدح مستجاب شد
تا شد محیط پرتو بدر تو صدر زین
گرداب نور حلقه ی چشم رکاب شد
تا شد غبار خط زبنا گوش او بلند
آیینه خانه ی دل نورس خراب شد
شمارهٔ ۱۹۷

نمود رخ نظر اما نمی توانم کرد
دعا شدم اثر اما نمی توانم کرد
سواد نقطه ی خالم چو دیده روشن شد
سر از خطش به در اما نمی توانم کرد
مطول سر زلفش به دستم آمده است
حدیث مختصر اما نمی توانم کرد
ز خاتم دهنش همچو دل نشان گویم
به دیدنش جگر اما نمی توانم کرد
چو دانه در دم دام بلا توانم رفت
ز سایه اش گذر اما نمی توانم کرد
به یاد لعل لب او زخویش رفته دلم
به پای جان سفر اما نمی توانم کرد
توانم از رخ خورشید تیغ نور گرفت
شب غمش سحر اما نمی توانم کرد
توچون سوار شوی در رکاب شوخی و ناز
ز خود روم خبر اما نمی توانم کرد
به راه شوق ز صد راه می کنم پرواز
تلاش بال و پر اما نمی توانم کرد
چو نورس از لب او بوسه ای توانم خواست
توقع دگر اما نمی توانم کرد
شمارهٔ ۱۹۸

در چمن جلوه سرو قامت دلجو دهد
شاخ گل ها را ز جا رفتن چو شبنم رو دهد
گر مرا چون زلف یک شب جای در پهلو دهد
بر قفا افتاد نی دل یاد آن گیسو دهد
حسن مطلع بیشتر ناخن به دلها می زند
شوخی مژگان جواب جنبش ابرو دهد
می دهد در عین خونریزی حیات تازه ام
دارد اعجاز از نگاه آن نرگس جادو دهد
نقطه ی ایجاد خط پرگار دایم کرده است
خال سیب آن ذقن پهلو به شفتالو دهد
گر چه از تاب کمر دل موشکافی می کند
سر خطر اندیشه ناز گوشه ی ابرو دهد
چهره ی شوخی گشاید خانه ی تصویر ناز
چشم خوش دنباله اش یاد از رم آهو دهد
از لطافت همچو جان جانان نیاید در نظر
عاشقم پیراهن تن را که بوی او دهد
از بتان دلجویی عاشق به مویی بسته است
چون خط امید مرا تاب کمر پهلو دهد
خانه در کف شاخ ریحان است از حرف
یاد رخسارش گل اندیشه ام را بو دهد
نورس از فرهاد دستی کلک شیرین کار ما
بیستون را گوش مال از قوت بازو دهد
شمارهٔ ۱۹۹

دمی گر عکس آن مه پاره در آیینه ها ماند
نشان جوهرش بر تن چو نقش بوریا ماند
غبار خاطر من آبروی صبح می گردد
اگر چشمم به رخسارش دمی محو صفا ماند
دل من تازه کرد ایمان به ذکر سحبه حالت
که زنّار سر زلف تو کافر ماجرا ماند
که را از گرم رفتاران سر همراهی ام باشد
که برق آتشین جولان به ره چون نقش پا ماند
اگر مجموعه ی جان مقدس خوانمش زیبد
سرزلف تو چون عمر ابد بی منتها ماند
شهید شامی هجر است هر طفل سرشک من
نبینی چشم پر خونم به دشت کربلا ماند
نمی ماند به جا خشتی ز دیوانخانه ی هستی
همین نقش سخن بر طاق دلها از ادا ماند
اگر از کوه دردم سایه بر چرخ برین افتد
چو قطب از گردش خود باز این هفت آسیا ماند
به مصر فطرت نورس اگر بی دانشی سنجد
شعور آباد مغز هوشمندان روستا ماند
شمارهٔ ۲۰۰

شمیم انگیز گلزاری که آن نسرین بدن باشد
نسیم گل غبار خاطر مرغ چمن باشد
قبول مردمک دارد به چشم نقطه ی خالش
نگاهم را غبار خط عبیر پیرهن باشد
سرین را گر چه استقلال چتر نسترن باشد
گریبان مشبک نوبهار یاسمن باشد
خیالم از لطافت نکهت گل را خجل دارد
مرا سرمشق فکر آن غنچه ی رنگین سخن باشد
بودعکس سویدای دل خون گشته عاشق
تو را آن خال میگونی که بر سیب ذقن باشد
بهار جوش ریحان می توان دیدن زاندامت
ز موج نکهت گل گر تنت را پیرهن باشد
پر پروانه گرد و بال مژگان خیره چشمان را
چو آتش پاره ی من شمع صدر انجمن باشد
به یاد گلشن رخسار او تا گریه سر کردم
به رنگ شبنم گل اشک من گل پیرهن باشد
نمی خواهد دلیلی بی سخن شمع ید بیضا
ندارد چشم تحسین هر که را حسن سخن باشد
ز سرو مصرعم نورس بهارستان فکرت را
ریاحین لفظ و معنی بوی گل خاطر چمن باشد
شمارهٔ ۲۰۱

از خدنگ ناز جانان زخم پیکان کس ندید
امتیاز این بیشتر را از رگ جان کس ندید
ا زمصاحب های شاه اقبال را حسان کس ندید
روی این چسبانده ها را هرگز افشان کس ندید
از دکانداران نظر سرمایه همت مدار
جرات پرواز از شاهین میزان کس ندید
شد دل دریا کنارم چشم تا بر هم زدم
آنچه من دیدم ز اشک از موج طوفان کس ندید
دیده را ادراک حسنش از لطافت مشکل است
چون بت محجوب من از نازنینان کس ندید
کرده دلها نقطه ی خال لبش زیرو زبر
مور را شور افکن ملک سلیمان کس ندید
در سخای نور چیزی کم نشد از آفتاب
همچو دریا اهل همت را پریشان کس ندید
تازه سازد روح را چون بوسه دشنام لبش
جوهر بی لطفی از آیینه جان کس ندید
جلوه اش چون بادپای عمر دارد زیر زران
شهسوار چابکم را گرد جولان کس ندید
فتنه ی مصر دل آن خال زنخدان دیده ام
در چه غبغب خوف ماه کنعان کس ندید
آشنای بخیه و سوزن نشد چاک دلم
نورس این مستوری از زخم نمایان کس ندید
شمارهٔ ۲۰۲

خاطر سیمین بران را خط مکدر می کند
خار در پیراهن آیینه جوهر می کند
چون نو آموزان به مکتب خانه ی سودای عشق
ابجد خطّ تر نظّاره از بر می کند
شوخی یاد خط و خال تو ای مشکین غزال
طرهّ ی آه مرا زلف معنبر می کند
بوسه را یا رب چه خواهد کرد شکر خنده اش
چون لبت دشنام را قند مکرر می کند
صبح رخسار تو شد تا مشرق افروز نظر
مردمک پیراهن خورشید در بر می کند
جوهرآیینه را از معجز اکسیر حسن
آبروی عکس لعلت موج کوثر می کند
گر چه می گردد مرا مهر دهان آرزو
بوسه را آواز لعل خال دلبر می کند
نورس از شوخی خیال سایه ی مژگان یار
شیشه دل را مشبک همچو مجمر می کند
شمارهٔ ۲۰۳

دشمنی با دل بی کینه نمی باید کرد
زنگ را چهره به آیینه نمی باید کرد
تا تواند گل خندان محبت گردید
غنچه ی دل گره کینه نمی باید کرد
پیش شمشیر قضا سینه سپر باید ساخت
دست خود را سپر سینه نمی باید کرد
ساده لوحان ترا یار به دل نزدیک است
محو نقش غمت از سینه نمی باید کرد
دور خط است ره و رسم دگر پیدا کن
تکیه بر عادت پیشینه نمی باید کرد
التفات تو به هر خیره نگاهی غلط است
جلوه را عرض به آیینه نمی باید کرد
نورس از صایبم این نکته حضور افزا شد
غیبت مردم پیشینه نمی باید کرد
شمارهٔ ۲۰۴

تا جنون از طوق آن غبغب گریبانگیر شد
حلقه ی گرداب آب گوهرم زنجیر شد
خط لبت بوسید و زلف از عارضت دلگیر شد
چاره ی دردم نکردی بی مروت! دیر شد
یک قلم دیوان خوبی شد زخط زیرو زبر
در شکار حسن آخر مور خطت شیر شد
رخصت بوسیدن ابروی خویشم داده ای
عاقبت ما را نصیب از عاشقی شمشیر شد
محو سازد از لبم نقش سخن نظّاره ات
سرمه ی آواز من آن چشم خوش تقریر شد
خورد چون پیکان به دل از پیری ام پشت دو تا
قامت همچون کمان در صید عمرم تیر شد
خواستم با یاد درویش از چمن بیرون روم
چشم گل گریان ز شبنم خار دامنگیر شد
همسفر با عقل نورس خواست از سودا شود
سدّ راه او به مشهد کوچه زنجیر شد
شمارهٔ ۲۰۵

به اقبال جنون آرام من سیماب می گردد
سرم از جوش سودا چون سر گرداب می گردد
خیال عارضش تا شمع فانوس دلم باشد
ز دود آه در ویرانه ام مهتاب می گردد
هجوم غم سرشکم را زطوفان باز می دارد
غبار خاطرم سدّره سیلاب می گردد
چنان آغشته ی خون حرفم آید بر لب از تیغش
که چون زخم از حدیث من روان خوناب می گردد
حدیثی از لب لعل تو با مرغ چمن گفتم
ز شبنم در دهان غنچه ی گل آب می گردد
چنان سرگشته دارد گردش چشمی مرا نورس
که از نامم نگین چون حلقه ی گرداب می گردد
شمارهٔ ۲۰۶

ز خط چو حلقه ی حیرت به گوش مردم کرد
ز جلوه اش نگهم دست و پای خود گم کرد
گرفت موج هوا جلوه ی رگ یاقوت
چو غنچه تا به چمن لعل او تبسم کرد
از آن عقیق لب آبدار دست شوی
که بر غبار خطش مردمک تبسم کرد
ز ناوک ستمش شفته گشت جان و تنم
چها که با جگرم چشم زخم انجم کرد
دلم که بود مریض غم از جهان نورس
علاج خویش به معجون دُردی خُم کرد
شمارهٔ ۲۰۷

فلک را عقده های خاطرم از ناله وابندد
زسختی دانه ی من شیشه بر سنگ آسیا بندد
نمی دانم دل از راه خرد بر خود چرا بندد
به پیر عقل هر دم دختر رز شیشه ها بندد
اگر مستانه در گلزار سردم سایه اندازد
زشبنم شیشه هر دم لعل او بر غنچه ها بندد
ز زور باده ام مینا علاج کار خود بیند
می ام چون مومیایی در شکستن شیشه را بندد
نمی دانم چه درمینای مشرب گوهرش دارد
حباب بحر فکرم شیشه بر موج هوا بندد
اگر یک صبح چون عینک به هم چشمی برون آید
در گوش تو بر خورشید تابان شیشه ها بندد
می اقبال نورس جام عیشم تر نمی سازد
ز همت سایه من شیشه بر بال هما بندد
شمارهٔ ۲۰۸

از گل رخسار او نظاره گلشن می شود
این چراغ از شعله ی دیدار روشن می شود
شوخی مژگان او در خواب بیند گر بهار
در بر گل پرنیان رنگ جوشن می شود
چون تجلی می کند یاد تو در خاطر مرا
سایه ی من نوبهار نخل ایمن می شود
گر چنین بالد به خود ضعف تنم از داغ هجر
بر چراغ جان نوید وصل دامن می شود
از دل سرگشته ام یاد چمن چون گل کند
غنچه فانوس خیال بزم گلشن می شود
تا تجلی پوش اشکم گشته از مهر رخش
چشم اگر بر هم زنم سیّاره خرمن می شود
گردش چشمی چنین گر می برد از من قرار
گوهر راز دلم سنگ فلاخن می شود
بی تو شب در کنج تنهایی چو نورس تا سحر
دود آهم سرمه سای چشم روزن می شود
شمارهٔ ۲۰۹

گلدسته وار تا همه بی خار و خس شوند
خواهم که ناکسان جهان جمله کس شوند
آزادگان مقید دنیا نبوده اند
کی طایران قدس اسیر قفس شوند
هیچ از مجاز ره به حقیقت نمی برند
پیران این زمانه مرید هوس شدند
ره چون یکی است اهل سخن را چه انفعال
چون رهروان قافله گر پیش و پس شوند
داد سخن به عالم انصاف داده ام
ای کاش عارفان سخن دادرس شوند
یاران به جلوه گاه عروسان فکر من
از خویش می روند از آن بی نفس شوند
آنانکه نورس از توبه به آواز خوش دلند
قانع ز کاروان به صدای جرس شوند
شمارهٔ ۲۱۰

تا عرق از روی شرم آلود جانان پاک کرد
داغ اختر چون شفق خون در دل افلاک کرد
خضر از آب حیات احیای ماهی می کند
گرد خط لب دلم را زنده زیر خاک کرد
غنچه های لاله می آید به چشم از دل سرشک
داغ شبنم تازه گل از روی آتشناک کرد
خنده ی دندان نما دارم به ابواب الجنان
حسن گندم گوش انشا در دلم صد چاک کرد
گل ز روی حور در قصر زمرد چیده است
هر که خالی شیشه در گلشن به پای تاک کرد
دست رد از هر سبک مغزی مرا در هم کند
بحر را چون کف مکدر مشتی از خاشاک کرد
چون توان از پای کم گردید با غالب حریف
کی ز راه حس توان حُسن ازل ادراک کرد
قبله ی مردم چو بیت الله گردد در جهان
هر که از هر باب دیوانخانه ی دل پاک کرد
مردم چشم ترم خود را چو نورس گشته است
داغ خال لب دلم را حقه ی تریاک کرد
شمارهٔ ۲۱۱

محو آن دندان گهر را آب پندارد که برد
تشنه ی آن لب شکر را آب پندارد که برد
با بط می خویش را در عالم آب افکند
طفل بی پروا پدر را آب پندارد که برد
جان چکار آید مرا چون رفت جانان از نظر
مرغ بسمل بال و پر را آب پندارد که برد
چشم طوفان دیده را گوهر نیاید در نظر
کشتی ام موج خطر را آب پندارد که برد
سوختم نورس مرا با چشمه ی حیوان چکار
داغ دل خون جگر را آب پندارد که برد
شمارهٔ ۲۱۲

گل فرو ز جلوه تا آن عنبرین کاکل شود
از تماشای رخش نظاره شاخ گل شود
بر دلم تا پرتو اندازد خیال کاکلش
چون نفس در سینه آهم دسته ی سنبل شود
قبض ها آماده بسط است در گلزار دهر
هر گره در کار ما چون غنچه آخر گل شود
دلبران را شور عاشق باعث آشفتگی است
گل پریشان روز گار از ناله ی بلبل شود
پیکرم را پرتو حسنت چو بزم آرا شود
داغم از کیفیت چشم تو جام مل شود
تا به ایرانم بود قرب جواز ملک هند
عرصه ی جولان من کشمیر تا کابل شود
نورس از جرم خود و روز جزا اندیشه چیست
شامل حال تو لطف صاحب دلدل شود
شمارهٔ ۲۱۳

بس که انشا کرده دل از آه پیچان گرد باد
می برد از خجلتش سر در گریبان گردباد
آه اشک آلود من گر سایه اندازد به دشت
می کند مشاطه ی رخسار طوفان گردباد
خاتم گرداب در انگشت مرداب تر است
نامه ی آه مرا شد مُهر عنوان گردباد
بس که در بر پرورد چون سایه ام سرگشتگی
طفل اشکم را به لب گردیده پستان گردباد
همچو دل دریا شودمجموعه ی خط غبار
گیرد از آهم اگر سرمشق جولان گردباد
بس که حیران کرده جوش اضطرابم بحر وبر
بر عقیق اشک من گردد نگین دان گردباد
پیش آهم بر زمین هر دم زند زانوی عجز
چون هم آوردم کشد هر چند میدان گردباد
از محیط اشک من هر دم چو طوفان گل کند
می کند فواره ی خون در بیابان گردباد
گرده از آه دل پرگرد من برداشته است
می کشد در برهمین تصویر دوران گردباد
بس که لبریز خیالم گشته هر جزءام به خاک
می کند مشت غبارم یوسفستان گردباد
کی به گرد قطره ی اشکم رسد از عذرلنگ
در رکاب آه من افتان و خیزان گردباد
از هواداری چو گردد نخل بند ماتمم
بر سر خاک من آید موپریشان گردباد
چند در دامن کنی چون خاک زر گرد آوری
می رود زین خاکدان برچیده دامان گردباد
بس که حیران خدنگ آه من گردیده است
می کند زهگیر در شست بیابان گرد باد
آستین نورس چو بردارم ز چشم تو به دشت
گل کند در دیده ها چون شاخ مرجان گردباد
شمارهٔ ۲۱۴

درد و داغ عشق با اجزای ما آمیختند
با کف خاکی نمی دانی چه هاآمیختند
رنگ ویرانی کند گل از گل تعمیر ما
با بهار ما خزان را چون حنا آمیختند
یار با این دور گردی در دل بیمار ماست
درد بی زنهار ما رابا دوا آمیختند
تلخ گویی های هر شیرین دهانی شاهدی است
نوش را با نیش این عبرت سرا آمیختند
حسن می بالد ز جانم عشق می نازد به دل
تا به آب و گل مرا مهر و وفا آمیختند
غنچه می خواهد گل زخم نمایان مرا
بس که با مرگ گلش رنگ حیا آمیختند
از رگ ما نیشتر عرض تجلی می کند
تا خیال طلعتش با خون ما آمیختند
تا پریزاد خیالش را مصور ساختند
شوخی اندیشه با لطف ادا آمیختند
این جواب آن غزل نورس که گوید محتشم
یک جهان شوخی به یک عالم حیا آمیختند
شمارهٔ ۲۱۵

صبحدم چون گل شفق گون باده ام را ترکنید
گل عذاران بر سر خاکم دماغی تر کنید
سایه ای از کاکل مشکین به خاکم افکنید
قالب خشت مزارم طبله ی عنبر کنید
مجمراز جعد مشبک بر سرخاکم نهید
عود سوز ناله ی نی را فروزان تر کنید
در بغل گیرید خاک تربتم چون نوبهار
خلعت از تشریف چون شاخ گلم در برکنید
جام لبریز از شراب بوسه بر خاکم زنید
از دعای من قدح ها پر می کوثر کنید
قبه های نورم از سیب ذقن صورت دهید
در تجلی غوطه ور خاک مرا بهتر کنید
چهره پرداز بهشت از جلوه ی نازم شوید
تربتم را دم به دم آرایش دیگر کنید
از حیای حسن مشعل بر سر خاکم زنید
از عرق چون جبهه لوحش درجی از گوهر کنید
گر مرا خواهید بردارید از خاک ای بتان
دست را چون زلف خود بر تربتم چنبر کنید
بهر احیایم چو مژگان دست بر تر کش زنید
پرتو شمع نیازم برقی از خنجر کنید
شعله یاقوت لب را خنده می آرد به رقص
موج زن خاک مرا از آب این گوهر کنید
هر رگ سنگ مزارم عشق را سر رشته ای است
تار و پود کارگاه حسن از این مقبر کنید
کمتر از جام جهان بین نیست خاک تربتم
سیر گلزار ارم از خشت این منظر کنید
مهد راحت خاک خود را کرده ام تن در دهید
بالش از دل از حریز روح من بستر کنید
خط به خاکم باید از پیکان مژگان ها کشید
سوره قدرم ز رنگین جلوه ها از بر کنید
دل مشبک زیر خاک از شوخی مژگان مراست
دانه ی تمکین خالم نذر این مجمر کنید
جوهر شمشیر نازی عرض بر خاکم دهید
موجه ای زین آب حیوانم روان پرور کنید
چون بهار جلوه را دارم تمنا بارها
نخل امید مرا بالله بار آور کنید
نیست فانوس مزارم غیر گل پیراهنان
بیشتر قندیل این تربیت ز شاخ زر کنید
در نظر دارد دلم شمع نگاه گل رخان
این چراغان از چراغ خانه واجب تر کنید
با گل و مل دست بازی می کنم در زیر خاک
شاهدم در آستین باشد ز من باور کنید
مطربان در بوته های شعله ی آواز خویش
منت خاکم را ز اکسیر معانی زر کنید
ای نواسازان شیرین لهجه از لطف به جا
از برای بینوای خود مقامی سر کنید
رو نما شد قطره ای اینجا محیط فیض را
تازند دریای رحمت موج چشمی تر کنید
از تبسم چشم دارد خواندن سی پاره ای
سوره ی نوری برای نورس خود سر کنید
شمارهٔ ۲۱۶

گرداب غبغبش ز صفا موج می زند
طوفان چشمش از مژه ها موج می زند
دل می طپد ز شوخی مدّ نگاه او
شبنم به اختلاط هوا موج می زند
از بس که مشک آب شد از شرم خط او
تا ناف آهوان ختا موج می زند
با موج خیز آب گهر این فروغ نیست
از سایه اش چو صبح صفا موج می زند
طوفان دولت ازگل پرواز رشحه ای است
چون قلزمش ز بال هما موج می زند
هستی ترا به آب نراند که از نفس
در هر دمی محیط فتا موج می زند
فیض رسایی از سخن ناقصان مجو
این بحر در سفینه ی ما موج می زند
نورس حجاب گوهر نظمت نمی شود
چندان که بحر چون و چرا موج می زند
شمارهٔ ۲۱۷

بر عارض تو زلف دوتا موج می زند
یا سنبل بهشت صفا موج می زند
تا کعبه از حجاب حریم تو آب شد
مانند چشمه قبله نما موج می زند
فهمیده ام مطلع دیوان ناز را
ازچین ابروی تو ادا موج می زند
چندان که ضبط ناله و فریاد می کنیم
خون صبوری از مژه ها موج می زند
آشفته ی نظاره ی ما سنبل خطت
چون سبزه ی چمن ز صبا موج می زند
دور از سواد کوی تو چون پرده های چشم
هفت آسمان ز گریه ی ما موج می زند
نورس چو فیض عالم بالا سرشک من
تا خاک آستان رضا موج می زند
شمارهٔ ۲۱۸

شاخ نرگس پسری می آید
رشک باغ نظری می آید
تازه روحم ز خیالش گردد
از سخن تازه تری می آید
بوی سنبل ز نگاهم زده موج
نو مزلف پسری می آید
دل به پرواز طپیدن آمد
از خدنگش خبری می آید
تازه بهر سند داغ دلم
شاهد معتبری می آید
از سرین تو به خون می غلطم
کار تیغ از سپری می آید
خط ز خال لب او سر زده است
بوی داغ جگری می آید
هر گره عقده گشایی دارد
شب ما را سحری می آید
تند جو شد سخن از لعل لبش
سیل آب گهری می آید
قاصد روزی ام از عالم غیب
تو نباشی دگری می آید
از پی خواندن دل زان خط لب
رقعه ی مختصری می آید
نورس از مصر نی کلک تو باز
کاروان شکری می آید
شمارهٔ ۲۱۹

در دلم تا شهپر شاهین عشقش باز شد
طایر عنقا رم صبرم پری پرواز شد
بی بهار جلوه ی طاووس حسنش در چمن
شاخ گل گنجشک دل را جنگل شهباز شد
چون سپند از شعله ی جانسوزعشقش در نظر
دانه های لعلی اشکم شرر پرداز شد
بی تو از افغان دل امشب به چشم خون فشان
همچو موسیقار مژگانم نوا پرداز شد
تا قناعت چشم حرص از عرض نعمت سیر کرد
در گلوی شکوه شکرم سرمه ی آواز شد
صد رد زخم از کلید بوسه ی شمشیر رشک
بر دل خصم ازعیار جوهر من باز شد
جوش لخت دل زند مژگانم از موج سرشک
طفل اشکم نورس از غم خانمان پرداز شد


شمارهٔ ۲۲۰

اشکم از پرتو مهر تو ضیایی دارد
شبنم آیینه ی خورشید نمایی دارد
گره از کار دلم عقده ی زلف تو گشود
در گره عقده ی من عقده گشایی دارد
گوهر اشک مرا جام جهان بین صدف است
دیده تا سرمه زخاک کف پایی دارد
نغمه قرب ز جویایی خود می شنوم
کاروان حلبم بانگ درایی دارد
واصل دوست به همراهی حیرت شده ایم
راه گم کردن ما راه به جایی دارد
تا بری ره به شفا خانه حکمت هایش
هر دوا دردی و هر درد دوایی دارد
آه دل سایه ی تاثیر به عرش اندازد
نخل این باغ عجب نشو و نمایی دارد
بیشتر و سایل و محتاج به حق شاهان اند
شاه آن است که چون شاه گدایی دارد
دل که از طره ی او حبل متین خواسته است
بر سر چاه ذقن لغزش پایی دارد
پنجه اش شانه کش طره ی عمر ابد است
هر که در دشت سر زلف رسایی دارد
بر تن از موج الف چون نکشد آب حیات
چون دم تیغ تو دل آب بقایی دارد
هر که را حجت حرف از رگ گردن باشد
در گهر چون سخن خویش خطایی دارد
کرده بی واسطه تسخیر جهان در نفسی
هر که چون صبح دم صدق و صفایی دارد
نیست پر دور اگر طی شده راه طلبش
همچو دل نورس ما راهنمایی دارد
شمارهٔ ۲۲۱

سر سرگشتگی چون محبت بینم در کنار خود
نیایم چون خط پرگار از گردش به کار خود
ز جستن های نبض خویش کسی واقف نمی گردد
ندارد هیچ کس چون عطسه در دست اختیار خود
حباب جرم من اشک ندامت پاک می سازد
به چشم عاقبت بین دیده ام روز شمار خود
نگه پا در حنا از اشک گلگون است چون مژگان
به روز وصل من دستی ندارم بر نگار خود
چراغ عمر روشن از غبارم می توان کردن
چو بینم سایه سرو ترا شمع مزار خود
در آهن از سبک روحی بود چون آب جولانم
عجب رو بین دژی چون عکس می بینم حصار خود
چون برگ گل کسی پاس شمیم گل نمی دارد
مبادا هیچکس آواره نورس از دیار خود
شمارهٔ ۲۲۲

تا ز خط مشکبار او رقم پرور شود
خامه در بحر کفم فواره ی عنبر شود
جلوه اش در چشم عارف می زند موج ظهور
ماه من پنهان اگر چون آب در گوهر شود
در گلستان از خیال شوخی مژگان او
شاخ گلها را مشبک غنچه چون مجمر شود
هر کجا از لعل آتش رنگ رنگ شعله ریخت
مرغ آتش خواره ی آن ماهی کوثر شود
بی در تو در گلشن ز برق آه آتشبار من
غنچه اخگر دود سنبل سبزه خاکستر شود
بس که دارد بی رخش در پرده شور رستخیز
گر فشارم دیده جیبم دامن محشر شود
چشمه ی چشم ترم را اشک آسان رو نداد
دل شود دریای خون تا ابر مژگان تر شود
با همه دریا ضمیری نیست از نورس عجب
چون صدف گر درج نطقش مخزن گوهر شود
شمارهٔ ۲۲۳

ز چین جبهه ی او بس که نقشم خوش نشین باشد
سواد چهره ام رشک نگارستان چین باشد
مرا از خاکساری نقش پا مسند نشین باشد
به کوته دستی من آستین فغفور چین باشد
نبیند گر لبش را یک نفس قالب تهی سازد
مگر بر خاتم نظاره ام لعلش نگین باشد
به یاد غنچه ی دل بس که لبریز شکفتن شد
ز صد جا خنده اش چون شاخ گل در آستین باشد
خیال آن تن نازک چنان لطفی به من دارد
که خار بستر من موج بوی یاسمین باشد
ز موج چین نازش کشتی ام لبریز گوهر شد
مرا آیینه ی اختر نما صبح جبین باشد
قیامت از خجالت خویش را ظاهر نمی سازد
چو بیند قامتش معراج رعنایی همین باشد
مرا بی باده عقل و هوش شد پا در رکاب از غم
چرا آن شاخ گل مستانه در آغوش زین باشد
خیالم از نگاهش رنگ صد اعجاز می ریزد
مرا سرمشق فکر آن نرگس سحر آفرین باشد
به زلف از چهره رفتی گرد راهش را ز بی راهی
توجه این چنین باشد به غیرت این چنین باشد
نبیند تا رخش نورس خراش از ناخن دخلی
حصار گوهر نظمم ز الفاظ متین باشد
شمارهٔ ۲۲۴

ترا سرمایه ی جان آفریدند
برای بی برگ و سامان آفریدند
ترا شمع فروزان آفریدند
مرا دود پریشان آفریدند
ز لعلت جوهر جان آفریدند
ز خلقش باغ رضوان آفریدند
قضا چون بر خدنگ ناز پرست
زمژگان تو پیکان آفریدند
حباب آب حیوان گرد کردند
ترا چان زنخدان آفریدند
چون از صبح آفتاب ایجاد کردند
ترا کوی گریبان آفریدند
به دل تصویر لعلت را کشیدند
در آتش آب حیوان آفریدند
نماید تازه تا زخم دلم را
دهانت را نمکدان آفریدند
بهاری گلشن فردوس من شد
ترا بر لاله ریحان آفریدند
ز دیدار تو چون نظاره گل چید
ز اشک دیده گلدان آفریدند
ز حسن و فتنه ی چشم و نگاهت
محیط و موج و طوفان آفریدند
تبسم را به لعلت عرض دادند
به جنت غنچه خندان آفریدند
بلا کردند بالای تو بردل
پی هر درد درمان آفریدند
چو صورت بست اسلام از سلامت
ز ایمان تو ایمان آفریدند
نگاه لطفی از چشم تو دیدم
از این کافر مسلمان آفریدند
مترجم چون نگردد مصحف حسن
خطش تفسیر قرآن آفریدند
ندارد زخم پیکانش حسابی
بلی نعمت فراوان آفریدند
ندارد کوتهی از زخم تیغش
سحاب فیض باران آفریدند
ز اشکم حسن را پیرایه بستند
از این شبنم گلستان آفریدند
عبیر پیرهن نظاره می خواست
غبار خط ریحان آفریدند
ز شوخی های فکر بکر نورس
نگاه شوخ چشمان آفریدند
شمارهٔ ۲۲۵

بحر را در دل چو عکس مهوشت جا می کند
موج را چون هاله آغوش تمنا می کند
با بزرگی در نظر چون مردمک آیم حقیر
معنی بسیار من در لفظ کم جا می کند
عشق بالا دست را جانان بود در آستین
کوهکن شیرین خود از سنگ پیدا می کند
کلک مانی چهره پرداز خجالت می شود
خامه ام چون بر ورق نقش توانشا می کند
مهوشی دارم که از عرض تجلی در خرام
نقش پایش خاک را خورشید سیما می کند
در بیابان ناله ی زنجیر ما آشفتگان
کوه را چون آه مجنون دشت پیما می کند
چون زند موج تبسم لعل می گونش به باغ
در ایاغ لاله شبنم کار صهبا می کنند
آفرین بر طرزت ای نورس که نظمت در غزل
خون ز حسرت در دل عقد ثریا می کند
شمارهٔ ۲۲۶

ناقصی با من نفس از نکته سنجیدن زند
لاف هم چشمی به دریا چشمه ی سوزن زند
از قصور فهم می سازد فروغش بیشتر
برچراغ لعل بد گوهر اگر دامن زند
خصم چون بیند به کف مُهر طلای بیغشم
چون نگین چپ بسته با من سکه بر آهن زند
گرمی هنگامه ی من پرده سوز افتاده است
هر که دارد پاس عرض خویش اینجا تن زند
در مصافم خصم بی سرمایه عاجز مانده است
زخم را خود می خورد شمشیر اگر بر من زند
عالم معنی است در زیر نگین لفظ من
مُهر باید معاند بر لب گفتن زند
از کدورت هر که با صافی دلان زد بر جلا
سیلی زنگار بر آیینه ی روشن زند
آنکه اول خوشه چینی بود از صحرای ما
این زمان چون گاو شاخ جهل بر خرمن زند
هر که از حق چشم پوشد نورس از سنگین دلی
تیشه ی جرات به نخل وادی ایمن زند
شمارهٔ ۲۲۷

هر تنک ظرف چه غم گر گله ی من دارد
دل دریا خبر از حوصله ی من دارد
یار بی پرده زافغان دلم می گردد
حسن محمل جرس قافله ی من دارد
گل آسایش اگر دیده ی دل باز کنی
خار در پیرهن آبله ی من دارد
وادی شوق ترا عمر ابد جارّه است
خار راه از رگ جان مرحله ی من دارد
خاکساری است که نه چرخ سراپرده ی اوست
هر که افتاده بود منزله ی من دارد
داغ تعلیقه سود از دلم می گیرد
شور مجنون رقم سلسله ی من دارد
هر چه سر دفتر این قافیه سنجان باشد
مگذر از حق ورق باطله ی من دارد
بحر چون سنگ شد از حیرت و کوه آب از شرم
بحر وکان در کف خود کی صله ی من دارد
نورس از بارش مژگان به نظرابر بهار
کی گهر پاشی بی فاصله ی من دارد
شمارهٔ ۲۲۸

بوسه ز لعل او جدا می شود و نمی شود
جان به لب من آشنا می شود و نمی شود
آب بقا ز غنچه اش می چکد و نمی چکد
نکهت گل زگل جدا می شود و نمی شود
دیده ی دل محیط حسن از ره غور هست ونیست
آیینه ام خدا نما می شود و نمی شود
حیرت چشم سالکان رهبر و رهزن دلند
راه تو محو نقش پا می شود و نمی شود
طرح مکیدنم لبش می کشد و نمی کشد
خانه ی آرزو بنا می شود و نمی شود
خط نگاه آن پری توام لطف و سرکشی
نقش نگین خط ما می شود و نمی شود
شورش بحر موج را مرهم زخم هست و نیست
درد مرا غمش دوا می شود و نمی شود
عقده ی قطره ی بستگی واکند و نمی کند
ناخن غم گره گشا می شود و نمی شود
دل به طپیدن از برم می جهد و نمی جهد
طایرم از قفس رها می شود و نمی شود
تن به هلاک می دهد در طلب و نمی دهد
سیر ز جان خود گدا می شود و نمی شود
گر چه دهد دل آن نگه دلبری اش به جا بود
نورس ما ز دل جدا می شود و نمی شود
شمارهٔ ۲۲۹

ترا سامان مهر و ماه باشد
مرا اسباب اشک و آه باشد
به تجویز تبسم آن لب لعل
برات بوسه را تنخواه باشد
تو را گر حسن عالی حضرتی هست
مرا هم عشق عالیجاه باشد
جناغی بسته ای سر بسته با ما
به جان منت اگر دلخواه باشد
مرا از گرمی عزم شکارت
سواد سینه آتشگاه باشد
خدا شاهد بود بر مدعایم
که عشقم با بتان لله باشد
ترا بر صورت و معنی است شاهی
که نورس بنده ی در گاه باشد
شمارهٔ ۲۳۰

شوخم از خط قماش و دیگر شد
اطلس چهره اش مشجر شد
نیست اکیسر جز محبت دوست
خاکم از عشق آب گوهر شد
یار از گریه ام کشید به بر
بحر و بر اشک را مسخر شد
چشمه ی چشمم از خیال لبش
چهره پرداز حسن کوثر شد
تا کنم درس لطف جان تکرار
قند لعل لبش مکرر شد
دورش آخر کشید سر به فلک
هر که را درس دانش از بر شد
سایه افکند بر سرم تیغش
دل به خون غمم شناور شد
دست بر داشتن زهر دو جهان
بهر پرواز من دو شهپر شد
پرتو مهر می کشد ز برش
سر چو با خاک ره برابر شد
مهر شد کیمیای آب و گلم
کف خاک طلای احمر شد
پا ز سر ساختم به راه وفا
نورس این دست راه من سر شد
شمارهٔ ۲۳۱

می کشان قهقه ی شیشه ام ادراک کنید
زاهد خشک تر آمد عرقش پاک کنید
می رساند چو به جمشید نسب دختر رز
فکر پیوند من از سلسله ی تاک کنید
شیشه لبریز شراب شفقی دانی چیست
داده سر مشق که خون در دل افلاک کنید
کرد اصلاح دلم خال لبش در دم خط
زهر چون خورد کسی چاره ز تریاک کنید
لفظم از معنی رنگین چو دهد نشئه ی روح
می از این شیشه به پیمانه ی ادراک کنید
آفتاب رخ او در دم خط تیغ کشید
چون گل صبح گریبان به نفس چاک کنید
بر سر حرف گر از خط لب یار آمده است
خاطر نورس از این حرف فرحناک کنید
شمارهٔ ۲۳۲

ترا چون بی پناهان آفریدند
مرا چون دل پریشان آفریدند
ترا چون برق خندان آفریدند
مرا چون ابر گریان آفریدند
ترا مغرور وفتان آفریدند
مرا محروم وحیران آفریدند
ز صبح اندازه ای اول گرفتند
چو چاک آن گریبان آفریدند
برای قتل عام صبر و آرام
ترا صف های مژگان آفریدند
ز لعلت صورت جان نقش بستند
ز مویت سنبلستان آفریدند
ترا چون دف ز مد پرگار بستند
مرا چون چنگ نالان آفریدند
ترا مجموعه خوبی نوشتند
مرا اجزا پریشان آفریدند
هدف چون شد سویدای دل ما
خدنگ ناز جانان آفریدند
برای جلوه حسن آیینه می خواست
دلم تا دیده حیران آفریدند
پی چوگان زلف و کوی خالش
ز چاک سینه میدان آفریدند
دلیل اینکه فهم عام کند است
ازآن رفتند و برهان آفریدند
چو گستردند خوان آفرینش
محبت را نمکدان آفریدند
نگردد تا دلی غافل ز حسنش
بتان غارتگر جان آفریدند
چه شد تدبیر اگر گردد زره باف
که از تقدیر پیکان آفریدند
نبیند پخته ی دانش عذابی
که آتش بهر جانان آفریدند
چو معنی در عبارت آدمی را
به خوان لطف مهمان آفریدند
لطیف افتاده اجزا مردمک را
زمین لطف انسان آفریدند
خسیس از هر کمالی به نصیب است
که خس را بهر نقصان آفریدند
بود دانش بهشت نقد ما را
که دوزخ بهر نادان آفریدند
بهشت وحور در دانش بود درج
ز دانش نور ایمان آفریدند
به دانش هفت خوان طی می توان کرد
ز دانش خوان احسان آفریدند
ز نورس چشم................
............... مرز خوبان آفریدند
شمارهٔ ۲۳۳

خصم طوفانی ز من در عین استیلا شود
قطره چون گردد به دریا چهره ناپیدا شود
گرد بر دل نیست از بالای بد گوهر مرا
عکس ساحلی کی غبار خاطر دریا شود
ره به معراج معانی کی برند آلودگان
سفله کی مالک رقاب عالم بالا شود
هر که حرفی گفت چون طوطی نگردد جبرییل
پشه گر بالی به خود بسته است کی عنقا شود
آنکه شب ها همچو مه چشم و چراغ محفل است
لکه ی پیسی است چون خورشید من پیدا شود
ناقص از فیض حضورم می زند دم از حیات
اژدها چوب شبانی در کف موسی شود
پرده پوش ماه معنی نیست گل چون آفتاب
در حجاب خاک هم دزد سخن رسوا شود
ناقص از تقلید کامل می شود صاحب کمال
در بر آدم گر آدم صورت دیبا شود
نورس ما مستفیض از صحبت بی ظرف چند
می شود خم را ولی نعمت اگر مینا شود
شمارهٔ ۲۳۴

چون به هم قانون الفت ساز مردم می کنند
چشم تا بر هم زنند از هم توهم می کنند
دایه را پروردن اطفال منظور است و بس
شکوه بی جا مردم از افلاک و انجم می کنند
همچو آن فردی که خود را در حساب آورده خلق
خویش را در جمع کردن بیشتر کم می کنند
بر چنین وضعی مرا بی پرده خون باید گریست
تا به روی مردمان خندم تبسم می کنند
آدم چندی که من بینم برای نسیم جو
سینه مردم چاک از خست چو گندم می کنند
بس که محرومند از کیفیت دانش مدام
خلق افلاطون اگر باشد که در خم می کنند
مردم از بی آبرویی در حساب قطره ای
همچون قلزم این تنک طرفان تلاطم می کنند
تا خود آرایان به خود سازند مردم را سوار
خویش را مشاطه گی از کوشن دم می کنند
در بها نورس چه خواهد داد کاین بی مایگان
بر بساط خود فروشی ها تکلم می کنند
شمارهٔ ۲۳۵

شعله رویان جهان تشنه دیدار همند
همه چون سلسله ی موج گرفتار همند
کاکل خم به خم افکنده ز شوخی بر دوش
از پریشان نظری کافر زنار همند
دوش بر دوش هم از جوشن صحبت شب و روز
چون عرق گرم نظر بازی رخسار همند
دل به هم با خته هم عاشق و هم معشوقند
شمع وپروانه ی هم بلبل گلزار همند
خویش را عرض به هم داده به صد ناز ونیاز
خود فروشند و به این مایه خریدار همند
هر یک از هم به قماشی دل ودین برده ز دست
همه سودا زده ی گرمی بازار همند
ناله ی زار تو نورس به مقامی نرسد
گلرخان محو نواسنجی گفتار همند
شمارهٔ ۲۳۶

چین زلفش چو مشکبار شود
بوی گل عطسه ی بهار شود
هر شب از یاد ماه سیمایی
موج اشکم فلک سوار شود
یک قلم دیده از سواد خطش
رشک مجموعه ی بهار شود
آب آیینه را ز مژگانش
موج جوهر زبان مار شود
بیند آتش چو سوز گریه ی من
شعله مژگان اشکبار شود
از خیال خط و بهار رخش
دل چمن دیده لاله زار شود
دیده را از نگاه خونخوارش
مژه انگشت زینهار شود
هر نظر در فن دل آزاری
چشمش استاد روزگار شود
در رکابش دود پیاده ی دل
چون به گلگون می سوار شود
نورس از مکیدن لبکش
دلکم مدعا شکار شود
شمارهٔ ۲۳۷

گل تواند چید دامن دامن از شاخ امید
هر که با شاخ گلی ساغر کشد در پای بید
از هوس بر منظر خوبان نبیند اهل دید
بوالهوس در چشم بینش میل بی دردی کشید
روز بینایی سیه شد بر نظر بازان مگر
مشق نابینایی از مد نظر بازی رسید
سخت تر شد عقده ی تقدیر از تدبیر ما
چاره کم کن بسته تر این قفل گردد از کلید
نخل هر باغی به قدر ریشه دارد شاخ و برگ
بال پرواز است پیران را به مقدار مرید
سال دشت و جاده ماه و روز و شب تخت روان
تا شود طی راه عمرم جان به لب خواهد رسید
کی سعادت می فزاید سایه بال هما
سایبان می سازد از بال هما بخت سفید
داد استعداد سحر از هر نگاهی می دهد
می توان گردید از آن چشم سخنگو مستفید
خواب در چشمم نیابد راه را فکر و خیال
هر که در ثواب و خیال آن لعل می گون را مکید
بایدش پیچید در محشر چو طومار حساب
بیشتر بر خویش هر کس در بساط دهر چید
بهر جاه دیگری خوردند خون اهل بیت
لعن ال سعد شد واجب تر از لعن یزید
دیده از نادیدنی ها بس که در خون غوطه زد
بر دلم شد خنده ی زخم نمایان صبح عید
در به در گردند بی دردان که خونم خورده اند
می کند ناسوز زخم دیدنی را بازدید
باید از لقمان شنیدن رمز حکمت بی سخن
باید از نورس شنیدن گر سخن باید شنید
شمارهٔ ۲۳۸

مژگان تو گر عقده گشای دل من شد
لبریز گره کارم از آن میم دهد شد
آیینه ام از جوش گلت رشک چمن شد
از آ ب عقیقت مژه هم چشم یمن شد
بالید خط از طی شدن نامه ی زلفش
آن هم رقمی بهر پریشانی من شد
تا نام شهیدان به لب لعل تو ره یافت
بر پیکر ما رشته ی جان تار کفن شد
هر ذره چو از عکس تو گلزار تجلی است
هر برگ در این باغ صنم خانه ی من شد
از یاد خط و خال تو در چشم و دل ما
هر قطره ی خون نافه ی آهوی ختن شد
چون گوهر مقصود که در رشته کشد جان
پیکان خدنگ تو مرا جزء بدن شد
اینجاست که شد دایره از نقطه حصاری
بر سیب ذقن خال تو مهر لب من شد
از بس که بود منقلب احوال من از ضعف
تن جان شد و جانم ز کدورت همه تن شد
نورس عجب است این که فلک در ره همت
از سستی خود مانده زهمراهی من شد
شمارهٔ ۲۳۹

بی وجودی خطی از دایره ما باشد
نامه ی شهرت ما بر پر عنقا باشد
دل فروزندگی از معنی روشن دارد
گوهر پاک چراغ دل دریا باشد
طالع چرخ ز سوادی غمت می خواهم
که پر از اختر داغت همه اعضا باشد
حیرت دیده مجانین تر از زنجیر است
دیده جویای ترا آبله ی پا باشد
خبراز خویش نداریم چو آیینه و آب
بس که چشم دل ما محو تماشا باشد
غم آن موی کمر بس که به دل سخت گرفت
موج اشکم به نظر چون رگ خارا باشد
تا به یاد لب خندان تو گریان شده ایم
چشمه ی خضر سراب مژه ی ما باشد
در غم عشق تو ای سلسله جنبان بهار
لاله داغی است که بر سینه ی صحرا باشد
نه فلک نیست هوا خواه ترا مانع سیر
قدم راهنورد آبله فرسا باشد
آنقدر گوهر من آب لطافت دارد
که چو ابر مژه ام غیرت دریا باشد
پیش تر شیر زاطفال تولد یا بد
پیش از انشای دهان رزق مهیا باشد
می کند جلوه سخنور ز سخنهای لطیف
گوهر آیینه ی خود بینی دریا باشد
پنجه ی خصم توان تافت به دستور کلیم
نورس این دست سخن چون ید بیضا باشد
شمارهٔ ۲۴۰

شاخ گلم را میل اگر تکلیف گلزارش کند
گل رقص نکهت در چمن برطرف دستارش کند
نظاره ی جانان من در دست نبض جان من
هر دم دوا دردم دلم از چشم بیمارش کند
آیینه را هر صبحدم از عرض حسن محتشم
داغ صنم باغ ارم بی پرده رخسارش کند
خندد به روی گل اگر در گلشن باغ نظر
هر غنچه را درج گهر یاقوت شهوارش کند
از صید دل چشمی کند چون ناز اگر پهلو تهی
مژگان شکافد سینه و کاکل گرفتارش کند
از بس که دارد مدعا دل مستی چشم ترا
تا صبح حشر این باده کی از نشئه هشیارش کند
باد صبا استاد فن بلبل به دستان نغمه زن
تا خنده ی گل در چمن از خواب بیدارش کند
آسان نپنداری مرا دل می توان برداز ادا
چشمت نماید سحرها تا عشوه در کارش کند
تا بخیه ها از کار او در یک نفس افتد به رو
از سادگی دل ناله را محرم به اسرارش کند
شد این غزل با زیب و زین از شاه دین سلطان حسین
عرض ثنایش فرض عین اندیشه اقرارش کند
با طالع اسکندری دورش نماید چاکری
گر خصم او دارا شود اقبال بردارش کند
اقبال و جاهش کرده جا بر مسند دست دعا
منکر خورد زخم از قضا خصمی که انکارش کند
کس را چو گل از رنگ و بو منظور باشد آرزو
نورس به عزت کرده خو ناکس چرا خوارش کند
شمارهٔ ۲۴۱

از لبم تا موج خیز ناله دریا بار شد
هر حبابش چون جرس هر موج موسیقار شد
سیل بودم دایم از پست و بلندم ناله بود
بحر گشتم جمله ناهموارها هموار شد
طره ی میگون تر سایی اسیر کرده است
طرفه دامی در رهم این آتشین زنار شد
عکس یاقوت لبش در شعله می پیچد مرا
پرتو این باده بر من ابر آتشبار شد
بس که دارد کوه تمکینش گران خاطر مرا
بیستون از سایه ی من بازمین هموار شد
شعله ی حسن تو شد تا پرتو افکن در دلم
لوح خاک از نقش پای من تجلی زار شد
می شود گوهر گران قیمت چو افزاید به وزن
هر که از تمکین سبکبار است بی مقدار شد
این رقم نقش است بر لوح جبین کوهسار
از بزرگان هر که بر خود چید ناهموار شد
نورس از انشای این رنگین غزل چون لعل یار
کلک اعجاز آفرینت باز گوهر بار شد
شمارهٔ ۲۴۲

نه قبه ی سپهر به یک غمزه شق کند
از رویش آفتاب قیامت عرق کند
از تیغ ناز سینه ی نظاره شق کند
آیینه از حیای نگاهش عرق کند
هر دم ز داغ خیره نگاهان در آتشم
ای کاش غمزه ی تو هوس را نسق کند
آب حیات تیغ تو از سر مرا گذشت
لطف آن قدر خوش است که سد رمق کند
بر داغ دل دو شاهد عدلند چشم تر
مضمون هر سند سخن از ماصدق کند
ناخن چو می زند به دل پاره پاره ام
می داند آنچنان که گلی را ورق کند
از بر حدیث تیغ توامید خوانده است
دل تا کدام روز روان این سبق کند
بی گفتگو به دار سزاوار می شود
هر کس در این زمانه ادا حرف حق کند
جز حرف عشق بر ورق اعتبار نیست
کلک قضا چو پرده ی پندار شق کند
دایم به خون تر است لب نانم از فلک
این ماه نو همیشه ظهور از شفق کند
نورس ز بحر طبع چو غواص هر نفس
تا چشم باز کرده گهر در طبق کند
شمارهٔ ۲۴۳

تا به دریا اشک گرمم شعله پرور می چکد
چون رگ ماهی زنی خون سمندر می چکد
لعل آتش رنگ او موج لطافت می زند
از کف خاکستر من آب گوهر می چکد
بس که دارد چون پری در شیشه شور رستخیز
گر فشارم غنچه ی دل خون محشر می چکد
تافرستم شعله ی آهی به سیر آسمان
چون عرق از چهره ی افلاک اختر می چکد
گر دم از صهبای لعل آن بهشتی رو زند
از رگ مژگان غیرت خون کوثر می چکد
تا نویسم نامه ای ز آتش زبانی های دل
اخگر حل کرده از بال کبوتر می چکد
گل فروز باده نورس تا سهیل لعل اوست
آبروی نشاه از سیمای ساغر می چکد
شمارهٔ ۲۴۴

به نشأه همچو شراب رسیده می آید
چو چشم خویش دگر می کشیده می آید
کشیده دختر رز راز کوچه ی مینا
دماغ دار چو عینک به دیده می آید
به بی خودی مگر او را شکار خودسازم
غزال وحشی ام از خود رمیده می آید
به نیم جنبش مژگان چرا غ دیده ی من
چو طفل اشک به دامن دو دیده می آید
طراوت گلش از اشک سینه چاکان است
گلاب غنچه ی دل ها کشیده می آید
غریب نیست اگر آشنا به چشم آمد
زگریه ام نمک دل چشیده می آید
اگر چو عمر ندارد به بازگشتن میل
غمش به درد دل من رسیده می آید
به یاد روی تو اشکم نه چهره رنگین است
گلی ز گلشن دیدار چیده می آید
جواب رقعه به من گر نیامد از جانان
ز نورس این غزلم را شنیده می آید
شمارهٔ ۲۴۵

تا زجوش اضطرابم جسم لاغر می طپد
در کفم آیینه را چون نبض جوهر می طپد
بس که باشد از جدایی های خونم بی قرار
همچو ماهی در کف جلاد خنجر می طپد
در هوای خاک پاک آن بهشت آرزو
همچو بال مرغ بسمل موج کوثر می طپد
بس که شد بی لعل می گون تو مست اضطراب
همچو دل در سینه ام بر دست ساغر می طپد
تا نویسم شرح درد بی قراری ها چو موج
بر جبین صفحه چین نقش مسطر می طپد
در طریق جستجویش بس که دارم اضطراب
نقش پای من به راه از دل فزون تر می طپد
خسروان را نورس از یاد دل بی تاب من
همچو ابلق بر سر شوریده افسر می طپد
شمارهٔ ۲۴۶

اشک تاثیر آن صنم را در دل چون سنگ کرد
قرمز خون دلم لعل بتان را رنگ کرد
از شکست خاطر ما این قدر غافل مباش
باطن این شیشه ی پرخون دلت را سنگ کرد
گردش پرگار می سازد حصاری نقطه را
عرصه بر موی میان آغوش شوقم تنگ کرد
طفل اشکم تا به رقص آورد ساز جلوه ات
رود مژگان مرا هم چشم تار چنگ کرد
شوخی یادنگاهی می زند پر در دلم
شیشه ام دام پری آن چشم پر نیرنگ کرد
بوسه مصلح شد چو استغنا دم از پرخاش زد
لعل او گفتم نماید صلح نازش جنگ کرد
دیده و دل سوخت از تاب نگاه گرم یار
بحر خاکستر نشین این آتش بی رنگ کرد
بست محمل تا به طوف کعبه ی کویش دلم
کاروان اشک و آهم ناله پیش آهنگ کرد
چون رگ گل می نماید خار مژگان مرا
از شراب ارغوانی چاره تا گلرنگ کرد
شوق چون طومار تا پیچید بر هم جاده را
خاک نقش پای من در کاسه ی فرسنگ کرد
شاهد ابراهیم ادهم بر ثبوت مدعاست
همت سرشار ترک افسر و اورنگ کرد
رام نورس تا غزال ای غزل تنها نمود
بر رم آهو بیابان را ز شوخی تنگ کرد
شمارهٔ ۲۴۷

آن صنم تا به ما مصاحب شد
دین ودل داشتیم صاحب شد
چهره شد با مهش خط شبرنگ
سایه بر آفتاب غالب شد
خط بر آمد ز نقطه خالش
با طلوع این ستاره غارب شد
لشکر خط دور و به صف بستند
بوسه ام را نماز واجب شد
حیف در آخر الزمان خطش
صاحب الامر حسن غایب شد
عاقبت از سیاه مستی خط
لعل خوش مشرب تو شارب شد
می زنم دم ز نغمه عشاق
به لبانش چو بوسه مطرب شد
جان حسنی تو و منم دل عشق
با تو الفت مرا مناسب شد
فکرم از حسن او غریب تر است
قصه ی من هم از غرایب شد
خون خورد نورس از پیاله ی دل
از می لعل هر که تائب شد
شمارهٔ ۲۴۸

از این زرین کلاهان دلستان من که خواهد شد
به بالا مد عمر جاودان من که خواهد شد
زبان شکوه ی من انجم از افلاک می ریزد
به خال کنج لب مهر دهان من که خواهد شد
از آن خط زمرد پوش و رنگ لعل خفتانش
سرایم قصه ای، هم داستان من که خواهد شد
زطوفان حوادث ایمنم با این سبک روحی
چو نور و سایه سیل خانمان من که خواهد شد
متاع روی دست منطقم باشد ید بیضا
به طور نکته سنجی هم زبان من که خواهد شد
گلیم خانه ام رنگ تجلی بر ورق ریزد
از این معجز نگاران توامان من که خواهد شد
نی کلک از نوایم چاه یوسف خیز کنعان است
به مصر داوری هم کاروان من که خواهد شد
دو پیکر می شوند از ذوالفقار مصرع تندم
حریف جوهر تیغ زبان من که خواهد شد
فلک تازی است چون نورس غبار راه جولانم
از این چابک سواران هم عنان من که خواهد شد
شمارهٔ ۲۴۹

نقش است چون خط یار بر روی کار آید
عیش دگر توان کرد چون نوبهار آید
مد رسایی آه از خشم سرمه سای است
ز آنرو ستاره اشک دنباله دار آید
چو موج ناله دارد از بس به داغ پیوند
آهم زهند دوری طاووس وار آید
هر ذره ای ز خاکم پروانه ساز گردد
یک شب چو شمع یارم گر بر مزار آید
در بر چه می خرامد بهتر که بر در آید
در دل برم کند سیر تا از شکار آید
مجموعه ی نیاز است صندوق سر ناز است
پاس دلم نگه دار شاید به کار آید
سمبوسه ای ز لب داد تیغ نگاهش آخر
حلوا نفیس پختن از ذوالفقار آید
معدود کس نگردد جنسی که شد فراوان
ما را لطایف فکر کی در شمار آید
یا رب تو روزی ام کن شب ها وصال جانان
عمر دوباره ی ماست شب گرد و بار آید
گردند اهل معنی غرق محیط گوهر
یک دم سفینه ی ما گر در کنار آید
چو نخلبند تمکین کردی زنار هر بار
نخل مراد نورس تا کی به بار آید
شمارهٔ ۲۵۰

هر که چون شمع شود سرکش از او سرگیرند
باش افتاده که از خاک ترا برگیرند
طایری چند که با کنج قفس ساخته اند
قاف تا قاف به افشاندن شهپر گیرند
مد احسان ابد را خط جانم انگارند
عارفانی که در این میکده ساغر گیرند
تشنه ای چند که فردوس شهادت جویند
شعله ی تیغ ترا موجه ی کوثر گیرند
حشم خال و خط آشوب هوس ناکان است
کشوری نیست دل ما که به لشکر گیرند
سفله ای را که خسی چند به ما می سنجد
ما خزف گوهر یکدانه برابر گیرند
روش انجم و افلاک مکرر شده است
این ره طی شده را بهر چه از سرگیرند
خون شود رزق ز پهلوی بزرگان جهان
گر مرا پای تو چون تیغ به گوهر گیرند
تلخ کامان سخنم نورس اگر گوش کنند
بی سخن چاشنی قند مکرر گیرند
شمارهٔ ۲۵۱

دست نازی که بر کمر دارد
کی سرم را زخاک بردارد
به شکر خنده ها نبات لبش
عرصه را تنگ بر شکر دارد
می کشد تیغ از کف دلدار
طول اشکم چها جگر دارد
معنی حرفم از لبش پیداست
لعل او لطف درگهر دارد
دل زموی میان یار شکست
از کمر شیشه صد خطر دارد
کی به یک زخم خوردنم قانع
خوشه ی نیزه اش دو سر دارد
طوطی خط آن بهار ارم
بیضه ی مهر زیر پر دارد
می کشد خاتم از کف جمشید
از لبت هر که مهر بردارد
جای خلقش به سر دهند چو گل
هر که چون غنچه مشت زر دارد
یکی از اهل حال خواهد بود
هر که از حال من خبر دارد
غم که نورس عزیز کرده ی اوست
یادگاری است کز پدر دارد
شمارهٔ ۲۵۲

اگر نیکان روش بد می نمایند
به فاسد دفع افسد می نمایند
به راه دین چو ابلیس اند بی رشد
حریفانی که ارشد می نمایند
اگر کافر نی اند این قوم باطل
قبول حق چرا رد می نمایند
ز شدت شیشه بر شداد بندند
چو آهنگ طمع شد می نمایند
زبدعت های مکر و حیله ی خویش
عجب رسم مجدد می نمایند
از این درنده دیوان دغل داد
به دام خیرگی دد می نمایند
به معنی کمترند از هرزه پایان
به صورت گر سر آمد می نمایند
به عرف خویش سر پیچیده از شرع
توانم گفت مرتد می نمایند
بی خونریزی مردم چو شمشیر
تواضع های بی حد می نمایند
هنر تا عیب من یک یک چه گویم
که صد را یک یکی صد می نمایند
به جای این که باید خوب سر کرد
ندانم دل چرا بد می نمایند
اگر تشریف بالا دست بخشند
همین رعنایی قد می نمایند
کنند احسان اگر با بیضه مرغی
به گردون مزد فرقد می نمایند
چو آید در سخن نورس زهر راه
تمنای خوش آمد می نمایند
شمارهٔ ۲۵۳

ز روی حرف خود چون ماه من برقع براندازد
زمین چون آسمان کشتی درآب گوهر اندازد
زطوفان حیا شبنم نگار آن سنبل خط شد
گهر دریای حسن او به موج عنبر اندازد
سرشکم قبه ی نوری است از مهر رخش ز آن رو
ز چشمم تا قیامت آفتاب انور اندازد
دلم از عنبرین مویی نفس در نافه می پیچد
که در بزم از لبش اشکم شکر در مجمر اندازد
چنان آشوب عشقش سر به طوفان داده اجزایم
که عکسم شورش دریا در آب گوهر اندازد
ز تاب آن میان در تنگنای سینه هر ساعت
چو گردون ناله ام پیچش به ناف اختر اندازد
به غیر از دل که دارد بال پرواز محبت را
به قاف عشق اگر سیمرغ می آید پراندازد
چو قطب از گردش خود باز این هفت آسیا ماند
به گردون سایه کوه غمم گر لنگر اندازد
ز بس داغ غمش در شعله می پیچد مرا نورس
رگم چون تار شمع آتش به جان نشتر اندازد
شمارهٔ ۲۵۴

نقد کم سرمایه ی سودا نشد
از ره شاهی کسی دارا نشد
برگ هستی را ز دامن غنچه وار
تا نیفشا ندم دل من وا نشد
یافتم خود کرده را تدبیر نیست
هر که خود را کرد گم پیدا نشد
حسن پنداری سفر کرد اختیار
نامه ی خط بی سبب انشا نشد
کوله خود را می کند گرد آوری
رشک گوهر شد اگر دریا نشد
می کند شبنم وداع رنگ و بو
پاک طینت سایل دنیا نشد
خواب در چشمم نمی آید مگر
خار بستر بالشم پیدا نشد
شد نشان کاو با وجود گم شدن
چون دل من ساحری پیدا نشد
هر که را چون غنچه ی گل مایه ای است
با وجود صد زبان گویا نشد
هر گدایی را رعیت می شود
هر که عالم گیر استغنا نشد
از بد هر کس نظر پوشیده است
دیده ی نورس عبث بینا نشد
شمارهٔ ۲۵۵

دگر از تاب دردم ناله در تاثیر می پیچد
فلک را آه من در آتشین زنجیر می پیچد
نگارم بر ورق از پیچ وتاب دل اگر خرمی
چو زلف نال در کف خامه ی تحریر می پیچد
جهان را پرتو اش در شعله ی جواله می گیرد
ز رشک ماه من چون مهر عالمگیر می پیچد
سر زلف مسلسل را اگر دام دلی سازد
رگ جان مرا در ناله ی زنجیر می پیچد
خدنگ آهم از سرگشتگی کی بر نشان آید
که چون گرداب در بحر کمانم تیر می پیچد
بیا بر دامن تسلیم زن دست تصرف را
که تقدیر قضا سر پنجه تدبیر می پیچد
اگر انشا کنم نورس حدیث شعله ی خویش
زبان چون موی آتش دیده در تقریر می پیچد
شمارهٔ ۲۵۶

زهمت کی مرا شهباز مرغ آرام می گیرد
اگر سیمرغ صیدش نیست کی آرام می گیرد
نه تنها می مکد خورشید تابان تکمه ی جیبش
صفا از سایه ی او صبح صادق وام می گیرد
به زلف از چهره اشکم یار می چیند تماشا کن
که صیادانه اینجا دانه ی من دام می گیرد
طراوت نرگسش دارد نظر از شبنم اشکم
ز شوخی روغن چشم من این بادام می گیرد
زبان معنی بود در شاه بیت لب نکویان را
دل فهمیده عرض بوسه از پیغام می گیرد
بود ممکن که هر لب تشنه سیراب از سراب آمد
اگر از شاهد دنیا حریص کام می گیرد
مکدر هر دم این آیینه را دم سرد می سازد
چو دل شد پخته ی فکر از خیال خام می گیرد
به دست همت دل دامن اقبالش امیدم
اگر آغاز نتواند گرفت انجام می گیرد
چو انگشت است از دست ولایت منطق کلکم
سخنور چون نگین ملک جهان از نام می گیرد
از آن لب ها به یک مطلب کجا قانع شود نورس
زلعلش می رباید بوسه و دشنام می گیرد
شمارهٔ ۲۵۷

ز نو خطان چمن همچو من که دارد یاد
شکفته انجمنی همچو من که دارد یاد
قماش سینه ز جیب مشکبش گل کرد
بهار یاسمنی همچو من که دارد یاد
بود چو خواب فراموش لطف آب گهر
لطافت بدنی همچو من که دارد یاد
چراغ دیده شد از حرف نکهتش روشن
حدیث پیرهنی همچو من که دارد یاد
شبیه آن نتواند کشید غنچه ی گل
تبسم دهنی همچو من که دارد یاد
فتاده است در این بقعه خوش خلف زاهد
بتی و برهمنی همچو من که دارد یاد
ز حرف آن دهنم نیست هیچ در خاطر
حکایت از دهن همچو من که دارد یاد
به بوته ی نگه از داغ امتحانم سوخت
اسیر ممتحنی همچو من که دارد یاد
چنین که بر سر هر حرف او سخن دارم
سوار بر سخنی همچو من که دارد یاد
فروغ از نفسم شمع آفتاب گرفت
چراغ انجمنی همچو من که دارد یاد
به شأن طوطی کلک سخنور نورس
نی شکر شکنی همچو من که دارد یاد
شمارهٔ ۲۵۸

شاهد عیب نهان انشای سرگوشی بود
خاتم فرمان دانش مهر خاموشی بود
بس که رم از اختلاط آشنایان کرده ام
یاد یاران وحشی دشت فراموشی بود
از جواهر سرمه ی کس نیست عباسی لباس
مردم چشم مرا پوشش خطا پوشی بود
خاک کویش ارغوانی می کند هر نو بهار
اشک لعلی رنگ ما خون سیاووشی بود
بی خود از یاد مکیدن های خود دارد مرا
گرد خط بر لعل او داروی بیهوشی بود
پله ی رعنایی او بس که بالا می گرفت
سایه اش را در چمن با سرو همدوشی بود
گرنهان نازکش نورس نمی آید به بر
با خیالش خاطر ما را هم آغوشی بود
شمارهٔ ۲۵۹

آن گل از کاکل چو سنبل در ترازو می کشد
غنچه اش فریاد بلبل در ترازو می کشد
حُسن خود سنجد بهار از سایه سروش به خاک
نقش پا از جلوه اش گل در ترازو می کشد
نی همین من می کشم نازش به میزان نیاز
نرگس مستش تغافل در ترازو می کشد
مو به مویش را به میزان نظر سنجیده ام
چین ابرویش تطاول در ترازو می کشد
چیده بر خود بیشتر ازحلقه تا زلف دو تا
خود فروش من تجمل در ترازو می کشد
سرکشم را سر فرود آوردنش بی وجه نیست
شرم را سنجیده کاکل در ترازو می کشد
کی به من از سرکشی ها می دهد پیمانه را
می فروشم چون نگه مل در ترازو می کشد
بس که نقش مشتری می سنجد از سودای حسن
نوگام تصویر بلبل در ترازو می کشد
می فروشد گر چه شفتالو به من با برگ خط
بوسه ی لعلش تعلل در ترازو می کشد
بس که چون شاهین دهد میلش به هر سو موج اشک
روز سیلاب مرا مل در ترازو می کشد
جان ندارد آنقدر وزنی که سازم پیش کش
نورس آن دلکش تقبل در ترازو می کشد
شمارهٔ ۲۶۰

تا مصور طره ی آن ترک یغمایی کشد
اول از سر پنجه ی اندیشه گیرایی کشد
دست و پا آسودگان خاک هم گم می کنند
بر زمین چون دامن زلف چلیپا می کشد
صبح و خورشید و شفق یک جا مصور می شوند
چون بلورین ساغر می ماه تر سایی کشد
سایه ی سروش ریاضی را که بردارد زخاک
ریشه ی خار از زمین گردن به رعنایی کشد
با سبک روحی مجرد از علایق هر که شد
همچو عیسی مهد خود بر چرخ مینایی کشد
می پرستان راست کیل جرم پیما جام می
غافل آخر تا چها از باده پیمایی کشد
هر که سازد با تکبر جمع مکر و حیله را
همچو ابلیس آخر کارش به رسوایی کشد
هر که پوشد چشم بینش را زحسن مردمی
میل مژگانش قلم بر خط مینایی کشد
نورس از پیرایه ی تشریف فطرت در لباس
کی ز استغنای دونان ناز دارایی کشد
شمارهٔ ۲۶۱

چتر مژگان سیاهش نگرید
دست تاراج نگاهش نگرید
ظلمت و نور مصاحب شده اید
خط ورخسار چو ماهش نگرید
مهر طالع شده از برج جمل
عارض و طرف کلاهش نگرید
همچو شمعم رگ جان می سوزد
برق شمشیر نگاهش نگرید
شاهد آیینه گرفتار خود است
جوهر شعله ی آهش نگرید
داغ حرمان سویدای دلم
خال خورشید پناهش نگرید
نورس از خط اثری پیدا شد
حُسن را گرد سیاهش نگرید
شمارهٔ ۲۶۲

قماش حسن تو چون طرح بود و تار کشید
کلاله های سرشکم به روی کار کشید
چو خط لب زمی لعلی تو دیده و دل
چه جامهای لبالب در این بهار کشید
همین نه داد دلم از تغافل تو گرفت
که حلقه خط تو در گوش انتظار کشید
مدام دل قدح زهر غم ز ساقی دور
به ذوق ساغر عشرت ز دست یار کشید
کسی که بر کف هر خس ندوخت چشم امید
چو غنچه دامن دل را زدست خار کشید
چرا تو چشم نوازش ز دیگری داری
به چار تا تن خاکی ات که تار کشید
صفای سایه مرا پاسبان تن باشد
به گرد من چو گهر آبرو حصار کشید
به جبر بر نخورد که مرا سخن یکبار
که همچو صبح نفس را به اختیار کشید
ز من گذشت خطا همچو تیر کج ز نشان
کمان نتوانست روزگار کشید
زبان خامه مرا شد چو صبح عالمگیر
به خصم تیره زهر نکته ذوالفقار کشید
اگر به لجه ی عصیان چو نورس افتادم
سرشک رختم از این ورطه بر کنار کشید
شمارهٔ ۲۶۳

دل گوهر اسرار چه بندد چه گشاید
بی فهم خریدار چه بندد چه گشاید
چون اوج وحضیض آمد و هر قبضی و بسطی
از ثابت و سیار چه بندد چه گشاید
چون آیینه چشم و دل حیرانی ما را
بی پرتو دیدار چه بندد چه گشاید
از خال چه می جویی و در زلف چه پیچی
زین سبحه و زنار چه بندد چه گشاید
بی جبهه ی واکرده گل مرغ چمن را
از رخنه ی منقار چه بندد چه گشاید
در بستن مضمون ید بیضایی اگر هست
از ناخن انکار چه بندد چه گشاید
جز عقده ی دل حاصلی از طول امل نیست
آن مهره و این مار چه بندد چه گشاید
مشاطه اگر نقد دل از دست نداده است
هر دم کمر یار چه بندد چه گشاید
نورس چه کنم بی طرف انشای سخن را
بی غیرت همکار چه بندد چه گشاید
شمارهٔ ۲۶۴

دل زصهبای خیالش مست شد هشیار شد
بخت خواب آلود از این افسانه شد بیدار شد
دیده و دل زآتش لعل و بهار عارضش
شبنم گل شد شرر شد باده شد گلزار شد
دل ز نیرنگ خیال و جوهر آن خط سبز
محو شد آیینه شد تمثال شد زنگار شد
از خیال جلوه اش آیینه ی داغ دلم
محو جان شد نقش چین شد ساده شد پرگار شد
موج اشکم از در گوش و خیال کاکلش
رشته ی جان شد گهر شد سبحه شد زُنار شد
دل ز حسن جلوه ی آن خانمان پرداز صبر
گنج شد ویرانه شد سیلاب شد معمار شد
خال بر یاقوت سیراب لبش در دور خط
دام دل شد نقد جان شد نقطه شد پرگار شد
قطره های اشکم از کیفیت آن چشم مست
شیشه شد پیمانه شد میخانه شد خمار شد
نورس از یاد خط و خالش نفس در دل مرا
موج خون شد نقش جان شد نافه ی تا تار شد
شمارهٔ ۲۶۵

هر که ترک خویشتن گوید توانگر می شود
قطره چون از خویش شوید دست گوهر می شود
چهره افروزد چو یاد آتشین تمثال من
موج می در ساغرم بال سمندر می شود
چشم پوشید از تعین عین دریا شد حباب
هر که سد خود شکست آخر سکندر می شود
ابلق از شمع تجلی می زند پروانه ام
ساقی امشب چون مرا آن شعله منظر می شود
آفرینش در سواد نقطه ای دارم نهان
چون به توحید الهی خانه ام سر می شود
کشتی ام چون مردمک افتاده در گرداب نور
در نظر گویا خیال او مصور می شود
خاک می لیسد زبان سیل از عرض شکوه
قطره از کوچک دلی در بحر گوهر می شود
پرتو اندازد چو یاد آن بهشتی رو به دل
جوهر آیینه ی من موج کوثر می شود
خود نمایی شمع را شد بوته ی سوز و گداز
ماه ازآن چندان که فربه گشت لاغر می شود
بر مزارم چون کشد طرح قیامت جلوه اش
هر کف خاکی ز من صحرای محشر می شود
خاکساری سایه را سازد عبیر جیب نور
نورس از افتادگی قدرت فزونتر می شود
شمارهٔ ۲۶۶

خالی که به لعل یار باشد
داغ جگر بهار باشد
گریان چو شوم به یاد رویش
اشکم عرق بهار باشد
چون آب ز گوهر آتش دل
از لعل تو آشکار باشد
بر سینه ی صبح داغ خورشید
زان گوهر گوشوار باشد
چون نار که افشرند در کف
مژگان تو در فشار باشد
گردد چو ملازم لبت دل
امید که برقرار باشد
گردید چو یار چار ابرو
چشم دل من خمار باشد
از لطف مدام او غبارم
برنکهت گل سوار باشد
در وقت حساب بوسه دل را
اندیشه بی شمار باشد
بر چهره یار خط نماید
در خاطر اگر غبار باشد
چون غنچه مرا ز دزد معنی
بر بستن لب حصار باشد
مستیم ز جام هوشیاری
دانش می بی خمار باشد
سرچشمه ی زنده رود فیض است
هر دیده که اشکبار باشد
تا چند زخلف وعده نورس
خاک ره انتظار باشد
شمارهٔ ۲۶۷

در هر سری زعشقش سودا نمی نشیند
در آشیان خفاش عنقا نمی نشیند
بیدار شد قیامت از چشم نیم خوابش
این فتنه تا نخوابد غوغا نمی نشیند
هنگام گریه دل را شورش ز بی قراری است
از جوش وقت طوفان دریا نمی نشیند
بر خاک پرتو مهر شاهد به هر مقام است
فطرت چو عالی افتاد بالا نمی نشیند
بی دل خیال جانان کی چهره می گشاید
تا محملی نباشد لیلا نمی نشیند
در دل خدنگ مژگان سر می کشد به اعضا
پیکان چو جان به تن کرد بی جا نمی نشیند
هرگز نکرد مردی با زال دهر پیوند
در مرگ شوهر خود دنیا نمی نشیند
در رقص جلوه اش دل تنها نه در سما هست
در سینه شعله ی آه از پا نمی نشیند
رعنا نهال آهم در دل زیاد لعلت
بی ریشه در باغ اصلا نمی نشیند
دانسته ام سبب را با هر خس التفاتش
چون خوی شعله دارد با ما نمی نشیند
نورس نمی توان کرد ادراک نبض جان را
در دل خدنگ جانان پیدا نمی نشیند
شمارهٔ ۲۶۸

چو منظور من آن رخساره ی پر نور می گردد
به چشمم خار مژگان رشک شمع طور می گردد
چنین در حسن اگر پیچد جهان را جلوه نازش
در این گلزار هر برگی نقاب حور می گردد
جراحت های دل از انبساط خاطرم باشد
که از داغ شکفتن زخم گل ناسور می گردد
فزاید بر خمارم گر زگردون جام می سازم
مرا تارج هوش آن نرگس مخمور می گردد
تبسم غنچه را چون برق بنیاد است دانستم
که ویرانی به گرد خاطر معمور می گردد
چنین کز تیغ گرمی ها ی یاران خسته شد جانم
به زخمم سرد مهری مرهم کافور می گردد
بود ملک سلیمان مرا از وسعت مشرب
جهان گر تنگ تر بر من زچشم مور می گردد
اگر از شورش سودای او نورس به جوش آیم
کف دریای من مغز سر منصور می گردد


شمارهٔ ۲۶۹

ز شوخی چون نگه تمکینش از جولان نمی ماند
به دل گاهی سر هر مویش از مژگان نمی ماند
اگر صد پیرهن چون غنچه آن گل پیرهن پوشد
چو بوی گل تنش در پیرهن پنهان نمی ماند
مرا از جزء جزء دل کند گل خار مژگانش
چو در تن جا کند در یک مکان پیکان نمی ماند
دل بی طاقتم کی بسته ی طول اَمَل گردد
که گوی خوش عنان در چنبر چوگان نمی ماند
به جز نقش سخن چیزی به جا از کس نمی بینم
زیاران غیر حرفی در دل یاران نمی ماند
ز رسم انتخاب میوه این معنی شود روشن
که از دنیا رود دانا و جز نادان نمی ماند
ظهور نعمت افزون تر شود از رخنه ی روزی
به چشم من دهان طفل از پستان نمی ماند
وطن در پیکرخاکی نسازد جان عزیز من
که گر یوسف شود محبوس در زندان نمی ماند
زمروارید کوشش بس که گوهر باشد چشمم
چو مژگان جیب من از دامن عمان نمی ماند
به اصل خود شود راجع چو میل طبع در مرکز
بود تا هند بخت تیره در ایران نمی ماند
نگردد طالب دین محو حسن شاهد دنیا
که تا مشهد بود نورس به اصفاهان نمی ماند
شمارهٔ ۲۷۰

تا پا ز چشمخانه ام آن سیم بر کشید
نظاره را چو آه دل از چشم تر کشید
روشندلی که با همه کس دم زد از صفا
چو صبح، لوح ساده ی خود را به زر کشید
فرقی است با کشاکش هر کس در این مصاف
من تیغ و خصم بر سر جرات سپر کشید
شد نوبهار، دانه ی زنجیر مردمک
موج خط که دام به راه نظر کشید
از دُرد و صاف داغ دل و خون حسرتت
پیمانه ای است لاله که گلشن به سرکشید
نبض ضعیفم آن مژه خونبار کرده است
اینجا رگ انتقام خود از نیشتر کشید
غلطان سرشکم از مژه بر جیب و دامن است
چون جوهری که رسته ز عقد گهر کشید
خود را ز چار موجه ی صحبت نگاه دار
عاقل کجا سفینه به موج خطر کشید
جام سخن که لطف معانی است باده اش
نورس در این بساط به رنگ دگر کشید
شمارهٔ ۲۷۱

به سروش گردلی سودا ندارد
خبر از عالم بالا ندارد
نگردد بوی گل آلوده ی گل
دل پاکم غم دنیا ندارد
به جانان جان دهم پنهان تر از دل
که جان دادن مراغوغا ندارد
به هر صورت مرا خط نیست از خط
دل من میل استیفا ندارد
چه می پرسی تو از باب مروت
کسی چون ربط به عنفا ندارد
مکن از تنگ چشمان لطف باور
که مرواید جز دریا ندارد
قدم جفت از لب اظهار دارد
که می گوید که مطلب پا ندارد
فزاید هوش را کیفیت آن
قماش نشاه ام صهبا ندارد
شراب من زیاداز هر دهانی است
می پر زور من مینا ندارد
ندارد چشم دل گر عینک داغ
به معنی دیده مینا ندارد
ز من دارد چها دلدار در دل
که غیر از ناز و استغنا ندارد
دل من در کف جادو نگاهت
که پنهان دارد و پیدا ندارد
چه با روز من ای بی مهر کردی
شب نورس مگر فردا ندارد
شمارهٔ ۲۷۲

بی رنگ شد گل تو از آن رو که چیده شد
بی آب شد عقیق تو از بس مکیده شد
تا تیغ بی حجابی خود را کشیده ای
نظاره ام چوب بسمل در خون طپیده شد
از گرمی ات رقیب شب شوق تا گرفت
از اضطراب نبض دلم آرمیده شد
تا رفته ای به خانه ی آغوش بوالهوس
پای غمت زخلوت دلها بریده شد
رخسارت از نظاره ی تر دامنان شهر
با آن صفا چو آینه ی زنگ دیده شد
پیراهن نظاره چو مژگان کنم قبا
چون پرده ی حجاب تو صد جا دریده شد
هر گوشه چون ادای حدیث تو سنت است
نشنیده حرف های تو یکسر شنیده شد
چون خرده های قند لبت نقل مجلس است
حلوای قصه ی تو مکرر چشیده شد
شد دستگاه بوالهوسان سیب غبغبت
آخر ترنج سیم تو نار کفیده شد
با خرمن گل تو طراوت نمانده است
امشب مگر به ینجه گلابت کشیده شد
سر رشته داده ای ز کف از پیشتکار خویش
این تار تنگ تا تنه کشتی کشیده شد
برگ مراد خود همه پیوند کرده اند
از بس نهال شوخ تو هر جا خمیده شد
دیگر سر از هوای تو دل ها کشیده اند
دست هوس به دامن وصلت رسیده شد
نورس قماش خال وخطش در نظر مرا
موج سراب و داغ جبین خار دیده شد
شمارهٔ ۲۷۳

یار از دست نگارین مژه ام را تر کرد
یده ی کرده که باران سرشکم سر کرد
سادگی بس که چو آیینه نگارم دارد
گفتمش دل ز تو برداشته ام باور کرد
شد غبار نظر طالعم آثار هنر
خاک در کاسه ی آیینه مرا جوهر کرد
از طپیدن دل بی تاب چو غماز سرشک
راز عشقم به تواز آیینه روشن تر کرد
خط گلت راز حیا تازه حجابی شده است
ای پسر غنچه صفت شرم تو را دختر کرد
چشم عاشق ستم یار به شمشیر نگاه
ریخت خونم چو سرشک و مژه ام محضر کرد
دل بود گرسنه چشم غم عشقش نورس
خورد اگر یار غمش فکر غم دیگر کرد
شمارهٔ ۲۷۴

جوهر ناز چو از تیغ نگاهش ریزد
رنگ خونریزی من چشم سیاهش ریزد
کاکلش نیست که افشان شده تا موی کمر
رنگ سودای مرا طرف کلاهش ریزد
دیده ام دام تماشا ی نگاهش باشد
مژه از لخت دل آیینه به راهش ریزد
می مکد عشق سویدای دل یار مرا
رنگ پروانه ی جان شعله ی آهش ریزد
شمع گریان مرا شبنم اشک از رخسار
گل خورشید به دامان نگاهش ریزد
بس که کاهیده عشق است چو گوهر از تار
پیچ و تاب دلم از زلف سیاهش ریزد
هر که می در قدحم ریخت چو اوراق خزان
نورس از فرد عمل حرف گناهش ریزد
شمارهٔ ۲۷۵

زهی عتاب تو از شربت حیات الذ
به کام ذائقه دشنامت از نبات الذ
تو را شود پر طاووسی از غضب چون رنگ
ز لطف نازش و قهرت به کاینات الذ
لذیذتر جز شکر خند خنده دزدیدن
تغافلت به مراتب ز التفات الذ
سرشته اند در آن آب ورنگ جوهر جان
ز خار گلشن کویت به این جهات الذ
نشانه ای است که میدان کشی برای نیاز
رمیدن تو مرا از ملاطفات الذ
به کعبه ی دلم احرام بستنت اولی
که هست جلوه بتان را به سومنات الذ
هزار معنی نازک از آن توان فهمید
ز بوسه ی تو تبسم به این صفات الذ
چنین که پیرهن تن تو را قلمکارست
به گرم سوت تو طرح محرمات الذ
زیاده است تعلق به خشم و ناز مرا
تعرض تو مرا از توجهات الذ
به نام نورس عاشق ادا معمائیست
خموشی تو ز شیرینی نکات الذ
شمارهٔ ۲۷۶

مست آمد کاکلش افتاده چین چین تا کمر
سنبل ستان تماشا را عرقچین تا کمر
موجه ی طوفان نور از طوق غبغب تا جبین
لجّه ی سیماب از ساق بلورین تا کمر
سینه اش تا ساق سیمین پایتخت آرزو
از سواد چین کاکل ملک ما چین تا کمر
چهره پرداز تجلی از جبین تا صبح ناف
خرمن مهتاب حسن از ساق سیمین تا کمر
آن بهارستان ناز آمد ز گلگلشت چمن
موج سنبل تا قدم طوفان نسرین تا کمر
بس که گیرد دامنش را رنگ و بوی گل به باغ
جامه ی بر بالان سروش گشته رنگین تا کمر
آن که در شوخی است چون سیماب تا بیند مرا
از حیا پنهان شود در کوه تمکین تا کمر
چین کاکل چین ابر پیچش موی میان
نقش چینی گشته آن بتخانه ی چین تا کمر
نورس آن نازک میان تا کرده است انشای رقص
می کند هر دم شنا در خون تحسین تا کمر
شمارهٔ ۲۷۷

ریخت خون دل پرتاب و تبم بی زنهار
شیوه ی چشم غزال تو بود شیر شکار
نیمه از باده ی نظاره لبالب ز حیا
ساغر نیمه ی لبریز بود نرگس یار
تا مرا بر چمن حسن تو افتاده نگاه
می زند جوش ز نظاره ی من خون بهار
اشک او باخته رنگ گل شفتالو را
باز شد نورس از آن سیب ذقن برخوردار
شمارهٔ ۲۷۸

ای دُر گوش تو از ناهید روشن رنگتر
ساعد سیمینت از خورشید زرین رنگتر
دارم آتش پاره ای از شعله شوخ و شنگ تر
شبنم گلزارش از یاقوت آتش رنگ تر
نرگسش از کاروان ناز خوش دنباله تر
غنچه اش از روی صاحب کمالان تنگ تر
شبنم شرمش ز مهر حسن عالم سوزتر
گردش چشمش ز دور چرخ پر نیرنگ تر
در گداز شیشه صبر از نگه چالاک تر
در قمار دلبری از ناز زرین چنگ تر
از برهمن رخ نتابد بت به آن سنگین دلی
از صنم باشد بت کافر دلم دل سنگتر
از نگاه گرم لطف آمیز او گشتم کباب
می شود سوزنده ترآتش چو شد بی رنگ تر
گر کمر بندد مرا اقبال لطفش می کشم
از نزاکت در بر آن موی میان را تنگتر
بشنو از من راست را دور از مخالف می شود
در مقام خال آن لب بوسه سیر آهنگ تر
در ره صبر از کمال شرم و تمکین غمش
پای جرات شد مرا از عذر ناقص لنگتر
بیشتر باید مرا آزار گوناگون کشید
درمحبت گشته ام با هر که من یک رنگتر
در میان فیلسوفان سخن بی گفتگو
نیست از نورس به هر معنی رسا فرهنگتر
شمارهٔ ۲۷۹

نقشی از جوهر آیینه ی جان است بهار
نسخه ای از خط آن تازه جوان است بهار
جای برگ آیینه از شاخ برون می آرد
بس که شاخ گل من نگران است بهار
رنگ چون نکهت گل گشته پریشان اجزا
بس که آشفته آن سرو روان است بهار
عکس گل نیست که در جدول آب افتاده است
از رخش در عرق شرم نهان است بهار
ورق هر گلی از دوست حدیثی دارد
نامه ی ناطق از آن جان جهان است بهار
چون مسیحا کند احیای گل از خار دمش
قاصد خوش خبر عالم جان است بهار
موج هر سبزه بود دام فریبی گویی
چهره پرداز خط سبز بتان است بهار
در رکابش نفس لاله و گل سوخته است
بس که در راه طلب گرم عنان است بهار
تا بری راه به گلزار حقیقت چو نسیم
در ره معرفتش سنگ نشان است بهار
دهد آرایش باغ از چمن آرا خبری
نورس آیین دل و دیده از آن است بهار
شمارهٔ ۲۸۰

کند بنیاد مرا چون سیل بی زنهار یار
کرده کسب این ماجرا از چرخ کج رفتار یار
از لطافت همچو جان جانان نیاید در نظر
دیده را بی پرده گردد مانع دیدار یار
می کند دلجویی ما زخم کاری بیشتر
نیست کارش با دل از کف دادگان پر کار یار
داد از زهر تغافل آب تا تیغ نگاه
خونی صد مدعا شد از وفا نی زار یار
برد تا نقد دل از کف بر در انکار زد
بس که افتاده است کافر ماجرا عیار یار
نیست تنها رسم بی مهری همین با روزگار
دیده ام در نارسایی ها رسا بسیار یار
در هلاکم نرگسش انگاره ی دیگر گرفت
کرده است از ناز پنداری مرا انکار یار
از خط مشکین رقم هندوی ابلق بر سر است
می نماید نقطه های خال خوش پرگار یار
دیده ی ظاهر ندارد تاب برق جلوه را
می کند مستور خود را از نظر ستار یار
می فروزد می گدازد دود بر می آورد
شمع یار و شعله یار و برق آتش بار یار
گل فروز داغ ریزد دانه ی نار سرشک
سوخت نورس را دگر در جامه ی گلنار یار
شمارهٔ ۲۸۱

دست پیچ غیر دیدم طره ای چون شست یار
دام دلها داده است از دست داد از دست یار
راز دل ناگفته می گوید که من فهمیده ام
بی سخن دستور در هوش است چشم مست یار
می توان از مشت خاک تربت من ریخت نقل
نوش جان چون نیشکر کردم خدنگ شست یار
نامه ی قتلم نماید ساعدش در آستین
چون حنا در خون خود غلطیده ام از دست یار
گشت هم طرح رقیبان آن نگار از سادگی
دل به فکر خویش افتاده از خیال پست یار
همچو هندوی دوالی بند بر دل بسته ام
تا شدم چون طره ی زلف دو تا پا بست یار
در کشاکش چون کمان پیوسته نورس مانده ام
در گره کارم فتاد از ابروی پیوست یار
شمارهٔ ۲۸۲

بهشت کرده ای از نوبهار باغ نظر
محیط فیض نم جویبار باغ نظر
نگارخانه ی چین نقش بندد از نگهش
خیال هر که شد آیینه دار باغ نظر
نظاره چون رگ یاقوت می شود شفقی
چو موج حسن زند لاله زار باغ نظر
ز موج سنبل و گل رشک بال طاووس است
ز راه جلوه چو خیزد غبار باغ نظر
بهشت در عرق شرم می شود پنهان
دهد چو عرض تجمل بهار باغ نظر
گسسته جوهری فیض عقد مروارید
به پای مرتبه ی آبشار باغ نظر
بود حیات ابد کرده ی تماشایش
چو عرض فیض دهد جویبار باغ نظر
زسربلندی فواره ی فلک تازش
رسیده است به معراج کار باغ نظر
نه آسمان دودش در رکاب ابلق چشم
شود چو شخص تماشا سوار باغ نظر
کجا به جای دگر می رود تماشایی
که هست پای نگه در نگار باغ نظر
اگر چه خامه ی نورس هزار دستان است
بیان نکرد یکی از هزار باغ نظر
شمارهٔ ۲۸۳

بنای دون نخواهد غیر پستی پایه ای دیگر
ندارد طفل خست جز گرفتن دایه ای دیگر
به چشم اهل دین دنیا و مافیها نمی آید
بجز خست ندارد اهل دنیا مایه ای دیگر
ز راه بی حجابی گل ز چشم آب و رنگ افتد
حیا در پرده باشد حسن را پیرایه ای دیگر
کباب از آفتاب عارضت نظاره ای دارم
دلم را چتر آن کاکل بود سرمایه ای دیگر
بهار تازه ی خط صفحه ی گلزار حسنت را
رعونت سایه سرو تو را همسایه ای دیگر
چو نخلی را ثمر شد دسترس فیض دگر دارد
رسایی جلوه ی ناز تو را سرمایه ای دیگر
به طاق ابروی مردانه ات ساغر زند نورس
که باشد مصحف رخسار را خط آیه ای دیگر
شمارهٔ ۲۸۴

عزتم از عرض خواری ساخت دشمن بیشتر
سیلی صرصر چراغم کرده روشن بیشتر
گل ز مژگان ترم جوشد زگلشن بیشتر
دانه دارد خوشه ی آهم ز خرمن بیشتر
چوب نرمی هاست هستی را حصار عافیت
پایدری رنگ را باشد ز روغن بیشتر
ترک سر بر تارک من زد گل نشو و نما
سر بریدن شمع را افروخت گردن بیشتر
بی قلم که صفحه ها پوشند تشریف رقم
دستگاه این آستین دارد ز دامن بیشتر
مانع نور حضور از خلوت دل دیده شد
تیر کی این خانه را گردد ز روزن بیشتر
در وطن روشندلان را نیست رنگ آبرو
خاک بر فرق گهر باشد ز سوزن بیشتر
از تعلق داد آزادی مرا سرگشتی
سنگ می گردد سبک سیر از فلاخن بیشتر
در جهان سوزی است با ظالم چو شد همدم خبیث
باشد آتش را خروج از سنگ و آهن بیشتر
بیشتر گردد پرستاری چو سنگین شد مریض
در جهان زین رو نشیند نقش کودن بیشتر
دانه را افتادگی ها می کند رایت بلند
در سرافرازی علم گردد فروتن بیشتر
نورس افزون از مداوا در دهن گردیده است
زخم بر تن دارم از بالای جوشن بیشتر
شمارهٔ ۲۸۵

در چمن چون شد ز هستی با خبر
گل ز شبنم داشت دندان بر جگر
اختر از پیکان بود خون خوارتر
الحذر زین تنگ چشمان الحذر
همچو مغز پسته است این حرف سبز
خنده ما را می کند زیر و زبر
این دورویان پر برون می آورند
همچو برگ گل به استقبال زر
می نماید پشت نامرد از مصاف
روی کار از پشت دارد چون سپر
جنگ را باشد مهیا چون خروس
هر که می گردد به عالم تا جور
آفتاب من قیامت می شود
گر شبم از در در آیی بی خبر
سنبل جنت شود موی دماغ
هست تا خط تو در مد نظر
پیشخدمت تا شود سرو تو را
از مرصع بسته شاخ گل کمر
چون میان توست مرفوع القلم
زان دهان سازم سخن را مختصر
می کنم شکر دهان تنگ یار
شد دل تنگم ازو تنگ شکر
بوسه استدعا چو کردم از لبش
گفت خوب از ما چه می خواهی دگر
تند رفتم با دهانش چون نگاه
گفت ای نادیده ام آهسته تر
شعله زد بر تار جان عشقی چو شمع
چون نگیرم زندگانی را زسر
کی تو را همتای نورس برخورد
گر ز خاور می روی تا باختر
شمارهٔ ۲۸۶

سرو بالای تو را سایه نشین است بهار
از رخت آینه را زیر نگین است بهار
رقم خط تو را خرده ی جان است نثار
چمن ناز تو را چین جبین است بهار
بوسه از باغ وصالت ثمر پیش رس است
دانه ی خال تو را نافه چین است بهار
تا عیار چمنت چیست که چون لاله باغ
داغ سودای تو را نقش نگین است بهار
تازه شد داغ جنون از نفس مشکینش
چون خط لعل تو گویا نمکین است بهار
چشم ادراک تو گر سرمه ی بینش دارد
رقم تازه ای از سحر مبین است بهار
هر گلی نکهت پیراهن یوسف دارد
بینش افزای دل و دیده از این است بهار
در ره شوق تو یک بادیه گرد است نسیم
بر سر کوی تو یک خاک نشین است بهار
نورس از جلوه ی سرو و سمن و شبنم و گل
شمع قد ماه وش و زهره جبین است بهار
شمارهٔ ۲۸۷

منظور سرکشی است به میخانه در بهار
نرگس به سر زند گل پیمانه در بهار
آن شاخ گل شکفته گر آید به دیدنم
لبریز گل چو غنچه کنم خانه در بهار
شد عقده های خاطرم از خط یکی هزار
خرمن رقم زند قلم دانه در بهار
در نوبهار خط تو خندیده داغ دل
دارد شکفتگی گل پیمانه در بهار
تا کوچه باغ زلف تو غمخانه ی دلم
برده است سیل جلوه ی مستانه در بهار
وا می شود مرا دل آشفته از خطش
سنبل به زلف خویش زند شانه در بهار
شب تا سحر پیاله ی شبنم چو چشم تر
در زیر خرقه گل زده رندانه در بهار
کاکل شکفت خاطرم از سنبل خطش
گل کرد شورش دل دیوانه در بهار
تکلیف در بهشت چو زحمت بود حرام
دیوانگی است مشرب فرزانه در بهار
نورس به ذکر دوست چو مجنون....طلب
لیلی نگار ساخته کاشانه در بهار
شمارهٔ ۲۸۸

منم چو آب گهر باشم ایستاده اگر
سوار هر نظرم چون گلم پیاده اگر
ز ذوق هر سر مویم دهان کند پیدا
به لب گزیردن جانان کنم اراده اگر
به رنگ آیینه نقشم نشسته است درست
مدان ز ساده دلی دل دهم به ساده اگر
کمان من نتواند کشید بازوی چرخ
به چنگ شوخی مژگان شدم کباده اگر
چرا ز یاد حریفان نمی روم بیرون
ندیده اند به معنی مرا زیاده اگر
سوار مردمک چشم دل زهر راهم
مرا چو نقش قدم دیده ی فتاده اگر
طریق همرهی کس نمی دهم از دست
به زیر پا سر من می رود چو جاده اگر
قدم ز دایره بیرون چو نشئه بگذارم
شکسته شیشه چرخم ز زور باده اگر
به نیم جلوه توانم ز خویشتن رفتن
چو آب آینه ام نورس ایستاده اگر
شمارهٔ ۲۸۹

به من دارد نگاهی یک جهان بیداد از آن خوشتر
زبانی در مدار خنجر جلاد از آن خوشتر
به دادم می رسد اما بود بیداد از آن خوشتر
اگر این است دلجویی دل ناشاد از آن خوشتر
شکیبم بر سر ناز آرد افغانم کند رامش
خموشی کامیاب افتاده و فریاد از آن خوشتر
اگر سرو چمن بالیده از تشبیه بالایش
به زلفش دستگاه شانه ی شمشماد از آن خوشتر
چو شمع از اشک و آه عارضی هر چند خوشنودم
به رنگ لاله باشد داغ مادر زاد از آن خوشتر
به دام ننگ ناز قاتل صید حسرت گشته نخجیرم
خوش است آزادی و بی رحمی صیاد از آن خوشتر
اگر از جاه دنیا عالمی را کرده ای خوشدل
ای این دام بلا گر دل شود آزاد از آن خوشتر
هنرور بیش شاهان را ز ملک خود به کار آید
خوش است اقبال شاهی شان استعداد از آن خوشتر
دل خرم سواد هند را زیر نگین دارد
ز هر آباده ای نورس دل آباد از آن خوشتر
شمارهٔ ۲۹۰

بوسه بار از خط شود آن لعل خندان بیشتر
هست با ابری که دارد برق باران بیشتر
نکهت گل از سبک روحی جدا گردد ز برگ
هست بر دوش گران جان بار سامان بیشتر
زخم تیغش روزی تن از دل افزونتر شود
می رسد از خوان قسمت رزق نادان بیشتر
تا زخط زد لعل آن لب موج آب زندگی
شد دلم لب تشنه ی چاه زنخدان بیشتر
بکر معنی را ز حسن نوخطان جولان گری است
جلوه دارد دختر رز در بهاران بیشتر
داده ام تا چشم آب از خنده ی آن لعل لب
دیده لبریز گهر دارم ز دامان بیشتر
نیست آهنگ حریری خانه ی فولاد را
همچو نی گردد اسیر بند نالان بیشتر
گرچه خط و اخوانده ام شیرازه ی اوراق دل
دام جمعیت شد آن زلف پریشان بیشتر
گر به خون ریزیم خط و خالش هجوم آور شده
رو به دل آورده آن برگشته مژگان بیشتر
روی کار جنس منظور خریداران بود
دل برد سیب ذقن از نارپستان بیشتر
روی مطلب را زبان آیینه دار جلوه است
حسن معنی گردد از تحسین یاران بیشتر
نورس اینجا سرمه بخشد بال و پر آواز را
ناله از دل اوج گیرد در صفاهان بیشتر
شمارهٔ ۲۹۱

باز می گردد دکان دل به بازار کمر
تا بساط جلوه می جوید خریدار کمر
فهم از دقت کند ربط عدم را با وجود
هر نظر بازی که شد واقف به اسرار کمر
بیستون را هم کمربندی به مویی می کشد
دل اگر با کوه غم گردد هوادار کمر
تار نظم سبحه دلهاست آن موی میان
تازه ایمان می توان کردن به زنار کمر
سرکشی چو شانه کردم طره اش را مو به مو
فتنه انگیز است هر مویش به کردار کمر
مانده زیر سنگ دست مدعای دل مرا
دیده ام کوه سر نیش را طرفدار کمر
چون مرصع خوانی آن لب خیال نازکم
کرده است از موشکافی نکته در کار کمر
بر در دل می زند چون حلقه ها از پیچ و تاب
بار می خواهند مشتاقان به دربار کمر
چون نظر دل را نباشد بر قماش زندگی
دیده ام پود از رگ جان می کند تار کمر
آنکه بیخود کرده است از نقطه ی خال لبم
خط به خون من کشد هردم به پرگار کمر
در شکست شیشه ی دل کوتهی مویی نکرد
هست نورس را شکایت ها ز آزار کمر
شمارهٔ ۲۹۲

گر چنین گردون ز آهم می کشد سر در غبار
بیضه ی خورشید ماند همچو اخگر درغبار
اشک من چون مهره ی گل درنظر جولان کند
بس که پنهان شد دلم تا دیده ی تر در غبار
آستین بر خاطر افشاند چو یاد طره اش
محشری گردد مرا هر سو مصور در غبار
بس که گرد رشک از او فردوس دارد بر جبین
همچو لعل نوخطان پیچید کوثر در غبار
نامه ی گرد هلال خویش تا انشا کنم
بیستون تمکین شود بال کبوتر درغبار
از دلم گرد کدورت چون فلک پیما شود
می شود چون دانه ی تبسیح اختر در غبار
صافدل را کی مکدر گرد کلفت می کند
از صفا زایل نگردد حسن گوهر در غبار
پیش راه ناله ی من سد اسکندر شود
گر چنین آیینه ی دل می کشد سر در غبار
بس که طوفان می کند نورس ز خاطر گرد غم
چون صدا در سرمه آهم کرد لنگر در غبار
شمارهٔ ۲۹۳

داغ عشق از برق حسن افتاده بی زنهارتر
جام نور مهر از آیینه شد سرشار تر
گوهر لطف سخن را بینم از لعل لبش
از عرق بر چهره ی محجوب خوش رفتار تر
این بنا از عالم آب است بر پا چون حباب
چشم می گون تو را مستی کند هشیارتر
برقع افکن گر بر آیی دل به دست آری مرا
ای که هستی از دل گم گشته کم دیدار تر
نقطه دور از خط ندارد از قبول دل رقم
گشته از خط نقطه ی خال توخوش پرگار تر
سلک گوهر شد مرا نال قلم تا دیده ام
کلک نواب وحید از ابر گوهر بارتر
دل کجا نورس تواند جست از دامش که هست
تیغ ناز از چشم و از مژگان نگه خونخوارتر
شمارهٔ ۲۹۴

دود آهم شد به لب از برق آتشبارتر
چشم داغم باشد از بخت نگه بیدارتر
ترک این دور است از تاجیک چون پرکارتر
ترک چشم از دزد خالش دیده ام عیار تر
تیغ بازد گر نیارد جوهر کاری به دست
از غلاف آستان خود بود بیکارتر
چشم پوشیدن ز رسم همرهی با خصم خویش
بر من از راه تن آسایی بود دشوارتر
هر که را از راه عزت می کشم سر بر فلک
خواهد از خاک ره و از خار راهم خوارتر
دست فرسود حوادث همچو موم و مرهم است
هر که من دیده ام از خلق کم آزارتر
هر که او خالی سرآمد خویش را در هوش دید
باشد از پیمانه ی داغ جنون سرشار تر
می کند رو بیشتر دنیا به ارباب وقوف
رو زند ابلیس بیند هر که را دین دار تر
در مرصع غوطه ور آهن دلانش می کنند
هر که از شمشیر و از خنجر بود خونخوار تر
هر که پاس اهل بینش را نمی دارد نگاه
هست در چشم از غبار دیده بی مقدار تر
جا به دل نورس چو حرف سخت بی جا کرده است
هر که از سوهان روح افتاده ناهموار تر
شمارهٔ ۲۹۵

فاش گردد راز عشق از پرده داری بیشتر
می دهد سیل این بنا را استواری بیشتر
هر که از آیین انصاف است عاری بیشتر
چون فلک بر هر مرادش کامکاری بیشتر
می دهد از خواهش قلبی سپهرش اعتبار
هر که را در عهد ما ناقص عیاری بیشتر
بیشتر در دیده ی من میل خواری می کشند
از عزیزانی که دارم میل خواری بیشتر
از گران جانی سبک مغزان کم فرصت مرا
بار بردل می نهند از بردباری بیشتر
دوزخش باشد ز خوی زشت دایم در بغل
هر خنک حرفی که دارد جزء ناری بیشتر
بس که شد محو غبار آیینه ی بنش مرا
غفلتم شد از امور اعتباری بیشتر
سرفرازی چون فلک سرمایه سرگشتگی است
چون زمین باشد قرار از خاکساری بیشتر
هر که بی سرمایه گان را دستگری می کند
پایه ی جاهش پذیرید پایداری بیشتر
گر چه فرمان قضا را سرکشان گردن نهند
حکم تیغ آبدار اوست جاری بیشتر
در حضور شمع از آن پروانه را آرام نیست
دل به بزم وصل دارد بی قراری بیشتر
نورس از یاران خون گرمی که دارند التفات
می کند دلجویی من زخم کاری بیشتر
شمارهٔ ۲۹۶

نازک اندامی که دارد پنجه در خون بهار
عارضش گلبرگ را چون لاله سازد داغدار
می زند جوش از رگ نظاره ی خون رنگ گل
تا چو شبنم داده ام چشم آب از رخسار یار
بس که باشد چهره ی آن آتشین سیما لطیف
صورت امید دل بی پرده گردد آشکار
هر نفس در شیشه ی شبنم شراب رنگ گل
پیش آن سیب ذقن پیچیده برخود غنچه دار
لاله گون شد پنجه ی خورشید در خون شفق
نوبهارم تاکف خود کرده گلرنگ از نگار
کشتی ام چون مردمک افتاده در گرداب ناز
بس که طوفان نگاهش می برد از دل قرار
گو شمال طاقت دل گردش چشمش دهد
برده چون مژگان نگاه او ید طولا به کار
یاسمین صبح در موج شفق شد لاله رنگ
عکس لعلش را ذقن گردیده تا آیینه دار
رنگ گل گویا که جولان می کند در موج نور
چون فروزد عارض او از حیا گلنار دار
کار بردل کرد زار از طرح جنگ زرگری
طرفه فتحی داد رو نظاره را زین کار زار
تا طلای چهره ام سازد مرصع کرده است
اشک را عکس لبش هم چشم لعل آبدار
چهره در؟؟؟؟ شرم آن شاخ رز کرد آتشین
خون یاقوتم ز مژگان جوش زد فواره وار
چون طلا گردیده دست افشار مژگان دلم
سازد از خونم حنای پنجه آن سیمین عذار
از قماش جلوه ی آن ساق سیمین بی حجاب
نقره قرص سرینش می نماید شاخ دار
قطره های اشک را پیچیده در گلبرگ تر
همچو شبنم یاد رخسارش به چشم شعله بار
از خیال پیچ و تاب آن کمر در چشم تر
اشک لعلی چون سلیمانی بود زنار دار
گرد بر خیزد ز راه جلوه اش از خاطرم
می برد لطف خرامش بس که از دلها غبار
نیم جانی را که من دارم نیارد در نظر
نقد جان در هر نگاهی خواهد آن زرکش نگار
ای که در میدان جرات خاک بر سرکرده ای
از سپر افکندنت افتاد شش پر در غبار
بسکه شرم لطف لعلش آب گوهر را گداخت
از در کوشش ریاض حسن دارد آبشار
گل کند نقش خیال بوسه نورس بی حجاب
از لطافت بس که آن سیب ذقن شد مایه دار
شمارهٔ ۲۹۷

تا می کنی خانه زهر باب سرخ و سبز
خاکت کند زسبزه و گل آب سرخ و سبز
بی مدح آل قابل هر هفت دوزخ است
واعظ که کرده منبر و محراب سرخ و سبز
از روی نو خط تو چو نارنج برگ دار
گردیده آفتاب جهان تاب سرخ و سبز
در بحر همچو قدس و قزح از خط لبش
آید به دیده حلقه ی گرداب سرخ و سبز
امشب که مه ز روی تو رنگین خجالت است
چون ابری شفق شده مهتاب سرخ و سبز
چون چله ی کمان شده از لعل نوخطش
مد نظاره تا به رگ خواب سرخ و سبز
نورس ز لعل تازه خطش در سواد چشم
شد مردمک چو غنچه ی سیراب سرخ و سبز
شمارهٔ ۲۹۸

زعجز من لب لعل تو طرح کرد اعجاز
تو را نیاز من آورده است بر سر ناز
ز دست درحرکت باشد آستین دایم
جهد به زور حقیقت همیشه نبض مجاز
به خاک تیره نشسته است شمع از این شهپر
مکن دگر به پر و بال عاریت پرواز
مسلمی تو چو اندازه را نگهداری
توان زهر خطری جستن از همین انداز
فلک سوار و جهانگیر و تاجور گردد
چو صبح هر که در این روزگار شد غماز
خدنگ طعنه خطوط شعاعی اش باشد
چو آفتاب شود هر که در جهان ممتاز
چو دل به رفتن جان می خوری ز بی جگری
تو را چو اطلس افلاک گشته پا انداز
چو جسم گشت نحیف و نزار بگدازد
لباس کهنه ی پوسیده را به دور انداز
به سوز خویش چو نورس بساز و دم درکش
که پاک می شود از غش طلا به قدر گداز
شمارهٔ ۲۹۹

هاله ی خطش چو گردید از گل سیراب سبز
دیدم از طوفان حسنش حلقه ی گرداب سبز
از خیال ماه رخسارش دلم گل گل شکفت
این گل خود رو شود در سایه ی مهتاب سبز
تا به خواب آمد قماش سبزه ی خطش مرا
همچو مخمل در سواد دیده ام شد خواب سبز
نیست سر سبزی ز زهر ناز ابروی تو را
قبله ی من و سمه سازد طاق این محراب سبز
امشب از فیض بناگوشت به صد نشو و نما
چون صدف شد از زمین خانه ام مهتاب سبز
صحبت روشن دلان خضر ره گفتار ماست
نطق را طوطی کند آیینه در هر باب سبز
چشم دامم آب مروارید حرمان آورد
در دل بحری که شد چون دانه ام قلاب سبز
نیست سر سبزی زاسباب جهان نورس مرا
می تواند شد کسی در عالم اسباب سبز
شمارهٔ ۳۰۰

بس که چشمش نسخه ها تالیف کرد از باب ناز
از نگه مژگان رسا تر گشت در آداب ناز
بس که موج عشوه ی طوفان نگاهش می زند
کشتی ام چون مردمک افتاده در گرداب ناز
طایر جان بال بر هم زد چو زد مژگان به هم
ریخت خون عالمی چشمش به استصواب ناز
هر نگاهش حل مشکل عقده ی امید را
هر سر مویش چو مژگان فاتح ابواب ناز
دود آهم سرمه ی چشم تغافل می کند
ناله ام را کرده است افسانه بهر خواب ناز
بهر صید ماهی دل با کمند دام زلف
کرده از مژگان مهیا نرگسش قلاب ناز
تا که گیرد ارتفاع آفتاب عارضش
دل به کف از خال آن لب دارد اُصطرلاب ناز
همچو دل نورس ز سحر تازه ی انشای لطف
از خط و خالش کند آیینه استکتاب ناز
شمارهٔ ۳۰۱

ای به صید ماهی دل طره ات قلاب ناز
گردش چشمت محیط حسن را گرداب ناز
ای خط صبح بناگوشت شب مهتاب ناز
محو نرگس دان مژگانت گل سیراب ناز
نرگست از آتش می لاله ی باغ نظر
لعلت از شادابی خط غنچه ی سیراب ناز
تا ادا سازد نماز عجز در شرع نیاز
طاق ابروی تو می داند دلم محراب ناز
هر حدیث چاک دل شرح غمی دارد جدا
هر صف مژگان تو را فصلی بود از باب ناز
ناز مژگان است در سرشانه ی موی تو را
هر سر موی تو ممتاز است از ارباب ناز
بی سبب نازش تو را رسم است با اهل نیاز
بی نیازی ها تو را بوده است از اسباب ناز
دعوی هم چشمی دل با نگاهت می رسد
چون دل من چشم پر کار تو شد مهتاب ناز
همچو نورس نقش می بندد خیال بوسه ای
کی تو را بیدار می سازد دلم از خواب ناز
شمارهٔ ۳۰۲

برقی از جلوه درآیینه ی ادراک انداز
شعله ور خرمن مشتی خس و خاشاک انداز
بوی جان تا ز گریبان دل آید به شام
غنچه سان در بغل از خنده ی گل چاک انداز
طرح چادر چو زنان چند کشی دست برآر
چاک در پرده زنبوری افلاک انداز
هر چه خواهی به تو رو می کند از همت دل
طرح بحر گهر از دیده ی نمناک انداز
حسن را از نظر پاک فزاید چو صفا
چشم خود پاکتر از آینه بر پاک انداز
مجمر آتش طور است دل سوخته اش
هر که دارد به کف از خلع بدن خاک انداز
بهتر از دخل زیاد است تو را خرج بجا
نقد جان در قدم آن بت چالاک انداز
فرق کردن ز هوس عشق تو را منظور است
سر غیر از نظر حلقه ی فتراک انداز
ای که از بخل نصیب تو نشد نشئه ی عیش
آتش باده به خس خانه ی امساک انداز
آه را نیست چو تاثیر بود تیر خطا
چون جرس از اثر ناله به دل چاک انداز
سیر معراج تو را نورس اگر در نظر است
سر به خاک قدم صاحب لولاک انداز
شمارهٔ ۳۰۳

لبکی را مکیده ام که مپرس
نمکی را چشیده ام که مپرس
چشمه ی کوثر از لبم جوشد
لب حوری مکیده ام که مپرس
بخت سر رشته ای به دست آورد
سر زلفی کشیده ام که مپرس
از میان هزار سنگین دل
صنمی برگزیده ام که مپرس
باز بر صفحه ی دم تیغی
خطی از خون کشیده ام که مپرس
از نگاه لطیفه پردازش
نکته هایی شنیده ام که مپرس
همچو تار نظاره رشته ی جان
به نگاهی تنیده ام که مپرس
به فسون نگه به پرکاری
دم گرمی دمیده ام که مپرس
نورس از بال همتی که مراست
تا به اوجی پریده ام که مپرس
شمارهٔ ۳۰۴

فاش راز عشق شد از اشک گلگون در لباس
آستین از موج خوناب است جیحون درلباس
گشت بی لنگر زمین از دل طپیدن های ما
از حریر موج اشک ما است گردون در لباس
لفظ چون پیراهن فانوس می باید لطیف
تا شود بی پرده نور شمع مضمون در لباس
نیست جز عریان تنی پیرایه ی اهل جنون
لیلی از پرده بیرون است مجنون در لباس
خلعت فخریه می زیبد بر ارباب سخن
عامل تقطیع شد اندام موزون در لباس
عرض دارایی ز بس رنگین خود آرایان دهند
خویش را دانسته هر دونی فریدون در لباس
از پی آوازه چون ابر شهین آری به جنگ
می کنی هر تار آن را تار قانون در لباس
بهر دیناری ز خودکامی چون خون ها می خوری
می کنی هر دم برای درهمی خون در لباس
همچو نورس پنبه دار کس نپوشد فطرتم
کی ز هر دونی توان گردید ممنون در لباس
شمارهٔ ۳۰۵

می کشد صیاد ما دام تماشا در قفس
تا شود ذوق گرفتاری دو بالا در قفس
بر گرفتاری فزود اسباب آزادی مرا
دارد از بال و پر این طایر قفس ها در قفس
بس که جوش گریه ام تسخیر طوفان کرده است
دارد از مژگان سرشکم شور دریا در قفس
طایرم را تنگ اگر چون دیده ی مور است دل
دارد از میدان چاک سینه صحرا در قفس
مردمی دارم نظر از خست انبای دهر
چشم دارد طایر من صید عنقا در قفس
از غم و خون جگر دادند آب ودانه ام
شیرمرغ و جان آدم شد مهیا در قفس
از رهایی باج می گیرد گرفتار غمش
نیست از صیادم آزادی تمنا در قفس
طایرم را نیست جز پهلوی خود راه معاش
بال و پر شد برگ عیش از ریختن ها در قفس
عافیت را در دل غم گرچه نورس راه نیست
همچو آزادی مرا خالی بود جا در قفس
شمارهٔ ۳۰۶

سنگلاخی بریده ام که مپرس
به دلی آرمیده ام که مپرس
از تعین زجلوه اش چندان
چیده بر خویش دیده ام که مپرس
چشم زخمی به مشربم نرسد
زهر چشمی چشیده ام که مپرس
محو یک جلوه همچو نقش قدم
به رهی واکشیده ام که مپرس
همچو آب گهر زتمکینش
به قراری طپیده ام که مپرس
کرده یادش زخود فراموشم
به وصالی رسیده ام که مپرس
چون سلامت ز دام صحبت خلق
آنقدرها رمیده ام که مپرس
نورس از راه حافظ شیراز
به مقامی رسیده ام که مپرس
شمارهٔ ۳۰۷

ناوکش راست به دلها سروکاری که مپرس
عشق در راه هوس ریخته خاری که مپرس
گر حنایی شده سرپنجه ی مژگان چه عجب
می خورم خون دل از دست نگاری که مپرس
زنگ روشنگر آیینه ی ادراک من است
دیده روشن شده از خط غباری که مپرس
از نظر بازی آن گل مژه ام گلزار است
خارم آورده در آغوش بهاری که مپرس
جان بر آن خال بناگوش نظر دوخته است
بر سر تیره دل آورده شکاری که مپرس
دم عیسی است غبار ره صید افکن من
شد سرم بسته ی فتراک سواری که مپرس
امشب از حسرت یاقوت لبش مژگانم
چون رگ لعل به خون داشت مداری که مپرس
ای که می می کشی از ساغر چشم مظلوم
دارد این باده سرجوش خماری که مپرس
نورس از یاری اقبال به همدستی شوق شوق
کرده ام عهده وفا تازه به یاری که مپرس
شمارهٔ ۳۰۸

مرغ نظاره کرده دل آرام در قفس
بی پرده دیده ام گل بادام در قفس
پیچیده است بر مژه تار نظاره را
صیاد ما کشیده عجب دام در قفس
آبش خیال لعل لب و خال دانه اش
مرغ دلم گرفته سرانجام در قفس
پیچد به خود چو غنچه دلم در مقام اشک
بلبل کشد ز ناله چو گل دام در قفس
در طره چهره در دل صید چاک یاد زلف
در دام صبح ما بود و شام در قفس
تا کرده ای حصاری مژگان نگاه را
جان را نمانده است یک نفس آرام در قفس
کی مرغ بوسه ام به لبت بال و پر زند
دارد دهان تنگ تو پیغام در قفس
کی روزی تو می شود آزادی از سپهر
دارد زمانه طایر ایام در قفس
کشتی به جنگ بسته ز بس دور روزگار
گویی ز موج باده رود جام در قفس
مرغی است بال بسته در این دور نامجو
کردند همچو نقش نگین نام در قفس
بال فراغ دل نگشاید به زیر چرخ
نورس نکرد طایری آرام در قفس
شمارهٔ ۳۰۹

از شرم برق آهم گر آب گردد آتش
افتد چو عکس داغم گرداب گردد آتش
تا شعله زد به جانم خون گرمی نگاهش
در سایه ی کبابم خو ناب گردد آتش
گر ناله ی سپندم در کوهسار پیچید
در صلب سنگ خارا سیماب گردد آتش
روی نیاز آن زلف بر روی آتشین است
ابر نماز هندو محراب گردد آتش
نورس فروغ حسنش نظاره سوز باشد
کز رشته نگاهش مهتاب گردد آتش
شمارهٔ ۳۱۰

حلقه ی زلف است رهزن تر ز طوق غبغبش
نقد دل را کرده ام هندویی خال لبش
گر نی ام من گرمتر در عشقباری پس چرا
غیر چون بیند مرا از دور می گیرد تبش
آن الف قد گرچه دایم شمع مکتب خانه است
بی سخن در حسن خورشید است طفل مکتبش
دُرد خواهد کرد بر دستت حنا بندد چو غیر
روی دست او فخور پستی مده بر مطلبش
نیست نقش خال مشکین کز صف افتاده است
عکس داغ دل مرا بر آب یاقوت لبش
گرچه سیل جلوه ی مستانه هوشم برده است
گشت بی لنگر دل از طوفان حسن مشربش
نیست تنها ناز را پیراهن تن داغ دل
هست در دیوان حُسن آیینه داری منصبش
دیده ام تا خال شبرنگش بر آن صبح جبین
سوختم در مجمر گردون سپند از کوکبش
پرتو رخسار او هر قطره اشکم را ز نور
می دهد در دیده هم چشمی به ماه نخشبش
جان نخواهم برد از افسون این هندل نشین
طرفه هندوی جگر خواری است فال غبغبش
می گذارم شاخ بر دیوار و آن گل را ز شوق
می کشم چون غنچه در بر تنگ نورس امشبش
شمارهٔ ۳۱۱

مراعمری ست جان وتن به قربان سراپایش
عجب شانه گلی گلشن به قربان سراپایش
که بالا نشئه می بخشد شراب جلوه جانان
زبالایش توان رفتن به قربان سراپایش
فدای جلوه اش حور و قصور و جنت و کوثر
قیامت هم نه تنها من به قربان سراپایش
به کف پروانه ی اقبال طالع امشبم آمد
توان چو شمع شد روشن به قربان سراپایش
چرا کمتر کس از آیینه در راه وفا باشد
توان رفتن ز یک دیده به قربان سراپایش
دل امشب نقش فانوس خیال از وصل شمعی زد
روم یکتای پیراهن به قربان سراپایش
شب وصل است می خوام حجابش خیزد
مرا از جیب تا دامن به قربان سراپایش
وصالش روزی آیینه می گردد چو از غیرت
رود گویا ز خود رفتن به قربان سراپایش
به طور جلوه از عین کلیم بی خودی رفتم
ز راه وادی ایمن به قربان سراپایش
چو عجزم با غرور حسن در کشتی قدر باشد
توانم شد به چندین فن به قربان سراپایش
به گلگشت بهار جلوه نورس گشته ام راهی
به پا گشتی توان گشتن به قربان سراپایش
شمارهٔ ۳۱۲

چرا گویم که گل یا لاله یا گلشن به قربانش
غزال وحشی ام اهلی است یا رب من به قربانش
زبان چرب من چون شمع پرتو در بغل دارد
توانم در شب تاریک شد روشن به قربانش
کمان ابروانش را که شد چاک دلم قربان
ببین چون می رود مژگان صید افکن به قربانش
فدای حسن شوخی ذره تا خورشید می بینم
مه و انجم، گل و گلشن نه تنها من به قربانش
در آن وادی که من باشم تجلی سنگ داغ آمد
کلیم از دور گوید وادی ایمن به قربانش
فدای دوست خواهم هر چه دارم پاک می بازم
دل و دین برگ و سامان پا و سر، جان تن به قربانش
ز اعجاز لب و آن چشم جادو حرف اگر خیزد
دلم گوید که سحر نرگسش پر فن به قربانش
به خلوت یوسف خود را سفید این راز می گویم
بود چشمم به راهی بوی پیراهن به قربانش
به دست کم چرا گلچین باغ جلوه اش باشم
چه قدرم گل کند در جیب جا دامن به قربانش
نهد چون موج بی حد آب حیوان از دم تیغش
خطر گاهی که من دارم رود مامن به قربانش
نهال مدعا را بارور می بینم از نخلی
روم امشب زبرگ عیش دستک زن به قربانش
نگار جاهلی دارم که دانش گرد او گردد
منش فهمیده ام نورس که فهمیدن به قربانش
شمارهٔ ۳۱۳

سرکشد گر دلم از سودایش
زلف زنجیر نهد برپاش
سخنم رنگ خموشی دارد
چون زبان نگه گویایش
سرو تا شد طرف نسبت یار
نازها می کند از بالایش
نیشکر خامه ی تحریر شود
از حدیث لب شکرخایش
همه تن چشم ز طوق قمری است
سرو حیران قد رعنایش
ناله ام سرمه ی چشم اثر است
نورس از تربیت سودایش
شمارهٔ ۳۱۴

سواد موج کوثر خط لعل شکر افشانش
طلوع صبح صادق خنده ی چاک گریبانش
شود چون پیکر مجمر مشبک غنچه دلها
اگر بر سینه گردد سایه افکن نوک مژگانش
رگ یاقوت گردد موج آب چشمه ی حیوان
اگر بر ظلمت افتد پرتوی از لعل رخشانش
زمژگان غزالان خامه ی تحریر می سازد
مصور تا شود شوخی نگار چشم فتانش
به ذوقی غوطه زد در آب تیغش زخم خون بالا
که موج سبزه ی جوهر زند خاک شهیدانش
ز لخت دل کتابی طفل اشکم در بغل دارد
که بر دیوان محشر نکته ها گیرد سبق خوانش
خدنگ ناز او تا در دل من کرده جا نورس
گره شد چون سویدا غنچه ی خونریز پیکانش
شمارهٔ ۳۱۵

نهان از چشم مردم عاشقان کشتند نخجیرش
زمژگان پری زادست پنداری پر تیرش
ز بس لبریز حسن اوست مجنون تمنایش
به لوح خاک شد یوسف نگار از سایه زنجیرش
شبیه نرگسش نقاش اگر چشم از رقم دارد
چو مژگان چهره ی حیرت گشاید کلک تحریرش
به رنگی صید دل ها کرد شست ناوک اندازی
که شد خال سویدا مردمک در چشم زهگیرش
مثال حسن او آیینه را صورت نمی بندد
چه روها سازد از خجلت مصور گاه تصویرش
نبخشد چون حیات جاودانی بسمل خود را
ز موج آب حیوان عرض جوهر داده شمشیرش
برآرد چون دل سرگشته آه آتشین نورس
فلک را شعله ی جواله سازد برق تاثیرش
شمارهٔ ۳۱۶

مرا سروی است نخل وادی ایمن به قربانش
فدایش طور و شمع طور باد ای من به قربانش
گرفتم در چمن سرمشق تسخیر از گل شبنم
زشوخی طفل اشکم رفته از دامن به قربانش
به تن برداشتم چون زخم شمشیر تغافل را
دو دل گشتم که اول جان کنم یا تن به قربانش
غبار هندوی خطش ریحان تر باشد
زبان چون لب گزم گویم اگر سوسن به قربانش
به یادش گر چنین جو شد بهار از شبنم اشکم
ببین چون می رود مشاطه ی گلشن به قربانش
حریم گلشن کویی که دل بر گرد او گردد
نگارستان چین بتخانه ی از من به قربانش
شب این نقش خیال تازه از فانوس می بستم
روم آن شمع را یکتایی پیراهن به قربانش
قبول رگ نخواهد کرد نورس گوهر تیغش
نخواهد مدعی رفت از رگ گردن به قربانش
شمارهٔ ۳۱۷

ز دل سر می کشد طرف کلاهش
که زد قبای راه راهش
مپرس از نشئه ی آن چشم می گون
که می گردد سر عقل از نگاهش
به شکر خواندن آن لب نشانی است
سه مشکین نقطه ی خیال سیاهش
تمنای دل امید وارم
چو خط پیداست از روی چو ماهش
به ذوق عشوه اش در دلربایی است
شکایت بر زبان داد خواهش
ز راهی کم نگاهی چند گاه است
که محرومم ز لطف گاه گاهش
چه پرسی حال دل چون می کشد سر
چو دود از مجمر افلاک آهش
دلم هر چند لبریز تمناست
بود خال لبت امید گاهش
نمی بخشی چرا تقصیر نورس
نباشد جز وفا داری گناهش
شمارهٔ ۳۱۸

قیامت کرده ای از جلوه های قد چالاکش
چراغان تجلی نقشی از روی عرقناکش
بخز داغی نباشد دسترس ما را ز بی برگی
سر سودایی داریم پا انداز فتراکش
ز احوال مصور صورت آگاهی نمی دارد
ز نی تا چند برآب تصور نقش ادراکش
ز نی تا چشم بر هم از دل ما دود برخیزد
مپرس از برق آتش دستی مژگان بی باکش
قیامت را گل آغوش می گردد غبار من
دمی گر سایه اندازد به خاکم سرو چالاکش
شهید حیرت خط تو را تا دامن محشر
شود نشو و نما صحرا ز خیال سبزه ی خاکش
زبس دور از تو نورس خسته ی شمشیر غم باشد
چکد چون اشک خون طاقت از مژگان نمناکش
شمارهٔ ۳۱۹

تشنه ی خون شد کمالم خاک نقصان بر سرش
خصم جان گشت جوهر جان فدای خنجرش
آبرو رختم به گرداب خطر افکنده است
این صدف را می برد طوفان آب گوهرش
در حضیض پستی اندازد مرا اوج قبول
طایرم را مانع پرواز باشد شهپرش
صورت جان نقش بندد بر زمین از سایه ام
چون خیال خود شبی گر تنگ گیرم در برش
آب حیوان موج از نقش نگینم می زند
چون به نامم آشنا گردد لب جان پرورش
در گلستانی که ما را لاله ی دل وا شود
قبه ی افلاک باشد غنچه ی نیلوفرش
چون طلسم ساعت از اوقات نورس روز و شب
هر که دارد پاس ما را می طپد دل در برش
شمارهٔ ۳۲۰

بتخانه ی اندیشه بود روی چوماهش
همسایه ی خورشید بود طرف کلاهش
در نار خلیل است سپندی شده حیران
بر چهره ی آتش گهر آن خال سیاهش
ماهی که چو نور نظرم پرده نشین است
چشم فلک از صبح سفید است به راهش
هر چند به لب مُهر زحیرت زده ما را
آیینه چو طوطی است سخنور زنگاهش
قربان شو و لب غنچه کن و چشم بخوابان
زان خرمن گل بوسه توان خواست ز راهش
در زیر نگین لب او کشور دلهاست
شاهنشه حسن است خط وخال سپاهش
خط چشم تماشای مرا موی زیاد است
گل گرد غبار نظرم از مهر گیاهش
ما را خط آزادی توفیق ندادند
بر گردن خود تا نگرفتیم گناهش
نورس ندهد بوسه گر آن ترک جفاجو
خواهیم قسم داد به جان و سرشاهش
شمارهٔ ۳۲۱

غنچه نازی که نالد دل چو بلبل در کفش
در چمن چون غنچه بالد شیشه ی مل درکفش
کرده احیای بهار آمد ز تاراج چمن
نسخه ی ریحان خط از شاخ شنبل در کفش
جام پر خون دل از دست نگارین می کشیم
چون کند رنگ حنا عرض تجمل در کفش
گلعذار من که می پیچد خزان را در بهار
بیضه ی بلبل نماید غنچه ی گل در کفش
بس که گل کرد از نگاهش حرف حرف نامه ام
غنچه ی مکتوب من شد دسته ی گل در کفش
نازپروردی که برخود حکم نازش می رسد
می چشد آیینه هم زهر تغافل در کفش
بس که محو شعله ی رخسار آن آب بقا است
شمع ایمن باشد از بیم تنزل در کفش
می تواند دید سالک چهره مقصود خویش
گرد بود آیینه نورس از توکل در کفش


شمارهٔ ۳۲۲

ز شوخی در بهشت جلوه تازد تکیه بر گل سنبل زلف سمن‌سایش
زند بر خاک از جوش طراوت موج کوثر سایه‌ی شمشاد بالایش
به رنگ سینه‌ی شهباز دارم پیکر از تحریر کلک چشم قتّالی
که چون شاهین کشد در خاک و خون گنجشک دل را شوخی مژگان گیرایش
صنم سیما برهمن زاده‌ای زُّناربندی در فرنگ دلبری دارم
که باشد در بر بتخانه‌ی دل چون محبت حلقه زن زلف چلیپایش
مرا الماس کاری در جگر دارد زمّرد گون خطی کز پاکی جوهر
نگاه از دیده خیزد چون شفق یاقوت پوش از پرتو لعل شکرخایش
ز بس هر دم به نقشی حسن او از شرمگینی جلوه دارد در دل عاشق
به رنگ صفحه‌ی ارژنگ گرد آیینه‌ام را پرتو عکس دلآرایش
به خون آغشته چون گل سینه‌ام صد چاک دارد خنجر مژگان بی‌باکی
که دارد چون پری در شیشه اعجاز مسیحا سحرساز چشم شهلایش
به گلزار محبت گر چه نورس با گل خود روزگاری مهر ورزیدم
ندارم حاصلی چون لاله جز داغ دل و خون جگر از خار سودایش
شمارهٔ ۳۲۳

ز عشق در دل من کرده داغ سودا رقص
کند به یاری آتش سپند افشا رقص
اگر چه شوخی سروش کند مهیا رقص
زپای کوبی زلفش شود دو بالا رقص
مگر به سیر چمن نوبهارم آمده است
که همچو نکهت گل کرده رنگ گل ها رقص
ز برق ناله ی من آب شد چنان دل سنگ
که همچو موج کند هر رگی ز خارا رقص
چون رنگ ریخته در دشت جلوه نازش
که چون نسیم صبا کرده کوه و صحرا رقص
چنان به راه تو دل پای کوب بی تابی است
که همچو نبض کند جاده از پی ما رقص
زاهل حال نگردد کسی به علت وجد
که کرده از اثر اختلاج اعضا رقص
به ذوق مردمک دیده در نظر بازی
کند ز شوخی خالش به دل سویدا رقص
مرا به لعل لبش ضبط بوسه ممکن نیست
که کرده در کف مخمور جام صهبا رقص
ز جوشن فکر سخنور به وجد می آید
که از تلاطم امواج کرده دریا رقص
بود به بزم وصال تو پای کوبی دل
ز آفتاب شود ذره را هویدا رقص
چنان ز داغ تو شد عین آتش اجزایش
که چون شرار کند اشک نورس افشا رقص
شمارهٔ ۳۲۴

شبی که آن بت مشکین کلاله شد رقاص
زگردش نگهش مه به هاله شد رقاص
ز بس طپید دل گلشن از بهار رخش
چو مردمک به نظر لاله شد رقاص
چو تار چنگ فغان جوش زد ز رگهایم
به بزم حسرتش از دل چو ناله شد رقاص
دمی که ناله ی من دشت را به شور آورد
چو دل به سینه ی مجنون غزاله شد رقاص
کدام داغ دل از چاک سینه سایه نکند
که چون سپند در این باغ ژاله شد رقاص
ز پای کوبی آن شاخ رز به بزم چمن
چو بوی گل ز طرب رنگ لاله شد رقاص
چو حرفی از مزه ی بوس لعل ساقی گفت
ز شوق در کف نورس پیاله شد رقاص
شمارهٔ ۳۲۵

ای موجه ی خرام تو جوش بهار فیض
بر خاک نقش پای تو کوثر نگار فیض
تصویر نوشخند تو اعجاز عیسوی
آب حیات لعل تو پروردگار فیض
آیینه دار سبزه ی خطت بهار خلد
نقشی زخاک پای تو سر چشمه کار فیض
از بس طراوت است نهال تو را بود
گرد ره تو در نظرم چشمه ساز فیض
در لعل آبدار تو امری بود محال
همچون حساب قطره ی باران شمار فیض
صابری است از طراوت شمشاد قیامتت
چون جوی اشک در نظرم جویبار فیض
دل وا شود ز غنچه ی سیراب نوخطان
گل می کند شکفتگی از روزگار فیض
ریحان خط لب رگ ابری است بوسه بار
دایم سحاب تیره کند انتشار فیض
نورس به چار باغ معانی است هر نفس
کلک سخنورت رگ ابر بهار فیض
شمارهٔ ۳۲۶

نیست تنها اشک من چون کوه بر صحرا محیط
موج این سیلاب شد بر عالم بالا محیط
چون فلک از مد آهم سوخت گراجر محیط
خامه ی تر دست مژگان می کند انشا محیط
می زند از آب گوهر بحر موج اعتبار
قطره ای از آبرو گردیده بر دریا محیط
سرکشان را سختی دوران کند گرد آوری
زین سبب بر آتش سوزنده شد خارا محیط
بس که چون گرداب دزدیدم به خود سیلاب اشک
گر فشاری هشت خاکم را شود پیدا محیط
بی تو ای طوفان حسن ازهای های گریه ام
هفت دریا را شود مژگان خون پالا محیط
آسمان ها در سویدای دلم دارد مدار
گشت پرگار فلک را نقطه ی اینجا محیط
هیچ فرد از آفرینش نیست بی سودای عشق
نورس این میل است بر دنیا ما فیها محیط
شمارهٔ ۳۲۷

از حضور ناقصان کامل عیاران را چه حظ
ز اتفاق این صور معنی نگاران را چه حظ
می رود بر باد چون گردد فلک پیما غبار
در تلاش اوج رفعت خاکساران را چه حظ
چون به کشتن می رود سیماب از آسودگی
فال آسایش زدن ما بی قراران را چه حظ
می کند با قطره ی طوفان این دریا تلاش
دشمنی با ذره ی مهر اعتباران را چه حظ
خیره چشمی های انجم ریخت خون خاکیان
کینه با افتادگان گردون سواران را چه حظ
شبنمی که می تواند چهره شد با آفتاب
داوری با یک تن این کشور شکاران را چه حظ
سکه ی قدری ندارد تابود با سنگ سیم
نورس از سنگین دلی سیمین عذاران را چه حظ
شمارهٔ ۳۲۸

از اشک و آه شرح دهد داستان شمع
جز دل کسی نساخته حرف از زبان شمع
پروانه های سوختن انسا نموده اند
سرکرده اند تا قلم امتحان شمع
تا دیده آب و آتشم از سر گذشته اند
افتاده است شعله ی اشکم به جان شمع
گل می کند شکفتگی ما ز سوختن
در پرده ی همند بهار و خزان شمع
شب گرم قطره می شود از آه آتشین
اشکم که رفته است عنان بر عنان شمع
سر راز رمح آه نمی دزد و آسمان
هرگز کسی ندیده سری بر سنان شمع
سر رشته ای ز نور خداوند در کفش
تا از گداز، آب نشد استخوان شمع
نورس که دل ندهد به لب لعل آتشین
در ماهتاب شعله فرو شد کتان شمع
شمارهٔ ۳۲۹

ای دُر گوش تو شرح لاله و گرداب شمع
غبغبت با طوق گردن هاله و گرداب شمع
گردش چشم از نگاه گرم در طوفان حسن
نقش بندد شعله ی جواله و گرداب شمع
تا سر انگشت نگارین را زدی بر خال لب
جمع یک جا دیده ام تبخاله و گرداب شمع
در تبسم غنچه سیرابت ای تنگ شکر
غوطه در خون می دهد بنگاله و گرداب شمع
می گشاید چهره ی داغ دل پر آب من
گردش آن چشم خوش دنباله و گرداب شمع
با کمربند گهر بی پرده آن ساق و سرین
می نماید در نظرها ژاله و گرداب شمع
گر ندیدی متفق زان شاخ گل صورت گرفت
چهره و تاب کمر قد لاله و گرداب شمع
لخت دل با داغ خونین جگر از ناوکش
می دهد الفت به هم پر گاله و گرداب شمع
گر ندیدی ما هم از ماه رخش بینی به چشم
غنچه زنبق ذقن خط هاله و گرداب شمع
نورس اهل نظم را از قاب رشکم چون قلم
در گلو فال نفس شد ناله و گرداب شمع
شمارهٔ ۳۳۰

در هر ورق آن جلوه نهان است در این باغ
هر برگ سراپرده ی جان است در این باغ
برجلوه ی نازش گل و خارآیینه سازند
گز نقش بهار است و خزان است در این باغ
بی پرده شد آن حسن جهانگیر که از گل
صد بتکده از شاخ عیان است در این باغ
ذرات ز شوقش همه در وجه و سماعند
دستک زنی شاخ از آن است در این باغ
آن را که دماغ است تر از نشاه ی تحقیق
خمیازه ی گل رطل گران است در این باغ
بر آیینه ی فهم تو هر سبزه نوخیز
پرواز ده رنگ کمان است در این باغ
گر نشو و نما نرگسش ادراک تو دارد
هر شبنمی آیینه ی جان است در این باغ
نورس به ره معرفت آن گل خودرو
هر چند دل از غم نگران است در این باغ
هر شاخ نهال است مرا دست دلیلی
هر سبزه ی نورسته زبان است در این باغ
شمارهٔ ۳۳۱

از حسن تو چون عالم جان است در این باغ
گل درعرق شرم نهان است در این باغ
خاموش بود بلبل گویا ز ترنم
گل محو تو ای غنچه دهان است در این باغ
هر برگ چو طوطی به نوایی است غزل خوان
آن آیینه ی صورت جان است در این باغ
از فیض شکر خنده ی جانبخش لب یار
هر شبنم گل خرده ی جان است در این باغ
در جدول آبند بتان با لب میگون
بر خور که می لعل روان است در این باغ
هر برگ به گل بازی این لاله عذاران
چون نرگس شهلا نگران است در این باغ
آمیزش خوبان به گل از روی تماشا
چون صحبت مهتاب و کتان است در این باغ
از شوخی هر سرو به شاباش هزاران
هر شاخ گلی رقص کنان است در این باغ
هر برگ زبانی است پی عرض تمنا
نورس مگر آن جان جهان است در این باغ
شمارهٔ ۳۳۲

گوهر شد ز عین لطف بینا در صدف
این گهر وا می کند چشم تماشا در صدف
گوهر دل گشت منظور فلک ها در صدف
این گهر صد مشتری کرده است پیدا در صدف
در برم دل شد محیط حسن بی پایان دوست
گوهرم دارد به کف سامان دریا در صدف
چون جرس در ناله، چرخ از دل طپیدن های ماست
از خرام این گهر پیچیده غوغا در صدف
لامکان سیر است دل در سینه ی روشن مرا
دیده ی گوهر شود معراج پیما در صدف
گوهر من غنچه گر از تنگی جا گشته است
می کشد از پرتو خود طرح صحرا در صدف
در نمی آید به چشمم گر چه جا دارد به چشم
از لطافت گوهر من نیست پیدا در صدف
در سراب تن دل صافی نمی گیرد قرار
گوهر غلطان نمی گردد شکیبا در صدف
دل سواد عشق روشن بیش از این هنگامه داشت
این گهر شد عینک چشم تمنا در صدف
در برم دل شور صد طوفان کند گرد آوری
این گهر زیر نگین آورده دریا در صدف
در دلم خون زان محیط حسن محو نشاه شد
نورس آب این گهر گردید صهبا در صدف
در محیط آفرینش بی وجود افتاده ایم
بیضه ی عنقاست گویی گوهر ما در صدف
شمارهٔ ۳۳۳

موجه ی سیلاب خون ما بود زنجیر زلف
سر خط مشق جنون ما بود زنجیر زلف
ملک جان زیر نگین داریم از هر حلقه اش
بس که بر گردون شگون ما بود زنجیر زلف
نقش می بندد ز معراج رسایی ها به خاک
طرح بخت واژگون ما بود زنجیر زلف
گل کند دیوانگی از سنبل گلزار حسن
چهره پرداز جنون ما بود زنجیر زلف
دست دل بسته است هر تارش چو کاکل در قفا
رشته ی سحر و فسون ما بود زنجیر زلف
شمع بزم داغ را خال سیه باشد دلیل
سوی سودا رهنمون ما بود زنجیر زلف
دود آه از طره اش هر دم رساتر می کشد
ناله ی سوز درون ما بود زنجیر زلف
در سواد اعظم اسیر دل دارد مقام
شهر بند ذوفنون ما بود زنجیر زلف
هر زمان نورس به رنگی در جفا پیچیده دل
دور چرخ نیلگون ما بود زنجیر زلف
شمارهٔ ۳۳۴

حسن از که جام گیرد مست از چه گشت عاشق
عذرا چرا برد دل دل را دهد چه وامق
در حسن از که گل کرد این شیوه های الوان
نظاره را که آموخت ادراک این دقایق
آب بقا که آمیخت با زهر ناز مژگان
در لعل لب که ترکیب کرده است شهد فایق
آثار حسن تا عشق سدی بود خدایی
از گلشن حقیقت گل کرده این شقایق
از نقش می توان دید چون روزگار نقاش
خلق است در حقیقت مرآت حسن خالق
از مصحف الهی دل آیتی است محکم
از منطق تجلی جان حجتی است ناطق
از حق به هیچ صورت چون نگذرد محقق
معلوم بر تو نورس گردیده این حقایق
شمارهٔ ۳۳۵

در این چمن نکند هر که اختیار تعلق
کشیده دامن خود را ز خار زار تعلق
گشاد نقش مراد از بساط دهر چه جویی
دوشش زدانگه نشد در جهان دو چار تعلق
قدم به کام نهنگ است و دام حلقه ی گرداب
زهی محیط خطر بحر بی کنار تعلق
به دستیاری توفیق نیست کندنش آسان
چنین که ریشه به دل کرده خار خار تعلق
زنقش جوهر بینش چه سادگی که نداری
چو تیره آینه ی نورس از غبار تعلق
شمارهٔ ۳۳۶

هر چند در گوش حبابی است معلق
در چشم ترم قطره آبی است معلق
ریحان خط نورس آن طرف بناگوش
از کعبه ی روی تو کتابی است معلق
خونابه فشان این دل آویخته از زلف
برآتش رخسار کبابی است معلق
تا تاب خورد جان من آن سنبل کاکل
چون سلسله زلف طنابی است معلق
جوشی که بر آن لب زده تبخال به چشمم
یک قطره می از جام شرابی است معلق
تا ترک نگاه تو نهد پای تطاول
سرحلقه ی آن زلف رکابی است معلق
بر یاد گل روی تو اشک از مژه ی تر
هر قطره چو مینای گلابی است معلق
دل گشته نگون سار از آن طره ی مشکین
در کوچه آن زلف خرامی است معلق
نورس جگر تشنه از او حاصل ما شد
بحر فلک سفله سرابی است معلق
شمارهٔ ۳۳۷

نقش کونین است در آیینه ی زانوی عشق
نه فلک تصویر چینی باشد از ابروی عشق
ز آتش این کاروان باشد شراری آفتاب
خیمه ی زنگاری چرخ است از اردوی عشق
گرچه مد ابروان طغراست بر منشور حسن
هست میل سرمه اش از نرگس جادوی عشق
نوک خار از جلوه اش منقار بلبل می شود
هر کجا چون رنگ گل بی پرده گردد بوی عشق
نیست منظور حقیقت نقش دیوار مجاز
خط کشد بر طرح خط و خال کلک موی عشق
همچون نقش بیستون گردد مطاف عالمی
سنگ اگر آرد به صورت روی دل را سوی عشق
شاهدی در آستین از وحشت خوبان مرا است
حسن کی باشد حریف قوت بازوی عشق
قشریان خام باشند از وصالش بی نصیب
کاتشین دیوار آید در نظر مینوی عشق
گرچه در صورت بود آتش به معنی گلشن است
مشرب گلزار ابراهیم دارد خوی عشق
صبح عید از مجمر بزمش کف خاکستر است
نافه ی ناف شب قدر است از آهوی عشق
از گدای عشق شاهان طالب همت شوند
پادشاهانند محتاج گدای کوی عشق
چون نپیچد نه فلک را در سویدای دلم
می کشد کوهی به مویی مورم از نیروی عشق
تا که را لطف نمایانش کند مالک رقاب
شاهی کونین باشد کمترین جادوی عشق
قطره نورس کی تواند چهره با دریا شود
کی کشد کلک خیال ساده نقش روی عشق
شمارهٔ ۳۳۸

گداز قلب بود کار سکه ی توفیق
از آن شکست نبیند زر خزانه ی توفیق
ز تار و پود خط و زلف نشانه گیر شوای دل
که خوش قماش برآیی ز کارخانه ی توفیق
نمی رسد به مقام اثر چو تیر هوایی
خدنگ ناله ندارد اگر نشانه ی توفیق
ز هفت خوان فلک چون تهمتن از ره همت
گذشت رخش دل ما به تازیانه ی توفیق
ز سینه طایر دل آشیان به عرش گذارد
چو پرورش کند اینجا به آب و دانه ی توفیق
زند به صبح قیامت صبوحی از می کوثر
کسی که مست شد از باده ی شبانه ی توفیق
غبار نیست به چشم دلم ز رنجش مردم
که ناز خلق مرا می شود بهانه ی توفیق
بهر مقام چو آهنگ خارجیم مخالف
به گوش اگر نشود آشنا ترانه ی توفیق
توان رسید به معراج سرفرازی از این در
که هست تاج شرف خاک آستانه ی توفیق
چو آفتاب جهان تاب گر کسوف برآید
مسخر تو شود چرخ در زمانه ی توفیق
به بینوایی مرغ دلم نگر که چو نورس
شکنج دام تو را خوانده آشیانه ی توفیق
شمارهٔ ۳۳۹

از شراب لعل ساقی بس که دارم کام خشک
چون خطش سوهان روحم بود هر پیغام خشک
از فروغ لعل جانبخش تو در بزم چمن
آب حیوان می چکد از دیده ی بادام خشک
تشنه ی گفتار تلخش را چو آب زندگی
می شود اکسیر عمر جاودان دشنام خشک
هر که پاس ابروی خویش دارد چون گهر
در محیط از شرم همت تر نسازد کام خشک
در نظر بی باده ی مشکین غمار آلوده را
می شود خمیازه ی زخم نمایان جام خشک
تر زبانی های ما نورس ز فیض صائب است
می تراود نغمه های تر زمن با کام خشک
شمارهٔ ۳۴۰

کشتی به خون کشیده ی اشک است مردمک
گرداب آرمیده ی اشک است مردمک
ای بحر غافلی ز شبیخون جراتش
عرض سپاه دیده ی اشک است مردمک
دور از رخت به داغ سویدای خون چکان
در خون دل طپیده ی اشک است مردمک
از تخت دل به چار سوی چشم اشکبار
رنگین بساط چیده ی اشک است مردمک
با جزءهای پاره ی دل بر بیاض چشم
شیرازه ی جویده اشک است مردمک
پاس نظر چگونه ندارد به چشم شور
نورس نمک چشیده ی اشک است مردمک
شمارهٔ ۳۴۱

دیده ی حق بین کجا مستور می گردد به خاک
رسته ی دار فنا منصور می گردد به خاک
نوبهار از لاله طرح ساغرش را می کشید
کشته ی نظاره اش مخمور می گردد به خاک
در بهشت جلوه های شوخ نقش پای او
خنده ی دندان نمای حور می گردد به خاک
هر که را در آب و گل مهرش تجلی کرده است
داغ سودایش چراغ طور می گردد به خاک
بس که یاد آن میان در دل قیامت می کند
سایه ی من حشرگاه مور می گردد به خاک
کنج حسن آن پری نهان ز چشم مردم است
بی بصیرت از خیال دور می گردد به خاک
بس که می پیچد زمین را طره اش در اشک تر
داغ ماتم دیدگان نا سور می گردد به خاک
کس نقاب چهره ی خورشید مشت گل نکرد
محو نور عشق کی مستور می گردد به خاک
در هوای مهر او هر ذره شاهی می کند
کاسه ی سر زین نوا فغفور می گردد به خاک
دیده ام زخم زمین را خاک مرهم می شود
سفلگان را کاخ دل معمور می گردد به خاک
قوت بازوی عجز اینجا علم وا می کند
دانه از افتادگی پر زور می گردد به خاک
هر که سرگردانی افتاده جوید بعد مرگ
نقش او بی سایه اش بی گور می گردد به خاک
تکمه ی پیراهن خورشید شبنم می شود
اشک حسرت قبه ای از نور می گردد به خاک
در نوای عشق نورس بس که لبریزم چو نی
بندبندم پرده طنبور می گردد به خاک
شمارهٔ ۳۴۲

به عهد جلوه ی ساقی چو جام لاله زسنگ
دمد زگردش چشمش گل پیاله ی سنگ
زناله ام که دل خاره آب می گردد
به خون سرشته شرر می چکد چو ژاله ز سنگ
کدام آهوی وحشی گذشت از این صحرا
که گشت چهره گشا شوخی غزاله ز سنگ
چنین که از دل سخت تو جوش زد فریاد
شکست شیشه ی دل وا کشید ناله ز سنگ
از آن ز لوح دلش حرف جور نتوان شست
که کس نکرده رگ سنگ را ازاله سنگ
به سنگ کرده جنونم چنان هواداری
که ماه را چو گهر شد حصار هاله ز سنگ
ز بس که روزی بختم ز چرخ سختی هاست
قضا دهد چو فلاخن مرا نواله زسنگ
صفیر ناله ی نورس برآورد فریاد
جدا از آن صنم عنبرین کلاله سنگ
شمارهٔ ۳۴۳

کوهکن کی صورت معشوق کرد افشا به سنگ
می کند از دلنشینی نقش شیرینی جا به سنگ
هر که پا از حد خود بیرون نهد یابد زوال
جا به نارا این قلعه دارد باشد آتش به سنگ
صفحه ی گیتی سواد چرخ مینا رنگ شد
بس که زد سنگین دل ما شیشه ی دل ها به سنگ
بر نداری است اگر از گران مینای می
از غم عالم تو را هرگز نیاید پا به سنگ
می شود کامل جنون از الفت سنگین دلان
می کند مجنون ربایی دامن صحرا به سنگ
ملک ارباب ستم از یکدگر پاشیدنی است
شیشه های چرخ آخر می خورد یک جا به سنگ
پر زد دم سردان به جان آمد دل صد پاره ام
چون شرر زین مجمع افسرده سازم جا به سنگ
چرخ بد گوهر دهد هم سنگ دریا گوهرش
هر که زد از نقص گوهر گوهر یکتا به سنگ
چهره ی ما را خراش از ناخن بیداد نیست
غوطه ور در زخم کی شد سینه ی دریا به سنگ
شیشه ی دل نشاه حق یاد از فیض شکست
پیش تر گردد درست آید گر این مینا به سنگ
مشرق صد چشمه ی خورشید را منشی شود
گر زند نورس عصای خامه چون موسی به سنگ
شمارهٔ ۳۴۴

لعل می گون چون نگاه از حرف های نیم رنگ
دست و پای فکر را بندد حنای نیم رنگ
لعلش از خط زمردگون مرصع می کند
چهره ی زردی که دارم چون طلای نیم رنگ
نیم رنگیهای حسنش برق طاقت شد مرا
سوختن شد رنگ بست از شعله های نیم رنگ
فکر را سرمشق رنگینی دهد چون خط لب
مطلع ابروی جانان از ادای نیم رنگ
عشق گردد رنگ بست از رنگ نازک بیشتر
جلوه ی حسن است رنگین در قبال نیم رنگ
مهوشان را هاله از مهتابی آغوش ماست
نقش ما رنگین نشست از چهره های نیم رنگ
نیست سیری دیده را از نیم سیر رنگ حسن
چشم را از رنگ سیر است اشتهای نیم رنگ
آرزو را فر به این لاغر میانان کرده اند
خیره شد رنگ هوس از عشوه های نیم رنگ
با نگاه چشم می گون بوسه را کیفیت است
نشاه رنگین جلوه گردد در هوای نیم رنگ
چون عرق بر روی جانان در سبوی غنچه باز
شبنم گل می رساند باده های نیم رنگ
از گل شفتالو اش نورس به بویی قانع است
میرزا حاصل کند گر مدعای نیم رنگ
شمارهٔ ۳۴۵

بس که می ریزد نگاهش جنگ بر بالای جنگ
از جنون من نماند سنگ بر بالای سنگ
غنچه ی باغ حیا را خنده رنگین جلوه است
از تبسم ریخت لعلش رنگ بر بالای رنگ
یاد آن تنگ دهان از اشک گرمم ریخته است
چون شکر خنداب او تنگ بر بالای تنگ
شبنم اشک ندامت رنگ از دل می برد
بی نم این آیینه دارد زنگ بر بالای زنگ
بی حفاظ از باده و دشنام می آید به جوش
شد هنر بهره نواحش سنگ بر بالای سنگ
هر دم از نیرنگ نازش جلوه ی دیگر کند
رنگ دیگر گل کند از رنگ بر بالای رنگ
تن زد از دستان نورس در گلستان عندلیب
زهره هم دارد ز چنگش جنگ بر بالای چنگ
شمارهٔ ۳۴۶

ریخت تا کوه غمت فرسنگ در فرسنگ سنگ
بحر شد هامون صفت فرسنگ در فرسنگ سنگ
بس که دارد سنگ باران بر سرم ابر جنون
شد محیط شش جهت فرسنگ در فرسنگ سنگ
خون عرق کوه بدخشان کرد تا یاقوت اشک
داد رنگ تربیت فرسنگ در فرسنگ سنگ
بس که کارم در گره چون خاره سنگ افتاده ریخت
اشک مرجان منزلت فرسنگ در فرسنگ سنگ
شیشه ی ما را زدست انداز چرخ بد قمار
می کشد میدان لت فرسنگ در فرسنگ سنگ
بالش نرمم به زیر سر گذارد کوه درد
داشت دشت عافیت فرسنگ در فرسنگ سنگ
نیست اقلیم بقا را سنگلاخی دیده ام
در سرای عاریت فرسنگ در فرسنگ سنگ
ساغر عیش مرا گوشه ی خاطر مدام
می رساند تهنیت فرسنگ در فرسنگ سنگ
همچو مینای می از پهلوی خصم خانگی
رهزنم شد عاقبت فرسنگ در فرسنگ سنگ
جزء خاصیت مرا چون گوهر یکتا صفاست
تیره و بی منفعت فرسنگ در فرسنگ سنگ
راه طاعت چون کف دست است نورس دیده ام
در طریق معصیت فرسنگ در فرسنگ سنگ
شمارهٔ ۳۴۷

رویت چو ماه چارده از صنع ذوالجلال
نا دیدن جمال توباشد مرا ملال
از سینه بس که آه کشیدم زهجر تو
از غم گداخت جسم و کمر گشت همچو دال
بسیار عاشقان ز برای تو در جهان
کردند جان و مال و تن و خود خود حلال
هجرت ز بس گداخته جسم نزار را
از لاغری نموده تن از ضعف چو هلال
این یک نفس که هست به تن از فراق تو
باری است بس گران شده بر جان من وبال
شام فراق هجر تو گردد بدل به صبح
امیدوارم از نظر لطف ذوالجلال
شمارهٔ ۳۴۸

تا به حسن معنی ام شد راهبر صاحب جمال
نسخه ای برداشتم از روی هر صاحب جمال
از کمال رتبه ی خودآدمی غافل بود
از جمال خویش باشد بی خبر صاحب جمال
اکثر این دانش پناهان دین به دنیا داده اند
می خورد افزون فریب از راه زر صاحب جمال
تازه گردد شاخ گل هر جا به آبی می رسد
بیشتر دارد به چشم تر نظر صاحب جمال
چون شود چسبان مشقت سفته می گردد کمر
دارد از آمیزش هر خس خطر صاحب جمال
بیشتر پروانه شمع هنر خوبان شوند
آدمی گردد به معنی از هنر صاحب جمال
پاکتر دامن مرا از آب و از آیینه است
دارد از چشم و دل نورس خبر صاحب جمال
شمارهٔ ۳۴۹

تا کند عزم صبوحی شبنم از صهبای گل
غنچه در بزم چمن صورت دهد مینای گل
بهر ما دریا کشان منقار بلبل در چمن
بادبان کشتی می بود در دریای گل
شرح رنگین جلوه های حسن عالم سوز او
می توان چون آب خواند از صفحه سیمای گل
یافت تشریف دگر گلشن ز حسن جلوه اش
نقش پایش می کشد تصویر بر دیبای گل
از نسیم جلوه اش روشن چراغان گل است
خنده می سازد بماند از غنچه اش غوغای گل
از لطافت دربهار جلوه گرد راه او
چون قبای رنگ چسبان است بر بالای گل
گرفشاند آستین بر حسن گلشن خون نسیم
از شکست رنگ می پاشد ز هم اجزای گل
تا به یاد غنچه ی خندان او گریان شدم
همچو شنبم زد سرشکم غوطه در دریای گل
نیست نورس را به جز جانان به کس دلبستگی
نیست در سر عند لیبان را به جز سودای گل
شمارهٔ ۳۵۰

مست آمد آن نسرین بدن چون خرمن گل در بغل
نظاره را از طره اش یک دشت سنبل در بغل
می آید آن رشک قمر از دفتر مدنظر
طومار کاکل بر میان فرد تغزل در بغل
خطش نهد گر بوسه را تعلیق ها در آستین
از ناز اما لعل او دارد تعلل در بغل
از بس که محو نشاه از کیفیت چشم تو شد
باشد دل پرخون مرا چون شیشه ی مل در بغل
از بند بندم همچو نی از بس فغان گل می کند
هر قطره اشکم را بود فریاد بلبل در بغل
برآستانش روز و شب دارم چو جان در آستین
نورس به تقبیلش مرا باشد تقبل در بغل
شمارهٔ ۳۵۱

چندان که آب شد دل من در هوای گل
تر شد هوا ز خنده دندان نمای گل
در موج خیز خنده گل گریه مضمر است
اشک گلاب شرح دهد ماجرای گل
زهر غمم به خون جگر غوطه داده است
خواهم چو موج سبزه که غلطم به پای گل
لبریز شد زباده ی گلرنگ اعتبار
جام جهان نمای دل از خنده های گل
بر صفحه همچون آیینه امروز از صفا
شبنم گشود چهره ی نشو و نمای گل
هر کس به قدر همت خود در حکایتی است
گل می کند ثنای تو بلبل ثنای گل
شرمت کشد زچهره گل تاگلاب رنگ
در دست پر نگار تو خالی است جای گل
بینم چو هم پیاله ی لعل تو غنچه را
جوشم به رنگ سبزه ی مینای به پای گل
هم پایگی به رنگ تو دارد چو بوی گل
افتاده ام چو سایه ی گل در قفای گل
حرفی است در لباس که می گویم از بهار
باشد بنفش پای تو چسبان قبای گل
نورس به یاد گرد ره آن سوار حسن
پیچیده ام چو نکهت گل در هوای گل
شمارهٔ ۳۵۲

بس که در طفلی غمش شد اضطراب افزای دل
جنبش گهواره ام بود از طپیدن های دل
تکمه های قطره ی اشکم به چاک آستین
گوهری باشد صدف پرورده ی دریای دل
چون نباشد خاطرم از بوی گل آشفته تر
سنبل زلف تو شد سرمایه ی سودای دل
بس که از تیغ تو گردد محو لذت کام جان
جوید از ناسور مرهم زخم خون پالای دل
بی نشان تر شد زمیم آن دهان در سینه ام
یافت تا در قاف عشقش آشیان عنقای دل
جان من گر کفر باشد رسم دلجویی تو را
در خم زنار زلفت باد خالی جای دل
گر چه نورس خصم جان شد ماه ترسا زاده ام
چون دم عیسی لبش باشد حیات افزای دل
شمارهٔ ۳۵۳

دارم دل صدپاره هر پاره جانان در بغل
از یک گل این شبنم کشد چندین گلستان در بغل
در عشق آن گل پیرهن از خام غم دارد چو گل
پیراهن عریانی ام چاک گریبان در بغل
از بس که در چشم و دلم جا کرده نقش جلوه اش
هر قطره اشکم را بود تصویر جانان در بغل
آیینه ی یوسف بود گل های داغ از پرتوش
دارد دل یعقوب من صد ماه کنعان در بغل
از بس که دزدیدم به دل اشک از حجاب نوخطی
خیزد غبار از خاک من چون ابر طوفان در بغل
چو گلبن از خاکم دمد هر غنچه را از ناوکش
چون قطره های خون من گل کرده پیکان در بغل
دارد به تن هر قطره خون ای شعله ی گل پیرهن
چون عکس مشکین خالها داغ توپنهان در بغل
شمع از قبول راستی دم از ید بیضا زند
چون صبح دارد صدق ما خورشید تابان در بغل
نورس مگر اکسیر عشق آمد به دست من که شد
آهم هم آغوش اثر خارم گلستان در بغل
شمارهٔ ۳۵۴

فرصتی کو تا به کام آن لعل شکّرخا مکم
گر لب سیب زنخدان گه لب بالا مکم
جبهه را چین آشنا کردی مکیدم چون لبت
جان من گر از مکیدن رنجه گشتی وامکم
تا شد از شهد لبت صهبا و ساغر کامیاب
گه زبان دختر رز گه لب مینا مکم
دوزخستانی است از داغ جگر جیب دلم
آتشم تسکین نیابد گر لب دریا مکم
شهد دنیا نورسا دیدم زهر آمیز بود
زین پس از هر نقل عیش لعل استغنا مکم
شمارهٔ ۳۵۵

ای قامت بلند تو عمر نظاره ام
خال لبت سعادت فال ستاره ام
در دیده بس که بی رخت آشفته شد نگاه
مژگان شد است چین جبین نظاره ام
از خار خارگلشن حسن تودر چمن
شد غنچه راز دار دل پاره پاره ام
لعلت به غیر شد گهر افشان ورشک ریخت
بر زخم خون چکان دل الماس پاره ام
از آفتاب جلوه همینم نصیب شد
سدی کشیده اند به راه نظاره ام
نورس جدا ز گلشن کویش در این چمن
بستر ز خار باشد و بالین زخاره ام
شمارهٔ ۳۵۶

ز آب رو تا دیده و دل را توانگر ساختم
پای تخت از افسر شاهی چو گوهر ساختم
تا سبک روحی سپارم شد چو نور آفتاب
با علم افراشتم عالم مسخر ساختم
چیده ام دامان همت از بساط هر دو کون
بهر پرواز این دو عالم را دو شهپر ساختم
گل کند هر دم شکست شاخ از من چون نبات
قند خود را در نظر ها تا مکرر ساختم
باعث قطع تعلق گشت اسبابش مرا
عاقبت از حلقه ی زنجیر خنجر ساختم
آنقدر ها چیدم از دل دستگاه اشک و آه
تا ز دود آه چرخ از اشک اختر ساختم
در نظر بازی ز روی گرم چون هندوی خال
مردمک بر آتش لعلش سمندر ساختم
آفتابم در نفس چون صبح صورت بسته است
در دمی آیینه من هم چون سکندر ساختم
سیر چشمی شد نصیب از نعمت الوان مرا
همچو مژگان قالب از خون جگر تر ساختم
در دل دریا مرا گرداب شد باد مراد
کشتی دل را چو از تسلیم لنگر ساختم
جان پر اندوه در راه رضا کردم نثار
بار خود را پاره ای اینجا سبک تر ساختم
همچو مسواک از تف دل بسکه باشد خاک چاک
شانه از لب بهر زلف موج کوثر ساختم
خاک در چشمم اگر دارم نظر بر مشت خاک
من کز اکسیر قناعت خاک را زر ساختم
می کشیدم باد خفت در ترازوی نظر
با پرکاهی اگر خود را برابر ساختم
آنقدر آتش علم زد از دل سوزان مرا
تا لبالب از شرار این هفت مجمر ساختم
نامه ای از پیچ وتاب درد دل کردم رقم
بال را دام و بالی بر کبوتر ساختم
محو خط و خال جانان شد دل صد پاره ام
این مشبک حقه را لبریز عنبر ساختم
در دل از بالای اورنگ قیامت ریختم
مشت خاک خویش را صحرای محشر ساختم
لازم جوهر بود بی پرده نورس پیچ و تاب
پیچ و تاب خویش را برهان جوهرساختم
شمارهٔ ۳۵۷

کشته ی اشک بسمل نازم
از شهیدان عشق ممتازم
بویی از عشق می دهد رنگم
بی سخن فاش می شود رازم
چه قدر ها فروتنی دارم
خاکساری است او ج پروازم
می برد دل به بازی از دستم
باز دل می دهد به صد نازم
مهر و مه چون جرس فغان سازند
نورس از ناله فلک سازم
شمارهٔ ۳۵۸

ز آهنگ مخالف تا چونی پر شور شد گوشم
لبالب از فغان چون کاسه ی طنبور شد گوشم
نمی دانم چه ها از رخنه بادل کرد تاثیرش
که از نیش زبان ها خانه ی زنبور شد گوشم
ز بس حرف خنک افسرده دارد مغز جانم را
ز دم سردان عالم حقه کافور شد گوشم
شنیدم از دُر گوشت حدیثی دوش در محفل
که چون صبح بناگوش تو محور نو شد گوشم
نوید نشاه ی نورس مرا از فکر صایب بود
که از خمیازه ی عاجز چون لب مخمور شد گوشم
شمارهٔ ۳۵۹

گر به گلگشت ارم یا بزم دارا می روم
عضو از جا رفته ام از خانه هر جا می روم
جان طاقت صحبت حلقم به لب آورده است
هوی وحشت می کشم تا کوی عنقا می روم
هشت در پای دلم نعلینی از چشم غزال
با رم آهو به سیر دشت همپا می روم
نقد جان را می دهم رم از غزالان می خرم
چون به صحرای جنون از راه سودا می روم
واجب عینی بود از نور چشم خویش رم
از دل مردم نهان از دیده پیدا می روم
منظر مردم نباشد یک سر مو دلنشین
جا اگر در چشم خواهم کرد بی جا می روم
تا شدم نالان چو رود از روی سخت مردمان
از نظر با بی نوایی ها به غوغا می روم
بر سبک روحی سوارم داد از این ضعف تن
هم عنان مهر تا کوی مسیحا می روم
نقطه ی قاف قناعت دانه ی دامم بس است
کرده ام چون توشه ی وحشت مهیا می روم
خلق با من نرم اگر موم و چون مرهم شوند
چون شرر از بیم شر در سنگ خارا می روم
بس که از خود نیز رم نورس ز وحشت کرده ام
گر ز بی هوشی به خود آیم دگر وا می روم
شمارهٔ ۳۶۰

به ساز تربیت درپرده ی مهر است دستورم
بلند از گوشمال آوازه می گردد چو طنبورم
به دست از دست خط حسن دارم سایه ی دستی
به دل داغ غمم تعلیق ها از شعله ی طورم
زخونریزم چو مژگان گر دم تیغ تو بر گردد
در آب خضر اگر بینم هلاک خویش معذورم
گراز دشنام تلخش روی دل یک دم نمی بینم
به تنگ آید دل از غوغای شکر خنده ی حورم
اگر نالم ز دستش باز دارم چشم بر شستش
اگر عرض نیازی می کنم ناز است منظورم
چو چشم و نور چشم از بس که باشد لطف منظورش
به من جانان بود نزدیک چندانی که من دورم
چو شمع از آب و تاب جلوه اش گریان و خندانم
به رنگ بوی گل درعشق او رسوا و مستورم
ز راه مغز داری بی صدا چون خامه شد حرفم
مکرر در نظرها با کمال قدر چون نورم
گذارد دست بر خاطر چوناوک را به زه بندد
نمی آید به چشم خصم چون شست کمان زورم
به پیشم از پی تبرید ریشی مدعی دارد
ز دم سردی لب او داده هر دم قرص کافورم
به چینی خانه ی ترکیب نورس از خطا کردن
ز موی کاسه ی سر داده هم چشمی به فغفورم
شمارهٔ ۳۶۱

نسیم گل چه کنم چیست نکهت سمنم
که گرد راه تو باشد عبیر پیرهنم
جدا از آن الف قامت و بنفشه ی خط
زبان مار شود سرو و سبزه در چمنم
به پیچ و تاب غم عشقت از طپیدن دل
در آب آیینه گرداب شد غبار تنم
مگر در آینه ی داغ سینه جلوه گری
که شعله زار تجلی است جیب پیرهنم
ادا کنم چوحدیثی ز شوخی نگهش
زبان خامه ی مژگان اوست هم سخنم
طلوع صبح گریبان کیست بزم افروز
که پر شداز گل خورشید جیب انجمنم
زبان شکوه نمی بندم آنقدر نورس
که تا نهد ز لب خویش مهر بر دهنم
شمارهٔ ۳۶۲

دیده را آیینه ی صورت اشیا کردم
تا در او جلوه ی پنهان تو پیدا کردم
آنقدر جوش زد از چشم ترم گوهر اشک
که صدف را گره خاطر دریا کردم
باده از ساغر خورشید کشد مردمکم
قالی حسن تو در جام تماشا کردم
بوسه ها زد لب فکرت به سرانگشت خیال
تا زسر رشته ی مطلع گرهی وا کردم
تا ز سحر لب لعلت سخن انشا کردم
خامه را منشی اعجاز مسیحا کردم
بس که شد محو تجلی دل حق مطلب من
نورس امشب می منصور به مینا کردم
شمارهٔ ۳۶۳

از مهر همچو سینه ی مشرق لبالبم
هرگز به حرف کینه نشد آشنا لبم
چون شب سیاه نامه ی سودای کینه نیست
دم می زند چو صبح زصدق و صفا لبم
دوری چو مشکل است ز دیرینه همدمان
یک دم نمی شود ز خموشی جدا لبم
چون دل به هیچ وجه به باطل نشد حریف
در حرف حق مثل شده نام خدا لبم
از بس که خون چکان ز دلم ناله جوش زد
در بحر خون چون موج نماید شنا لبم
چون دل حریف حرف تمنا نمی شوند
بی آرزو و زبانم و بی مدعا لبم
هر دم ز حرف طوطی خط تو بی سخن
پهلو زند به سایه ی بال هما لبم
لعلت مکیده است و حدیث شنیده است
مطلب شکار گوشم و حاجت روا لبم
هر دم زشوق دانه ی خالت چو مرغ دل
پرواز کرده است به بال دعا لبم
از بس که هم زبان شده با فکرت صواب
ایمن بود چو خامه ی صنع از خطا لبم
چون خون رشک در جگر خصم بی سخن
هر دم کند زجوش معانی صدا لبم
نورس ز کنج گوهر اندیشه های دل
دارد به زیر پرده ی فطرت چه ها لبم
شمارهٔ ۳۶۴

طفل اشکم را قدم هر چند فرسودی به چشم
سر به خورشید از خیال عارضش سودی به چشم
دیده و دل دارد از ریحان خطت چون غبار
ز آتش حسنت مرا آید همی دودی به چشم
بس که دارم جلوه ی مستانه ای را در نظر
شد به لب خمیازه ام لعل می آلودی به چشم
چشم پوشیدیم از خود جلوه داری خویش را
طالب دیدار گردیدیم فرمودی به چشم
می زنم جوش بهشت آیی به چشمم گر فرود
دارم از طوفان نازت چون روان رودی به چشم
شاخ مرجان می نماید پنجه ی مژگان مرا
چشمه ی خون دلم را بس که پیمودی به چشم
طفل اشکم از نگاه لطف شد منظور ناز
هر دمم حسن محبت بس که افزود به چشم
مور خط عین الکمال حسن را تعویذ شد
این سلیمان را نماید درع داودی به چشم
چهره ی کوثر گشودی خانه ی مژگان من
از می لعلت چو دل پیمانه پیمودی به چشم
آتشین نظاره ای در دل مرا افکنده شور
زان سرشک آید مرا داغ نمک سودی به چشم
چشم دیگر داشت نورس چیست این بیگانگی
با نظر چون نور آخر آشنا بودی به چشم
شمارهٔ ۳۶۵

تکیه بر لطف الهی دارم
ناز بر مسند شاهی دادم
می زند موج محیط کرمش
چه غم از نامه سیاهی دارم
چهره ی رنگ اگر اشک من است
رنگ از عشق تو گاهی دارم
بحر حسن تو چه طوفان دارد
کشتی دل به تباهی دارم
جان چه باشد که به آن درمانم
جان من هر چه تو خواهی دارم
صید کلکم شده آن غیرت مهر
ماه در شست چو ماهی دارم
حرف خطم به لب خوبان است
آب حیوان به سیاهی دارم
کی شوم متعظ از نهی رقیب
تو به چون من ز مناهی دارم
می کنم در بغل یار نزول
نورس آیین سپاهی دارم
شمارهٔ ۳۶۶

فغان چو شد چونی از بند بندم بس که نالانم
نفس در سینه ام گم کرد خود را بس که نالانم
دهد جنبش چو مهد اشک شبها دست مژگانم
کشد در بر چو طفلان نه فلک را موج طوفانم
بهار عارضش را بس که چون دل در نظر دارم
توان گل چید در هر موسمی از خار مژگانم
به پیری کرده چون آغوش من پرشاهدغفلت
برای لب گزیدن هاست خالی جای دندانم
غبار من گشاید چهره خورشید قیامت را
به خاکم سایه افکن گر شود سرو خرامانم
چنان از نرگس مست تو باشد محو کیفیت
که بندد شیشه برگلشن چو شبنم چشم گریانم
نه تنها چون بهار ارغوان مژگان تر دارم
زلب گل می کند موج نفس چون شاخ مرجانم
لب جانان من هر چند دارد نبض جانم را
به لب آمد مرا جان و نمی آید به لب جانم
خط از خون می چکد برگوشواره ناز مژگانش
گشاید گر نگاهش دفتر چاک گریبانم
ز چاک سینه چون مرغ قفس پیدا غمش باشد
نهانی های دل گل کرده از زخم نمایانم
سواد سینه ی من کرده خوان داغ دل دارم
که چون نقش جهان هر گوشه بازار است می دانم
مگر شب تکیه طفل اشک زد بربالش داغش
که لبریز از گل خورشید چون صبح است دامانم
چون نی ناله از بس گریه ها در آستین دارم
فغان و اشک من پیچیده اشک ابر نیسانم
خریدار من از بی قدرتی نورس نشد ظاهر
نفیسم در به در افتاده گی چون جنس ارزانم
شمارهٔ ۳۶۷

شمع آگاهی کجا افزود از بالین گرم
کی شود هر شعر خامی پخته از تحسین گرم
می نماید خوشتر از مدح گدا هزل یدنم
از دعاهای خنک بهتر بود نفرین گرم
آتش سودا چو داغ افسرده دارد کوهکن
ای خنک خسرو که دارد در بغل شیرین گرم
از خیال آتشین نظاره ی دل شد کباب
سوخت این مرغ ضعیف از سایه شاهین گرم
چو شکر ها غنچه جوش شیره ی جان می زند
نیست جز روح مجسم دلبر شیرین گرم
بوسه را داعی است چون نورس به امید اثر
ز آتشین لعل تو دارد در نظر آیین گرم
شمارهٔ ۳۶۸

نبیند تیغ آن مه را چو بر سر قطره ی خونم
کشد بر خویش چون خورشید خنجر قطره ی خونم
نزد از لعل او تا جوش کوثر قطره ی خونم
نشد بر آتش عشقش سمندر قطره ی خونم
کند آیینه پردازی خیال لعل جانان را
مگر دم زد زاقبال سکندر قطره ی خونم
ز بس پر شور دارد حسرت تیغ تو اجزایم
گشاید چهره ی آشوب محشر قطره ی خونم
شود دندانه شمشیر حوادث در مصاف من
که دارد جوشن یاد تو در بر قطره ی خونم
نه تنها شیشه شد اشکم پریزاد خیالت را
تجلی می کند حسن تو از هر قطره ی خونم
ز نشتر کاری مژگان آتش دست خونریزش
مشبک جو شد از رگ همچو مجمر قطره ی خونم
به آیینی که رضوان در خیابان جنان کرده
رود در کوچه ی تیغش سراسر قطره ی خونم
چو ابر تیغ جانان بر سر من سایه اندازد
شود در چشمه ی حیوان شنا در قطره ی خونم
نه تنها آه من دارد مزلف چهره ی مه را
که باشد غازه ی رخسار اختر قطره ی خونم
چو گردد پرتو افکن بر ضمیرم یاد شمشیرش
چکد بی نشتر از رگ ها و پیکر قطره ی خونم
چو در دل می کنم انشا حدیث نامه ی شوقش
برآرد پر به آیین کبوتر قطره ی خونم
رگ لعلش بپنداری تو از باریک بینی ها
که دارد جوهر تیغش مصور قطره ی خونم
ز جام فتنه ی دوران کجا بی خود شوم نورس
که از سرجوش محشر خورده ساغر قطره ی خونم
شمارهٔ ۳۶۹

موی چشم آیینه را گردد تن کاهیده ام
شد دُر مو دار اشک از بس به خود پیچیده ام
چون زبان در حرف می پیچی پی ناکامی ام
میل دلجویی نداری از دلت پرسیده ام
مفت ممنون تا چو حرف مبتذل کردی مرا
من خجل از روی خود چون معنی دزدیده ام
تنم کجا بیرون دهد چون کاغذ ابری کفت
من نمی گردم از آن تر گرگ باران دیده ام
یک سر مو از تو چون گرمی نمی بینم به خواب
سخت در تابم تو گویی موی آتش دیده ام
تا تو برگشتی ز من یک بار دولت کرد رو
آمد از یادی به کار این بخت برگردیده ام
پا اگر خوردی مدان جرمم تو خودداری کنی
از چراغ دولتت کی پیش پایی دیده ام
نقد انصاف تو سنجیدم به میزان سلوک
کرده ام هر لحظه غش چون مبلغی غلطیده ام
زور فکر کج تو را چون مار خاکی راه من
در طریق مطلبم لنگیده ای پاییده ام
هیچ از لطف توام چیزی نیامد در نظر
هر چه دیدم از تو پندرام که خوابی دیده ام
چیده ام چون غنچه تا من دامن از خار هوس
بر هوا تنگ است جا از بس که برخود چیده ام
مدعای دل اگر فهمیده ای فهمیده ام
رنجه می خواهی مرا رنجیده ی رنجیده ام
بی سخن در حیله شیطان را دهی درس فریب
چون نفهمم حیله چون نورس نه من فهمیده ام
شمارهٔ ۳۷۰

پیشتر گل دام چشم اشکباری داشتیم
بر سر دل چتر از مژگان یاری داشتیم
یاد از آن فرصت که در برگل عذاری داشتیم
همچو دل در دست خود زلف نگاری داشتیم
زان لب می گون نو خط بودتر ما را دماغ
از خط ساغر به دور خود حصاری داشتیم
عقده از زلف بتی چون شانه می کردیم باز
بود دام فرصتی دستی به کاری داشتیم
در بهشت جلوه ما را بود بی تابی دلیل
از طپیدن های دل دارالقراری داشتیم
بود از وحشی نگاهی رام دل صید مراد
از غزالی در نظر هر دم شکاری داشتیم
پخته دل می کرد با شاخ گلی شیرچمن
ز آتش سودای او جوش بهاری داشتیم
بود با ما در ته یک پیرهن عمری چو جان
در میان دست از غم عالم کناری داشتیم
عمر دل در سایه ی آن زلف و عارض می گذشت
دست در آغوش هم لیل ونهاری داشتیم
غنچه ی لعل لب او از دم ما می شکفت
چون حنا در پیش چشمش اعتباری داشتیم
از نگه بودیم پیش نرگسش گستاخ تر
بر خطش چون شانه دست اختیاری داشتیم
دل طناب بارگاه وصل تنها می کشید
کم به دوش خاطر از اغیار باری داشتیم
گلشن طبع تو نورس از دم عیسی شکفت
هر دم از فکر تو رنگین نوبهاری داشتیم
شمارهٔ ۳۷۱

به ایمایی ز ایمان بی نصیب انداختی بازم
چو زلف کافر از زنار بندان ساختی بازم
لب دوزخ زند بتخانه هر دم از تف آهم
چرا در بوته ی سوز و گداز انداختی بازم
به جولانگاه بی رحمی نمی دانی چها کردم
شکستی بستی و خستی و بر سر تاختی بازم
حقیقت کیش و مهر اندیش صافی دل هوس دشمن
به چندین امتیاز ازمدعی نشناختی بازم
چو نورس مات این غالب حریفان تا به کی باشی
به شطرنج فریب از کشت غفلت باختی بازم
شمارهٔ ۳۷۲

عجب مدار که پا در رکاب شد دل و دینم
خراب جلوه ی آن خوش نشین خانه زمینم
گذشته تا به لبش نامم از تجلی حسن
نگارخانه ی چین شد سواد نقش و نگینم
عبیر پیرهن محشرست مشت غبارم
چو شور تازه کند از تبسم نمکینم
شبی که بود دلم تر دماغ نکهت زلفش
به جای اشک ز مژگان چکید نافه ی چینم
به حکم ناز دهد آبروی حسن عتابش
به موج چشمه ی خورشید سر ز چین جبینم
چو رشک بهله فروچیده دستگاه به خونم
ز پیچ و تاب میان بسته ی کمر چه کمینم
به بال فکر و نظر نورس آن قدر که پریدم
ندا و عقل نشان از نگار پرده نشینم
شمارهٔ ۳۷۳

چون من از شرم گناه خویش از جا می روم
سیل وار از کوه می آیم به دریا می روم
بس که پاشیده است از هم جزو جزوم چون
از نسیمی همچو بوی گل به یغما می روم
بازگشتی می نمایم تیغ برخود می زنم
خویش را پا می دهم درخون به مینا می روم
یک سر مو گر ز من تقصیر غافل سر زند
غرق خجلت از بن هر مو به دریا می روم
چون صدا برگشتن آمد لازم هر آمدن
آمدم چون روز اگر امروز فردا می روم
جذبه های نازت از رم دام الفت می کشد
می روم از کویت اما رشته بر پا می روم
از سر کوی تو جانا گرچه دلگیری ز من
دل نمی آید مرا هر چند از پا می روم
از دلم چون زلف سرکش چند باشی شانه گیر
چون به قربان تو ای شمشاد بالا می روم
نشاه ی یاد تو چون نورس زهوشم می پزد
گر روم از خویش از راه تمنا می روم
شمارهٔ ۳۷۴

پیچم چو نامه ی غم دل باز می کنم
بالم چو در هوای تو پرواز می کنم
حیرت چو از حضور تو باز آورد مرا
خود را زجستجوی تو آواز می کنم
راز غم تو فاش به صد آب و تاب کرد
پر خون دهان دیده ی غماز می کنم
تا قلب خود ز مهر تو کردم طلای محض
بر خویشتن چو چشم بتان ناز می کتم
بی عاقبت ز یمن عطای تو نیستم
انجام کار کار تو آغاز می کنم
مالک رقاب کشور توفیق گشته ام
مهری به ناز حوصله ی راز می کنم
روحانیان به ناله ای از هوش می روند
دل دل چو ارغنون غمش ساز می کنم
چون جلوه گاهش از دل پر درد دیده ام
هر دم به آه آیینه پرداز می کنم
نورس چو غنچه حافظه ام جوش گل زند
هر گه که یاد بلبل شیراز می کنم
شمارهٔ ۳۷۵

از قفس روزی که مصر آرزو می ساختم
بر سر بازار شهرت چهار سو می ساختم
یاد آن نقشی که در بزم تو از دل سادگی
هر نفس چون خانه ی نقاش رو می ساختم
داشتم کیفیت آن چشم میگون در نظر
شیشه می پیچیدم زاشک از دل سبو می ساختم
هر دم از محراب ابرویی به تقریب نماز
چون صف مژگان به خون دل وضو می ساختم
زخم دل بر بخیه می زد خنده ی دندان نما
از رگ جان رشته گر بهر رفو می ساختم
گشته ام در بزمش از افسون به این رنگ آشنا
خویش را می سوختم چون عود و بو می ساختم
زان گل رخسار اگر بی پرده رنگی داشتم
خویش را چون بو نهان در جستجو می ساختم
بود در قید سیه کاری دل من چون نگین
خویش را از سادگی تا نامجو می ساختم
تا از او بیگانه ام عالم ز من بیگانه اند
عالم از من بود گر خود را از او می ساختم
می نمودم پایتخت خویش تاج آفتاب
همچو شبنم گر نگین از آبرو می ساختم
گر چه با کس نیست کاری در جهان نورس مرا
هر که کاری داشت با او کار او می ساختم
شمارهٔ ۳۷۶

اگر تاری ز زلف آن پری رو در بغل دارم
خُتَن در آستین گلزار شب بو در بغل دارم
دلم از عارضش با خال و خط مربوط تر باشد
از این گلشن همین گل های خود رو در بغل دارم
کشد مد نفس در سنبلستان سر زلفش
دلی چون غنچه دفتر خانه ی بو در بغل دارم
نه تنها نسخه ی فردوس دل باشد ز رخسارش
سواد محشری زان زلف و گیسو در بغل دارم
چو دل دستک زن از رقص طپیدن یوسف خود را
به مصر جان چو شاهین ترازو در بغل دارم
به دارالملک وصلش پنج نوبت می توانم زد
که سیمین ساق خود را چار زانو در بغل دارم
به عشقش گرم از دم سردی اغیار می گردم
زمستان است یار آتشین رو در نظر دارم
دل اشکم ز سودایش فرنگ آرزو باشد
تمام عمر آن زنار گیسو در بغل دارم
رقیبم باد و رویی چار خرب از رشک خواهد زد
نگارین پنجه ام را چار ابرو در بغل دارم
طپیدن های دل نورس مرا غماز می گردد
که این آیینه چون طوطی سخنگو در بغل دارم


شمارهٔ ۳۷۷

از سواد رقم زلف اگر بی خبرم
خط ریحان تو گردید غبار نظرم
ناله خیزد ز دل چاک مشبک چون دام
از نظر بازی مژگان کجت با جگرم
کرد تا عشق تو تارج توانایی من
باشداز ضعف تن از رنگ به رنگی سفرم
بی گل روی عرقناک تو بر صفحه ی چشم
منشی اشک شود خامه ی مژگان ترم
تا چکد آب حیات از لب گفتار مرا
بوسه ی لطف کن از غنچه ی لعلی گهرم
به تو تعلیم دهم رسم هم آغوشی را
نیم شب مست اگر تنگ درآیی به برم
نورس از حرف لب لعل بهشتی رویی
جوش فردوس زند بی سخن اشعار ترم
شمارهٔ ۳۷۸

دمی که از مه رویش نقاب می گیرم
عیار حوصله ی آفتاب می گیرم
چو لعل یار به موج شراب می گیرم
ز چهره اش عرق آفتاب می گیرم
شبی که ساغر از آن پر عتاب می گیرم
ز دست صبح گل آفتاب می گیرم
زطره اش سبق پیج وتاب می گیرم
به دام بخت سیاه آفتاب می گیرم
نظر ز خط تو در مشک ناب می گیرم
سبق ز حاشیه ی آفتاب می گیرم
ز اشک پرتو روی تو در نظر دارم
به شبنم آیینه آفتاب می گیرم
رخش ز شرم شود مشرق هزار سهیل
چو سیب غبغب او بی حجاب می گیرم
هزار ناله چینی در آستین دارم
شبی که طره ی زلفش به خواب می گیرم
دگر به یاد گل آستین رخسارت
زخار خار دل خود گلاب می گیرم
علاج خوی تواز خون دل نظر دارم
زبان شعله به اشک کباب می گیرم
به مهر و ماه اگر بی توچشم آب دهم
نگاه تشنه به موج سراب می گیرم
سوال بوسه ام از لعل یار بی جا نیست
به این خوشم که از آن لب جواب می گیرم
چو هیچ نیست ز اشک و غبار خاطر خویش
گل عمارت دلها در آب می گیرم
شباب و شیب و غم و شادی و فراز و نشیب
در این محیط چو نقش بر آب می گیرم
چو نورس آتش شوقی به زیر پا دارم
هزار جا سر ره بر شتاب میگیرم
شمارهٔ ۳۷۹

دلی حیران آن حور پری رو در بغل دارم
ارم در آستین گلزار مینو در بغل دارم
لباس مشکی بختم شب اندر روز می گردد
نگارم را چو افشان کرده گیسو در بغل دارم
ز داغم چون مشبک های مجمر بوی مشک آید
که رشک نافه دل زان خال هندو در بغل دارم
چنان محو غزال آن نگه چشم ترم باشد
که جای طفل اشک خویش آهو در بغل دارم
حدیث شوخی انشا کرده هر دم خامه ی مژگان
ز دل مجموعه ی چشم سخنگو در بغل دارم
چو درس عشق خالش طفل اشکم کرده است از بر
برای او ز نقد داغ جلد دو بغل دارم
نماید لاله های داغ دل خندان از سوسن
گل زخمی کز آن شمشیر ابرو در بغل دارم
چنانم عقده ی دل بی ترنج آن ذقن بالد
که هر کس دید پندارد که لیمو در بغل دارم
ز شام تیره ی غم همچو نورس نیستم در هم
که چاک سینه را چون صبح از آنرو در بغل دارم
شمارهٔ ۳۸۰

یاد ایامی که در دل خار خاری داشتیم
بر رگ جان نیش خار از رهگذاری داشتیم
پیش از این در عشقبازی نقش کاری داشتیم
نبض جان در قبضه خنجر گزاری داشتیم
دلنشین تر از گل خنجر به طرف آن کمر
داغ مینا کاری از خط نگاری داشتیم
روشن از خط بناگوشی سواد دیده بود
در نظر مجموعه ی خط غباری داشتیم
بر امید وعده ی دیدار چون نقش قدم
خوش راه یار چشم انتظاری داشتیم
بوسه را هنگام گرم آن لعل نو خط کرده بود
شعله در جان از رگ ابر بهاری داشتیم
با خیال او دل پر داغ بی آهی نبود
پاسبان گنج خودپیوسته ماری داشتیم
گرچه در دور خط مشکین سیاهی را فکند
داغ سودای غمش را روزگاری داشتیم
عشق در تعمیر من هر جا گلی در آب داشت
خانه پرداز دلی در هر دیاری داشتیم
بر سر هر کوچه چون مژگان اشک آلود خویش
در نظر پیوسته طفل نی سواری داشتیم
دل به دیداری قناعت کرده بود از گل رخان
از قماش حسن نورس روی کاری داشتیم
شمارهٔ ۳۸۱

کمر یار بسته می بینم
گل امید دسته می یبنم
قلم تو به جزم خط خورده است
خط ساغر شکسته می بینم
بوی گل ساز کرده برگ سفر
مفرش غنچه بسته می بینم
خال را چون سپند از شوخی
به رخش جسته جسته می بینم
ریخت اجزای گل ز یکدیگر
دل بلبل شکسته می بینم
هر که گردد اسیر قید فرنگ
از کمند تو رسته می بینم
بس که آشفته چشم بیمارش
خاطر غمزه خسته می بینم
تار شد روزم از بریدن زلف
رشته ی جان گسسته می بینم
بر لبش نقش خاکساران را
نورس از خط نشسته می بینم
شمارهٔ ۳۸۲

من که گردون در بغل چون وقت ساعت می کشم
ریسمان سرکشان در وقت فرصت می کشم
تا به بازار جوانی شد دکان دیده باز
چون ترازو عینک چشمت به حسرت می کشم
از شراب زندگی پر می کنم هر ساغری
باده چون خورشید تا از جام همت می کشم
چین بر ابرو می زند شاهین میزان از کفم
چون خطای خویش را سنجم ندامت می کشم
بهر من از موج بوی گل قلم بندد بهار
بس که از موی میان او نزاکت می کشم
بر قماش شوخی طبع من از باب خیال
بس که حیرانند چون آیینه صورت می کشم
خاک تا کاسه ی من سیر اختر کرده است
از فلک چون شیشه ی ساعت کدورت می کشم
نیست جای انتقامم روزگار سفله را
پا چو صبر حق به دامان قیامت می کشم
کی کشد از معنی پیکانه ی من جان خصم
آنچه من از خویش ای صاحب سلامت می کشم
گر نیاید خاک بر سر آب چون از سرگذشت
گر تو ممنونم نسازی از تو منت می کشم
می کشد کی عاشق بی تاب از تاب کمر
رنج باریکی که من از راه دقت می کشم
کی کشد نورس ز برق بی امان هر دم گیاه
آنچه من هر دم ز روی آدمیت می کشم
شمارهٔ ۳۸۳

من آن طفلم که جوید دایگی مهر جهانگیرم
به رنگ صبح می جوشد ز پستان فلک شیرم
ز بس در نشاه ام پیچیده یاد گردش چشمی
مصور می کشد پیمانه ها از دست تصویرم
جنون کاملم سامان کار از شور خود دارد
ز موج خویشتن پیوسته چون دریاست زنجیرم
ز بس ترسیده چشم اعتبار از سهم دولت ها
نماید در نظر بال هما چون ترکش تیرم
چون موج باده کیفیت اسیر دام من باشد
زبس مستانه کرد آن نرگس مخمور نخجیرم
مس خود را طلا از بی نیازی های خود کردم
ببین کنج روانم تا قناعت گشت اکسیرم
ز لطف جلوه ی ناز تو خرمی تا رقم کردم
چو مژگان پری شد محو شوخی کلک تحریرم
خراب یک توجه را نگاهی می توان کردن
چو ساغر گردش چشمی تواند کرد تعمیرم
لطیف افتاده طبعم از نگاهی رنگ می بازم
چو حسن نکهت گل از نسیمی محو تغییرم
مرا جز گوشه ی چشم از عزیزان نیست منظوری
که همچون دیده ی یعقوب آبی نیست در شمشیرم
ز ضعف تن تصور کی تواند کرد ادراکم
مصور چهره پرداز خجالت شد ز تصویرم
نهان در لطف خود حرفم چو معنی در سخن باشد
نیام از موج گهر می کند چون آب شمشیرم
کجا سر پنجه ی خورشید تا بد سایه از پستی
بوه جولانگاه دعوی کیست تا گردد عنان گیرم
شکستم تا طلسم هفت خوان عالم صورت
سواد اعظم معنی چو نورس گشت تسخیرم
شمارهٔ ۳۸۴

بوسه بر لعل گهر بار تو سیمین بر زدم
دل به دریا دادم و بر آب این گوهر زدم
آب حیوان در سیاهی سنگداغ حسرت است
کز شراب لعل او چون خال لب ساغر زدم
چون نگردد آتش جانسوز داغ شعله ور
از طپیدن های دل دامی بر این اخگر زدم
عالمی زیر نگین دارد دل از تمثال دوست
صورت این آیینه دادم نقش اسکندر زدم
ریخت رنگ آشیان از موج بوی گل دلم
در هوای جلوه ی نازش چو بال و پر زدم
تا نثارت خرده ی جان کردنم صورت گرفت
نقشی از آب دم تیغ تو چون جوهر زدم
تا به خواب آمد مرا چاک گریبانت چو صبح
از گریبان چاک را تا دامن محشر زدم
یاد آن جرات که از شوخی چومی بوسیدمت
تا تو می گفتی که بس من بوسه ی دیگر زدم
من به تیغ آن نگه خون تغافل ریختم
بر صف مژگانت از نظاره خط یکسر زدم
ساخت دوزخ را به من فردوس گرمی های عشق
تا در این آتش نشستم غوطه در کوثر زدم
رنگ تا کردم طلایی نورس از اکسیر عشق
سکه ی موج سرشک خویش را بر زر زدم
شمارهٔ ۳۸۵

شور سودای تو در سر دارم
عرض سرمایه ی محشر دارم
در دلم پرتو حسن ازل است
شعله ی طور به مجمر دارم
نیست هر نشاه مرا رهزن هوش
مستی از باده ی دیگر دارم
قندی خوی تو مطلب کردم
نامه بر بال سمندر دارم
پرده برداشتنی در کار است
تا من آیینه برابر دارم
رگ یاقوت شود موج نفس
لب چو از خون جگر تر دارم
پادشاهی است خیالش کردن
هر نفس عالم دیگردارم
نورس از هر چه درآید به نظر
دل ز اسباب جهان بر دارم
شمارهٔ ۳۸۶

دست و پا از خون چو مژگان در حنا می داشتم
گر زعهد مردمان چشم وفا می داشتم
گر نمی افتاد بر سر سایه همت مرا
سایبانی بر سر از بال هما می داشتم
من که چون آیینه خود را کرده ام محو از خیال
مدعی بودم به خود گر مدعا می داشتم
از کدورت غوطه در خون جگر می زد دلم
گر زنور چشم خود چشم صفا می داشتم
دیده و دل را رگ جان نیش افعی می نمود
گر ز بی دردی زکس چشم دوا می داشتم
تا زخود بیگانه ام دارد دلم آسایشی
در خطر بودم اگر یک آشنا می داشتم
نیش نازم بر جگر با بی نیازی می زنند
تا بود احوال اگر چشم عطا می داشتم
تنگ چشمی های مردم بود راه آورد من
گر به راه مطلب خود نقش پا می داشتم
بخیه ی اشکم نمی افتاد از مژگان به رو
راز خود را در میان گر با خدا می داشتم
می گشودم چشمه ی خون از رگ مژگان خصم
همچو نورس گر دماغ ماجرا می داشتم
شمارهٔ ۳۸۷

تا بر خم گیسوی تو پیچید نگاهم
شد شانه کش طره ی امید نگاهم
از پرتو رخسار تو چون خط شعاعی
شد جدول سر چشمه ی خورشید نگاهم
نوک مژه ام خامه ی تصویر بهار است
تا محو گل روی تو گردید نگاهم
مژگان ترم ترجمه ی سوره نور است
تا مصحف رخسار تو بوسید نگاهم
یک بار چو پروانه گستاخ شب وصل
برگرد تو ای شمع نگردید نگاهم
هر چند که تعلیقه ی آزادی دل هاست
سر از خط سبز تو نپیچید نگاهم
چون چشم دلم آب از آن روی عرقناک
تا بد همه دم پنجه ی خورشید نگاهم
تا چشم کند کار چراغان تجلی است
از شمع رخش بس که به خود چید نگاهم
نورس چوحجاب نظرم عیب خود افتاد
از وضع کسان عیب نفهمید نگاهم
شمارهٔ ۳۸۸

به گلشن حرفی از بالای آن گل پیرهن گفتم
ز خجلت سرو موزون آب شد تا من سخن گفتم
گلاب افشان زخجلت غنچه چون منقار بلبل شد
حدیثی از لب لعلش چو با مرغ چمن گفتم
زبان شعله امشب در پر پروانه پیچیدم
چو شرح سوز دل گریان به شمع انجمن گفتم
نمیخواهد عزیز خویش را تنها کسی جایی
خیال من غریب افتاداز آن ترک وطن گفتم
زبان را دم به دم لبهای من معروض می گردد
چو شمع آن آتشین رخساره را گر سیم تن گفتم
مزن چین بر جبین گر مصحف حسن غلط خواندم
خطا کردم خط و خال تو را مشک ختن گفتم
اگر در حسن صورت غیرت غلمان فردوسی
به معنی ذو فنونی زان منت از اهل فن گفتم
نواسنج مقام پرده ی شرمم نکویان را
به آهنگ حسینی هر چه من گفتم حسن گفتم
به حرف بوسه خاطر خواه نورس لب زهم بگشا
بود نقش نگین هر خاطری را آنچه من گفتم
شمارهٔ ۳۸۹

از چمن تا کعبه ی کوی تو رفت از خود دلم
نکهت گل ناقه گشت و غنچه ی گل محملم
نی همین بر سینه از اشک من آتش دانه سوخت
موی آتش دیده شد برقی که زد بر حاصلم
کم نگردداز سر من سایه ی خورشید حسن
چون محبت ریشه محکم کرد در آب و گلم
آتش یاقوت از آب گهر گردد بلند
سایه گر افتد ز هجر از داغ خونین دلم
نو سواد خط زنجیرند این دیوانگان
رگ سلاسل شد بر اعضا از جنون کاملم
همچو کیمخت نیامش در حجاب ظلمت است
جدول آب حیات از شرم تیغ قاتلم
نیست باکم گر چو کشتی تن به دریا داده ام
می دهد صورت غبار خاطر از غم ساحلم
داغ حرمان سوخت بر دل گرمی هنگامه ام
در گداز پرتو خود همچو شمع محلفم
خانه بر دوش غمش را نیست جایی در نظر
همچو نورس کوچه ی تیغش بود سر منزلم
شمارهٔ ۳۹۰

ز مهر جلوه فال تجلی زد بر او دوشم
که چون صبح از گل خورشید زرین است آغوشم
از آنرو راز دار حیرتم با شد دُر گوشش
که چون آب گهر محو صفای آن بناگوشم
تواند پرتو خورشید خضر راه من گردد
که از باغ جهان چون شبنم گل خانه بردوشم
گهی مجنون زلف و گاه محو نافه ی خالم
به مویی یا به بویی لیلی من می پرد هوشم
به دل گفتم کجایی در چه کاری گفت خوش باشد
ز چین کاکلش در سایه ی خط بناگوشم
خموشی در سخن پیچده دارد معجز نطقم
چو چشم سحر سازش بی سخن گو یاد خاموشم
محیط آتشین موج غمم درعشق او نورس
چو شور بحر طوفان گل کند از شوخی جوشم
شمارهٔ ۳۹۱

گرم و تر در عشق چون اشک کباب افتاده ام
از دل شبنم ز چشم آفتاب افتاده ام
از شبیهم خامه ی تصویر چون رگ می طپد
بس که چون سیماب گرم اضطراب افتاده ام
خاکمال خویش را در اوج رفعت دیده ام
بر زمین از آسمان چون آفتاب افتاده ام
دور مینای فلک باشد به کام مشربم
تا چو ساغر از لب او کامیاب افتاده ام
گل کند ویرانی از آب و گل تعمیر من
هم بنای موج و هم چشم حباب افتاده ام
بهره ور احباب از فیض حضورم گشته اند
همچو مطلب در دعای مستجاب افتاده ام
کرد مجنون توتیای چشم زنجیر منت
بس که در ملک جنون مالک رقاب افتاده ام
از شب مهتاب خط صبح حقیقت می دمد
ماه را دیده ام به فکر آفتاب افتاده ام
تامگر بوسم به تقریب لب ساغر لبش
بی خبر چون نشاه امشب در شراب افتاده ام
همرهی با حسن آن مه در وفا منظور بود
از هلال خط اگر پا در رکاب افتاده ام
دور گردد آشنا چون معنی بیگانه ام
فرد در مجمع چو بیت انتخاب افتاده ام
در مجازم نورس از فیض حقیقت بی نصیب
از محیط آب حیوان در سراب افتاده ام
شمارهٔ ۳۹۲

می دهد تا زنده ام روزی خدا چون بنده ام
از لب نان تو دندان طمع را کنده ام
زین تغافل های کاری خنده می آید مرا
مرهم زخم تغافل نیست غیر از خنده ام
غیر زخمم نیست از سرکار چیزی خوردنی
سیرم از جان کرده ای همراهی ات را بنده ام
می بری در خستن خاطر ید طولا به کار
ظاهر و باطن خروشیدی جگر چون زنده ام
خواستم نورس سواد امتحان روشن کنم
چون قلم تیری به تاریکی اگر افکنده ام
شمارهٔ ۳۹۳

آنچه در وجه مقرر دارم
لب خشک و مژه ی تر دارم
جام جم نیست که از دست دهم
به کف از آبله ساغر دارم
آه را دل سبب تاثیر است
فتح در قبضه ی خنجر دارم
سادگی نقش مرادی بوده است
تکیه بر تیغ ز جوهر دارم
در نظر موی زیادست دو کون
چشم و دل بس که توانگر دارم
مردمک نقطه ی سهو نظر است
از خطش چشم اگر بردارم
از فروغ سخن خود نورس
آب در دیده ی گوهر دارم
شمارهٔ ۳۹۴

چنین که بر سرهر حرف او سخن دارم
مگر به کام خود آن غنچه ی دهن دارم
زیوسفی که به مهر لطافت است عزیز
غمی لطیف تر از بوی پیرهن دارم
دمی که حیرت حسنش مرا کند خاموش
چو صبح مهر زخورشید بر دهن دارم
زمین زسایه من موج خیز سیماب است
چگونه در قدمش پاس خویشتن دارم
تن لطیف تو هر گه به خواب می بینم
به ناز بالش خود برگ یاسمن دارم
از آن به رنگ عقیقم سرشک می ریزد
که همچو خال لبش اختر یمن دارم
زبس شکست مرا به سرشکست رسید
تنی چو خرده ی مینا به پیرهن دارم
دلم به خلوت معنی چو نورس است مقیم
اگر مقام به صورت در انجمن دارم
شمارهٔ ۳۹۵

آن شفق گون چهره چون ساقی است امشب در برم
تا کند خونم به دل در دور باشد ساغرم
جنبش نبض نگاهی در قفس پیچد مرا
موج بوی گل دهد ترتیب چون بال و پرم
لعل آتش رنگ جانان گرم لطف تازه ای است
آب گوهر می زند جوش از کف خاکسترم
در نظر تا پیچ و تاب آن کمر آورده ام
همچو زلف موج پیچد اشک در چشم ترم
یاد شوخی های مژگانش چه با دل کرده است
چون مشبک اشک می ریزد ز مژگان ترم
تا خط مشکین آن لب گشت سرمشق خیال
می زند موج از نفس جوش بهار عنبرم
از نگاهی می توان خط بر وجود من کشید
همچو شمع از طرف دامن وا توان کرد از سرم
در حضیض حیرت اندازد مرا اوج شعور
گرمی پرواز سوزد چون شرر بال و پرم
در دل آیینه رویان جای خود واکرده ام
دام خوبان است چون آیینه نقش جوهرم
در قمار بوسه چون نقشم به تردستی نشست
می نشیند گر ستاند باز نقش دیگرم
کوکب طالع جدا کرد از چراغ دیده ام
آه آتشبار بادا میل چشم اخترم
حسن فردوسی است با نقش خیال تازه ام
چهره کوثر توان پرداخت از شعر ترم
نورس از لطف خیالم گشت حاسد مستفیض
خصم کشتی سازد از طوفان آب گوهرم
شمارهٔ ۳۹۶

قبای مردمی بر قامتت کوتاه چون دیدم
زکوتاهی نمایان بود نورت چشم پوشیدم
نصیبم لاغری چون بالش پر شد ز پهلویت
اگر پهلو تهی کردم ز پهلوی تو بالیدم
همان چون گردش پرگار در خود داشتم سیری
اگر گرد تو چندی چون خط پرگار گردیدم
اگر ترسیده چشمم در لباس از جوابم شد
ز بی اندامی ات چون جامه ی کوتاه پوشیدم
سرشک لاله گون بر چهره چون مژگان کنم خرمن
برویم تا شکفتی از کرم بالله گل چیدم
ز عین التفاتت باز دیدی چشم کی دارم
چو در هر دیدنی پوشیدن چشم تو را دیدم
کسی را تا نیازارد کسی آزرده کی گردد
چو دیدم رنج بسیار تو ای بی درد رنجیدم
کف افسوس شدم چون سنج هر دستی که مالیدی
به دستوری که می باید تو را فهمیده سنجیدم
طبیی جز سخن درد سخن را من نمی بینم
به آهنگ حریر خامه چندانی که نالیدم
نماید لاله زخمی که از تیغش زدم بر سر
گل بی خار اگر نورس من از باغ جهان چیدم
شمارهٔ ۳۹۷

آن طایرم که تیر جفا را نشانه ام
پیکان آبدار بود آب و دانه ام
زلف تو را گرفته رگ خواب چون نسیم
تابیده است پنجه از این دست شانه ام
روزی که کرد غنچه ی تو ناز بلبلم
گل گل شکفت خار و خس آشیانه ام
نشو و نمای دل بود از عقده های زلف
دارد بهار در گره دام دانه ام
بنیاد ما رسید ز سر گشتگی به آب
باشد سواد حلقه ی گرداب خانه ام
چون شمع بس که تندی خویش مرا گداخت
چون شعله مضطرب به نسیم بهانه ام
خاکم ز بس به پستی طالع سرشته اند
صدرم اگر کنند همان آستانه ام
از بس گرفته پستی من اوج اعتبار
جا کرده است در دل صدر آستانه ام
گسترده ام همیشه بساطی ز روی دل
مردم نشین چو دیده از آن است خانه ام
ز احسان به ابر بحر شود مخزن گهر
در کف ز ریزش است کلید خزانه ام
نورس ز اهل فُرس منم بر سخن سوار
از مصرع بلند به کف تازیانه ام
شمارهٔ ۳۹۸

غبار در دل از آن خط مشکبار ندارم
ز بحر حسن تمنا به جز کنار ندارم
به مُهر نقطه ی خالم برات بوسه رقم کن
خطت رسیده دگر تاب انتظار ندارم
ز خط غبار بر آیینه بی سخن ننشیند
زنو خطان به دل از سادگی غبار ندارم
جدا ز غنچه ی لب نوخطی که کرده اسیرم
دماغ خنده ی گل برگ نوبهار ندارم
زسینه چون رگ یاقوت دود آه برآید
چه خون که مهر دل ازآن لعل آبدار ندارم
تو هر چه خواستی از دل به یک کرشمه گرفتی
به جز غمت من دلداده یادگار ندارم
به روزگار تو را با دل آشنا چو نمودم
از این جهت گله از روزگار ندارم
مگر به خطه ی کشمیر خال و خط تو میرم
به قندهار شکر خنده چون قرار ندارم
چون نورس از ته کار هوس مرا خبری هست
ز جنس حسن نظر جز به روی کار ندارم
شمارهٔ ۳۹۹

ز استغنا کند گردش چو گردون آسیای من
که چیدن های دامن گسترد خوان از برای من
عدم را هستی ام در آستین زندگی دارد
تنم چون شمع باشد جاده ی راه فنای من
شرابم همچو طفل اشک از خون جگر باشد
به رنگ شبنم گل پاره ی دل شد غذای من
نمی چربند با میزان بینش هر که می سنجد
چو عینک شد مساوی کفه ی خوف و رجای من
ز باران نی تیرش بهار بی خزان دارم
به هر فصلی است چاک سینه باغ دلگشای من
دل سرگشته ام فانوس شد شمع خیالت را
به جز گرد تو گردیدن نباشد مدعای من
مرا چون مانع منصوبه ی وصل است این هستی
از این هستی برآیم چون تو هستی از برای من
نباشد بی سبب گر ناصواب افعال من باشد
مهیا می کند اسباب آمرزش خطای من
قیامت می کند نورس دگر شرم گنهکاری
مهیا هر دم از خجلت بود روز جزای من
شمارهٔ ۴۰۰

به هر دم شمع آه از شوخی مژگان شود روشن
چراغ بزم ما از جنبش دامان شود روشن
گل نظاره از خورشید حسنت رنگ می بازد
تو چون بی پرده گردی دیده ی حیران شود روشن
به آیینی که می تابد زپیکان برق خونریزی
به خون غلطیدن دلها از آن مژگان شود روشن
نظربازی به روی برق چشم دانه ام دارد
چراغ دل مرا زان آتشین جولان شود روشن
چراغ چهره روشن تر نماید زلف شبرنگش
ز لفظ کفر اینجا معنی ایمان شود روشن
فروزان شد از سیلاب اشکم شمع رخسارش
چراغ ناخدا از روغن طوفان شود روشن
به دورش می کند درس مرا پای بتان از بر
سواد آرزو از خط مه رویان شود روشن
صفا منظور از این آب گل آلودم چرا باشد
چو گرد تن فشاند از خویش چشم جان شود روشن
نفس در بزم تن روشن چراغ زندگی دارم
سرای هر کس از آمد شد مهمان شود روشن
ز شاهان سربلند از ترک ابراهیم ادهم شد
چراغ دولت از افشان دامان شود روشن
به تر دستی بزرگان می کشند از ریگ چون روغن
چراغ کم کسی امروز در ایران شود روشن
چراغ هر عیاری امتحان نورس بر افروزد
که مقدار گهر در کفه ی میزان شود روشن
شمارهٔ ۴۰۱

چهره ی معنی گشاید کلک سحر آثار من
معنی اعجاز صورت بسته از گفتار من
نخل بند ترک و تجریدم چو نرگس در چمن
شدگل شب بوی بالین دیده ی بیدار من
غنچه یاد لبش چون وا شود در خاطرم
دارد از آب بقا شبنم گل دستار من
خاطر ویرانم آباد از بهار خط اوست
نکهت گل از سبک روحی شود معمار من
تاخت می آرد به دارالمرز چاک سینه ام
ترکمانی کرده ناز نرگس دلدار من
دور می گردد به جای آب در چشم گهر
سایه گر افتد به بحر از آه آتش بار من
همچو نی تاثیر دارد ناله ام در آستین
هیچ فرقی نیست از گفتار تا کردار من
می کند احیای هر افسرده فکر تازه ام
شد هم آواز دم عیسی لب گفتار من
بس که مهر از طینتم چون صبح در نشو و نماست
از زوال ایمن بود در روزگار آثار من
گوهر تاج حقیقت از خیالم گل کند
رفرف معراج گردد موج دریا بار من
بس که نورس چون غم خود جرم دارم بی حساب
عقده ی دل شد به کف تسبیح و استغفار من
شمارهٔ ۴۰۲

آیینه روی صحبتم من
مشاطه ی حسن الفتم من
روشن از شمعم این دلیل است
پروانه چی محبتم من
چون آب حیات بخش خلقم
هر چند شکسته قیمتم من
کی سایه فکن به هر خسیسم
پرواز همای همتم من
بر شیشه ی هیچ دل نخوردم
سرشار می مروتم من
اجری خور من جهانیان اند
چون توشه کش قناعتم من
هم رنگ پذیر هر مجازم
هم بوی گل حقیقتم من
هم عینک چشم اعتبارم
هم نقش نگین دولتم من
نورس نشوم ذلیل اخوان
چون یوسف مصر عزتم من
شمارهٔ ۴۰۳

یه یک ساغر ای ساقی مست من
مرا وارهان یک دم از دست من
کشد می ز پیمانه ی نرگست
نظر کن به امید سرمست من
ز آب بقا کرد خط شد بلند
چه رو داده از طالع پست من
به پیش دل از خبرگی های شوق
شکایت کند شرش از دست من
ز دام بلا نیستم شانه گیر
که زنجیر زلفش بود بست من
سراسر ادا معنی اش بر مدار
به یک دست اشعار یک دست من
بتان صید فکرند نورس مرا
چو ماهی بود ماه در شست من
شمارهٔ ۴۰۴

بسته دارد طلسم تن دندان
پاسبانی است در سخن دندان
هر که عارف به نفْس خود شد یافت
سبحه‌ی ذکر در دهن دندان
چهره‌پرداز صورت و معنی است
چیده ز آنرو به خویشتن دندان
نظم ترکیب هر سخن با اوست
سخن آراست بی‌سخن دندان
بس که باشد ستم رسیده ز خلق
درد دارد به هر دهن دندان
قرعه‌ی تخته‌ی زبان باشد
می‌کشد رمل بهر تن دندان
جانشینش چو هیچ گوهر نیست
غیرت لؤلؤ عدن دندان
پی روزی‌خوران به کام از چرخ
آسیایی است بی‌سخن دندان
چون از او روشن است خانه‌ی عمر
هست قندیل کاخ تن دندان
مغز جان استخوان دندان است
جان عمر است پیش من دندان
می‌توان هرچه هست داد به او
چون بود ضامن بدن دندان
بس که آزار داده‌ام او را
کرده پهلو تهی ز من دندان
نورس آیینه‌اش مزن بر سنگ
شد چو مشّاطه‌ی سخن دندان
شمارهٔ ۴۰۵

ای بر لب تو خال سیه مهره دار حسن
صاحب رقم ز سبزه خطت بهار حسن
مرکز خبر زگردش پرگار می دهد
بر نقطه های خال تو باشد مدار حسن
مانند آب گوهر غلطان که مطلب است
با خود نداده است ز شوخی قرار حسن
بنیاد حسن ساخته زیر و زبر شود
سنجیده ایم از محک خط عیار حسن
دیگر چه دست و پای کند رهزن هوس
چون شد سواد اعظم خطش حصار حسن
دارد سبک عنانی سیر براق برق
از تازیانه ی خط مشکین سوار حسن
نورس مگو که گشت سیه روزگار من
خط می نهد سزای ستم در کنار حسن
شمارهٔ ۴۰۶

گر شبی خندان گل من بی نقاب آید برون
دیده را از شبنم اشک آفتاب آید برون
بس که مستم از می لعلش خطی گر می کشند
از رگ سنگ مزار من شراب آید برون
بس که از شرم تو گلرویان این زیبند آب
از شرار شمع تا مجمر گلاب آید برون
کوثر لعل تو از دل موج زد شد سینه چاک
رخنه افتد در زمین جایی که آب آید برون
گرگشاید فال کاوشهای دل مژگان یار
از بغل اطفال اشکم را کتاب آید برون
بس که بزم از باده ی حسن تو زد جوش بهار
دسته ی گل در بغل اشک از کباب آید برون
از خیال زلف و خالت شانه بین را آستین
گر گشاید فالی از من مشک ناب آید برون
گر به بیداری نمی آیی به آغوش خیال
نیم شب از عهده ی وصل تو خواب آید برون
چیند از گلهای مشکی ماه افزون تر به خویش
آفتابم گر به سیر ماهتاب آید برون
از دل ویران ما نقد وفا گل می کند
گنج مشهور است کز کنج خراب آید برون
مدعی نورس شود چون لفظ بی معنی مجاب
با تو از بیت الغزل گر بی جواب آید برون
شمارهٔ ۴۰۷

بس که راه دلکش حرف است مشکل تا زبان
دل شکن تر نیست راهی از ره دل تا زبان
چون خموشی نیست فانوسی چراغ عمر را
خوشتن سوز است دارد شمع محفل تازبان
تا برد راهی به معراج رسایی هر سخن
بایدت از دل نماید چند منزل تا زبان
جوی شیری در بهشت بی زبانی داشتیم
خورد دندان بر جگر کردیم حاصل تا زبان
بی سخن چوی موی آتش دیده پی پیچم به خویش
یک سر مو کرد و از گفتار غافل تا زبان
تیره چون آیینه ام شد هر نفس بزم حضور
بر چراغ روشن دل گشت حایل تا زبان
بیشتر شد زورق تدبیر طوفانی مرا
لجه ی اندیشه ام را گشت ساحل تا زبان
می کند اثبات جهل از گفته ی خود بی سخن
می گشاید از قصور فهم جاهل تا زبان
ازخموشی غنچه را مجموعه شد شیرازه دار
ریخت اجزای گل انشا کرد غافل تا زبان
دائمش از عقد دندانها به کف سررشته است
سبحه ی ذکر تو را سازد حمایل تا زبان
نیست تنها زان کمر نورس مرصع خوانی ام
چیده ام گوهر چو تیغش از ته دل تا زبان
شمارهٔ ۴۰۸

گوشی به حرف نرگس دنباله دار کن
سیر زبان درازی مژگان یار کن
ریحان خط لب رقم دخل بوسه است
توجیه برگ عیش در این نوبهار کن
ای دل گرفته تنگ به ما خال کنج لب
ز آن هندو این دو قطعه شکر را شکار کن
مجموعه ی بهار دهد عرض در بغل
چون غنچه سیر چاک گریبان یار کن
از درد عشق تازه شود روح را حیات
مرهم به زخم دل ز خط مشکبار کن
از هر گلی تو را صدف رنگ داده اند
در نقش کار دل قلم از نوک خار کن
آیینه چون شکست شود محشر جمال
زنهار دل شکسته تر از زلف یار کن
منظور دار عاقبت کار چشم من
خود را اسیر نرگس دنباله دار کن
سر رشته ای ز حسن دست آر چون نگاه
مژگان چو تار شمع تجلی نگار کن
نظاره بر مدار ز روی مزلفش
روشن سواد مصحف خط غبار کن
نورس شهید نرگس مستی است شام مرگ
او را ز جام باده چراغ مزار کن
شمارهٔ ۴۰۹

به خنجر کج مژگان او شهید شدن
بود به قفل در مدعا کلید شدن
از آن بود به تو روی امید واری دل
که کفر محض بود از تو ناامید شدن
ز عین عشق نظر هر که یافت دیده وراست
به حرف و صوت نشاید ز اهل دید شدن
چنان که جلوه ی آب از گهر شود افزون
نهان به لطف تو گشتن بود پدید شدن
رموز لطف و ادا بالبدیهه می گوید
توان ز حرف نگاه تو مستفید شدن
هزار رنگ چو تصدیع می کند تحویل
بود بعید ز کامل مرید عید شدن
شدی چو پیر چوطفلان مباش غره به عید
نمی توان خَرَف از دید و بازدید شدن
سیاهی اش نبود از نشاط دل نورس
نیافت مور غمش فرصت سفید شدن
شمارهٔ ۴۱۰

شد به حرف حقه ی لعل تو مایل تا زبان
چیده ام چندین نمکدان از ته دل تا زبان
بندبندم غوطه در شکّر چو نیشکّر زند
یافت کام از حرف آن شیرین شمایل تا زبان
از دلیل قاطعش هر بوالهوس ملزم شود
در دهان زخم شد شمشیر قاتل تا زبان
در فغان نه قبّه ی افلاک پیچد چون جرس
ناله انشا می کند ز آن آهنین دل تا زبان
شد عبیر افشان نفس چون سنبل جنت مرا
نکته ای سر کرد از آن مشکین سلاسل تا زبان
هر دم از حرف در گوش تو ای طوفان حسن
همچو مژگان زد گهر جوش از لب دل تا زبان
مدّ آهم شد به لب فواره ی آب حیات
شد به حرف لعل سیراب تو قائل تا زبان
حاصل تحصیل خود تحصیل حاصل یافتیم
شد پی نقد وصال او محصل با زبان
قاف تا قاف جهان حسنش مسخر کرده است
بر پریزادان فکرم گشت مایل تا زبان
از جرس جنبانی دل موج لیلی زد لبم
ناقه ی اندیشه ام را بست محمل تا زبان
دارد از اعجاز معنی دعوی پیغمبری
آیه ی فرقان فکرم کرد نازل تا زبان
از فروغش بی سخن نورس دو عالم روشن است
گوهر اندیشه ام را گشت حامل تا زبان
شمارهٔ ۴۱۱

افراخت قد آن چهره بر افروخته ی من
صد شعله علم زد ز دل سوخته ی من
تا شعله کشید آتش افروخته ی من
یک بار دگر سوخت دل سوخته ی من
تار نگه و سوزن مژگان تو خواهد
ای مغبچه چاک دل نادوخته ی من
چون حسن تو آمیخته با شوخی و ناز است
از دست مده این دل آموخته ی من
تا بر لب میگون تو افتاده نگاهم
کوثر زده جوش از نفس سوخته ی من
از ضعف به تن باز ز دوش نفس افتد
بر لب چو رسد جان غم اندوخته ی من
بالیده از این راه که افکنده سپر را
در بزم تو پروانه ی پر سوخته ی من
خواهد که دهد دست به هم زان مژه سودا
در بیع نگاه این دل نفروخته ی من
بر لب چه زنی مهر چو باید سخنی گفت
ای قاعده ی ناز نیاموخته ی من
چشم طمعی باز سیه ساخته چون خال
بر آتش لعش دل واسوخته ی من
دل کرد کباب تو چو نورس مده از دست
ای از می خون چهره برافروخته ی من
شمارهٔ ۴۱۲

کرده تا طوفان معنی لفظ گوهر بار من
بحر می بوسد زمین ساغر سرشار من
همچو خال لب نهان در نقطه دیوان ها مرا است
مخزن اسرار شد مهر لب اظهار من
سینه تا آسمانها طرح کرد از دود آه
از طپیدن داغ دل شد ثابت و سیار من
نعمتم از بس که بی اندازه از خوان قضا است
نیست غیر از داغ و زخم تیغ در سر کار من
بسته بینش عقد مرواید ابکار مرا
می کشد در چشم گوهر سرمه لطف تار من
خانه ی دل تا مرا شق خورد از تیغ جفا
شد محیط هر دو عالم مرکز پرگار من
همچو مرجان پنجه ی مژگان نگارین می کند
گر به خواب چشمی آید دیده خونبار من
خونی اقرار حق را زخم منکر شد نصیب
تیشه ها بر پای خود زد حاسد از انکار من
بس که چون نورس بود عالی بنای همتم
انجم و افلاک باشد نقشی از دیوار من
شمارهٔ ۴۱۳

تا ز سرو قامتش دل شد مهیای سخن
ریختم رنگ قیامت را ز بالای سخن
بس که باشد هر سر مویم پذیرای سخن
سبزه ی خاکم کشد چون خامه طغرای سخن
خامه در فیض سخن آزاد می گردد ز بند
لوح راسازد قلمرو حکم دارای سخن
رفرف از دست سلیمانش به رنگ خامه است
مور می گردد اگر معراج پیمای سخن
شهد لطف پادشاهان است نقل باده اش
گر کند منقار مرغی تر ز صهبای سخن
جز دو کل را از سخن هنگامه در معنی است گرم
صفحه صاحب مجلس است از نقش پیرای سخن
اطلس چرخ از دو حرفش بسته نقش تار و پود
عرش تا فرش است تصویری ز دنیای سخن
ابلق از سوسن زند بر سر مرا نقش قدم
بس که دارم درطریق حرف پروای سخن
پرتو لطفش گشاید چهره ی فرزانگی
حسن عقل آیینه می سازد ز سیمای سخن
نقطه ی کلکم نماید خال بر کنج لبش
معنی پیچیده ام زلف چلیپای سخن
تا به دست آورده ام چون خامه نورس راه حرف
جاده شد از سایه ام سطری ز انشای سخن
شمارهٔ ۴۱۴

تا شد از چشم ترم جیحون خوناب آستین
کرده هر داغ مرا هم چشم گرداب آستین
هر که دست از مهر امشب بر دل گرمم گذاشت
آتش افشان کرد چو گلهای مهتاب آستین
بس که در غفلت ید طولا است هر عضو مرا
می شود بر دیده ی من پرده ی خواب آستین
دارد از چشم ترم بی نوبهار جلوه اش
چون تنور از جوش طوفان عرض سیلاب آستین
تا طلایی پوش گشت آن شاخ رز چون آفتاب
کرده دست انداز شوقم چاه سیماب آستین
بس که خونین قطره ها در تکمه ی لعلش گرفت
می نماید در نظر چون شاخ عناب آستین
نیست خونریزی اگر منظور او نورس چرا
روز و شب مالیده زاهد همچو قصاب آستین
شمارهٔ ۴۱۵

گر چه می مالد نهیبم خصم را رو بر زمین
می کشد عجزم همان چون سیل پهلو بر زمین
سبزه اش تا دامن محشر چلیپایی دمد
افکند گر سایه آن زنار گیسو بر زمین
چون میان نازک جانان ز ضعف تن مرا
خانه ی چینی نما شد سایه ی مو بر زمین
می کند روشن چراغ نخل ایمن را غبار
پرتو افکن شد مگر آن آتشین رو بر زمین
مهر کف خاکی به من عرض قیامت می کند
سایه تا افتاد از آن شمشاد دلجو بر زمین
گر به برج دلبری ما هم به این میزان رود
افکند مهر از سبک سنگی ترازو بر زمین
من که دارم گردن از موی کمر باریک تر
می زنم چون کوه زیر تیغ، زانو بر زمین
بوی مشک آید اگر بی خواستن باشد گذشت
زین گذشتن می گذارد نافه آهو بر زمین
پایه ی معراج من چون نورس از افتادگی است
آورد گر پشت گردون زور یا زر بر زمین
شمارهٔ ۴۱۶

ای سر ز من پیچده تر گرد سرت گردیده من
چون بخت بر گردیده تو بر خویشتن پیچیده من
از خاک دل چون غنچه ام صد پیرهن بالیده تو
از هر سو مو همچو نی دربند غم بالیده من
خواهم شبی چون طره ها ای مه تو را افتم به پا
هر دم به من تابیده تو هر دم تو را تابیده من
هست از عرق شبنم صفت بر برگ گل غلطیده تو
چون لاله در گرداب خون بر داغ دل چسبیده من
از چشم من رنجیده ای با آنکه نور دیده ای
از من نظر پوشیده ای غیر تو را نادیده من
خواهم ز مینا انجمن چون شبنم گل در چمن
رقصان تو یکتا پیرهن بر یاسمن غلطیده من
اشک و فغان در دل تو را هرگز ندارد چون اثر
از ناله ها رنجیده دل بر گریه ها خندیده من
یک بار در قرنی مرا نازت نیارد در نظر
یک عمر چشم از غیر تو چون راز دل پوشیده من
باشد شبی ای شاخ رز غافل تو مست آیی به بر
از کنج آن لب بوسه تا وقت سحر دزدیده من
سرشار جام سرکشی چون غنچه می خواهم تو را
دامن زمن در چیده تو گلها زنازت چیده من
باشد که بیم چون حنا خود را شبی در دست و پا
دست مرا پیچیده تو پای تو را خاریده من
دارم چو نورس در نظر وصل تو از شب تا سحر
گوهر فروز از شرم تو دریا خروش از دیده من
شمارهٔ ۴۱۷

رو نما سازد ز جان حسن دلارای سخن
تا نباشد جان که می گردد مهیای سخن
تار می بندد رگم بر ساز غوغای سخن
در کفم چون خامه باشد نبض انشای سخن
جلوه در آیینه اش دارد پریزاد خیال
زانوی فکر است کوه قاف عنقای سخن
اسم اعظم کز خواصش زد سلیمان نقش جاه
گوهر یک دانه ای باشد ز دریای سخن
مدعای هر دو عالم از دعا حاصل شود
به شود درد دو عالم از مداوای سخن
جوهر حسن خط و زلف نکویان در نظر
سبزه بیگانه ای باشد زصحرای سخن
دلبران را با سخنور التفات دیگراست
حسن باشد عینک چشم تماشای سخن
خویش را چون نغمه ای خارج نماید بی اثر
گر نمی گردد خرد گرد سراپای سخن
همچو نقد عمر بی جایش نباید خرج کرد
هیچ چیزی چون نمی گیرد تو را جای سخن
گوهر لطف سخن نورس نمی باید شکست
چون زبان برخورده ی عمری ز بالای سخن
شمارهٔ ۴۱۸

تا شد آن زنار کاکل سایه ی گستر بر زمین
بی قیامت بسته شد آیین محشر بر زمین
بس که خاک از پرتواش آیینه آیین گشته است
شد زعکسش یوسفستانی مصور بر زمین
در بهشت جلوه از جوش طراوت می زند
سایه ی آن سرو بالا موج کوثر بر زمین
هر سحر چون پرتو از رشک مه رخسار او
می زند آیینه را خورشید خاور بر زمین
بی تو ای آرام جان افتاده در صحن چمن
از طپیدن های دل سرو و صنوبر بر زمین
ز آتشین اشکی که رقص شعله دارد در نظر
می چکد از دیده ام خون سمندر بر زمین
داده ای از حرص تا سامان طوفان خاک را
گشته ای در آبروی خود شناور بر زمین
بس که نخلستان ناوک گشت نورس پیکرم
سایه ی من گسترد فرش مشجر بر زمین
شمارهٔ ۴۱۹

به افسون ریاضت خصم جانی میتوان کشتن
که مار نفس را از ناتوانی می توان کشتن
هوس را می کشم در خاک و خون از حسرت لعلت
که آتش را به آب زندگانی می توان کشتن
دلم از سیفی عشق تو ریزد خون هوس ها را
به شمشیر دعا خصم نهانی میتوان کشتن
چو سیل جلوه ی مستانه از شوخی جهانی را
به تیغ موجه ی رقص روانی می توان کشتن
گل شمع از شکفتن رخنه ی بنیاد ظلمت شد
چو صبح از یک تبسم خصم جانی می توان کشتن
دلیل روشنی شمع از خموشی بر زبان دارد
که سرکش را به تیغ بی زبانی می توان کشتن
ز مهر این معنی از آیینه ی صبح است روشن تر
که دشمن را به تیغ مهربانی می توان کشتن
زبان شعله بر شمع از خموشی می شود کوته
به تیغ تن زدن یار زبانی میتوان کشتن
به چشم کم نبینی اختر آن خال نیلی را
که خلقی زین بلای آسمانی می توان کشتن
جهاد اکبرت کی وقت پیری دسترس باشد
که دیو نفس را روز جوانی می توان کشتن
ندارد کشتن من احتیاج تیغ و تدبیری
که نورس را به ناز و سر گرانی می توان کشتن
شمارهٔ ۴۲۰

اگر عکسی فتد از لعل ساقی در ایاغ من
به ساقی عرش ساید پایه ی تخت دماغ من
کدامین شاخ گل امشب چراغ مخلصم گردد
که از خورشید شبنم می زند گلهای باغ من
گر از سرو قبا پوش تو افتد سایه ام بر سر
شود از خرمی گل پیرهن چون لاله داغ من
چمن را شاخ گل بی جلوه ات چون نخل ماتم شد
کجا رفتی چرا سر وازدی ای سرو باغ من
به خواب بختم آید گر فروغ شمع رخسارت
مهیا می کند گردون مه مهد فراغ من
شرار شعله اش از رشحه ی کوثر زند ساغر
اگر زان شمع قد روشن شود چشم چراغ من
چو جوهر کرده ام جا در دل پیکان بیدارت
چرا از ناوک نازت نمی گیری سراغ من
مهم از مهر اگر یک صبحدم با من کشد ساغر
صفای نشئه صورت بندد از درد ایاغ من
جواب آن غزل نورس که نادر بی محل گوید
کجا بودی چرا دیر آمدی چشم و چراغ من
شمارهٔ ۴۲۱

نیست بنا گوش باغ نسترن است این
زلف مگو دود آتشین چمن است این
چهره مگو شمع آتشین لکنت است این
خال نه پروانه ی نگاه من است این
چشم امید من از غبار برآمد
گرد رهش نیست بوی پیرهن است این
سر زده خط سیاه از گل رویش
یا به صنم خانه جوش برهمن است این
کرده نهان در بغل تصرف نازش
لوح بلوری که صفحه ی بدن است این
چهره ی امید بی حجاب نماند
رشک پریزاد من چه لطف تن است این
غنچه ی لب نقل پسته در نظر آید
شور ادای حلاوت سخن است این
نیست تبسم طلوع نشاه ی لطف است
صبح نخندیده چاک پیرهن است این
خال نباشد به لعل مغبچه نورس
مردمک چشم آرزوی من است این
شمارهٔ ۴۲۲

ای از دلم رنجیده تو دامن ز جان در چیده من
از عهده برگردیده تو گرد غمت گردیده من
سرگرم عشق و عاشقی من شمعم و تو شعله ای
هر دم به وصل یکدیگر بالیده تو کاهیده من
در بوته ی خواری چو دل هر دم گدازم داده ای
صد ره مرا سنجیده تو قصد تو را فهمیده من
دل شد کباب آرزو فاش از میان خاص از دهان
تنها نه از هر چیز تو از هیچ هم رنجیده من
چون تار و چون مضراب ما داریم با هم صحبتی
زخم جفا پیموده تو راه وفا پاییده من
دل با تو یارب از چه رو خواهد دم نسبت زند
چون گل سراپا خنده تو از غم زهم پاشیده من
خواهم به خون گل کمر بندی تو با من در چمن
با جوش گل پیچیده تو بر شاخ گل چسبیده من
یارب چه دیدی از دلم آیا چه بینم زان نگه
از دیدنم رنجیده تو از چشم تو ترسیده من
خال است بر لعل تو یا خالی است جای بوسه ام
چون خال جای بوسه از لعل لبت پرسیده من
داغت چراغ محفلم مهرت گل آب و گلم
چون جان تو پنهان در دلم دنبال دل گردیده من
تو طرح ناز انداخته من کار خود را ساخته
تو برده نورس باخته ورزیده تو لرزیده من
شمارهٔ ۴۲۳

در قند آن دهان شده لب تا کمر نهان
این پسته تنگ بسته بود در شکر نهان
دستار کاکلش نکند از نظر نهان
کی فتنه ای چنین شده در زیر سر نهان
کشور گشا است مهر خموشی چو آفتاب
در موج تیغ فتح بود این سپر نهان
طوفان حسنش از دل ما موج می زند
اعجاز عشق بحر کند در شرر نهان
پیچیده شوخی اش به کمر زلف تابدار
چندین مطول است در این مختصر نهان
جوش سرشک محشر امید گشته است
داریم رستخیز به مژگان تو نهان
گوید چو راز تنگ دهان تو آشکار
گردد چون نیشکر قلمم در شکر نهان
هر جزء من چو دیده و دل محو ذوق توست
هر چند همچو جان شده ای از نظر نهان
از هر نظاره دولت بیدار فتنه را
دارد همای چشم تو در زیر پر نهان
تا بر میان چو گل کمر لعل بسته ای
در خون آرزو شده ای تا کمر نهان
دشوار دیده خصم ز لطف سخن مرا
نورس چو رشته ای که بود در گهر نهان
شمارهٔ ۴۲۴

می نهد لقمه در دهن دندان
نعمتی بوده داشتن دندان
چند دندان نهیم بر سر حرف
هست تاج سر سخن دندان
بی وجودش چو تلخ باشد عمر
نقل عیش است در دهن دندان
خانه ی سن از او بود معمور
هست چون خانه خواه تن دندان
لعل لب آبرو از این دُر یافت
شبنم غنچه ی دهن دندان
بخیه اینجا به روی کار افتاد
دوخت بر عمر پیرهن دندان
پیرکنعان ذوق را باشد
یوسفی در چه ذقن دندان
سرخط اتفاق داده به خلق
چهره پرداز انجمن دندان
بی سخن روشن است چون باشد
شمع هر حرف را لگن دندان
سجده آورده ام به دم پیشش
بت بود حرف برهمن دندان
عقده ی غنچه تا گشاده شود
ژاله گردید بر چمن دندان
خالی افتاده در نظر جایش
می دهد یاد از وطن دندان
هیچ دندان نخواست خوردن چشم
خشم خود خور به هم مزن دندان
باید از عمر خویش دندان کند
چون نمانده است در دهن دندان
عمر پیمانه پر کند نورس
چون کند میل ریختن دندان
شمارهٔ ۴۲۵

در چار باغ هجران جیب است گلشن من
باغ زرشک چشمم دریاچه دامن من
زاینده رود اشکم دل رشک باغ طاووس
زنجیر موج سیلاب چون پل به گردن من
لب همچو باغ بلبل خاطر چو تکیه ی فیض
خارای صفه باشد پیراهن تن من
در تکیه ی دو بازو صد کارنامه پیدا
از داغ آستین هاست فانوس روشن من
چون آبشار مژگان جدول به تن الف ها
بر سینه داغ ناسور حوض مثمن من
اندیشه ام صفاهان از چشم سرمه سایت
پیدا سواد اعظم در عین خواندن من
صبرم چو تخت فولاد بختم سعادت آباد
دارد زمین زبانی از لوح مدفن من
چاک دلم خیابان طبع از خیال خواجو
نقش جهان به فکر میدان شکفتن من
خال رخ عراق است هر نقطه ای زکلکم
زانرو سرای دولت باشد نشیمن من
نورس ز داغ فکرت چون باغ تخت من شد
باید به شیوه ی کاج آمد به دیدن من
شمارهٔ ۴۲۶

کرده تا از زلف مشکین تار در بر پیرهن
دارد آن طوفان حسن از موج عنبر پیرهن
سالک روشن گهر را جامه می روید ز تن
کز حریر موج دارد آب در بر پیرهن
امشبم کز هر سر مو دود آهی شد بلند
داشت در بزم غمش آیین مجمر پیرهن
امشب از تاثیر شوخی های مژگانش مرا
دارد از هر تار بر تن کار نشتر پیرهن
می دهد چون زر مرا در بوته ی حسرت گداز
از تن سیمین او تا شد توانگر پیرهن
بس که جیبش رستخیز خاک دارد در بغل
می دهد هر دم مرا تشریف محشر پیرهن
از لباس فربهی عریان اگر باشی چه باک
رشته از لاغر تنی پوشد ز گوهر پیرهن
جامه ی جان را اگر نورس قبا سازم روا است
خوش پریزاد مرا دارد مسخر پیرهن
شمارهٔ ۴۲۷

نقشبند جان نباشد جز سخن
روح را جانان نباشد جز سخن
گوهرش با موج و با طوفان یکی است
بحر بی پایان نباشد جز سخن
از سخن سنجیدگی ظاهر شود
عقل را میزان نباشد جز سخن
بی شهادت دین نمی گردد تمام
شاهد ایمان نباشد جز سخن
حجت ناطق نباشد جز کلام
آیت فرقان نباشد جز سخن
از سخن شد تازه ایمان جمله را
ناسخ ادیان نباشد جز سخن
گفتگو صورت نبندد بی حیات
روح را برهان نباشد جز سخن
کشور حسن است مفتوح از سخن
عشق را میدان نباشد جز سخن
از نم فیضش دو عالم زنده اند
چشمه ی حیوان نباشد جز سخن
از سخن پیدا دوای درد هاست
درد را درمان نباشد جز سخن
از سخن دارد سخن پرور حیات
عمر را تاوان نباشد جز سخن
چون سلیمانش جهان زیر نگین
صاحب دوران نباشد جز سخن
خسروان را می کند محکوم خویش
حاکم شاهان نباشد جز سخن
گر چه انسان خلق معنی می کند
معنی انسان نباشد جز سخن
ترجمان عاشق و معشوق اوست
حسن را سلطان نباشد جز سخن
از سخن با مرگ شاعر زنده است
جانشین جان نباشد جز سخن
گر چه نورس می دهد داد ادا
صاحب دیوان نباشد جز سخن


شمارهٔ ۴۲۸

من آن مرغم که باشد چرخ و اختر خط و خال من
پی پرواز همت هر دو عالم شد دوبال من
به معراج خیال قامتش هر گه رود فکرم
فلک چون سبزه ی خوابیده گردد پایمال من
نظر گر جانب آیینه با این وحشت اندازم
دهد چون موج هر دم کوچه جوهر بر مثال من
نشد سر پنجه ی فطرت حریف زور بازویم
نبست آیینه ی ادراک هم نقش خیال من
حنا بر پنجه ی خورشید مژگان ترم بندد
دهد تشریف سر تا پا فلک را اشک آل من
به کف بند نقابش صد بیابان ره به او دادم
به آن گل پیرهن چون بوی گل باشد وصال من
به خون عالمی کردی نگارین دست و خنجر را
توانی کرد ای بیداد گر رحمی به حال من
گل مطلب در آغوش تمنای دلم باشد
جواب خویش را در آستین دارد سوال من
گل خورشید می جوشد ز داغ لاله اش نورس
به گلشن گر بیفتد سایه ی نازک نهال من
شمارهٔ ۴۲۹

بر ابلق زمانه نظر را سوار کن
جام جهان نما نگه اعتبار کن
خواهد دلت اگر گهر شب چراغ را
دریا فروش دیده ی شب زنده دار کن
از بس که غافلی تو ندانی چه می کشی
اندیشه از ترازوی لیل و نهار کن
تا از دل تو موج زند زنده رود فیض
مژگان ز سیل گر چه چو دریا کنار کن
چون آسیا ز دایره بیرون منه قدم
با چرخ هم ز راه مدارا مدار کن
داری به دست حلقه ی دانی ز چشم باز
صیدی در این شکارگهِ اعتبار کن
آرام را حرام به خود کن چو آفتاب
ممنون چرخ تا نشوی فکر کار کن
تا آسمان چو شعله کشید آتش فساد
ای فتنه خاک بر سر این روزگار کن
داری ز خلق رخنه ی خاطر چرا چرا
ای مشتِ گل تو رخنه ی ملک استوار کن
خود را چرا چو سکه زر قلب کرده ای
برقلب خضم زن جگری آشکار کن
نورس تمیز نیک و بد خلق چون کنی
خود را میانه ی بد و نیک اختیار کن
شمارهٔ ۴۳۰

هر که زعمر پرسدت لب بگشا که همچنین
هر که زجان سخن کند لب بگشا که همچنین
شأن نزول آیه ی رحمت اگر ادا کنم
تکیه به دوش خویش ده زلف دو تا که همچنین
بست و گشاد چون بود قفل در بهشت را
حلقه نما و باز کن بند قبا که همچنین
هر که ز رنگ و بوی گل با تو برآورد نفس
چهره نما که زین نشان تکمه ی گشا که همچنین
هر که زعمر و جلوه اش با تو سخن سرا شود
جانب خسته جان خود گرم بیا که همچنین
از ظلمات و آب خضر آنکه نموده پرسشی
جلوه گشا که همچنین جلوه نما که همچنین
هر که ز محشر و بهشت از تو حدیث وا کند
زلف بتاب و جلوه کن جانب ما که همچنین
گر تو سخن کنی دو چون می گذرد ز جان کسی
نورس ساده دل کند روح فدا که همچنین
شمارهٔ ۴۳۱

چون نهال شمع در زرین بهار سوختن
سوزد آتش بر سرم از خار خار سوختن
در هوای شمع بالایی ز سوز دل مرا
بود شبهای جدایی روزگار سوختن
در دل خارا مگر آتش حصاری گشته است
چشم داغم شد سفید از انتظار سوختن
آتشین پیمانه های داغ بر سر می کشم
چون مرا افسرده می سازد خمار سوختن
بی تو ای آب حیات از آتش دل چو سپند
داده ام در بزم بی تابی قرار سوختن
سبحه ساز از اشک شبها شمع بالین می کند
با دل پر داغ من ضبط شمار سوختن
گر زمن خاکستری بر جا نماند دور نیست
جوهر آیینه ام گردد غبار سوختن
شعله ی حسنی چنین آتش به جانها می زند
همچو شمعم نیست در کف اختیار سوختن
ز آتش عشق تو ای رنگین بهار آرزو
لاله ی داغی است بر سر یادگار سوختن
شمع جولانی دلیل راه خود می خواستم
نورس امشب چون غریبم در دیار سوختن
شمارهٔ ۴۳۲

به هند می بردم بازی زمانه ی ایران
که فیل بند مرا کرده شاخ شانه ی ایران
سواد مردمی از هند روشن است نظر را
رمیده همچو نگاهم ز چشمخانه ی ایران
ز چار باغ به طاووس خانه بال گشایم
مرا است رغبت پرواز ز آشیانه ی ایران
چو طایرم قفس آموز آدمیت اصلی است
بهشت دام تمنای آب و دانه ی ایران
به جنگ بسته سماجت چو کشتی هم چون دف
تر است دامن عیش من از ترانه ی ایران
چرا به هند که نزدیکتر بود نروم من
بود زیاده ز فرسنگ ره بهانه ی ایران
ز هند برگ و نوایی به چنگ دبدبه آرم
که بانگ نوحه کند طبل شادیانه ی ایران
چو داغ غنچه ی خشخاش خون حوصله در دل
به جوش نشاه ی هند است در میانه ی ایران
چو قصه خوان من ارباب دولتش ز خلاف اند
به خواب هند مرا می برد فسانه ی ایران
ز هجر چاشنی ذوق وصل می شود افزون
به هند می کشدم عشق غایبانه ی ایران
به گرم خانه ی هندوستان برهنه روانم
نماند آب مروت چو در خرانه ی ایران
کسی که عالم معنی شود مسخر طبعش
شود چو نورس صاحب سخن یگانه ی ایران
شمارهٔ ۴۳۳

آمد ز روی مهر مه من به خواب من
امشب گرفته گرم مرا آفتاب من
چون حلقه های سلسله ی زلف بسته است
موی میان او کمر پیچ و تاب من
شب گرم جستجوی تو با فوج اشک و آه
زد قطره ها طپیدن دل در رکاب من
گلزار چهره سیب ذقن لعل آبدار
باغ و بهار من مزه ی من شراب من
زد آتشی به دل غم عشقش که بی سخن
سوزد زبان شعله ز حرف کباب من
چون نبض می طپد رگ جوهر در آینه
دور از تو از ملاحظه ی اضطراب من
طالع شود ز مطلع طبعش صد آفتاب
هر کس کند مطالعه نورس کتاب من
شمارهٔ ۴۳۴

دولت وصلش چو روزی شد مرا شب در میان
می روم از چین زلفش تا خطا شب در میان
خط کشی زلفش نماید طاق دل را درد می
خط کند این خانه را چینی نما شب در میان
می رسد عمرم به آخر تا شود پیمانه پر
می کند چون لاله خون در دل مرا شب در میان
کند چون خطش نویسد نامه ی قتل مرا
خط به خونم می کشد زلف دو تا شب در میان
لیله القدر خط لب روح دردم تازه کرد
بیشتر بوده است تاثیر دوا شب در میان
وعده ی قتلم به فردا ناز چشمش داده است
می کشد حسرت مرا زین ماجرا شب در میان
بر سر ما گرچه می آید نگار اما ز بخت
می رسد ما را به گوش آواز پا شب در میان
ضعف تن بر من نماید یک نفس را عمر نوح
اشک من گردد به گرد دیده ها شب در میان
عشق رفتن می کشم چون سرمه در چشم بتان
پیر هندم آرزو شد چون حنا شب در میان
ریخت جوش بی قراری رنگ مضمون چون قلم
می رود تا هند از آن مکتوب ما شب در میان
حکم من چون آب جاری بر جهاز راه شد
می روم یک ساله ره چون ناخدا شب در میان
کاروان اشک می سازم چو از مژگان روان
می رسد از جان به دل بانک درا شب در میان
گر چه در یک لحظه نورس گفت الحق شاعرت
هر که گوید این غزل را بهر ما شب در میان
شمارهٔ ۴۳۵

فتنه ی دور قمر زلف سحر پوش او
داغ دل آفتاب خال بناگوش او
خط و رخش جمع کرد سایه و خورشید را
آتش و آب حیات لعل قدح نوش او
بس که زمی برفروخت آینه ی عارضش
آتش یاقوت شد آب در گوش او
در دل من شور آن کاکل میگون مپرس
شیشه شکن بوده است باده سرجوش او
همچو خط مشکبار از اثر گریه ام
حرف وفا سبز شد از لب خاموش او
چون گل خورشید داغ زخم دل خسته را
مشرق خمیازه کرد حسرت آغوش او
این همه بیگانگی یاد ندارد کسی
صحبت نورس چرا گشت فراموش او
شمارهٔ ۴۳۶

ای تماشای تو ما را روزگار آرزو
روی و موی دلکشت لیل و نهار آرزو
خون دل از ناله ام جوشد چو شاخ ارغنون
بی گل روی تو ای رنگین بهار آرزو
نیست در سر کار نازت رحمی ای بیدادگر
کرده ای داغ مرا لوح مزار آرزو
دیده ای جایی نهالی بر دهد جای دگر
نخل قدش در دلم آورده بار آرزو
ای که پروازت چو گل دائم به بال رنگ و بوست
جبر بر خود کرده ای در اختیار آرزو
تا چو بوی گل مجرد می توانی شر مکن
غنچه ی دل خار پشت از خار خار آرزو
بارها گفتیم نورس بردباری تا به کی
پشت طاقت گشت خم در زیر بار آرزو
شمارهٔ ۴۳۷

کی خامه طی کند ره بی منتهای تو
عنقای وهم ریخته پر در هوای تو
خالی است گرچه در نظر عقل جای تو
دارد دل شکسته نشان سرای تو
منظور برگ قبله نما غیر قبله نیست
چیزی مرا به چشم نیامد ورای تو
از بس که گرم می گذری از خیال من
داغ دل است در نظرم نقش پای تو
این قطره را محیط شدن عین مدعاست
از خود برآمدم چو حباب از هوای تو
پیدا ز لفظ معنی و معنی نهان به لفظ
از عالمی تو ظاهر و مخفی است جای تو
از هر دو نشاه بی خبر افتاده مست عشق
بیگانه است از دو جهان آشنای تو
عین قصور باشد اگر حورش آرزو است
آن را که شد نصیب بهشت لقای تو
آیینه چون شکست شود محشر جمال
عرض شکستگی است ز دل رو نمای تو
در هر نظر چو سیر مقامات کرده ایم
از پرده های دیده کند گل نوای تو
نام خدا ز لفظ به معنی رسیده ام
رفتم ز خود چو نقش نگین از برای تو
چون ذره عرض نور به خورشید کرده اند
جایی که می کنند اسیران فدای تو
زلف از شکستگی است چو رخسار جاه را
جز عجز و انکسار ندارم سزای تو
مستان نظر به ساغر خالی نمی کنند
سرمی کشد ز افسر شاهی گدای تو
خاشاک من در آب گهر غوطه می دهد
هر دم زند چو موج محیط عطای تو
گم گشته ی تو راهنمای دو عالم است
خضر است کاروانی بانگ درای تو
اینجا بود گشاده جبین نقش پای حسن
تا مصر جلوه از رگ گل جاده های تو
موری کجا بساط سیلمان کشد به دوش
کی نطق طی کند ره حمد و ثنای تو
خون مشک و سنگ لعل شود خاک تیره زر
بی دست و آلت از عمل کیمیای تو
واپس کشند دم چو عنان خیل کاینات
چون شقه وا کند علم کبریای تو
نورس به مهموم نکند سجده ای قضا
واجب کند نماز نیازش ادای تو
شمارهٔ ۴۳۸

بر عذار آن مزلف دیده حیران باش کو
مصحفی پیش نظر از خط ریحان باش کو
از لطافت همچو بوی گل نیاید در نظر
از بهار جلوه اش عالم گلستان باش کو
وصل را آتش عنان سازد به عاشق اضطراب
گوی دل را در طپیدن شوق چوگان باش کو
دوزخی در آستین هر قطره ی اشک مرا است
هفت دریا را به چشمم عرض طوفان باش کو
از لب نوشین او دشنام تلخم آرزوست
در مذاق خضر شیرین آب حیوان باش کو
کی دهد مجنون نازش دامن سودا زکف
با جنون دست و بغل چاک گریبان باش کو
هر سر مو بر تنم یوسف نگار از حسن توست
دیده چون آیینه بر نقش تو حیران باش کو
با خیالت هر نفس ما را حضور تازه ای است
یاد مشتاقان تو را بر طاق نیسان باش کو
مصرع تاثیر نورس بی قرار کرده است
پیش ما هم ساعتی آرام مهمان باش کو
شمارهٔ ۴۳۹

از خاطرم به دام تو گر وا شود گره
در زلف تاب دار تو پیدا شود گره
در گلشنم جدا ز تو چون شاخ ارغوان
می در گلوی شیشه به صد جا شود گره
از خوی آتشین تو در سینه دود آه
چون داغ لاله در دل صحرا شود گره
لبریز عقده شد ز شکر خنده ی دلم
چون رشته گهر که سراپا شود گره
بی لعل آب دار تو چون دانه ی انار
می قطره قطره در دل مینا شود گره
چون بوی گل حواس پریشان شود مرا
چون غنچه گر ز کار دلم واشود گره
از اختران چرخ به رگ های جان مرا
مانند تار سبحه مهیا شود گره
بار دل محیط نشد عقده ی حباب
در خاطر م کجا غم دنیا شود گره
گل می کند گشایش نورس ز بستگی
کز بستگی ز موی کمر وا شود گره
شمارهٔ ۴۴۰

ای عرش،طایران تو را آشیانه ای
خورشید و مه ز حلقه ی دام تو دانه ای
از شهر بند لطف تو جنات کوچه ای
از آتش عتاب تو دوزخ زبانه ای
اشباح از هیاکل صنع تو قالبی
ارواح از نوازش لطفت ترانه ای
از نشاه ی خیال تو دل مست بی خودی
بهر خدنگ ناز تو جانها نشانه ای
دریای رحمت تو طرفدار قطره ای
آمرزش تو چهره گشای بهانه ای
از کلک نقشبند تو هر حرف توامی
شاهد به وحدت تو چو فرد و یگانه ای
بر فتح باب مخزن عرفان ز حرف حرف
نطق از تو یافت دسته کلید خزانه ای
شام و سحر ز اشک شفق رنگ در غمت
..............................................انه ای
شمارهٔ ۴۴۱

یک دم ز دیده دور به صد میل رفته ای
مجمل رسیده ای و به تفصیل رفته ای
چشم از محرمات نپوشیده ای چرا
چون از گداز عمر به تحلیل رفته ای
خود را به آفتاب چه هم چشم کرده ای
ای شاخ گل به مجلس تحویل رفته ای
فرصت نشد به اشک لب خشک تر کنیم
چون آب عمر بس که به تعجیل رفته ای
پیچیده است مدعی سنگدل تو را
عریان به آب ناخن مندیل رفته ای
از آب دیده چهره ی یوسف گشوده ای
در خواب اگر به دیدن این نیل رفته ای
تمثال مدعی است که از صورتت فکند
از ره برون به شوخی تمثیل رفته ای
نورس شریف کعبه اقبال گشته ای
درآستان یار به تقبیل رفته ای
شمارهٔ ۴۴۲

از نوبهار چین جبین شکفته ای
دارم نگار خانه ی چین شفته ای
از عارضت بهشت برین شکفته ای
خال از خط تو نافه ی چین شکفته ای
جوش تبسم تو بهار لطیفه ای
خط لب تو نقش نگین شکفته ای
در جوش نوبهار خط از داغ حسرتیم
چون خال بر لب تو غمین شکفته ای
برخاتم نظاره من چون عقیق اشک
شد غنچه ی لب تو نگین شکفته ای
وا شد دل از بیاض بنا گوش نوخطش
آمد به دست فکر زمین شکفته ای
دل باختم نبرد شکر خند غنچه ای
گل کرده نقش خاک نشین شکفته ای
مه را نمانده است به دل از کَلَف غبار
تا دیده لطف خال جبین شکفته ای
در بر قبای آل چو آن گل سوار شد
دیدم چو لاله خانه ی زمین شکفته ای
هر چند همچو شام محرم گرفته ام
دارم چو صبح عید جبین شکفته ای
خاشاک از مصاحبت گل شکفته است
ای کاش می شدیم قرین شکفته ای
در پرده ی همند بهار خزان ما
چو نخل ماتمیم حزین شکفته ای
نورس بهار کرده گل زخم و داغ دل
داریم شاهد نمکین شکفته ای
شمارهٔ ۴۴۳

سویدای دلم چون خال بر لعل تو چسبیده
که دل را بر سر چاه زنخدان پای لغزیده
طراوت از نم اشکم نهال قامتت دارد
در این سرچشمه گویا سرو بالای تو بالیده
الف بر سینه ی نظاره ی من می کند یادش
ز دست انداز مژگان تو چشمم بس که ترسیده
دو بالا می شود قدر گهر چون وزنش افزاید
فزاید قیمت یاقوت آن لب حرف سنجیده
خیال خط آن لب سرمدی بینایی دل شد
که روشن کرد بوی پیرهن یعقوب را دیده
زند خون بدخشان جوش تا محشر ز مژگانش
نظر بازی که لعلت را شبی در خواب بوسیده
نبیند از شکوه حسن چشم چهره رخسارش
چه شد گر ماه من چون مهر بر هر کوچه تابیده
ز مروارید گوشت لعل را خون در جگر باشد
ز شوخی شبنمت بر آفتاب حسن غلطیده
قیامت هم نخواهد کرد از شرم تو بیدارش
چو جوهر خون من بر بستر تیغ تو خون دیده
تواند آبروی صد چمن شد شبنم اشکش
مگر بر روی نورس غنچه ی ناز تو خندیده
شمارهٔ ۴۴۴

بر جگرم ز غمزه ای خورد خدنگ تازه ای
شیشه ی دل شکسته شد باز به سنگ تازه ای
باز به کعبه ی دلم نرگس سرمه سای او
ریخت به هر نظاره ای رنگ فرنگ تازه ای
چهره نو خطی زدود از دل ما غبار غم
آینه جوهر صفا یافت ز رنگ تازه ای
بس که به جور کرده خو این دل فتنه جو بود
تشنه ی آب دشنه ای کشته ی جنگ تازه ای
سوخت چو عود مجمرم هندوی نیشکر قدی
شور فکند در دلم شکر تنگ تازه ای
حب نشاط عاشقان نقطه ی خال هندویی
جوهر سبزه ی خطی نشاه ی بنگ تازه ای
بر رخ گرم سوت او حلقه ی چشم دوختم
بوسه چِکَن قماش او یافته رنگ تازه ای
دیده ز چاک سینه ام تا دل داغدار را
بازگرفته آهوش خوی پلنگ تازه ای
نورس ما از این غزل چهره گشای راز شد
باز به روی کار ما آمده رنگ تازه ای
شمارهٔ ۴۴۵

غنچه خندان کن و چشمک زن و آیان شده ای
بلبل آوازه و پرکار و غزلخوان شده ای
موشکاف از نگه و نکته طراز از مژگان
مدعا پرور و خودکام و زبان دان شده ای
مست چو نرگس و در سیر مقامات نگاه
راه دل ها زن و خوش حرف و نوا خوان شده ای
جاده ها چون نی نرگس ز تو گلدام نگاه
رشک باغ نظر از چاک گریبان شده ای
نقش پا آینه دار تو به هر رهگذر است
بس که بی وجه به هر کوچه شتابان شده ای
همچو پرگار به خمیازه پا هر نفسی
مرکز دایره ی صحبت رندان شده ای
رفته ای خیره به چنگ خود و رو داد چو فتح
با خود ای عقده گشا دست و گریبان شده ای
تنگ چون نشاه کشیدی به بغل دختر رز
از دو لب نقل و می بزم حریفان شده ای
در محیط هوس افتاد به گرداب قدح
لنگر انداخته بازیچه ی طوفان شده ای
سایه ی چتر هوس تا فکنی بر سرچشم
همچو مژگان به نظر بر زده دامان شده ای
ره خوابیده به انداز تو قد راست کند
محو انگیز به نازی که خرامان شده ای
چارسو از شکن زلف تو بتخانه ی چین
نقش امید جهان زینت میدان شده ای
در کَفَت رنگ حنا دست فروش از کاکل
حلقه ی معرکه را سلسله جنبان شده ای
مست و بی مانع و خون گرم و شلابین حرکات
آنچه می خواست دل اهل هوس آن شده ای
تا به سر وقت دل خسته ام آیی ز وفا
وعده با نورس خود کرده پشیمان شده ای
شمارهٔ ۴۴۶

گرفت تا نفسم ارتفاع اختر آه
به هفت خوان فلک دیده عرض لشکر آه
غم تو در قفس سینه ام چو داغ جگر
نهد ز غنچه ی دل بیضه ی سمندر آه
به پای رقص شرر قطره های خون برخاست
شکست بر رگ دل تا غم تو نشتر آه
رسید از رقم منشیان شعله ی شوق
به مهر داغ تو طومار در دو محضر آه
فلک به پنجه ی خورشیدم از ره تعظیم
زند اتاقه ی مد هلال بر سر آه
اگر هلاک تو کردم به داغ آتش هجر
دمد ز تربت من چو گیاه محشر آه
سحاب شعله کند آبیاری اش نورس
مرا که کشت امید است سایه پرور آه
شمارهٔ ۴۴۷

رخنه را دخل به گنجینه ی اسرار مده
خنده را راه به آن لعل گهر بار مده
به هوا انجم و افلاک دگر طرح مکن
از دلم ره به فلک آه شرر بار مده
بهر زنجیر مکش دایره ی شیون را
ناله تعلیم به مرغان گرفتار مده
رشته از بخیه ی زخم دل عشاق مکش
به کف باد صبا طره ی طرار مده
کمر جلوه به دلجویی اغیار مبند
دسته ی بسته ی گل را به خس و خار مده
یوسف وقت عزیز است به غفلت مفروش
دین ندارد به دل از دست به دینار مده
تا نرنجی نتوانی که دلی رنجه کنی
چشم آزار نداری به کس آزار نده
می خرند از تو حریفان که فروشند به تو
جنس ارزنده ی معنی به خریدار مده
دردسر از پی آرایش ظاهر چه کشی
نورس از مغز سر آهار به دستار مده
شمارهٔ ۴۴۸

ای ناز تو دیبا چه ی دیوان بهانه
پروانه چی حکم جفای تو زمانه
ای تیر نگاه تو ز ابرو دو کمانه
آن را دل مجروح دو نیم است نشانه
سیمین تن من گنج روانی به نظرها
چون رنگ قبای تو بود گرد خزانه
در دایره ی هندی آن خط بناگوش
از کعبه ی مقصود توان یافت نشانه
هر چند که با زلف تو کاکل شده هم دست
دل برد میان تو به مویی ز میانه
سوزد به لبم حرف نگاه غضب آلود
زین آتش بی رنگ بلند است زبانه
آویخته جانم سر زلف تو به مویی
دارد سر دلجویی من زلف تو یا نه
یک ره دل صد چاک مرا به همه الفت
زلف تو سردستی نگرفته است چو شانه
جز خانه ی دل نیست سراغت چو گرفته است
نورس که تو را می طلبد خانه به خانه
شمارهٔ ۴۴۹

به خود صاحب حسد چون موی آتش دیده پیچیده
که سازد بهر خود سوهان روح از طبع رنجیده
رموز آدمیت را به معنی هر که فهمیده
بهشت نقد داند صحبت یاران سنجیده
اسیر رنگ و بوی جاه دنیا از تنگ ظرفی
چو شبنم تا بساط خویش را چیده بر چیده
شکست دانه ی دل از نگاه بد گهر باشد
که دارد آسیا از حلقه های چشم گردیده
به رنگ غنچه از باغ جهان در مهد استغنا
معطر جیب خود را دارم از دامان برچیده
ز شعر آبدارم خشک گردد در بدن خونش
بود خونابه خور حاسد چو زخم آب دزدیده
نباشد دور اگر در یک نفس تا مغز جان آبم
پر پرواز من چون بوی گل در پرده بالیده
نظر بازی به روی خلد در این نشاه هم دارم
بود دارالسرورم در نظر از چشم پوشیده
ز سیماب و طلا گل می کند بی پرده این معنی
که همچون رنگ و بو باعشق خون حسن جوشیده
حدیث نو خیالان صفحه ی خاطر کند افشان
عجب نثری به گوشم می خورد از نظم پاشیده
پریزادی نماید برق جولان فکر من نورس
ز شوخی ها جهان را یک نفس چون صبح گردیده
شمارهٔ ۴۵۰

چرخ صیادی است صیدش هر کجا فرزانه ای
کهکشان مردم ربا دامی و اختر دانه ای
چون تویی هم چشم خفاش از شعاع آفتاب
شعله ی شمع تجلی را پر پروانه ای
تکیه بر خورشید دارد شبنم از ترک وجود
تا تو با خود خویش باشی از خدا بیگانه ای
ساختی گر همت خود را حصار آبرو
در محیط آفرینش گوهر یکدانه ای
ای که خود را صف شکن در هر مصافی خوانده ای
در شکست نفس باید کوشش مردانه ای
بر کمر زنار طغیان در بغل ناقوس حرص
ای فرنگ آرزو تا کی در این بتخانه ای
در چنین عهد خرد فرسا که نادان پرور است
لاف دانایی زنی نورس مگر دیوانه ای
شمارهٔ ۴۵۱

آتش آلود می شرم گداز آمده ای
نازمت گرم در آغوش نیاز آمده ای
شعله ور ز اتش می جامه ی موجی در بر
همچو چاک دل من سینه ی باز آمده ای
چون سخن شوخی و تمکین به هم آمیخته ای
چون نگه بی سخن و نکته طراز آمده ای
در پری خانه ی بی رنگ حیا از شوخی
چون پریزاد نگه شعبده باز آمدی
بر هم سینه ی صد چاکی و چون ترک نگاه
دست بر قائمه ی خنجر ناز آمده ای
آمدی بی خبر و لشکر ناز از دنبال
از ره مهر و وفا عربده ساز آمده ای
فرصتت باد که در دایره اهل نیاز
خانه پرداز تر از جلوه ی ناز آمده ای
مست و بی مانع و آیان و شلا بین حرکات
مدعا پرور و امید نواز آمده ای
نقد صبر و دل ودین باخته چون نورس ما
در بساطش چه توان یافت که باز آمده ای
شمارهٔ ۴۵۲

ای ز گلزار تو مالامال گل هر دامنی
یوسفستان از نسیمت جیب هر پیراهنی
نافه خیز از سنبلستان تو ناف هر غزل
پرده دار نوبهار جلوه ات هر گلشنی
باغ لطفت را ز هر شبنم محیط رحمتی
بحر قهرت را ز هر گرداب چاه بیژنی
دور بینان تو را درجلوه گاه معرفت
شعله ور از سایه ی هر خال نخل ایمنی
بی سوادان حقیقت را ز حسن بی حدت
نامه ای واکرده ای سیمای هر سیمین تنی
شمع ایوان حضورت هر زبان آور بود
بلبل گلزار بیرنگ تو شد هر الکنی
آفتاب وحدتت تابیده بر هر ذره ای
سر بر آورده است این یوسف ز هر پیراهنی
از فروغ مشعل حسن تو در اجزای سنگ
هر شراری چون گهر دارد چراغ روشنی
با وجود پرتو خورشید عصیان سوز تو
میزند در نیل قسمت غوطه هر تر دامنی
بهر صید پرتو مهرش به هر کو بی خبر
حلقه ی را می بود هر ذره را از روزنی
کثرت صورت نسازد پردگی نقاش را
هست بر پیدایی از خلقش دلیل روشنی
بس که نورس با حدیثت معجز روح اللهی است
خامه ی فکر تو باشد مریم آبستنی
شمارهٔ ۴۵۳

ای که چون زلف دو تا در هم و آشفته زمایی
ز چه ره تیر ز مهری ز چه رو رخ ننمایی
باز چون طره بر آشفته و دلگیر زمایی
نه حدیثی نه تبسم نه نگاهی نه ادایی
نه همین سرکش و عاشق کش و خونریز و بلایی
به ادا دشمن دینی به نگه عین جفایی
به کمند خم گیسوی رسا شیر شکاری
به سنان مژه از چشم خرد حلقه ربایی
خواستم چون تو پیاپی نفروشم به شکیبم
هوش چون صبر کند رم ز برم چون تو بیایی
تو که اکسیر حیاتی ز چه غارتگر جانی
تو که رشک مه و مهری ز چه بی مهر و وفایی
چه غرور است که یک دم در پرخاش نبندی
دلت از جنگ نگیرد به سر صلح نیایی
تیرگی از مه و تلخی ز شکر کس نشنیده است
تو چو جان مایه ی لطفی همه بیداد چرایی
خواستم دل به تغافل ز تو غافل بستانم
باز غافل دلم از دست به ساعد بربایی
به هم آمیخته چون شیر و شکر دوری و وصلت
زان به جا نیست دل من که چو جان در همه جایی
تنم از دوری رویت شده چون سایه ی مویت
روم و رفته ام از دست نگارانه بیایی
حائل و پرده کجا مانع دیدار تو باشد
گر چو خورشید به چرخی تو که در خانه ی مایی
واجب الحفظی و در نامه ی اندیشه نگنجی
واجبی زانکه در آیینه ی امکان ننمایی
نورس آتش به رگ جان زده چون رشته ی شمعم
مه امید فروزی صنم حور لقایی
شمارهٔ ۴۵۴

برمه کشیده ز لفش طرح نقاب نیمی
چون خط گرفته دارد از آفتاب نیمی
دزدیده چون تبسم صبح از خمار او شد
لعلش چو غنچه نصفی چشمش ز خواب نیمی
در بزم او پر از خون دل را دو نیم سازم
از غم کباب نصفی جام شراب نیمی
ابلق سوار مستی لوح سرین جانان
از زین رهیده نصفی پا در رکاب نیمی
از زلف و قامت یار آهم چو کلک نقاش
در دل خدنگ نصفی بر پیچ و تاب نیمی
نقشی است تازه بر لب خطش ز خامه صبح
در موج باده نصفی در مشک ناب نیمی
مهتابی دل ما است از چشم سرمه ستانش
پر شام تیره نصفی پر ماهتاب نیمی
در هم دل دو نیمی دارم به خون طپیده
در انقلاب نصفی پر اضطراب نیمی
رویش ز طره دیدم ز انصاف شانه نصفی
چون زلف دل بر آمد از پیچ و تاب نیمی
نورس ز شرم گویم از جرم خویش نصفی
صد صرف در شمارش روز حساب نیمی
شمارهٔ ۴۵۵

توتیا شد پیکرم در زیر بار زندگی
استخوان شد جدول شیر از فشار زندگی
جز دواری نیست چون گردون مدار زندگی
غیر داری نیست ای بیدار دار زندگی
پی کنی چون مرکب پیکر فلک جولان شوی
در زمین گیری مده تن ای سوار زندگی
کم زدن نقش مراد از پیش بینی ها بود
چون شدی در شش در هستی دچار زندگی
چون کمان این خانه آرایی است بی جا چون تو را
بر سر تیر اجل باشد شکار زندگی
صورت احوال شمع اینجا دلیل روشنی است
جبر بر خود می کنی در اختیار زندگی
می کند این شبهه را سیماب حل در یک نظر
چشم آسایش مدار از روزگار زندگی
عمر جاویدی که می گویند اقبال فنا است
نیست جز جان کندن اینجا در شمار زندگی
در گداز و گاز دارد زندگانی شمع را
گرم از آن برخورد با ما اعتبار زندگی
خورد از او بر سنگ و آهن پای جولان شرار
تا چه پیش آید مرا از رهگذار زندگی
دم فروکش تا بگیرد از عنایت نفس
یک نفس تا وارهی از گیر و دار زندگی
لب اگر تر می کنم نورس ز حیوان کمترم
ز آب حیوانی که می آید به کار زندگی
شمارهٔ ۴۵۶

نیست با زخم بزرگی مرهم آسودگی
تاج و طومار است نخل ماتم آسودگی
طره از مالک رقابی شد علم در پیج و تاب
رایت دولت ندارد پرچم آسودگی
غیر آشوب جلالی نیست در اقلیم جاه
ایمن از هر فتنه باشد عالم آسودگی
عامل تکلیف بی دخل است در ملک جنون
نیست جز سودا سواد اعظم آسودگی
مهد آسایش مرا از ترک آسایش بود
چون دلی آسوده نگذارد غم آسودگی
بی قراری ذره را تمکین هستی می دهد
بیش دارد جان تجلی از کم آسودگی
آب در گوهر فروغ قدر می گیرد ز سیر
جان روشندل نباشد محرم آسودگی
نیست در آشوبگاه دهر جز سنگ مزار
گر نگینی می پذیرد خاتم آسودگی
نیست آسایش دمی ما را ز راه دم زدن
همدم مرگ است پنداری دم آسودگی
فتنه ی آسایش آدم جدا کرد از بهشت
آدمی گویا ندارد عالم آسودگی
بویی از آرام من دارد پریدن های رنگ
با گل نورس نجوشد شبنم آسودگی
شمارهٔ ۴۵۷

بس که بر سر از غمش سودا کنم گرد آوری
در ضمیر قطره دریا کنم گرد آوری
شورش سودا چو دست از آستین بیرون کند
در گریبان دامن صحرا کنم گرد آوری
از محیط درد و داغ عشق او گرداب وار
پیچ و تابی در دل شیدا کنم گرد آوری
گر چنین پرواز وحشت اوج پیمایی کند
بال و پر در قاف چون عنقا کنم گرد آوری
از محیط آرزوی هر دو عالم چون گهر
آبروی خو ز استغنا کنم گرد آوری
می توانم عالم خاک دگر بنیاد کرد
گر غبار خاطر خودرا کنم گرد آوری
نورس امشب چون لب ساغر به محفل بی حجاب
بوسه را در کنج آن لب ها کنم گرد آوری
شمارهٔ ۴۵۸

داغ ناسور است سر لوح کتاب زندگی
طره ی آه است طغرای خطاب زندگی
اشک خونین است سرجوش شراب زندگی
آه افسوس است هر بوی کباب زندگی
زندگانی خونی آرام شد سیماب را
تیغ بی زنهار باشد موج آب زندگی
هر که را روشن سواد فهم شد دانسته است
هست یک مجلس قیامت از کتاب زندگی
چرخ گویی در سویدای دلم دارد مدار
بس که در تاب است دل از پیچ و تاب زندگی
چون شفق هر دم زدن آیینه ی دل میخورد
غوطه ها در خون ز تیغ آفتاب زندگی
بر زبان شمع دائم این دلیل روشن است
شعله ی پیراهن جان است آب زندگی
شیشه از کیفیت صهبا چه طرفی بسته است
دل منه بر نشاه پا در رکاب زندگی
غنچه ی این باغ هرگز برگ جمعیت نداشت
چون گل اوراق از نفس باشد کتاب زندگی
رفت چون خوابی که بیداری حجابش می شود
چهره ی آسودگی ها در نقاب زندگی
دخمه ی آسودگی آید به چشم اعتبار
هر حبابی را که می بینی بر آب زندگی
در گلستان جهان نورس بر او زیبنده است
دل اگر بر چهره افشاند گلاب زندگی
شمارهٔ ۴۵۹

روز وصلش را چو آرم در حساب زندگی
افکنم از جام می کشتی درآب زندگی
جام می بر کف چو شبگون طره را از هم گشود
سایه افکن بر سرم شد آفتاب زندگی
عشق سدی بسته از کوه غمش در راه جان
کی دلم را می برد طوفان آب زندگی
از گل روی عرقناک تو ای آب حیات
مردمک بر چهره افشاند گلاب زندگی
بوسه ای گر از لب تیغ تو می خواهم مرنج
می زند امید ما نقشی بر آب زندگی
وصل گیسوی تو تعبیرش تواند بود و بس
گر مرا عمر ابد آید به خواب زندگی
بر سرم از ساقی تیغ تو منت ها بود
ساغر تن کرد لبریز شراب زندگی
طره در کف می ربایم بوسه ای زان لعل لب
این بود از نسخه ی عمر انتخاب زندگی
بیش از اینم چون دماغ ماجرا با جان نماند
پاک با تیغ تو می سازم حساب زندگی
کاش چون نورس مرا تیغ تو بر دارد ز خاک
جز خمارم نیست در سر از شراب زندگی
شمارهٔ ۴۶۰

دارم هزار شعله به داغ جگر نهان
صد دوزخ غم است در این یک شرر نهان
خونریز تر ز چشم بتان مهر خامشی است
باشد هزار تیغ در این یک سپهر نهان
روشن دلیلم از مژه ی گرم خون اوست
در هر رگم چو شمع بود نیشتر نهان
از بار لطف شاخ گل ما نهفته روست
از دین نخل ما است ز جوشش ثمر نهان
لب محو در تبسم دندان نمای اوست
در موج جوی شیر بود این شکر نهان
چشمم ز حیرت آینه ساز از سرشک شد
حسنش چو کرد آینه از چشم تر نهان
ترسم که داغ طور کند گل زشعله اش
آهم چو بوی غنچه بود در جگر نهان
شوید به آب چشم خود از نور دیده دست
روزی شود پسر چو ز چشم پدر نهان
خورشید پوش طفل سرشکم شد آشکار
خندیده تا زمهر به مژگان تو نهان
طوفانی لطیفه ی افکار ماست خصم
داریم بحر خویش در آب گهر نهان
نورس ز سحر خامه چه صفها شکسته ایم
داریم تیغ خود به عصای هنر نهان
شمارهٔ ۴۶۱

کاروانی است زگلزار روان هر نفسی
لاله داغ است رفیق تو بجنبان جرسی
همچو صبحم نفسی بودی اگر دسترسی
در جهان تیره نماندی ز دمم روز کسی
جز خدا نیست مرا چشم به اقبال کسی
کی دهم شهپر سیمرغ به بال مگسی
بلبل هرزه درا زنگ غم از دل نبود
نیست جز غنچه در این باغ مرا هم نفسی
آب تا دانه مهیاست ز صیاد مرا
طایر قدسم و چرخ است مرا چون قفسی
همسر گوهر معنی نشود مهره ی پشت
آدمیزاده نکرده است تملق به خسی
همچو مرجوم سزاوار به سنگش بینم
می رساند عدسی هر که خسارت به کسی
پشته ی خار کجا بسته کمر از رگ گل
پنجه ی موج گهر را نبرد مشت خسی
اول و آخری از سلسله سبحه مپرس
نیست با قافله ی اهل سخن پیش و پسی
یک دمت همچو نفس نیست ز شوخی چو قرار
همچو جان از ته دل همدم من شو نفسی
خنده از میکده ی لعل تو لب چش قدحی است
بوسه از باغ وصالت ثمر پیش رسی
چشم دارم که دگر ناظر لطفت نشوم
هست از عین عطای تو مرا ملتمسی
گر مبارز طلبی بر سر میدان سخن
فارس معرکه ای هست که تازد فرسی
صبح اشراقی اگر دم زتجلی زده است
فال پروانه گی ام زد به چراغ قبسی
ناظر صورت باطل دل حق بین نشود
چه کنم نقش هوس نیست چو در دل هوسی
روز شب بر تو و شب روز تو را می گذرد
بسته ی طول امل تا چو سگی در مرسی
سرمه از خاک صفاهان به گلو نورس ریخت
نیست درعالم انصاف چو فریاد رسی
شمارهٔ ۴۶۲

سواد خط تو مشک ختاست پنداری
بیاض جیب تو طور لقاست پنداری
به خلوتی که وصال تو آرزو دارم
طپیدن دلم آواز پا است پنداری
از آنکه نعمت حسن تو را دو چندان کرد
به دستت آیینه دست دعا است پنداری
چنین که شرط محبت به مدعی بستی
شکستن دل ما مدعاست پنداری
رسید گرد شکستش به خوشه ی پروین
فلک به دانه ی دل آسیاست پنداری
کشیده است به زنجیر پیچ و تاب مرا
کمند زلف تو دام بلا است پنداری
از این که گونه رز یافت چهره ام نورس
شکسته رنگی من کیمیا است پنداری
شمارهٔ ۴۶۳

در هر نفس چو ناله به ما هم نفس تویی
فریاد کرده ایم که فریاد رس تویی
در سر مرا هوای محیط است چون حباب
در پرده بی حجاب مرا هم نفس تویی
بر زخم نقش خانه ی نقاش مرحمت
صورت نیافت کار از من کس که کس تویی
غیر از تو نیست از تو دگر آرزو مرا
گر دارم التماس مرا ملتمس تویی
هر دم دهی چو دست ارادت به دیگری
ای پیر روزگار مرید هوس تویی
پرواز اگر به شهپر توفیقت آرزو است
بشکن قفس که دام تویی و قفس تویی
پیش از بهار میوه ی این باغ می رسد
بر نخل آرزو ثمر پیش رس تویی
شان تو نیست بر سر هستی قدم زدن
بگذار اوج تازی عنقا مگس تویی
تا سینه چاک مطلب آواز گشته ای
هر دم به کاروان تمنا جرس تویی
افکنده است طول امل در به در تو را
در قید نفس شوم چو سگ در مَرَس تویی
تا چند واجبات محبت قضا شود
خودرس به داد نورس اگر دادرس تویی
شمارهٔ ۴۶۴

نیست آرامی نفس را از شتاب زندگی
دل نفس چون راست سازد در رکاب زندگی
زندگانی شمع را سر می کشد در زیر تیغ
تشنه ی خون است چون شمشیر آب زندگی
کی عنان موج می گیرد زخود داری حباب
دل کجا گردد حریف پیج و تاب زندگی
می فشاند خار در پیراهن آسودگی
هر که می پاشد به روی خود گلاب زندگی
می کند زهر هلاهل آب حیوان را حساب
هر که لب تر کرد یک بار از شراب زندگی
هیچ کس زین نامه ی سربسته سر بیرون نکرد
سرنوست ماست فهرست کتاب زندگی
خیمه در سرچشمه ی حیوان توان زد چون حباب
گر نگردد دام ره موج سراب زندگی
کلک خوش پرگار مژگان این رقم زد آشکار
جدول خون است هر سطر کتاب زندگی
این بنای بخت وارونه است کز پایان عمر
بر لب بام است ما را آفتاب زندگی
تا چه پیش آید مرا نورس به دیوان حساب
چون دل اینجا می خورم از بی حساب زندگی
شمارهٔ ۴۶۵

شفق رنگ از حنا سرپنجه آمد گرم دلداری
گل شفتالو از می غنچه ی لب چهره گلناری
دهد هر دم به شمشیر قضا سرمشق خونخواری
به دور وسمه ی ابروی جانان خط زنگاری
نمی دانم چه اعجاز است با جادو نگاه من
دهد در عین مستی نرگس او داد هشیاری
به رنگ لعل پیکانی سرشک از دیده می بارد
تو را ای شاخ رز هر کس که بیند در کمان داری
جدا سازد ز هم تیغ زبان ناصح اجزایم
بیا ای داغ سودا کز تو می آید سپر داری
چه می خواهند این سنگین دلان از جان مشتاقان
نه زور آمد به کار از بی قراری نه زر و زاری
از آن خوانند ساحر نرگس او را که بر زخمم
نگاهش مرهم لطفی شود در عین خونخواری
جدا سازد الهی بند بند از هم جدایی را
بود چون حکم تیغ آبدارش بیشتر جاری
دلم گز گز گریزان است از مقراض مژگانش
ندارد یک سر سوزن وفا معشوق بازاری
به جنگ بوسه امشب می کشم میدان امیدی
به امدادم کند خال لبت یا رب طرفداری
به من بستی جناغ بوسه در دل دادنم بردی
تو را با سادگی بوده است این مقدار پر کاری
چو اشک از دیده نورس لخت دل می بارم از مژگان
مسلم شد به هندوی خط و خالش جگر خواری
شمارهٔ ۴۶۶

آبرویت نیست بی ریزش اگر دارا شوی
بی دهش در چشم ها خشکی اگر دریا شوی
خاک بازی همچو طفلان از قصور همت است
کمتر از خاکی اگر بازی خور دنیا شوی
تا صفا از دل نداری چشم بی کیفیتی
مشرب مینا شدن داری چرا خاری شوی
زشت را نیکو تصور کردن از بی دیدگی است
چشم می پوشی از این مردم اگر بینا شوی
گل به جرم خنده ای از یکدگر پاشیده شد
در گلستان جهان چون گل مبادا وا شوی
هجر من صورت نمی بندد ز حسن بی حدت
از نظر تا گشته ای پنهان ز دل پیدا شوی
دل به سرو قامت آن شاخ گل گر بسته ای
همچو نورس نخلبند عالم بالا شوی
شمارهٔ ۴۶۷

بیان روشنی دارم به معنی گوش اگر داری
ز عزت سر زند عزت ز خواری گل خواری
نماند زنده آن شمعی که پرتو را نیندازد
دهد از دست خود را صاحب دولت ز خود خواری
نماید قطره چون گرد آوری خود را گهر گردد
پریشانی چو زلف موج ازآشفته اطواری
دلت از کنج کاوی ها مشبک همچو مجمر شد
شرار خرده بینی سوخت جانت را ز پرکاری
چو سود از بندر عباسی زر جز ضرر دیدی
چو همیان سوده کردی گر کنی زر را نگهداری
چرا جان می کنی از جان خود هر دم چه می خواهی
شود جان تو را چون سکه ی زر خط بیزاری
تو چون نسناس منبر را نکردی فرق از هندل
سرآمد خویش را فهمیدی از مندیل زر کاری
در این سودا عوض چیزی نباشد در کف مایع
به دست خود فروشان نیست جز داغ زیان کاری
چه بار خاطر منبر ز سودا می شوی واعظ
نداری مایه ای در کف چه کارت با دکانداری
به نقصان راضی از صاحب کمالی های بی جا شد
ندارد بهتر از خود را چو هر خامی طلبکاری
زمستان فارغی سالی که تعمیر سرا کردی
ز محشر نیست باکت کرده ای خود را چو معماری
چرا نورس از این خواب گران چشمی نمی مالی
شب غفلت چو در طالع ندارد صبح بیداری
شمارهٔ ۴۶۸

چنان در دل خلید از عشق خاری
که زد جوش از بن هر مو بهاری
به خونم کرده کف رنگین نگاری
به چنگ ناز مژگان دل فشاری
محیط حسنش از دل می زند موج
ببین در جوش طوفان از شراری
خط استاده است بر روی چو ماهش
طرف با مهر تابان شد غباری
چه کم گردد ز هند خط و خالت
اگر خرم شود امیدواری
تو را در قبضه ی خواباندن چشم
بود پیوسته مژگان ذوالفقاری
ز دست قدر نشناسان بی درد
ندارد چون هنر داغ اعتباری
خموشی کمتر از رویین دری نیست
به گردم گشت لب بستن حصاری
به جز نورس به نزد نکته سنجی
نمی بینم حریف خوش قماری
شمارهٔ ۴۶۹

ای اختر سهیل ز لعل تو خاتمی
از گلشن عذار تو خورشید شبنمی
بر نخل اتفاق به گلزار دوستی
ناز و نیاز ما و تو بادام توامی
ناسورتر ز زخم زبان است بی سخن
داغ دلم کشیده مگر ناز مرهمی
ما را به روزگار نباشد چو آفتاب
جز شام پرده داری و جز صبح همدمی
برعکس مدعاست چو آیین روزگار
هر ماتم است سوری و هر سور ماتمی
گرداب زهر دایره مجمع است و بس
هر دام صحبت است مرا مار ارقمی
از خرمنی به دانه قناعت نمی کنیم
هرگز نمی دهیم قناعت به عالمی
از بهر قطع مرحله عمر داده اند
چون صبح نقره خنگی و چون شام ادهمی
نورس شد از کمال سبک روحی جنون
زنجیر گردن دل ما زلف پرخمی
شمارهٔ ۴۷۰

مژه در گهر گرفتم که نظر کنی نکردی
به رهت نثار کردم که گذر کنی نکردی
گله آه از تو دارم که چه کرده ای تو با من
به فلک تو را رساندم که اثر کنی نکردی
چو نی از دم نوازش همه عمر زهر غم را
به تو تنگ از آن گرفتم که شکر کنی نکردی
چو صدف لبی گشودم گهر دلم شکستی
مس خویش را کشیدم که تو زر کنی نکردی
به تو عرض درد کردم که دوا کنی فزودی
ز تو بود چشم بینش که نظر کنی نکردی
همه دم چو شعله داری تو هوای سرکشی را
نفس آتشین نمودم که حذر کنی نکردی
دم رفتن تو غافل ز حیات خود گذشتم
قسمت به جان چو دادم که خبر کنی نکردی
وطن تو خاطر من تو مقیم دور گردی
ز چنین دیار گفتم که سفر کنی نکردی
تو سیاهی از سفیدی نکنی چو فرق سوزم
به دمی شب فراقم تو سحر کنی نکردی
تو به این عیار جوهر چه در تصنع
به تو صنعتی نمودم که هنر کنی نکردی
سبق وفا نوشتم که ز بر کنی نخواندی
گرهی چو قطره بستم که گهر کنی نکردی
ز صفای لوح نورس رقم غبار خاطر
به ملازمان نوشتم که به در کنی نکردی
شمارهٔ ۴۷۱

سخن گر از تجلی طور شد موسی است خاموشی
کلیم نکته سنجی را ید بیضا است خاموشی
اگر تمکین دماغی تر کند صهباست خاموشی
مرصع گر بود جام سخن مینا است خاموشی
به آیینی که نقش سایه محو از نور می گردد
سخن هر گاه خود را کم کند پیداست خاموشی
بود در سایه اش گر کهکشان سر برفلک ساید
سخن گر دم زطوفان می زند دریا است خاموشی
زگویایی بود بی گفتگو شان سکوت افزون
سخن حایل اگر افتاده استغنا است خاموشی
توان از آشیان فهمید استقلال هر مرغی
سخن برقاف اگر پهلو زند عنقا است خاموشی
حصاری نیست چون غنچه دلها را خموشی شد
به تعلیم نجات ما لب گویا است خاموشی
گل باغ بقا مهر خموشی می زند بر سر
به دنیای سخن چون نشاه ی عقبا است خاموشی
حجاب حسن را حسن از توجه بیشتر باشد
مرا از نوعروسان سخن زیباست خاموشی
اگر شمشیر دم بازد نیام آسوده می باشد
چو بنیاد سخن پا شد زهم برجاست خاموشی
به بر نورس چو اندامی تو را این هر دو خلعت شد
اگر صوف است تشریف سخن والا است خاموشی
شمارهٔ ۴۷۲

مثال عمر جاوید تو را طغرا است خاموشی
چو شاهد پاس دم شد بی سخن گویا است خاموشی
نه تنها نوبهار غنچه ی دلها است خاموشی
غزال شیر مست روح را صحرا است خاموشی
سخن باشد شرار جسته سنگ کوه تمکین را
نماید شیشه گر لطف سخن صهبا است خاموشی
سفاین می دهی ترتیب از آن بهر سخن سازی
سخن باشد اگر کشتی نشین دریا است خاموشی
خفای سحر ظاهر قدرت اعجاز می سازد
نهان چندان که شد لطف سخن پیدا است خاموشی
شراب از جوش چون افتد رساند نشاه ی خود را
ز خامی حرف اگر زد جوش بی غوغا است خاموشی
خموشی روح در قالب دهد بکر معانی را
سخن گر مهد جان را می کشد عیسی است خاموشی
هلالی گر لب گفتار در چشم تو می آید
ز دیوان تجلی مطلع غرا است خاموشی
سخن را گر قلمرو ملک لب تا گوش می باشد
چو مهر از مهر و بادامی جهان آرا است خاموشی
علو منزلت بی پرده گل کرده است هر یک را
سخن باشد چو سوسن نرگس مینا است خاموشی
خموشی می دهد کحل الجواهر چشم بینش را
سواد از سرمه روشن کن خط خوانا است خاموشی
به پاس زندگی خرج نفس دخل به جا باشد
سخن جایی که باید گفتنت بی جا است خاموشی
ز تمکین خموشی قطره ی آب گهر گردد
چه تمکین آبرو را بی سخن می خواست خاموشی
کجا نورس کمال منتهی را مبتدی دارد
سبق خوان گر بود طفل سخن داناست ز خاموشی
شمارهٔ ۴۷۳

ای نگاهت اشاره آقاسی
برق حسنت نظاره آقاسی
چاک جیب تو صبحدم باشی
دُر گوشت ستاره آقاسی
برق نظاره ی تو طاقت سوز
دل سخت تو خاره آقاسی
هست آقاسی شکر دهنت
قند لعلت دوباره آقاسی
نکنم یاد جز دهانت را
بنده ام هیچکاره آقاسی
مرهمی خواهد از نمکدانت
این دل پاره پاره آقاسی
نورس آن لب پی دوای دلم
چون مسیحا است چاره آقاسی
شمارهٔ ۴۷۴

ای که از شاخ گل آراسته تر می آیی
طرفه آیین بهاری به نظر می آیی
نکهت از غنچه ی تصویر شود چهره گشا
به حجابی که تو از پرده به در می آیی
محو تمکین به سر لطف چو آیی با ما
می توان گفت که چون آب گهر می آیی
شوخ و شرم و رم و الفت و اعراض و نیاز
به هم آمیخته چون شیر و شکر می آیی
شبنم اشک من آیینه ی گلزار تو شد
دیده ام دیده که از باغ نظر می آیی
گرم و تر بس که به چشم دل احباب آیی
در نظر قطره و در سینه شرر می آیی
گر بدانی به چه تلخی گذرانم شب هجر
با بط باده و با شمع و شکر می آیی
این چه تمکین و حجاب است که از راه خیال
در دل و دیده به صدر خون جگر می آیی
یک جهان عجز و نیازش به مدد آمده است
که تو با نورس از این مرتبه بر می آیی
شمارهٔ ۴۷۵

چو دل می خواهم از شوخ خدنگ ناز مژگانی
به جای نام بر لوح مزارم نقش پیکانی
نماند از عقده ی دل گر چه جا از وسعت مشرب
توان از مشت خاکم ریختن رنگ بیابانی
کدامین شاخ گل امروز دارد جلوه در گلشن
که آید نکهت گل در نظر آه پریشانی
بود ممکن که در میدان چاک سینه اندازد
برای گوی آن سیب ذقن خط ساخت چوگانی
گشاید چهره ی خورشید را هر ذره از خاکم
به خواب من گر آید مشرق چاک گریبانی
کمان ابرو از طرف نقاب دلبری دیدم
کسی در کیش جان نگرفت چون من عید قربانی
گل خندان صبح جبهه امشب غنچه می بینم
مگر زد موج باز از دل نسیم راز پنهانی
به جز تصویر یادش محو شد نقش جهان از دل
کشیدم در تلاش وصلش امشب طرفه میدانی
دلم تا نقد کوکب های داغش را به دست آورد
زند چون کوچک ابدال فلک هر روز دورانی
سخن چون مهر از احسان عالمی زیر نگین دارد
بود جانان عالم آنکه آساید از او جانی
نگارستان چین از نقش پایش رنگ می بازد
نماید کلک من چون بر بساط فکر جولانی
نمایان ماه نو تا از شفق گردید روشن شد
که بی خون جگر صورت نمی بندد لب نانی
به شنجرف سرشک و خامه ی مژگان به از نورس
مرا دل می نویسد نام بر سیب زنخدانی
شمارهٔ ۴۷۶

در خشم و ناز جان من اعجاز می کنی
چندان که عرض عجز کنم ناز می کنی
خودکام من مدام به مینای دل چرا
خون را خیال باده ی شیراز می کنی
در چشمه ساز دیده چو مرغابی سرشک
لخت دل مرا پر پرواز می کنی
طفلانه من سلوک تو با خویش دیده ام
هر دم بهانه ی دگر آغاز می کنی
از من به جز خیال نماند به جا اثر
تا از برایم آیینه پرداز می کنی
صد جا به زخم سینه ی من شست کنده ای
از راست نگذری که چپ انداز می کنی
چون سیل بهر کندن بنیاد من چرا
هر دم عنان چو موج سبک تاز می کنی
هرگز کسی نکرد سرکیسه هرزه ناز
ما را چرا به هرزه دهن باز می کنی
نورس که داشت چشم نوازش دمی چونی
هر دم چرا تو چنگ دگر ساز می کنی


شمارهٔ ۴۷۷

گشتم شهید خنجر مژگان سیاهکی
کافر فرنگ چشمک جادو نگاهکی
شمشاد قدکی دلک آزار طفلکی
طاووس جلوه مهوشکی کج کلاهکی
لاغر میانکی شکر افشان دهانکی
ابروهلالکی دلک افروز ماهکی
غنچه دهانکی مر مرغوله مویکی
کاکل کمندکی بت حور اشتباهکی
حاضر جواب دلبرکی حقه بازکی
عاشق شکار لعبتکی سر به راهکی
آشفته زلفکی گله پرداز شوخکی
با نورسش به چشم تغافل نگاهکی
شمارهٔ ۴۷۸

ز چشم شب به یادش کی عنان تاب است بیداری
جواهر سرمه در شبهای مهتاب است بیداری
نشد مژگان به مژگان شب ز اشکم آشنا گردد
به بحر چشم تر در قید گرداب است بیداری
زند موج محیط فیض شب ها اشک می گونم
ز کیفیت به چشم عالم آب است بیداری
ز آگاهی توند عینکت جام جهان باشد
بر این آیینه ی مینا چو سیماب است بیداری
دل شبها چو دریا بار فیضش موج زن گردد
به صید ماهی هر کام قُلُّب است بیداری
چرا اندوه را از شادمانی فرق نگذاری
که غفلت شام غم صبح جهان تاب است بیداری
دل از کیفیت چشمش کجا هشیار می گردد
که از یاد لب او در شکر خواب است بیداری
ز بیداری کند پیوند با خورشید چون شبنم
به برگ راه توفیق تو اسباب است بیداری
ز بس در عین غفلت قلب هر مغشوش را دیدم
توانم گفت چون اکسیر نایاب است بیداری
چو گوهر شد سرشکم شبچراغ از فیض آگاهی
نباشد چون حضوری کرم شب تاب است بیداری
زغفلت نشاه اش در خواب کی نورس کسی بیند
که شبها جام مطلب را می ناب است بیداری
شمارهٔ ۴۷۹

به نقصان گر نداری ربطی ای کامل چه می خندی
ندارد حاصلی چون خنده بی حاصل چه می خندی
مکرر لب گشودن رخنه ی دیوار تمکین است
نه ای چو طفل یا دیوانه ای عاقل چه می خندی
کسی که در حضور پادشاهان از ادب خندد
نمی پوشی گر از حق چشم ای باطل چه می خندی
چو مجنون دور از آن لیلی چه خوشنودی تو را باشد
ز غفلت گر نِه ای دیوانه بی محمل چه می خندی
به پشت افتاده ای از خنده چون شبنم در این گلشن
به رنگ عهد گل با عمر مستعجل چه می خندی
شکفتن کرد بی شیرازه اوراق وجودت را
چو گل بر چهره ی خار و خس ای غافل چه می خندی
گداز تن ز شکّر خنده ی شمعت شود روشن
به مرگ دل نداری علم ای جاهل چه می خندی
شکفتن جزء جزءت را چو گل از یکدیگر باشد
بگیر این رخنه ی جان غنچه سان ای دل چه می خندی
سحاب از چشم گریان جیب لبریز گهر دارد
نبینی دامن بحر ای لب ساحل چه می خندی
چو بندد بر زمین نقش از شکفتن هر گلی نورس
به رنگ گل در این گلزار پا در گل چه می خندی
شمارهٔ ۴۸۰

شد از رنگ زری رو زعفرانی
خزان پیما بهار زندگانی
بلندی های مو بینم ز ابرو
کشیده تیغ بر روی جوانی
کشد در خون مر آن خال نیلی
بود مبرم بلای آسمانی
دهد تعلیقه ی خط بناگوش
به دل تحصیل عمر جاودانی
ز لطف خال لب شد نقد بر من
گذارد مهر بر لب مهربانی
ز موی بکر مضمون خامه بستن
گشاید چهره ی حسن معانی
شنیدم پا به چشم رنجه سازی
زعین مهر و سیر جان فشانی
فزون از رشحه های اشک از این عزم
کند هر ذره ام رقص روانی
بگو خواب مرا بستی سبب چیست
بس است ای مدعی افسانه خوانی
رساند درد هر دم از ته دل
سلام جان به یاران زبانی
چو دیوان تو نورس یافت تذهیب
به جدول رفت آب زندگانی
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